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 راهنمای نویسندگان مقالات 

 

 البلاغه و دارای ساختار ذیل باشد:. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل نهج1
 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. . عنوان،1ـ    1
های  یایتهآیینه تمام نمای مقاله شاامل مرفیی موواو ، وافور  و اهمیژ پژوه  و    . چکیده،2ــــ   1

 پژوه  باشد.
 واژه از کلما  دارای نق  نمایه و یهفسژ باشد. 6شامل حداکثف  . واژگان کلیدی،3ـ    1
ــ    1 صور  روشن طفح و تبیین گفدد و به پیشینه تحقیق و نوآوری  مسئله تحقیق به . طرح مسـلل،،4ــ

 آن اشاره شود.
 ستند و مستدلگیفی انتقادی، تحلیلی، مبا جهژ  . بدن، اصلی مقال،،5ـ    1
 های تحقیق متناسب با طفح مسئله باشد.شامل یایته . نتیج،،6ـ    1
 با تفتیب الفبایی بف اساس الگوی ذیل: . منابع و مآخذ،7ـ    1

 

 ـ کتاب
 نام خانوادگی )شهف (، نام، سال انتشار، عنوان کامل اثف، متفجم یا محقق، شماره جلد، محل نشف، ناشف. 

عزیز اللاه    تصاااحی : ،ببئحبلاغد افیاشدددنها   ااحدائق ائحقادق  اا،ببشب1375الذین،،بب،بقطذ ببکیذری بییقی ب
 .البلاغهبنیاد نهج :، قم2ج   عطاردی، 

 

 ـ مقاله 
 نام خانوادگی )شهف (، نام، سال انتشار، »عنوان مقاله«، عنوان مجله، شماره، صفحا ، محل نشف، ناشف. 

،ببئحبلاغ ا قد قم اکنگنهاهزئرها   االبلاغه«،بب،ب»انسذن بکنل باابهنیان بنق ب1360حسذ،بااه بملی ،بحسذ،،بب
ب.البلاغهنق بینینهبتقرا :ب،47بذب59بص

 اگف دو اثف از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حفوف الفبا متمایز گفدد.* 
 راسژ مرفیی شوند.منابع لاتین نیز به همین تفتیب از چپ به  * 

 

 متن باشد:  ها بف اساس الگوی ذیل درون. ارجا 2
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 (148/  2: 1375)کیذری،  مانند:ا کتاب و مقاله: )نام خانوادگی، سال انتشار: جلد / صفحه( 
 (53)بقفه /  مانند:ا آیا  قفآن، 

 (53(، )حکمژ 53(، )نامه 53)خطبه  مانند:البلاغه،  ا متن نهج
 

 صور  پاورقی بیاید.ه. عبار  لاتین ب 3
 . به منابع دسژ اول ارجا  داده شود.4
 
 تذکر جهت ارسال مقاله 

ااااا نام و نام خانوادگی نویسانده )نویساندگان(، میزان تحصایلا ، رتبه علمی، پساژ الکتفونیکی و شاماره  
 نویسنده وفوری اسژ.

 شود.   ارسال   www.nahjmagz.irبه بالا و از طفیق سامانه نشفیه به نشانی     word 2016ا مقاله در محیط  
 کلمه باشد. 7500ا حجم مقاله حداکثف 

زمان به مجله دیگفی ارساال  اااا مقاله ارساالی نباید در هیر نشافیه داخلی و خارجی چا  شاده باشاد یا هم
 شود.

رعایژ اصاول نگار  مقاله جهژ داوری  اااا مقاله پز از بفرسای اولیه در صاور  تناساب با موواو  مجله و  
 شود.دو یا سه داور ارسال می

 ا مقاله پز از تأیید داوران و سفدبیف پذیف  و در نوبژ چا  قفار خواهد گفیژ.
 شود.ا مقاله ارسالی در صور  تأیید یا عدم تأیید بازگفدانده نمی

 ا مسئولیژ مطالب مندرج در هف مقاله بف عهده نویسنده اسژ.
 .  چا  پز از پذیف  بفای مجله محفوظ اسژ ا حق 
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 بسمه تعالی

 پژوهی البلاغهنهجپیشگامان نهضت 
ی  هاا خطباهخطباه از    400گاذرد و در زماانی بی  از  می  البلاغاهنهجگفچاه بی  از هزار ساااال از تاألیف  

مورد توجه، حفظ، قفائژ و مطالره قفار می گفیته اسااژ، ولی در سااده های اخیف    نامیفالمؤمنی
مورد بی مِهفی و بی توجهی عموم بوده و مفدم کمتف از آن بهفه می بفدناد و تنهاا در حوزخ خواو و 

 محققان مطفح بوده اسژ.
سالامی و گشاوده شادن درهای یفهنس اسالامی و دیع موانع شادید حکومژ یاساد  به بفکژ انقلاب ا

یرنی عموم  ،در ساطحی گساتفده تف از حوزه و دانشاگاه  البلاغهنهجیفصاتی پی  آمده تا دوباره   ،پهلوی
 مسلمانان بویژه شیریان و علاقمندان به ولایژ علوی مطفح شده تا  از بفکا  آن استفاده شود.  

این امف نیاز به یک نهضااژ یفهنگی قدرتمندی داشااژ تا بتواند یفاگیف و مورد توجه و اقبال عموم قفار  
که واجد شفایط ویژخ علم و گیفد و صد البته بیان و توصیۀ شخصیتی ممتاز و بفجسته ای را می طلبید  

 عمل باشد.  
ه علیه بدون تفدید از پیشااگامان نهضااژ   پژوهی بوده و   البلاغهنهجدر این رابطه امام راحل روااوان الل 

و نیز درج در وصیژ    البلاغهنهجدر این میدان وارد شده و با پیام تاریخی و علمی خود به کنگفخ هزارخ 
 گشودند و با صفاحژ اعلام کفدند:نامۀ سیاسی الهی خود این دیتف را  

که برد از قفآن بزرگتفین دسااتور زندگی مادی و مرنوی و بالاتفین    البلاغهنهج»ما مفتخفیم که کتاب  
کتاب رهایی بخ  بشاااف اساااژ و دساااتورا  مرنوی و حکومتی آن بالاتفین راه نجا  اساااژ از امام  

 مرصوم ما اسژ«.  
و جایگاه و   البلاغهنهجبفای اولین بار در تاریخ مراصااف دربارخ   لاغهالبنهجو نیز در پیام به کنگفخ هزارخ 

اهمیژ آن در شاااؤون مختلف اجتماعی سااایاسااای و دیگف ابراد مطالبی را ایفاد نموده که بفای ارباب  
اندیشاامندان و محققان یت  باب شااده تا دربارخ این کتاب عبیم به بحب و بفرساای و  ،مرفیژ و علوم

نند و از حقایق نهفتته در آن بفای ساامان دادن به زندگی عالی انساانی در جامرۀ  تألیف و پژوه  بنشای
 ور گفدند.  امفوز بشفی بهفه
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بفای ترلیم و تفبیاژ ماا خفتگاان در    کاه ناازلاۀ روح اوساااژ)امیفالمؤمنین  البلاغاهنهج»و اماا کتااب  
ژ و در حجاب خود و خودخواهی خود مرجونیساژ بفای شافا و مفهمی ا ساژ بفای در دهای  بساتف منی 

یفدی و اجتمااعی و مجموعه ای اساااژ دارای ابراادی به اندازخ ابرااد یک انساااان و یک جامراۀ بزر   
  ها ژو مل  هاژانسانی از زمان صدور آن تا هفچه تاریخ به پی  رود و هفچه جامره ها به وجود آید و دول

فان و ییلسویان و محققان بیایند و در آن غور کنند و غفق شوند ...« .   محقق شوند و هفچه متفک 
 خطاب به دانمندان و پژوهشگفان چنین توصیه کفدند:  البلاغهنهجو سپز بفای گستف  یفهنس  

  غه البلانهج»اینک امید آن اسااژ که شااما دانشاامندان و متفکفان مترهد که در کنگفخ ارجمند هزارخ 
ردها    ،گفد هم آمدید ابراد عفیانی و یلساافیو اخلاقی و تفبیتی و اجتماعی و نبامی و یفهنگی و دیگف بد

را بمقادار میساااور بیاان یفمااییاد و این کتااب را باه جوامع بشااافی مرفیی نموده و عفواااه داریاد کاه این  
 متاعی اسژ که مشتفیان آن انسانها و مغزهای نورانی اسژ ...«.

 پژوهی البلاغهنهجم در رابطه با نقش پیام اما
موج اقبال    ،برد از انتشاااار پیام امام در رساااانه های داخلی و خارجی و تفجمۀ آن به زبانهای زندخ دنیا

دانشامندان و محققان به ساوی این کتاب جاری شادو حوزه و دانشاگاه به پا خاساژ و کتابها، رسااله هاو  
پاایاان نااماه هاا تادوین یاایاژ و مجلاه هاا ویصااالنااماه هاا د راین رابطاه باه وجود آماد. باه طوریکاه هم اکنون  

 ه اسژ. صدها مقاله از اساتید و دانشجویان مقطع عالی تحصیلیبه دسژ ما رسید
گاهانه و موقع شاناساانۀ ایشاان باعب شاد که مطالره، تدریساو پژوه    پیام امام و بفخورد حکیمانه، آ

و مجالز سااخنفانی مورد    ها در حوزه و دانشااگاه رونق یایژ و در جامره، جلسااا ، هیأ  البلاغهنهج
  البلاغه نهجطه با اساااتقبال قفار گفیژ. بطوریکه طبق آمار وزار  ارشااااد هزار جلساااه و کلاس در راب

تشااکیل می گفددو در برضاای از شااهفسااتان ها حفکژ جالبی در سااط  عموم در منازل تحژ عنوان 
  البلاغه نهجشاد و نیز حفظ بامی«شاکل گفیته و مورد توجه و ریژ و آمد علاقمندان  البلاغهنهج»خانۀ  

از مفز پنجاه تفجمه گذشاته    در زبان یارسای  البلاغهنهجدر کنار حفظ قفآن رائج گفدیده اساژ  و تفجمۀ  
ی مرفوف باارگزاری شاااده اساااژ. همتنین رشاااتاۀ  هااژو نیز باه زباانهاای زنادخ دنیاا تفجماه و در ساااایا 

های ایفان در مقاطع مختلف تحصایلی تا ساط  دکتفی به ثبژ رسایده اساژ و در دانشاگاه  البلاغهنهج
چون مفحومان دکتف شاهیدی و   دانشاجویان در این رابطه به تحصایل می پفدازندو اسااتید بفجساته ای

 دکتف گفجی و دیگفان به تدریز پفداختند.  
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مفکز    125پژوه ، تادریز و تاألیف    ،برنوان مفکز چاا  و نشاااف  البلاغاهنهجو در دنیاا در رابطاه باا  
 .  1مورد توجه و استناد قفار گفیژ  البلاغهنهجتأسیز و دائف گفدیده اسژ و در سازمان بین الملل  

 استاد شهید آیت اللّه مطهری .   2
و احیای یفهنس علوی گام بلندی بفداشااته و آن را بطور جدی    البلاغهنهجاز کسااانی که  در رابطه با 

ه علیه بودند که از سااال   ه شااهید مطهفی روااوان الل  شاامساای در    1320مطفح کفدندمفحوم آیژ الل 
 ف نشف و گستف  آن بفآمدند.  ، به یکالبلاغهنهججفیان ملاقا  و استفاده از استاد بزر   

شاینیم و نق  ایشاان را به عنوان یکی از پیشاگامان  نمیاکنون در این باره پای ساخنان اساتاد مطهفی 
 پژوهی می خوانیم و می شنویم:  البلاغهنهجنهضژ  

پز از پنج سااال که در قم اقامژ داشااتم بفای یفار از گفمای قم به اصاافهان ریتم.    1320در سااال  
آشاانا کفد. او دسااژ مفا گفیژ و اندکی وارد دنیای    البلاغهنهجچکی مفا با یفدی آشاانا با تصاااد ف کو

ر آرزو   البلاغاهنهج کفد. آن وقاژ بود کاه عمیقااح احسااااس کفدم این کتااب را نمی شااانااختمو برادهاا مکف 
 کفدم که ای کا  کسی پیدا شود و مفا با دنیای قفآن نیز آشنا سازد.  

و هم    ننماایم... . او هم یقیاه بود  از آن بزرگمفد ... یاادی نکنم و ذکف خیفی  دریغ اساااژ در این مقادماه
شناخژ  حکیم و هم ادیب و هم طبیب. یقه و یلسفه و ادبیا  عفبی و یارسی و طب قدیم را کاملاح می

ص درجۀ اول به شمار می ریژ... . »قانون« بوعلی را ... به خوبی تدریز می کفد....  و در بفخی متخص 
به او حال می داد و روی بال و   البلاغهنهج  ،البلاغه بودنشاساژ نهجاما یگانه تدریسای که با علاقه می

 انستیم درسژ درک کنیم سیف می داد. تو مینشاند و در عوالمی که ما نپف خود می
بف    البلاغاههجنتنفز مز کفد... . غاالبااح جفیاان کلماا     البلاغاهنهجمی زیساااژ، باا    البلاغاهنهجاو باا  

 زبان  با جفیان سفشک از چشمان  بفمحاسن سپید  همفاه بود.
ه،یقیاه بزرگوار، طبیاب عاالیقادر، عاالم رباانی مفحوم آقاای حااج میفزا علی آقاای  ادیاب محقق،حکیم متاألا 

ه(  2شیفازی اصفهانی)قدس سف 
 

___________________________________________________________________ 
 البلاغه نهجفصلنامه  32. شماره  1
 ) مقدمه( البلاغه نهج. کتاب سیری در   1
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 پژوهی البلاغهنهجدر نهضت  البلاغهنهجنقش کتاب سیری در 
کاه جو  حااکم بف کشاااور  سااالطال بیگاانگاان و یفهناس طااغوتی بود و   1352و    1351در ساااال هاای  

بویژه زیفبنایی و علمی تحژ کنتفل شااادید و یشاااار و خفقان زائدالوصااافی بود،    ،ی مذهبیهاژیرالی
را مطفح کفده و در جلسااااتی ویژه به تدریز و تفسااایف می    البلاغهنهجعلامۀ شاااهید مطهفی یحب  

مقالا  ارزنده ای هم د راین باره به نگار  در می    ،وه بف جلساااا  ساااخنفانیپفداختند. ایشاااان علا
شاناسای ایفا می کفد. و شااید اولین    البلاغهنهجپژوهی و   البلاغهنهجآوردند که نق  مؤثفی د رنهضاژ  

«  البلاغه نهجتدوین یایژ و منتشااف شااد کتاب »ساایفی در   البلاغهنهجکتابی که در آن دوران دربارخ 
 بود.

بویژه    ،را در جامره  البلاغهنهجاین کتاب که در هفژ بخ  نوشاته شاده با مباحثی روشانگفانه و علمی  
در حوزه و دانشاگاه مطفح کفد که مورد اساتقبال قفار گفیژ .بطوریکه تا کنون به چا  هفتاد و شاشام 

 رسیده اسژ. 
به حساااب می آید و بطور قطع و یقین باید    البلاغهنهجاز کامهای اولیه در نشااف و گسااتف   این کتاب  

ه شهید مطهفی از پیشگامان نهضژ    پژوهی به شمار می آیند.    البلاغهنهجگفژ که آیژ الل 

 پژوهی البلاغهنهجهمفکری و همکاری شهید مطهری در استقرار فرهنگ 
پز ا زتأسایز همواره در یکف و تلا  بفای بهفه گیفی از اسااتید و محققان مفبوطه    البلاغهنهجبنیاد  

بوده تا با کمک آنان این نهضااژ را سااامان بخشااد . لذا پز از شاافو  تحقیقا  در این باره از اساااتید  
ی تهیه شاده را ها شاهید مطهف ی دعو  و کارهای علمی و پژوهشای را به نظ رایشاان رساانده و یی

رهنمودهایی هم ارائه کفده که از آن بسااایاار  ،فدیم. آن عالم یفزانه وااامن تقادیف و تشاااویقعفواااه ک
 استفاده نموده و پیشفیژ بنیاد را مفهون رهنمودهای  ایشان می دانیم.  

آن شااهید بزرگوار علاوه بف اینها به دیگف محققان هم توصاایه می کفدند که د رراه گسااتف  یفهنس  
الاسااالام    ةهمکاار یکنناد . از جملاه مفحوم محقق گفامی حجا   البلاغاهنهجدپژوهی باا بنیاا  البلاغاهنهج

والمسالمین عطاردی نقل کفدند که روز ی شاهید مطهفی را دیدم وایشاان وامن صاحبژ یفمودند  که  
  کنید و آن مفحوم هم ساالها در   تأسایز شاده و شاما هم با آنان همفکفی و همکاری  البلاغهنهجبنیاد  

 یاری کفدند.این رابطه ما را  
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 شهید آیت اللّه دکتربهشتی      
ه علیه ارتباه داشااته و همواره با ایکار و   ه بهشااتی   روااوان الل  راقم این سااطور که از آغاز طلبگی با آیژ الل 
بفنااماه هاای ایشاااان آشاااناا بوده و در امور یفهنگی و درسااای باا آن عاالم یفهیختاه مشاااور  و اساااتفااده  

ایشاااان را در جفیاان کاارهاا قفار داد یم و نبفا  مربم لاه را جویاا   البلاغاه نهج   پز از تاأسااایز بنیااد ، مود ن می 
شادیم.آن عالم بفجساته و خودم وامن ارهار لطف و تشاویق طفح جامع و جالبی را دربارخ تبلیغ و گساتف   

و    البلاغاه نهج ی بنیااد  هاا ژ یفهناس اسااالامی ارائاه کفده کاه برنوان سااافماایاۀ عبیم   دساااتماایاۀ کلی   یراالیا 
پژوهی قفار گفیژ . ایشااان علاوه بف ارائۀ مطالب علمی و کارشااناسااانۀ جدید  و عمیق   البلاغه نهج نهضااژ  

 بفای تحقق این نهضژ از کمک های مالی هم دریغ نکفده و بنیاد را مورد پشتیبانی قفار می دادند. 

 الاسلام دکتر سید جواد مصطفوی     ة. حج  3
الفااظ  شااااایاد بتوان گفاژ اولین کسااا  را تنبیم و تاألیف نموده مفحوم    البلاغاهنهجی کاه یهفسااااژ 

بفکف تألیف    1330الاسالام والمسالمین جناب آقای دکتف ساید جواد مصاطفوی اساژ که از ساال ةحج
 ماید:نمیاین کتاب ایتادند .ایشان علژ تألیف کتاب را اینتنین بیان 

(را با آنکه بسایار مطالره می کفدم گاهی بفای یایتن مطالبی که ساابقاح  البلاغهنهج»این کتاب شافیف )
بفکف ایتادم که مانند کشااف اایا     1330عتها صاافف وقژ می کفدم. در سااال  در ان دیده بودم  سااا

 یفاهم کنم«.    البلاغهنهجقفآن تألیفی بفای 
یی شافوحه« را   البلاغهنهجایشاان پز از تجفبه های مختلف مویق شادند کتاب«الکاشاف عن الفاظ 

آنان در یفصاژ کوتاه بتواننداز   تألیف و بفای اولین بار به کمک مطالره کنندگان و محققان بفخاساته تا
 بهفه ور گفدند . خداوند به ایشان پادا  خیف مفحمژ یفماید.    البلاغهنهجدریای مواج  

پژوهاان انجاام داده کاه    البلاغاهنهجمفحوم مصاااطفوی در بخ  دوم کتااب خادماژ بزر  دیگفی باه  
انند به همۀ  تو میشادکه  ابمیشافوح    16در   هاخطبهبفاساتی نق  مهمی دارد و آن یهفساژ الفاظ اول 

 شفوح در کمتفین وقژ مفاجره کفده و استفاده کنند.

 . آیت اللّه مکارم شیرازی  4
ه الرالی   ،پژوهی  البلاغهنهجیکی دیگف از ارکان نهضژ  ه مکارم شیفازی مدرل  شد  بامیحضف  آیژ الل 

ف وارساته دربارخ   و گساتف  یفهنس علوی دامن    البلاغهنهجکه یک مفجع عالی دینی و یک یقه متبح 
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هماژ باه کمف زده و باا همکااری جمری از یضااالاج باه تفجماه و تفسااایف این کتااب پفداختاه و در حوزخ  
فی پژوه  به اسااتخفاج علوم و مرارف آن پفداخته و یک مجموعۀ کامل را به جامرۀ اساالامی و بشاا 

 عفوه کفدند. خداوند به ایشان و همکارانشان پادا  خیف مفحمژ یفماید.
 مایند:نمیایشان انگیزخ تألیف را چنین بیان  

بهتفین    ،درس بفای ترلیم و تفبیاژ انساااانهاا  تفین»گنجیناۀ بزر  مراارف اسااالام و عاالیالبلاغاهنهج
پاک و ساافبلند   ،ساافمایۀ خودسااازی و تهذیب نفز و مؤثفتفین بفنامه بف ای ساااختن جامره ای سااالم

 اسژ«.  
 اسژ:  البلاغهنهجآنگاه به انگیزخ دوم اشاره می کفده که نبودن شفح جامع و به روز بفای 

  ، انجام داده اند نوشاته شاده و خدما  پف ارزشای    البلاغهنهجدر طول تاریخ اسالام شافوح مترددی بف 
 هنوز دسژ نخورده اسژ.    البلاغهنهجولی انصاف این اسژ که 

 بخشی از ویژگیهای این شفح که بقلم یکی از همکاران علمی آن نوشته شده اسژ:
با کوله بار ی از دان  و تجفبه و نویسااندگی و پز از نوشااتن    ،. این شاافح توسااط نویساانده ای توانا  1

 ی جمری از دانشمندان حوزه علمیه قم به نگار  در آمده اسژ.با همکار    ،دهها جلد کتاب
مورد توجه بوده اساژ. نویساندگان این شافح در پی شافح جمله به   البلاغهنهج.همۀیصاول و یفازهای  2

 جمله و تفسیف همۀ یفازها و یصول هف بخ  بوده و هیر قسمتی را از نبف دور نداشتند .
باه پیوناد جملاه هاا و بخ3 اماام  هاا . توجاه خااو  و بطو رکلی کلماا   یاا نااماه  ی یاک خطباه و 

 که در قفآن کفیم میان آیا  پیوند منطقی  بفقفار اسژ.    طورهمانامیفالمؤمنین) ( اسژ.  
و نااماه هاا . بف این اسااااس هماۀ بحاب هاا در    هااخطباه. توجاه خااو باه روح کلی حااکم بف مجمو     4

محادودخ آن روح کلی قفار گفیتاه اساااژ و از پفداختن باه مطاالاب حااشااایاه ای و غی وااافوری پفهیز  
 اسژ.شده

واژه های مشااابه یفاوان دیده می شااود . بفخی از شااارحان   . در یفازهای کلام امیفالمؤمنین   5
یکادیگف و تنو  در  بیاان مطاالاب می دانناد. در حاالیکاه در  محتفم بادون حال این واژه هاا، آنهاا را تاأکیاد  

این شافح، اصال در تفسایف جمله ها بف تأسایز بودن گذاشاته شده اسژ . به این مرنی که هف واژه و هف 
انیم لازم اساااژ از هف جملاه ای پیاام تاازه ای را تو میجملاه ای مرناای خااو خود را دارد و تاا آنجاا کاه  

 ی بودن بسنده نکنیم.دریایژ کفده  و به تأکید 
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. تلا  بفای حل مشاکلا  کلما ، جمله ها و یفازهای پیتیده . تلا  نویسندگان بف آن اسژ که   6
 پیتیدگی کلما  را حل کفده و بفای یهم مقصودامام از این تربیفا ، تلا  نمایند.  

توجاه شاااده و از    -البلاغاهنهجدر غیف    –باه اسااانااد آن   ،. در هف خطباه، نااماه و یاا کلماا  حکماژ آمیز  7
 بهفه گفیته شده اسژ.   ،نگار  یایته  البلاغهنهجبهایی که دربارخ اسنادکتا

ابی کامل اساژ که با اساتفاده از منابع  یهبه صاور  سااده و با ریشا   البلاغهنهج. تفسایف لغا  مشاکل   8
 مختلف لغژ در پاورقی و گاه در متن آمده اسژ.  

 از  بحب عنوان»نکته ها« بیان شده اسژ.. مطالبی که نیا زبه تووی  و شفح دارد در پایان هف یف   9
. توجاه باه ریشاااه هاای قفآنی کلماا  آن حضاااف  : کلماا  امیفمؤمناان منشاااأ وحیاانی دارد  و در    10

بسایاری از موارد شافح وتفسایف مرارف و حقایق قفآنی اساژ . از این رو تا جایی که ممکن اساژ یفازهای  
آیاتی از قفآن در همین باره مورداساااتفاده قفار  ساااخنان آن حضاااف  با قفآن پیوند زده شاااده اساااژ و 

 گیفد.  می
و نامه ها در آغاز بحب تحژ عنوان »خطبه یا نامه در یک نگاه« بیان می شاود    هاخطبه. دورنمای    11

 تا خواننده از ابتدا به طور اجمال در جفیان سخنان پفبار  آن حضف  قفار گیفد.  
بیتی با مساائل روز : در این کتاب ساری شاده ساخنان حضاف   . پیوند نکا  اجتماعی، تاریخی و تف   12

 با آنته امفوز مورد نیاز اسژ تطبیق داده شود و به اصطلاح »به روز« و »کاربفدی« عفوه گفدد. 
. قلم منصاافانه و به دور از ترصااب و توهین: اسااتاد بزرگوار و نویسااندگان محتفم این کتاب واامن    13

یا  منطقی از آن و همتنین نقد صحابه هفگز از خط اعتدال خارج  پایبندی به اصول مذهب شیره و د
 نشده و از توهین و خشونژ در کلام استفاده نکفده اند .  

در مواقع حساااس و تأثیف گذار« با نگاه به تاریخ و عصااف بیان    -. شااأن ورود کلما  آن حضااف     14
بوده اساااژ. به یقین دانساااتن زمان و و نامه ها و کلما  )تا جایی که ممکن بود( مورد توجه   هاخطبه

مکان و شاأن ورود کلما  آن حضاف  سافنوشاژ سااز اساژ و نق  مهمی در تفسایف ساخنان ایشاان  
 دارد.  

نوشااته شااده اسااژ و اسااتفاده از آنها و یا نقد و ارزیابی    البلاغهنهج. توجه به شاافوح مهمی که بف  15
 سخنان شارح محتفم .
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ی  به . توجه به ساااایف کلما  حضاااف  د  16 ر شااافح یک خطبه یا نامه یا کلمۀ قصاااار  و نیز توجه جد 
 .  روایا  سایف ائمه هدی  

را نشاااان می دهاد کاه بفای بهفه وری    البلاغاهنهجنکاا  مهم باالا در واقع رو  مطاالراه و تحقیق در  
که ایشان   باید از آن استفاده کفد و بفاستی باید اقفار کفد  ،البلاغهنهجبیشتف  و رسیدن به عمق مطالب  

 پژوهی هستند.    البلاغهنهجاز پیشگامان نهضژ  

 داستان یک رؤیای صادقه
ه یاوال لنکفانی شانیده  ،راقم این ساطور این داساتان را ه مکارم و هم از مفحوم آیژ الل  هم از   آیژ الل 

 اسژ: 
ه یاوال لنکفانی در زمان مدیفیژ خود بف حوزه علمیه قم جهژ رشاد   اخلاقی و   ،مرنویمفحوم آیژ الل 

ه مکارم شاایفازی خواسااتند که     ، را در حوزه تدریز کنند   البلاغهنهجتفبیتی طلاب و یضاالاج از آیژ الل 
ه مکارم در اث رکثف  اشاتغال نتوانساتند آن دعو  را بپذیفند و عذرخواهی کفدند . اما پز   ولی آیژ الل 

ه یااوااال تمااس گفیتاه و آماادگی اعلام    البلاغاهنهجخود را بفای تادریز    از چناد روز ایشاااان باا آیاژ اللا 
 کفدند و علژ پذیف  این درس را خوابی که دیده بودند چنین بیان کفدند:  

»در عاالم رییاا دیادم کاه بفای زیاار  عتباا  عاالیاا   عاازم شاااده ام و هنگاام ورود باه مفز عفاق ماأمورین  
تفحص کفدم گذرنامه ام را پیدا    عفاقی از من گذزنامه خواسااتند و من هفچه در جیب ها و یا کیف خود

« پیدا کفدم و به مأمورین  نشااان البلاغهنهجنکفدم . در همین اثنا ورقه ای را که روی آن نوشااته بود »
ز ورود به عتبا  عالیا  را صاادر کفدند . برد از دیدن این رییای صاادقه   دادم و آنها هم پذیفیته و مجو 

را پذیفیتاه و آن را انجاام دهم« . لذا ایشاااان   البلاغهنهجدرس  بفخود لازم دیدم که با هماۀ اشاااتغاالا   
 را در حوزخ علمیه قم انجام دادند .    البلاغهنهجیک سال یا بیشتف تدریز  

 آیت اللّه فاضل لنکرانی 
و آشاانایی طلاب و یضاالاج و دیگف اقشااار جامره همتنان از دغدغه های    البلاغهنهجواافور  درس  

یی پی  قدم شاده و بخشای از وقژ  هاژمیه قم بود و در این بیان شاخصایمدرساین و علماج حوزه عل
ه یاوال لنکفانی که با تدریز     البلاغه نهجخود را صافف مطالره و تدریز آن نمودند . از جمله آیژ الل 

در کنار دروس رسامی حوزه گام بلندی در این مسایفبفداشاته و با پخ  و نشاف درساهای ایشاان از رساانه  
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نامشاااان در سااالسااالۀ اسااااتید و محققان و پیشاااکساااوتان درس    ،ها و تألیف کتابهایی در این زمینه
 اسژ.  ثبژ گفدیده اسژ. کتاب شفح ایشان در ..... جلد و در سال ..... به چا  رسیده    البلاغهنهج

 علامه حاج شیخ محمد تقی جعفری 
ه حاج شایخ    البلاغهنهجاز دیگف پیشاکساوتان و پیشاگامان نهضاژ  پژوهی، مفحوم اساتاد علامه آیژ الل 

و تدریز در دانشاااگاه امام    البلاغهنهجمحمد تقی جرففی به شااامار می آیند که به شااافح و تفسااایف  
الی علمی پژوه  در یفهنس علوی و و دیگف مفاکز عالی علمی پفداخته و در ساااط  ع صاااادق

 را در حوزه و دانشگاه رسمیژ بخشیدند.    البلاغهنهج
که ..... جلد آن به چا  رساایده و متأساافانه عمف   البلاغهنهجایشااان در تألیف شاافح مبسااوه خود بف  

ام  ایشاان به تکمیل آن ویا نکفد از دیدگاه عفیانی و یلسافی به کشاف و اساتخفاج مفاهیم عالی کلام ام
پفداخته و اصاحاب یکف و دان  را به ساوی پژوه  ومطالرۀ  این گنجینۀ عبیم یفا خواندند. جلد اول  

را از   صاافحه ای تحژ عنوان »رسااالژ انسااانی« شااخصاایژ امام    304مقدمه ای   ،این مجموعه
ایق گساتفدخ انساان کامل مطالره کفده و بیانا  و ساخنان ایشاان را بفخاساته از آن روح بلند و مترالی  

  شدو علیبامیدانساته که مایوق یک عالِم مرمولی و یفاتف از اندیشه و دان  یک دانشمند عادی 
ندگی بدون الگوگیفی از آن  را نمایندخ آن رساالژ کلی دانساته که همۀ انسانها نیازمند آن ایکار بوده و ز 

 مفهوم و مرنایی نخواهد داشژ.  
 بهتف آن باشد که نکته ها را از زبان خود ایشان بشنویم:

 مقدمه ای کوتاه
ی یک  هاژبن ابیطالب را مانند شاخصایعلیانیم شاخصایژ تو میهیتگونه جای تفدید نیساژ   که ما ن
رنوان کتابی که یک شااخصاایژ یک بردی از  ( را هم بالبلاغهنهجبردی تاریخ نشااان بدهیم و کتاب )

 خود به یادگار گذاشته اسژ تلقی کنیم. ما با انسانی سفو کار داریم که هدف اعلایی بفای زندگی دارد.  
زمااماداری کاه عاادل مطلق اساااژ . دارای مرفیتی در حاد اعلی درباارخ انساااان و جهاان ... وابساااتگی  

تقوی و یضااایلژ رد حد اعلی . پاکی گفتار و کفدار و ... و دهها امتیاز از این قبیل .    ،مساااتقیم به خدا
 شد.  بامیی مرمولی نها  قابل تووی  وتفسیف با مفاهیم و ارز 
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همتنین از دیادگااه مکتاب هاایی کاه بفای بشااافیاژ آغااز و انجاامی جز همین خااک تیفه و تکااپویی جز  
ا  هفگز قابل شااناخژ و هضاام نخواهد    البلاغهنهجبفای گسااتف  خود طبری ساافاا ندارند، علی و 

 بود.  
بدین جهژ اسااژ که ما لازم و واافوری دیدیم که نخسااژ انسااانیژ و رسااالژ آن را مطفح نماییم و 

و   ی واقری او بکوشاایم. سااپز علیها  و ارز   هاژبمقدار امکان در نشااان دادن انسااان و اصااال
د را کاه مقادماه ای بف شااانااخاژ    هنهجاالبلاغا  او را موردتووااای  و تفسااایف قفار بادهیم. لاذا این مجلا 

 « نامیدیم.    البلاغهنهجاسژ »رسالژ انسانی،مقدمه ای بف تفجمه و تفسیف   البلاغهنهج
تحقیقا  و بفساای های همه جانبه ای که از آغاز رهور اساالام تاکنون دربارخ شااخصاایژ    در نتیجۀ

چه بوسایلۀ مشااهده کنندگان مراصاف او و چه بردها بوسایلۀ متفکفان صااحب نبف    امیفالمؤمنین
چنانکه در   این حقیقژ پذیفیته شاده اساژ که شاخصایژ علی  ،اسالامی و دیگف ملل صاور  گفیته

موسای، عیسای،محمد)و(    ،الهی )منهای نبو  (در ردیف پیامبفانی مانند ابفاهیمقلمفو مکتب های 
)صااحبان رساالژ کلی( قفار دارد همتنان در قلمفو پیشاتازان کاروانیان انساانی که تکامل د رانساانیژ  

 در صف اول جای گفیته اسژ.    ،را هدف گیفی نموده اند
ع،  ی کلی نه تهاژبمقام نمایندگی رسااال شااایسااتگی علی نها از طفف صاااحب نبفان جهان تشاای 

 بلکه از طفف همۀ یفق و مذاهب اسلامی و غیف اسلامی بدون کمتفین ابهامی ابفاز شده اسژ. 
اساااژ، بلکه  اصااافار ما بفاینگونه مرفیی نه بفای بحب ونشاااان دادن چهفخ انساااانی والای علی

ن علی) ( را و اینکه آن ساخنان از  این اساژ که بتوانیم هدف و کیفیژ ساخنا  ،منبور ما از این اصافار
بن ابیطالب ) ( نه تنها  علیکدامین روح موج زده، روشان بساازیم. وامناح این حقیقژ را اثبا  کنم که  

نمونۀ انسااان کامل در امفوز و یفدای تمام   تفینبلکه او اسااژ عالی  ،نمونۀ اعلای انسااانی دیفوز اسااژ
 نشدنی.  

 .   کندمیپژوهی ارائه   البلاغهنهجلی را در امف پژوه ، بویژه مطالرۀ این مقدمه دیدگاهی روشن و عا

 آیت اللّه جوادی آملی
اقدام به ،ی نماز جمره قم و توواای  و تفساایف آنهاخطبهدر   البلاغهنهجایشااان علاوه بف اسااتفادخ از 

نموده و با بیان و نبفا  عینی خود به نکا  ارزشامند اشااره کفده و با مشافب یلسافی    البلاغهنهجشافح 
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پژوهی پدید آورد که مورد اسااتفادخ محققان و یضاالاج    البلاغهنهجو کلامی یضااای جدیدی در حوزخ 
 جلد از این مجموعه به چا  رسیده اسژ.      4قفار گفیته اسژ . تا کنون  

 زادامرتم بالظعن و دللتم علی ال
در ادامۀ طفیداری از حق و مبارزه با باطل، شااما در مقابل حق و مبارزه با باطل مساائولید و مأمورید به 

ماانع حق طلبی و مباارزه باا بااطال اساااژ.اماا اگف  ،کوچ کفدن از دنیاا . یرنی دنیاا طلبی و ماانادن در دنیاا
با باطل بف نمی دارید. شااما باید    بدانید که باید این دنیا را تفک کنید دسااژ از طفیداری از حق و مبارزه

بفای آخف  کار کنید که منزل اصالی شاماساژ . بفای آخف  کار کفدن یرنی طفیداری از امام مرصاوم  
بف مبارزه با مراویه ها. و خدا شاااما را بفای عمل به آخف  راهنمایی کفده ) و امام بف حق را بفای شاااما  

اطااعاژ از اماام ومباارزه باا بااطال و طفیاداری زا حق    ،حلاهحجاژ قفار داده کاه باایاد اطااعاژ کنیاد . زاد و را
اساااژ)دللتم علی الزاد(. و آنته مانع از یا دآخف  و پیفوی ازامام بفحق  اساااژ  دو چیز اساااژ: اتبا   
 الهوی و طول الأمل . )یرنی هواپفستی و خلاف زهد علوی و آرزوی دراز که به مقام و منصبی بفسید(. 

بهفه گیفیاد و اطااعاژ از اماام بف  پز آیاا کنااره گیفی کنیم و از مباارزه باا بااطال کوتااه بیااییم  ناه. از دنیاا  
حق کنیدتا در اخف  جهنمی نشوید.
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 البلاغه نهجقرآن و خطبه اول  تی مبدأ خلقت با محور اتیمخلوق عالم ماده و آ  ن یاول 
 *** سیده فاطمه هاشمی  /**محسن احتشامی نیا /*حمیده آشنا

 19/05/1403رش: یخ پذیتار   1402/ 15/08افت: یخ دریتار

 :دهیچک
و مبدأ خلقت در قرآن   یماده و مخلوق در جهان ماد نیاول یپژوهش حاضرررب بررسرر هدف  

 نیپژوهشب به ا نیاسرررتر در ا یفیو توصررر  یلیبه روش تحل البلاغهنهجو خطبه اول  میکر
بوده و سررپب به  کپارچهیدر ابتدا واحد و   زیهمه چ نشیکه آفر  شررودیمسررهله پرداخته م

 نیها و زمآسرمان نشیدر آفر لیدخ یروهایعنصرر و ن نیاز هم جدا شرده اسرتر اول  جیتدر

البلاغهب در خطبه اول نهج زین علیبه طور نامحسوس در قرآن اشاره شده استر امام  
عنصرررب که همان اماء   نیاندر امحرکه آن را شرررح داده یروهایعنصررر و ن نیا  ییبایبه ز

جهان شررکل   یتا نظام کنون افتهیهو توسررع  آمدهوجود به روهاین نیا لهی)آب( اسررتب به وسرر 
دود )که در قرآن به ادخان  اشرراره شررده   ایمانند گاز   یگریر علاوه بر آبب عناصررر دردیگ

د )ک ( ن برد هرا از طور خرا،ب آسرررمرانانردر برهبره کرار رفتره  نشیآفر  نردیدر فرآ  زیاسرررت( و زد
د  بره وجود آمرده  نیادخران  و زم برد امراء ب اجرام   نیاز هم  نیانردر خرداونرد هم ناز ازد

پژوهش با استفاده   نیو موجودات مادون عرش و تحت عرش را خلق کرده استر ا  یآسمان
 لیدر خطبه اولب به تحل یاشرارات قرآن و کلام امام عل یو بررسر  یااز منابع کتابخانه

 رعناصر پرداخته است نیا نشیآفر  تیفیک

 واژگان کلیدی 
  رب خلقتب ماءب دخانالبلاغهنهجقرآنب 
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                                                                                                                                                   at.hashemi@gmail.comDr.f   
 

 یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 81/ شماره 1403تابستانسال بیست وسوم /     

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 23, Summer  2024, No. 81 

 صفحات 

42-19 

mailto:Ashnahamideh1363@gmail.com
mailto:m.ehteshaminia@yahoo.com
mailto:Dr.fat.hashemi@gmail.com


 

   20 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

 
1403

شماره
 ،

 
81

 

20 

 مقدمه

ها و زمین از از دیفباز انساان همواره در جساتجوی پاساخ این ساوال بوده که مخلوقا ، آسامان
اساژ. در طول تاریخ، با گذشاژ زمان و ها شاده اند و چه عواملی سابب خلقژ آنچه چیزی پدید آمده

، بفخی از ، به ویژه امام علیاسالام، آیا  قفآن کفیم و ساخنان مرصاومان  رهور دین مبین
این حقایق را بفای انساان روشان کفده و او را با ماهیژ هساتی آشانا سااخته اساژ. انساان پی بفده که 

شااود و این نارم کساای جز  نارمی حکیم اداره مینبام پیتیده و منبم عالم به دسااژ مدبفی توانا و 
 .خداوند نیسژ

های قفآنی و حدیثی هماهنس اسااژ. در طور چشاامگیفی با آموزهتحقیقا  نوین در علم نیز به
و  این مقااله، آغاز خلقاژ و اولین عنصاااف جهاان مطاابق با آیا  قفآن و در پفتو ساااخناان امام علی

در این  بفرسای خواهد شاد تا حقایق ناب قفآنی و کلما  گهفبار امام علی  روایا  مرصاومان
ی خلقژ جهان مادی، ماهیژ و خاصایژ آن، و ها آشاکار شاود. همتنین به بفرسای اولین مادهزمینه

ها، تمام موجودا  مادی، از جمله یفشاتگان،  شاود. بف اسااس این بفرساییفآیند بساط آن پفداخته می
اند. همتنین در این زمین، ساتارگان و ساایف مخلوقا  از »ماج« )آب( آیفیده شاده  ها،جنیان، آسامان

ی نیفوهاایی همتون »ری « )بااد( و »دخاان« )بخاار( کاه از »مااج« بسااایط نشاااأ   مقاالاه باه نق  اولیاه
شود. سوال اصلی این پژوه  اند، پفداخته میکننده ایفا کفدهاند و در یفآیند خلقژ نقشی تریینگفیته

 .اندیز کشف اولین عنصف عالم مادی اسژ که دیگف عناصف و مخلوقا  از آن شکل گفیتهن

 یشینه تحقیق 

و تحقیقااتی کاه در این زمیناه در طول در مجمو ، بفرسااای آیاا  قفآن، روایاا  مرصاااوماان
دهنده همخوانی و تطابق مفاهیم موجود در دین اسالام و کشافیا  علمی  تاریخ صاور  گفیته، نشاان

باا   البلاغاهنهجدر خطباه اول  علیناه خلقاژ عاالم ماادی اساااژ. آیاا  قفآن و ساااخناان اماام  در زمی
شاناسای، به تحلیل نخساتین ماده خلقژ و یفآیند آیفین  پفداخته و این تطابق توجه به مباحب کیهان

 .های دینی در بیان حقایق خلقژ اسژدهنده دقژ و جامریژ آموزهنشان
تف چگونگی اولین ماده خلقژ عالم مادی و تطابق و تحلیل دقیق  تواند به بفرسایاین تحقیق می

هاای علمی جادیاد پفداختاه و نق  قفآن و حادیاب در تووااای  یفآینادهاای کیهاانی و ماادی را آن باا یاایتاه
 .بیشتف روشن کند
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 مفهوم شناسی-1
های ماج، خلقژ، أرض و سااماج پفداخته  قبل از تفساایف آیا  مفبوطه، لازم اسااژ به تراریف واژه

 شود.  

 اولین ماده خلقت عالم مادی -1

در خطبه علیطبق اشاارا  آیا  قفآن کفیم در باب خلقژ اولیه جهان هساتی و کلام امام  
اولین موجود خلقژ عالم ماده ماج )آب( بوده اسژ، اکنون به مفهوم شناسی این واژه   البلاغهنهجاول 

 شود.اخته میاز نبف لغویون پفد
شاناسای، »ماج« به طور کلی  ه« اساژ که به مرنای آب اساژ. در لغژ-و-واژه »ماج« از ریشاه »م

شااود، مرمولاح منبور  طور مطلق اسااتفاده میشااود، اما وقتی بهبه هف چیز مایع و غیفجامد اطلاق می
 .آب خالص اسژ

 :تعاریف لغوی 
کند که »ماج« به مرنای هف مایع  اره میق( در کتاب الرین به این مووااو  اشاا 1410یفاهیدی )

 .(4/101ق،  1410شود )یفاهیدی،  اسژ که در کاربفد عمومی، به آب اطلاق می
طور خاو  ق( نیز »ماج« را در مرانی مختلفی همتون مایع خالص و به1412راغب اصاافهانی )

 .(784ق، و1412آب توصیف کفده اسژ )راغب،  
تواند به هف مایع اشاااره کند، اما در کید دارند که »ماج« میییومی و مصااطفوی نیز بف این مرنا تأ 

 ،  1368؛ مصاااطفوی،  586تاا، وکااربفد خااو و مطلق، باه آب خاالص اشااااره دارد )ییومی، بی
11/219). 

کند که واژه »ماج« در اصااال به مرنای آب اساااژ و در منبور در لساااان الرفب نیز بیان میابن
 .(13/543ق،  1414منبور،  شود )ابنمایرا  اطلاق میاستفاده عمومی به تمامی  

 مقصود از خلقت  -2-1

ای بفای توصیف آیفین  و ایجاد موجودا  مختلف  طور گستفدهواژه »خلقژ« در قفآن کفیم به
شااود. در قفآن و ادبیا  دینی، این واژه به چندین صااور  مختلف آمده و مرنای خلقژ با اسااتفاده می

 .ان شده اسژهای رفیفی بیتفاو 
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 :خلق-1-2-1

طور دقیق و باه انادازه خااو اساااژ. در واژه »خلق« باه مرناای آیفیادن و ایجااد چیزی از ابتادا باه
م و همااهناس آماده کتاب لغوی، این واژه باه مرناای تنبیم، تادبیف و ایجااد موجودا  باه صاااور  منب 

 .اسژ
گیفی، تدبیف، و نبم ندازهگوید که »خلق« به مرنای اق( در مففدا  می1412راغب اصاافهانی )

 .(296ق، و1412در امور اسژ )راغب اصفهانی،  
و انادازه باا تادبیف  بیاان مییفاهیادی نیز این واژه را باه مرناای آیفیادن  کناد )یفاهیادی،  گیفی 

 .(4/151ق،  1409
 :فطر -2-2-1

خصااوو در مرنای آیفیدن نخسااتین  »یطف« به مرنای آغاز کفدن و آیفیدن از هیر اسااژ، به
 .یزها. این واژه به مرنای شکایتن و شکستن هم آمده اسژچ

 .(2/755م،  1988کند )ابن درید،  م( به مرنای انشاج و آغاز خلقژ اشاره می1988ابن درید )
داند و به شااکایتن اشاااره  راغب اصاافهانی در مففدا  نیز »یطف« را به مرنای آغازگف خلقژ می

 .(640ق، و1412کند )راغب،  می
 :بدع -3-2-1

»بد « به مرنای آیفیدن چیزی بدون نمونه پیشااین اسااژ. این واژه به نوعی نوآوری و آیفین  
 .سابقه اشاره داردبی

گوید که »بد « به مرنای ایجاد چیزی اسژ که پی  از آن  ق( در مففدا  می1404ابن یارس )
 .(1/209ق،  1404ای نداشته اسژ )ابن یارس،  نمونه

نیز این واژه را باه مرناای ایجااد و انشاااااج بادون مشاااااباه قبلی می1414منبور )ابن داناد  ق( 
 .(8/6ق،  1414منبور،  )ابن

 :بدأ -4-2-1

»بدأ« به مرنای آغاز و شفو  کفدن چیزی اسژ. در مرنای یلسفی و دینی، این واژه به اختفا  و  
 .آغاز نخستین خلقژ اشاره دارد

 .(3/139داند )یفاهیدی،  ایتتاح چیزی مییفاهیدی این واژه را به مرنای آغاز و 
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تاا( این واژه را باه مرناای خلق و انشااااج نخساااتین موجودا  و  م( و ییومی )بی1988ابن دریاد )
 .(40؛ ییومی، و1/104دانند )ابن درید،  آور میطور خاو و شگفژآیفیدن به

 :برأ-5-2-1

طور خاو به خلقژ چیزی عاری  ه»بفأ« به مرنای آیفیدن و ایجاد بدون نمونه قبلی اساژ، که ب
 .از نقص و عیب اشاره دارد

داند )ابن یارس،  ق( »بفأ« را به مرنای آیفیدن و ایجاد بدون نمونه پیشاین می1404ابن یارس )
1/236). 

 .داندعیب و بف طبق مصلحژ مینیز »بفأ« را به مرنای خلقژ بی (1/111)کثیف  ابن
ن نخساااتین و ایجااد چیزی بدون الگو و نقص بیان شاااده در قفآن کفیم، »بفأ« به عنوان آیفید

 .(8/6ق،  1414منبور،  اسژ )ابن
در مجمو ، این پنج واژه هفکدام مرنای خاو خود را دارند اما در کل همگی به خلقژ نخستین  

گیفی و تدبیف، یطف به آیفیدن نخساتین موجودا  از عدم، بد  به خلق به آیفیدن با اندازه .اشااره دارند
عیب و نقص اشااااره دارد. این فیدن بدون نمونه، بدأ به آغاز و شااافو  نخساااتین و بفأ به آیفیدن بیآی

 .دهنده جوانب مختلف آیفین  و خلقژ در نبف لغویون اسژها نشانها در کاربفد این واژهتفاو 

 مقصود از ارض) زمین(-3-1

هاای مختلف باه کاار ریتاه ر باایاژواژه »ارض« در زباان عفبی مراانی متراددی دارد و در قفآن نیز د
 :شوداسژ. در اینجا به تحلیل لغوی و مرنای مختلف این واژه پفداخته می

 ( در یفهنس مرین به مرنای اصالی »ارض« اشااره 1371مرنی لغوی »ارض«: مصاطفوی )
واژه کنند. این ها و موجودا  دیگف بف آن زندگی میکند که به مرنی »کفه خاکی« اسااژ که انسااانمی

به مرناای ساااط  زیفین یا بخ  پایین هف چیزی اساااژ که در مقاابل »سااامااج« )آساااماان( قفار دارد 
 .(5/254 ،  1371)مصطفوی،  

دهد که »ارض« در اصال به مرنی پایین هف  ( در مففدا  تووای  می1332راغب اصافهانی )
رود )راغاب یچیز اساااژ و در مقاابال »سااامااج«، کاه باه مرناای بخ  باالای هف چیز اساااژ، باه کاار م

 .(1/56 ،  1332اصفهانی،  
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 :کاربفد »ارض« در قفآن
واژه »ارض« در قفآن کفیم در مراانی مختلف باه کاار ریتاه اسااااژ کاه در اداماه تووااای  داده  

 :شودمی
 :کره زمین-1-3-1

ذِی خَلَق یکی از مرانی رایج واژه »ارض« در قفآن، کفه زمین اسااژ. در آیه » وَاوَاِ   وَ هُوَ الَّ السََََّّّّ
ا   

ََّّ
َ
َ ِِ ََّّ رْضَ فِی سَِّ

َ
کند.  ها و زمین در شا  روز اشااره می(، خداوند به آیفین  آسامان11« )هود/وَالأ

در اینجا منبور از »ارض« همان کفه زمین اسااژ که توسااط خداوند آیفیده شااده اسااژ )طباطبایی،  
 .(10/222ق،  1417

 :مکان خاص -2-3-1

رود، ناه تماام زمین. این ناای مکاانی خااو از زمین باه کاار میدر بفخی موارد، »ارض« باه مر
 .توانند کشورها یا مناطق خاو باشندها میمکان

رْضِ در آیه » مصاف:
َ
ََّاء فِی الأ (، منبور از »ارض« سافزمین مصاف  78« )یونز/تَکُونَ لَکُوَا الْکِبْرِ

 ،  1371اساااژ )مکاارم،  کفد و در این آیاه باه او خطااب شاااده اساااژ، جاایی کاه یفعون حکوماژ می
12/217). 

رْضِ مکه: در آیه »
َ
وکََ  نَِ  الأ ََّزِون (، منبور از »ارض« ساافزمین  76« )اساافاج/وَ إِن کَادُوا لَیَسََّّْ

 ،  1371رساااانادناد )مکاارم،  آزار می  مکاه اساااژ کاه در آن زماان اهال مکاه باه پیاامبف اسااالام  
12/217). 

یْنَاهُ وَلُوطًا إِلَی اشااام: در آیه » رْضِ وَکَجَّ
َ
(، واژه »ارض« به ساافزمین شااام اشاااره 71« )انبیاج/لْأ

طور صافی  ذکف نشاده اساژ. با توجه به آیه ابتدایی ساوره اسافاج و اشااره دارد، هفچند نام این سافزمین به
ق،  1417شااود که مفاد شااام اسااژ )طباطبایی،  به مسااایژ شاابانه از مکه به قدس، مشااخص می

13/453). 
 :رزمینقطعات زمین یا س -3-3-1

 .در بفخی آیا ، »ارض« به مرنای سفزمین یا منطقه خاو اسژ، نه کل زمین
(، »ارض« به مرنای ساافزمین اسااژ و اشاااره به بیفون 33« )مائده/او َّنزوا ن  الارضدر آیه »

 .(1/56راندن ایفاد از منطقه خاو دارد )مصطفوی،  
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 :اجتماع جمعی از مردم -4-3-1

 .ویژه در زمینه یساد اجتماعی رود، بهمرنای اجتما  انسانی به کار میدر بفخی موارد، »ارض« به  
رْضُ در آیاه »

َ
زَسَََََّّّّ ِ  الأ َ  لَّ َْ عِبَضْ ُِ اَ  عَضْهَََََّّّّ ِِ النََّّ

(، واژه »ارض« باه 251« )بقفه/وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّه

جتما   مرنای یسااد اجتماعی اساژ که ناشای از یسااد مفدم بف روی زمین اساژ. این یسااد به یسااد در ا
 .(2/444ق،  1417انسانی اشاره دارد، نه یساد در کفه زمین )طباطبایی،  

 :زمین قیامت -5-3-1

 .واژه »ارض« در بفخی آیا  به مرنای زمین قیامژ یا زمین در زمان رستاخیز به کار ریته اسژ

َْ قِیَاٌ  ََّنْظُرُونَ   در آیا  » خْرَیٰ فَإِذَا هُ
ُ
َ ِِ ََه کُزِخَ فِی عَ  *  ثُ ا وَوََََُِّّّ َِ عِه رْضُ عِنُورِ رَ

َ
رَقَاِ الْأ شَََّّّْ

َ
وََ

َْ لَا َُّظْلَوُونَ   َْ عِالْوَقِه وَهُ ُِ يَ عَیْنَ َ اءِ وَقُهَََِّّّ َِ یَ  وَالشَََُّّّه بِیِه (، منبور از 69-68« )زمف/الْکََِّابُ وَجِيءَ عِالنَه

خاداوناد  خیزناد و در پیشاااگااه  »ارض« زمین قیااماژ اساااژ کاه در آن روز تماام موجودا  از قبفهاا بفمی
محاکمه خواهند شاااد. در اینجا »ارض« اشااااره به زمین در روز قیامژ دارد که به نور خداوند روشااان 

 .(1/622شود )زمخشفی،  می
تواند به مرنی  واژه »ارض« در قفآن کفیم مرانی مختلفی دارد که بساااته به سااایاق و زمینه، می

انی، یا حتی زمین در روز قیااماژ  ها یا منااطق خاو، اجتماا  انسااا کفه زمین، مکاان خاو، سااافزمین
تف مفااهیم قفآنی و یهم  های خاو خود را دارند که در درک عمیقباشاااد. هف یک از این مراانی ویژگی

 .کندتف آیا  کمک میدقیق

 مقصود از سماء )آسمان(  -4-1

واژه »ساماج« در لغژ از ریشاه »سامو« به مرنای بلندی و ارتفا  گفیته شاده اساژ )مصاطفوی،  
تف آن دارای بلندی باشاااد، به (. بفخی از لغویان مرتقدند که هف چیزی که در مقایساااه با پایین5/219

تف باشاد، »أرض« )زمین(  شاود و هف چیزی که نسابژ به بالای آن پاییننوعی »ساماج« محساوب می
(. باا این ترفیف باه مفهوم »آساااماان« در قفآن از ابرااد 1/165 ،  1332اساااژ )راغاب اصااافهاانی،  

 ود.شمیمادی و مرنوی پفداخته  مختلف  
 :آسمان مادی-1-4-1

 :باشدآسمان در قفآن دارای چندین مرنی مادی اسژ که به شفح زیف می
 در این حالژ، »سماج« به مرنای جهژ یا مکان آسمان به مرنای جهژ بالا:-1-1-4-1
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ًِ  یَلَ ترَ کای از قفآن آمده اسژ: »بلندی اسژ. به عنوان مثال، در آیه  ُِ نَثلًا کَلِوَ ربَ الله ََ فَ 
ٍ  طَ یطَ  جَرَ ًِ کَشََّ ا فِ یبَ َِ ُُ لُِا ثَاعِاٌ وَفَرْ صَّْ

َ
َ  ِ وَاء یبَ (، که در آن »ساماج« به بلندی و 24« )ابفاهیم/السََّّ

 .(2/633 ،  1373ارتفا  درخژ طیبه اشاره دارد )اشکوری،  
ای دورتف از سااط  ای دیگف به مرنای منطقهدر آیه آساامان به مرنای محل ابفها:-2-1-4-1

ا   وَبَ َّ الْوَ ََِّّ زمین به کار ریته اساژ: » ِِ جَنَّ کْبََّْنا عِ
َ
وَاءِ ناءً نُبارَکاً فَن لْنَا نَِ  السَََّّّ (، که 9« )ق/ ِ یوَکَوَّ

 .(4/232 ،  1373ابفها در آن قفار دارند )اشکوری، ای اسژ که در آن »سماج« به مرنای منطقه
ای دیگف اشااااره باه جو زمین باه عنوان قشاااف در آیاه آساااماان باه مرناای جو زمین:-3-1-4-1

فْزًا بَزُواًاشاود: »متفاکم هوای اطفاف زمین می وَاءَ سََّ (. این آیه به نق  جو  32« )انبیاج/وَجَضَلْنَا السََّّ

 .(1/164 ،  1374ها اشاره دارد )مکارم،  سنسشهاب زمین در حفارژ از ما در بفابف
فا  آساامانی:-4-1-4-1 فا  آساامانی مانند   آساامان به مرنای کد در این مرنا، »سااماج« به کد

ذِ ای دیگف آمده اساااژ: »شاااود. به عنوان مثال، در آیهخورشاااید و ماه اطلاق می  یجَضَلَ فِ  یتَبَارَكَ الَّ
وَاء عُرُوجًا وَجَضَلَ فِ  نِ َِ یالسََََّّّّ رَاجًا وَقَوَرًا نن های آساامانی  (، که به آساامان و بفج61« )یفقان/رًا یا سَََِّّّ

 .(3/349 ،  1373اشاره دارد )اشکوری،  
ای در قفآن به »هفژ آسامان« اشااره شاده اساژ که در آیه های هفتگانه:آسامان-5-1-4-1

وَاوَا   آمده اساژ: » بْعَ سََّ اهُ َّ سََّ ختلفی اشااره دارد که بفخی از های م(، که به آسامان29« )بقفه/فَفَهََّ

 .(17/369ق،  1417مان پنهان اسژ )طباطبایی،  ها از دید ما و ابزارهای علمیآن
 :آسمان معنوی-2-4-1

شاااود، بلکه به مرنای مفاهیم مرنوی و  آسااامان در قفآن تنها به مفهوم مادی خود محدود نمی
 :روحانی نیز به کار ریته اسژ

ونَ  جایگااه یفشاااتگاان: »آساااماان به مرناای  -1-2-4-1 ٌِ ََّوْشََََُّّّّ رْضِ نَلَائِکََّ
َ
وْ کَانَ فِی الأ قُل لَّ

سُولًا  وَاء نَلَکًا رَّ َ  السَّ َ نِّ ِِ لَیْ
َُ لْنَا  یَ  لَنَوَّ (، که اینجا »سماج« به مرنای عالم ملکو   95« )اسفاج/نُطْوَئِنِّ

موجوداتی مجفد و غیف تف از عالم محساوس و مادی اساژ. در این مرنا، یفشاتگان اساژ که جایی عالی
 .(17/125مادی هستند )علامه طباطبایی،  
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اوَاِ   ای از قفآن آماده اساااژ: »در آیاه آساااماان دارای کلیادهاا:-2-2-4-1 وََّ ُِ نَفََّالِیَُّ  السَََََّّّّّ لََّ
رْضِ 

َ
تواند به مفاهیم  ها و زمین اشاااره دارد. این کلیدها می(، که به کلیدهای آساامان63« )زمف/وَالْأ

؛ قفطبی،  8/413ائن آساامانی یا اطاعژ از خداوند اشاااره داشااته باشااد )طبفی،  مختلفی از جمله خز
15/179). 

آسمان دارای درها: در بفخی آیا  آمده اسژ که آسمان دارای درهایی اسژ که به روی - 3-2-4-1
ذِ شااود: » شااود و به روی بفخی دیگف بسااته می بفخی ایفاد باز می  عُوا عِآ َّ إِنَّ الَّ ا لَا اتِنَا وَا َّ َ  کَذَّ َِ نْ َُ ََّکْبَرُوا  سََّّْ

وَاءِ وَلَا  عْوَابُ السََّّ
َ
َ َْ ُِ حُ لَ َِ َّ تُزَََّّ (. این آیه به مفهومی روحانی و اخلاقی اشااره دارد که  7« )اعفاف/ ْ خُلُونَ الْجَنَّ

 .( 254/ 4ها با آسمان و درهای آن دارد )طبفسی،  ها تأثیف مستقیم بف ارتباه آن اعمال انسان 
در بفخی آیا ، آساامان به مرنای مقام عالی و   مرنای مقام قفب الهی:آساامان به -4-2-4-1

وَاء إِلَی َّای دیگف آمده اساااژ: »نزدیکی به خداوند اساااژ. به عنوان مثال، در آیه نْرَ نَِ  السََََّّّّ
َ
رُ الْأ َ عِّ

  ََّ رْضِ ثُ
َ
ونَ َّ یِِ فِ یضْرُجُ إِلَ َّالْأ ا تَضُ ن وَّ ِ  نِّ نَ لْفَ سَََّّ

َ
(، که در اینجا آساامان به 5« )سااجده/وْ   کَانَ نِفَْ ارُهُ َ

 .(3/593مرنای تدبیف امور الهی و ارسال دستورا  الهی از آسمان به زمین اسژ )طباطبایی،  
دهد که واژه »ساماج« در قفآن دارای مرانی مختلفی اساژ که هم مفاهیم  این تحلیل نشاان می

فا  آساامانی را شااامل می نوی و روحانی، همتون جایگاه شااود و هم مفاهیم مرمادی مانند جو و کد
 .یفشتگان و مقام قفب الهی

 مراحل آغاز خلقت-2
مفاحال آغااز خلقاژ از دیادگااه قفآن و روایاا  اسااالامی یکی از موواااوعاا  مهم در یهم نحوه 

پفدازد و گیفی عالم مادی و مرنوی اساژ. قفآن کفیم در آیا  مترددی به تووای  آغاز خلقژ میشاکل
دهاد. خاداوناد در خلقاژ عاالم ماادیاا   ی مختلف طفحی جاامع از خلقاژ را ارائاه میهاافاهمؤلباا اشااااره باه 

اول ماج )آب( را آیفید و برد از آن همه چیز را با ماج اولیه بساااط و گساااتف  داد و بقیه نیفوها از آن به 
 م کفد:توان به سه دسته تقسیوجود آمدند با این وجود آغاز خلقژ را با توجه به آیا  قفآن و روایا  می

 اولین ماده خلقت در عالم مادی ماء )آب(-1

 مبدأ خلقت -2

 ها از دخانکشش و امتداد و ماء )آب( و آفرینش آسمان -3
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 اولین ماده خلقت در عالم مادی ماء )آب(  -2-1

ای در قفآن کفیم، اولین ماده خلقژ به طور صافی  »ماج« یا آب مرفیی شاده اساژ. این ماده پایه
..« .یء  بَ یوَ جَضَلْنا نَِ  الْواءِ کُلَّ شََََّّّ » ایجاد تمام موجودا  زنده و غیف زنده قفار گفیته اسااژ. آیهبفای 

اند. این تفسایف ( به وواوح به این مسائله اشااره دارد که تمام موجودا  زنده از آب خلق شاده30)انبیاج/
 .نیز تأکید شده اسژ  در بسیاری از روایا  مرصومان

نقل شااده اسااژ که در پاسااخ به سااوال یکی از ایفاد در خصااوو آغاز خلقژ،  ف  از امام باق
یفمودند: »خداوند نخساااژ چیزی را آیفید که همه چیزها از آن خلق شاااده اساااژ و آن ماج اساااژ«  

در پاسااخ به سااؤال در مورد طرم ماج )آب(  (. در همین راسااتا، امام صااادق8/94تا،  )کلینی، بی
وَجَضَلْنَا نَِ  یفماید: »ان طرم زندگی اسااژ، چفا که خداوند ساابحان میبیان داشااتند که طرم آب، هم

یْء  بَی  
لَّ شَََََّّّّ اء کَُّ (؛ )حویزی،  452و63/447تاا،  )مجلسااای، بی(؛  3/817ق،  1415« )بحفانی،  الوََّ

 (8/412 ،  1368(؛ )قمی مشهدی،  3/427ق،  1415
ُِ عف  را به آیفیدگان تفسایف کفدند »   در حدیب دیگفی از امام صاادق  ِ  هُو جُولَ الضَرشُ في وَجْ

 ( 29/ 1« بنابفاین برید نیسژ که آیه به پدید آمدن همه مخلوقا  از آب اشاره دارد. )شیخ صدوق،  الخَلقِ 
 در خصوص خلقت دیدگاه امام علی-2-1-1

اند.  آغاز خلقژ اشااره کفدهدر ساخنان خود به طور مکفر به نق  »ماج« )آب( در   امام علی
البلاغه و دیگف سخنان ایشان، مفهوم »آب« به عنوان اولین ماده و عامل تحول در  های نهجدر خطبه

کند که البلاغه اشاااره میدر خطبه اول نهج  خلقژ بساایار مورد تأکید قفار گفیته اسااژ. امام علی
 :دار موجود باشدهای جفیانطم و حفکژای آیفید که در آن امواج متلاخداوند »ماج« را به گونه

«  ُِ ارُهُ بَوَلَ ارُهُ نََُّرَاکِواً زَخَّ ا نَاءً نََُّلَاطِواً تَیَّ َِ جْرَی فِی
َ
 «  فَن

 ( نشسژ )و در آن آبی روان ساخژ، آبی که امواج متلاطم آن شکننده بود، که یکی بفدیگفی می
ن  به صاور  یک ماده اولیه به نوعی توصایف اولیه از وواریژ آیفی  این عبار  امام علی

گیفی هسااتند.  ها در حال شااکل)آب( اسااژ که در آن نیفوهای طبیری و ییزیکی مثل امواج و جفیان
کنند که ماده ابتدایی خلقژ یرنی »ماج«، نه تنها به عنوان یک مایع بلکه ایشان به این نکته اشاره می  

 .کند ها و زمین، نق  مهمی ایفا می و آسمان به عنوان یک ماده با پتانسیل تحول و تغییف در دنیا  
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های خود به این نکته اشااااره دارند که آیفین  موجودا  زنده از آب در در خطبه امام علی
یْء  بَی  » :شاناسای ابتدایی اساژحقیقژ به مفهوم زیساژ

و بیان    (30« )انبیاج/وَ جَضَلْنَا نَِ  الوَاءِ کُلَّ شََّ

 .عنصف اصلی در آغاز حیا  همه موجودا  نق  اساسی داردکنند که آب به عنوان می
ی ماج )آب(  علامه جرففی در مورد این عبار  امام گفتند: با نبف به خواو و روابطی که درباره

شاااود، ماانناد کف کفدن و تحول آن کف باه مواد عنااصاااف کیهاانی، بادون تفدیاد  در این خطباه دیاده می
ی مایری اساژ که اساترداد تحول  بینیم نیساژ بلکه یک مادهمقصاود از ماج آن مایع محساوس که می

آمده اساژ چنین    ینمؤمنی امیفالبه مواد آسامانی و زمینی داشاته اساژ. از مفاهیمی که در جمله
شااود که ماده بنیادین خلقژ که ماج )آب( نامیده شااده اسااژ انبوه و پف موج بوده اسااژ و اسااتفاده می

 (1/107 ،  1357داشته اسژ )جرففی،  حالژ میران یا انرطاف 
در خطباه اول   به شااافح مفصااالی از عباار  امام ابن میثم در تفسااایف کلام امام علی

  علیالبلاغه پفداخته اسژ. این عبار  مفبوه به خلقژ و حفکژ آب و باد اسژ که در آن امامنهج
اسااتدلال های خود را از سااخن و   هاژاند. ابن میثم بفداشاا جفیان و نبم خلقژ اشاااره کفده به نحوه

 :کندبه این صور  بیان می  امام
هایی خاو بفای جفیان آب تریین کفده ابن میثم مرتقد اساژ که خداوند مکان :نبم در خلقژ

 .گیفدها با نبم خاصی صور  میاسژ و حفکژ آب در این مکان
( 2مشاااخص،    های( حفظ و نگهاداری آب در مکاان1باد دو نق  اسااااسااای دارد:   :نق  باد

 .حفکژ دادن آب و هدایژ آن به مسیفهای مرین
ِاعباار  » :شاااده آبحفکژ هدایژ دهد که خداوند حفکژ آب را به دقژ « نشاااان میُفَّه  نِبه

 .هدایژ کفده و در مسیفهای خاو قفار داده اسژ
ها از آسامانگوید که می ابن میثم با توجه به گفته امام علی :ها از کف آبآیفین  آسامان

ها منتهی  ای اسژ که در نهایژ به آیفین  آسمانگونهاند، پز حفکژ آب و باد بهکف آب ایجاد شاده
ها بف اهمیژ نبم و هماهنگی در یفآیند خلقژ،  این اساتدلال   (1/299 ،  1375)ابن میثم،    .شاودمی

 .ویژه در رابطه با آب و باد، تأکید دارند به 

 مبدأ خلقت-2-2

 کنار آب به عنوان اولین ماده خلقژ، قفآن کفیم مبدأ خلقژ را به وووح بیان نکفده اسژ،در 
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ی بلکه در بفخی از آیا  به طور غیفمساتقیم به آغاز آیفین  اشااره دارد. به عنوان مثال، در آیه 
رْضَ فِ »

َ
وَاوَاِ  وَالْأ   یخَلَقَ السَََّّّ

َ
َ ِِ ََّّ شااده اسااژ. این آیه ( به مفاحل خلقژ اشاااره 54« )اعفاف/ا   َّسََِّّ

ها و زمین را در مد   ی خود به خلق عالم مادی پفداخته و آسامانبیانگف این اساژ که خداوند با اراده
 .زمان مشخصی خلق کفده اسژ

در تفاسایف مختلف، بفخی مفسافان مرتقدند که آیفین  از حالژ »دخان« یا »بخار« آغاز شاد که 
ََّ اسََّّْ در قفآن به آن اشاااره شااده اسااژ: » وَاءِ وَهِ ثُ (. در این آیه، 11« )یصاالژ/دُخَانٌ   یََّوَی إِلَی السَََّّّ

کنناد کاه جهاان ابتادا در حاالتی گاازی و بخااری بوده اساااژ کاه در اداماه تبادیال باه مفسااافان تبیین می
 .(17/369ق،  1417اند )طباطبایی،  های موجود در جهان مادی گشتهها و زمینآسمان

 ها از دخانمانکشش و امتداد ماء و آفرینش آس-3-2

تفین نکا  در بحب آغاز خلقژ، کش  و امتداد آب اسژ که در آیا  مختلف قفآن  یکی از مهم
وْزُواًای »به آن اشااره شاده اساژ. در آیه فْزًا نَّ وَاءَ سَََّّ ( اشااره به جو زمین به 32« )انبیاج/وَجَضَلْنَا السَََّّّ

ز موجودا  روی زمین اساااتفااده  عنوان پوشااا  محاایبتی از خلقاژ دارد کاه از آن بفای حفااراژ ا
 .اند، تشکیل شده اسژشود. این جو خود از یفایندهای خاصی که از آب و دخان به وجود آمدهمی

هاا و دیگف تهادیادا   در روایاا  آماده اساااژ کاه خاداوناد بفای حفااراژ از زمین در بفابف شاااهااب
در   ده اسااژ. امام علیآساامانی، »جو« یا »سااماج« را به عنوان یک محایظ اطفاف زمین ایجاد کف 

ارُهُ   ی مهمی اشاااره کفده اسااژ: »تفساایف خلقژ زمین و آساامان به نکته ا نَاءً نََُّلَاطِواً تَیَّ َِ جْرَی فِی
َ
فَن

 ُِ ارُهُ بَوَلَ ( که بیانگف شاافو  خلقژ از یک ماده مایع اسااژ که البلاغهنهج« )خطبه اول نََُّرَاکِواً زَخَّ

 .یابدآسمان و زمین تحول میبرداح به اشکال مختلف در 

 اقوال مفسران  -4-2

ی خلقژ، مفسافان  در تحلیل آیا  قفآن درباره خلقژ و مفهوم »ماج« )آب( به عنوان اولین ماده
مختلف نبفا  متفاوتی دارند. این اختلایا  مرمولاح بف اساااس تفساایفهای زبانی، یلساافی، علمی و 

بخ ، علاوه بف تووااای  اقوال مختلف مفسااافان،  دینی از آیاا  قفآن شاااکال گفیتاه اساااژ. در این  
 .شودهای ایشان بفای هف دیدگاه آورده میاستدلال
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 قول اول: »ماء« به معنای نطفه-1-4-2

.« ..یء  بَ یوَ جَضَلْنَا نَِ  الْوَاءِ کُلَّ شَََّّ این تفساایف بف این اساااس اسااتوار اسااژ که »ماج« در آیه »

زیفا قفآن در بفخی آیاا  دیگف ماانناد آیاه »ألم نخلقکم من مااج  ( باه مرناای نطفاه اسااااژ،  30)انبیااج/
( از »ماج« به عنوان نطفه 2( و »انا خلقنا الانساان من نطفه امشااج« )انساان/20مهین« )مفسالا /

شاود که به طور مشاخص  اشااره کفده اساژ. در این تفسایف، »ماج« به نطفه انساان یا حیوانا  اطلاق می
 .ولد موجودا  زنده نق  دارددر مفاحل اولیه خلقژ و ت

 :استدلال
ها از »ماج«  کنند که در آنمفسافان این نبف به آیا  قفآن اساتناد می اساتناد به آیا  دیگف قفآن:

دهند که انسااان و دیگف به نطفه انسااان یا حیوانا  اشاااره شااده اسااژ. این آیا  به ووااوح نشااان می
اءِ کُلَّ شَََََّّّّ ند، بناابفاین در آیه »اموجودا  زنده از »ماج« یا نطفاه به وجود آمده ...«  یء  بَ یوَ جَضَلْنََّا نَِ  الْوََّ

 .نیز باید این »ماج« به نطفه مرنا شود
گیفی حیا  انسانی یا حیوانی  در تفسیف یقهی، نطفه به عنوان اولین مفحله شکل دیدگاه یقهی:

 .نطفه باشد  تواند به مرنای آیفین  موجودا  زنده ازمطفح اسژ و لذا این تفسیف می
 :مفسفان

ق( در تفساایف »المیزان« بف این نبف تأکید دارد که این آیه اشاااره به آب نطفه  1417طباطبایی )
 .کندویژه به آیفین  انسان از نطفه توجه میدارد و به

نیز در تفسیف »الدر المنثور« به این تفسیف اشاره کفده و آن را بف اساس آیا  ق(  1404)سیوطی،  
 .داده اسژ  قفآن تووی 

 طور عام و شامل تمام موجودات زندهقول دوم: »ماء« به معنای آب به-2-4-2

این تفسایف بف این باور اساژ که »ماج« به طور عام به آب طبیری و مادی اشااره دارد و شاامل همه 
که  شود. در این تفسیف، هدف از آیه این اسژها میموجودا  زنده، از جمله گیاهان، حیوانا  و انسان

 .ای در بستف آب رشد کفده و حیا  خود را آغاز کفده اسژاشاره کند هف موجود زنده
 :استدلال

طور کلی بفای تماامی موجودا  زناده وااافوری اساااژ و در  آب باه آب باه عنوان منبع حیاا :
یفآیندهای زیساااتی مانند رشاااد، تغذیه و تکثیف نق  اسااااسااای دارد. مفسااافان مرتقدند که آیه به این  
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ای اساژ ی پایهحقیقژ اشااره دارد که حیا  هف موجود زنده به آب بساتگی دارد و این آب همان ماده
 .جودا  نق  اساسی داردکه در آیفین  و ادامه حیا  مو

هاای ابتادایی، حیاا  از آب و در  شااانااسااایدر بسااایااری از زیساااژ اساااتنااد باه مفااهیم علمی:
طور غیفمساتقیم با شاواهد علمی تطبیق  شاود. بفخی مفسافان این تفسایف را بههای آبی آغاز میمحیط

 .ژهای آبی مورد تأکید اسها پیدای  حیا  ابتدایی در محیطاند که در آنداده
 :مفسفان

گوید که مفهوم  ق( در تفساایف »التفساایف الکبیف« بف این دیدگاه تأکید دارد و می1420یخفرازی )
ها و حیوانا  بلکه گیاهان و ساااایف موجودا   گیفد، نه تنها انساااانآیه تمام موجودا  زنده را در بف می

 .اندزنده نیز به »ماج« وابسته
گوید که در  ه« به همین مووااو  اشاااره کفده و می ( در تفساایف »نمون1371مکارم شاایفازی )

 .طور کلی بیان کفده اسژواقع، حیا  تمام موجودا  به آب وابسته اسژ و قفآن این حقیقژ را به

 قول سوم: »ماء« به عنوان عنصر اولیه خلقت و ادامه حیات-3-4-2

ین  موجودا  زنده اسژ،  در این تفسیف، »ماج« نه تنها به مرنای آب به عنوان ماده اولیه در آیف 
توجاه قفار میبلکاه باه نیز مورد  و تحول موجودا   اداماه حیاا   تاأثیف آب در  بفخی  طور کلی  گیفد. 

 .اندمفسفان این آیه را بف اساس تأثیف حیاتی آب بف موجودا  زنده در نبف گفیته
 :استدلال

ی احیااج و اداماه حیاا   در این تفسااایف، »مااج« باه مرناا آب باه عنوان عاامال احیاا و تاداوم حیاا :
موجودا  اساژ. قفآن از آب به عنوان عنصافی که تمامی موجودا  زنده را از آن خلق کفده اساژ یاد  

 .کند، بنابفاین آب تنها عامل آغاز حیا  نیسژ، بلکه عنصف اصلی تداوم آن نیز اسژمی
آب در بقای    بفخی مفساافان با توجه به آیا  قفآن که به اهمیژ بخشاای:قفآن و مفاهیم حیا 

کنند که این آیه تنها به آغاز خلقژ اشااره ندارد بلکه به ادامه  موجودا  زنده اشااره دارند، اساتدلال می
یْء  بَ گوید: »حیا  نیز مفبوه اسااژ. قفآن می

«، یرنی آب نق  اصاالی در  یوَ جَضَلْنَا نَِ  الْوَاء کُلَّ شَََّّ
 .زنده نگه داشتن و ادامه حیا  موجودا  دارد

 :مفسفان
طور کلی  ق( در تفساایف »الکشاااف« بف این باور اسااژ که »ماج« در این آیه به1407زمخشاافی )

 .تأثیفگذار در زنده ماندن و رشد موجودا  اسژ و نه صفیاح آغاز خلقژ
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 .کند که این آیه به تداوم حیا  از طفیق آب اشاره دارد، نه تنها به آغاز آن تا( نیز اشاره می ابن عاشور )بی 

 اولیه حیات نخستین قول چهارم: »ماء« به معنای آب به عنوان ماده-4-4-2

طور خاو به مرنای آب مادی و طبیری اسااژ که نخسااتین موجودا   در این دیدگاه، »ماج« به
 .ویژه در مفاحل اولیه تکامل حیا  در کفه زمیناند، بهزنده از آن خلق شده

 :استدلال
های بفخی مفسافان مراصاف با توجه به نبفیه شاناسای:زیساژمفاهیم علمی و تطبیق با نبفیا   

های آبی  ها در محیطسالولیویژه تکعلمی در مورد منشاأ حیا ، مرتقدند که اولین موجودا  زنده به
 .طور غیفمستقیم اشاره به این نبفیه دارداند و این آیه بهشکل گفیته

مفساافان علمی مرتقدند که آیه در واقع به کشااف در این تفساایف،   های علمی:مقابل با یفواایه
ویژه اینکه آب یکی از های آبی آغاز شاده اساژ، بهبزر  علمی اشااره دارد که زندگی از آب و در محیط

 .شفایط وفوری بفای ادامه حیا  اسژ
 :مفسفان

گوید که آیه میدر تفسایف »یی رلال القفآن« به این دیدگاه اشااره کفده و  (  4/2376)ساید قطب
 .دهد نخستین بستف حیا ، آب بوده اسژبیانگف حقیقژ علمی اسژ که نشان می

شناسی اولیه، مرتقد اسژ که این آیه های زیسژق( نیز با تأکید بف نبفیه1408ابوالفتوح رازی )
 .در واقع به آغاز حیا  از آب اشاره دارد

 مبدأ خلقت  -2-2

َْ َّساوره انبیاج: »  30آیه  وَلَ
َ
رْضَ کاکََّا رَتْفاً فَزَََّفْناهُواَ

َ
واواِ  وَ الْأ نَّ السََّّ

َ
ذََّ  کزَرُوا َ « یکی رَ الَّ

ها و زمین اشااره دارد. در این آیه آمده اساژ از آیا  کلیدی اساژ که در آن خداوند به آیفین  آسامان
و از هم جدا  ها را شاکایژ ها و زمین در ابتدا به صاور  یکپارچه بودند و ساپز خداوند آنکه آسامان

کفد. این آیاه مفهومی عمیق از وحاد  اولیاه جهاان و ساااپز تفااو  آن در مفحلاه آیفین  نشااااان 
 .دهدمی

ینش جهان، ایشان به تفصیل مراحل خلقت آسمان  در روایتی از امام صادق  -1-2-2 ها درباره آفر

 :دهندو زمین را اینچنین توضیح می
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 در ابتدا، خداوند عف  را بف آب قفار داد و آب بف هوا بود.  :آیفین  اولیه
بادها به آب یفمان داده شادند تا تبدیل به امواج و کف شاوند  :تبدیل آب به کف و تشاکیل زمین

 .و این کف در مکانی خاو جمع شده، زمین را تشکیل داد
 ساخته شد کف جمع شده در محل کنونی کربه جمع شد و کوهی از کف:  مکان مقدس کربه

خداوند از میان کف و امواج، دخان )دود( بدون آت  ایجاد کفد که از آن   :خلق آسمان از دخان
 .آسمان و اجفام آسمانی خلق شد

پز از آیفین  زمین، خاداوناد بااران را بف آساااماان ناازل کفد و   :باار  بااران و رویاانادن گیااهاان
(؛ )ییض کاشاااانی،  2/69 ،  1363)قمی،    (؛54/72تا،  )مجلسااای، بی  .زمین را با گیاهان پوشااااند

 (3/816ق،  1415(؛ )بحفانی،  3/425ق،  1415(؛ )حویزی،  3/338ق،  1415

 فرمایند:، به توضیح آغاز خلقت پرداخته و میالبلاغهنهجدر خطبه اول  امام علی-2-2-2

قَّ  »  جْوَاءِ وَ شَََّّ
َ
ُِ فََّْقَ الْأ بْوَاکَ  سََُّّ

َ
ن کْشَََّّ

َ
َ ََّ رْجَاءِ ثُ

َ
«، که در این عبار  به مرنای گشااودن یضااا و  الْأ

کنند که خداوند در ابتدا یضاا را بفای رهور  گساتف  ابراد آن اشااره دارند. ایشاان به این نکته اشااره می
ها و ابراد آن را مهیا ساااخژ. این یضااا به مثابه رفیی اسااژ که در آن آب یا مخلوقا  گشااود و اندازه

 (1/227 ،  1395)انصاری،..کندآغاز به رهور میای مشابه آن ماده
کنند که خداوند در در این بیان بف این نکته تأکید می  بف اساااس تفساایفهای مختلف، امام علی 

عنوان ماده اولیه خلق کفد و آن را بف پشاااژ تندبادی ساااوار کفد که مسااائولیژ حفظ و  آغاز خلقژ، آب را به 
از پفاکندگی آن جلوگیفی کند و در محدوده مشخص خود قفار گیفد. این محدود کفدن این ماده را داشژ تا 

ای باه آیفین  نخساااتین و نبم الهی در خلقاژ باه شاااماار آیاد، کاه در آن  عنوان اشااااره تواناد باه تووااای  می 
 ( 125/ 1 ،  139)مکارم،    .شده قفار گفیژ دقژ در مفزهای تریین چیز در جایگاه خاو خود و به همه 

هاای دینی، مفهومی عمیق از آغااز آیفین  و نبم علاوه بف جنباه  علیاین کلماا  اماام  
 .گذارندنبیف آن را به نمای  میبی

 :. بفای مثالمفسران مختلف تفاسیر متفاوتی از این آیه دارند-2-2-3
ها و  این مفساافان مرتقدند که در ابتدا آساامان :تفاساایف مجاهد، ابوصااال  و ساادی-1-3-2-2

ها را ها را از هم جدا کفد و آسامانها به صاور  یک لایه به هم پیوساته بودند. ساپز خداوند آنزمین
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ها را نیز به هفژ بخ  مختلف تبدیل کفد. بف اساااس این تفساایف،  به هفژ بخ  تقساایم کفد و زمین
ها شاااد گذاری میان آنها باعب تمایز و یاصااالهو زمین هااین جدا شااادن با دخالژ هوا بین آسااامان

. در واقع،  (9/203م،  1997)طنطااوی،  (؛  4/50ق،  1418(؛ )بیضااااوی،  6/274ق،  1422)ثرلبی،  
 .عنوان یفآیندهای آیفینشی متفاو  بیان شده اسژها در این تفسیف بهها و زمینجدا شدن آسمان

بفخی مفساافان مانند طوساای و کلینی   :زمینمنبور از به هم پیوسااتگی آساامان و -2-2-3-2
اند که "به هم پیوسااتگی" در این آیه به مرنای نبود بار  باران از آساامان و نفوییدن گیاه از بیان کفده

طور کلی، آساااماان و زمین در ابتادا  باه(  11/283 ،  1364)قفطبی،  .زمین در آغااز خلقاژ اسااااژ
، ولی ساپز خداوند آسامان را با باران و زمین را صاور  یشافده و بدون شاکاف و بار  وجود داشاتندبه

 .(8/409 ،  1368(؛ )قمی مشهدی،  7/243تا،  با گیاهان رویاند )طوسی، بی
این مفساف بزر  مرتقد اساژ که "رییژ" در آیه به مرنای   :تفسایف علامه طباطبایی-2-2-3-3

اند، و پز از یفو ریته بوده  صور  یکنواخژ و در همعلم یکفی اسژ، که در آن مواد جهان در ابتدا به
گذشاااژ زمان از هم جدا شاااده و به تفکیبا  جدیدی تبدیل شااادند. این تفکیبا  جدید شاااامل انوا   

ای از عبماژ پفوردگاار و علم و قادر   گیااهاان، حیواناا  و موجودا  دیگف اساااژ کاه هفکادام نشااااناه
 .(14/390 ،  1374آیند )طباطبایی،  پایان او به شمار میبی

صااحب تفسایف نمونه نیز بف این باور اساژ که آیه یوق بفای هف  :دیدگاه تفسایف نمونه-2-2-3-4
تفتیب هیر مانری ندارد که این آیه تفاسایف مختلفی داشاته اینگفوه و هف عصاف قابل اساتفاده اساژ و به

 .(13/396 ،  1371باشد که هفکدام در موقریژ خود صحی  و کامل باشند )مکارم،  

 ها از دخانامتداد ماء )آب( و آفرینش آسمانکشش و -2-3

ها آغاز شاد، با توجه به آیه  »ثم اساتوی برد از بساط دادن و گساتف  ماج )آب( آیفین  آسامان
ها از شااود که آغاز آیفین  آساامانطور اسااتفاده می( این11إلی السااماج و هی دخان...« )یصاالژ/

این با آخفین تحقیقا  علمی در مورد آغاز آیفین   های گازهای گساتفده و عبیمی بوده اساژ و توده
ای ی یشافدهها کاملا هماهنس اساژ و هم اکنون بسایاری از ساتارگان آسامان به صاور  تودهآسامان

 ها هستند.از گازها و دخان
 بررسی معنای لغات »استوی« و »دخان«: -1-2-3

 ی« را به مرنای راسژ و در بفرسی مرنای لغا  »استوی« و »دخان«، ابن یارس ریشه »س،و،
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کند که »اساتوی« دو  داند. راغب اصافهانی نیز اشااره میدرساژ بودن و اعتدال میان دو چیز می
کاربفد مختلف دارد: زمانی که با »علی« متردی شاود، به مرنای تسالط و اساتیلا و زمانی که با »الی«  

 (2/439ق،  1412)راغب اصفهانی،  .به کار رود، به مرنای رسیدن و انجامیدن اسژ
کاه پز از شااارلاه و لهیاب آت  بف در مورد »دخاان«، راغاب آن را باه چیزی اطلاق می کناد 

داناد کاه از هیزم  ( ابن یاارس نیز »دخاان« را باه مرناای چیزی می310ق، و1412خیزد. )راغاب،می
به طور ( این واژه 378تا/شاناساند. )ابن یارس، بیایجاد شاده و ساپز مشاابها  آن را به این نام می

شاود. بف اساس این ترفیف، دود مورد نبف در این بحب  کلی به گازهای کدر و دارای حفار  اطلاق می
 .هاای گاازی و حفارتی خااو خود را داردناه دود مرمولی، بلکاه نوعی دود خااو اسااااژ کاه ویژگی

 (6/2111ق،    1407)جوهفی،
یبهایی  مراحل به وجود آمد البلاغهنهجدر خطبهه ی    امام علی-2-2-3 ن دخان را از ماء )آب( به ز
 توصیف کردند:

لَ » َُ  ُِ لَ َّ نََِّْ  الرِّ   یبَوَلَ َُ ا  َِ طَ لَّ هِ وَ سََّ نَرَهَا عِرَدِّ
َ
ِِ فَن زَ ِِ الْفَاصَِّ وَ

ُْ ِِ وَ الوَّ زَ ا    یحِ الْضَاصَِّ َِ هِ وَ قَرَکَ شََّ ِّ
ا فََِّ  یإِلَ  َِ وَاءُ نِْ  تَوَِّْ َِ هِ الْ ا دَفِ یبَ ِّ َِ ُِ رِ یقٌ وَ الْوَاءُ نِْ  فَوْقِ  سُبْوَاکَ

َ
کْشَن

َ
َ ََّ ا َّ قٌ ثُ َِ عَّ دَاَ  نُرَ

َ
ا وَ َ َِ بَّ َِ ََ نَ ََّفَ ُْ واً ا

نَرَهَا عََِّْ زِ 
َ
هَا فَن

َ
عْضََ  نَنْشَن

َ
َ فَ نَجْرَاهَا وَ َ ُْ ارِ وَ إِثَارَ یوَ ََ خَّ ََ  قِ الْوَاءِ الوَّ ُِ نَخْ ٍِ نَوْجِ الْبِوَارِ فَوَخَهََّْ

ُِ إِلَ  لَ وَّ
َ
اءِ تَرُدن َ ا عِالْزَهََََّّّ َِ زَ َََّّّْ َُ  ِِ زَاْ عِ ََََّّّ َُ فَاءِ وَ  اجِ  یالسَََِّّّّ « )تفجمه دشاااتی،  نَائِرِهِ  یُِ إِلَ یآخِرِهِ وَ سََََّّّ

 (.  1 ، خطبه1392
ن ماده عنواها پفداخته و از دخان )بخار( بهبه توصااایف مفاحل آیفین  آسااامان امام علی

ای به نام »ماج« )آب( به حفکژ درآمد و دهند که ابتدا، ماده اولیهاند. ایشاان تووای  میاولیه یاد کفده
در اثف تاأثیف دو نیفوی بااد )ری (، یکی جااذباه و دیگفی دایراه، باه جو  و خفو  درآماد. بااد جااذب مااده 

هاایی از آن بفخیزناد و در یضاااا  تاا کف  چفخ  درآورد، و بااد دایع یشاااار زیاادی باه آن وارد کفدآب را باه
بینند، جزئی از آن ها میها پدید آمدند، و آسامان پایین که انساانها آسامانپفاکنده شاوند. از این کف

ا زَ هاساژ. این توصایف، مطابق با آیه »آسامان کْ َّ إِکَّ واءَ ال ن ا السََّّ ِ  الْکَواکِِ  َّا عِوِ ینَّ ( اساژ  6« )صاایا /نَ

ها در حالی که ن دنیا اشااره دارد. همتنین در ساوره یصالژ، خداوند از خلق آسامانکه به زیبایی آساما
 دخان بود، یاد کفده اسژ.  
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کند که حفار  زمین باعب حفکژ آب شد و بخار حاصل  ابن میثم در تفسیف این مطالب بیان می
توان  ن روایاا  میاز آن باه هوا صااارود کفده و باه تادریج ایلاک مختلف را پادیاد آورد. در نتیجاه، از ای

ها و زمین اساااژ، که مطابق با ساااخنان امام  نتیجه گفیژ که آب عنصاااف اصااالی آیفین  آسااامان
 (1/300 ،  1375)ابن میثم،    .باشدمی علی

ینش آسهمان و زمین دارند که در ادامه به بیان این اقوال -3-2-3 مفسهران چندین نرر متفاوت درباره آفر
 شود:پرداخته میهای آنها و استدلال

 قول اول: آیفین  آسمان و زمین از بخار-1-3-2-3
ها و زمین به اند. در ابتدا آسامانها از بخار زمین آیفیده شادهطبق این نبف، آسامان: اساتدلال

گویند  ها را جدا کفد. بفخی مفسافان مانند آلوسای و ثرلبی میهم متصال بودند و پز از آن خداوند آن
جوهفی سابز آیفید و ساپز آب از آن بفآمد. در ادامه آت  بف آن مسالط شاد تا بخاری  که خداوند ابتدا  

ها بف آب ها و زمین را تشاکیل داد. عف  خداوند هم پی  از خلق آسامانایجاد کند و این بخار آسامان
(،  12/355ق،  1415آلوساای  . )وجود آمدها بهقفار داشااژ و سااپز بخار از آن بفخواسااژ و آساامان

 (8/175تا،  (؛ )یت  الله کاشانی، بی11/433 ،1368؛ )قمی مشهدی،  (8/287ق،  1422)ثرلبی  
 قول دوم: آیفین  از ماده تاریک )دود(-3-2-3-2

شااود که در ابتدا  ای تاریک و بدون نور مطفح میعنوان مادهدر این دیدگاه، دود به :اسااتدلال
اجفام ساماوی را خلق کفده اساژ. بفخی    ها، خورشاید و ساایفوجود داشاته و ساپز خداوند از آن آسامان

اند که در ابتدا این ماده تاریک بوده و بردها به نور  مفسافان مانند ییض کاشاانی و یخف رازی بیان کفده
ها و دیگف اجفام سااماوی از این ماده که در ابتدا یاقد نور بود،  تبدیل شااده اسااژ. در نتیجه، آساامان

 .(27/546ق،  1420(، )یخف رازی 4/354ق،  1415)ییض کاشانی  .ایجاد شدند
 قول سوم: آیفین  آسمان از بخار و زمین پی  از آن-3-2-3-3

طبق این نبف که از ابن عباس نقل شاده اساژ، خداوند ابتدا زمین را آیفید و ساپز  :اساتدلال
، زمین  ها آیفیده شدندوجود آمد، اما پز از آن که آسمانآسمان را از بخار آن خلق کفد. زمین ابتدا به

رْضَ عَضَْ  ذلِكَ دَباهاگسااتف  یایژ. در این تفساایف، آیه »
َ
( که به گسااتف  زمین  30« )نازعا /وَ الْأ

)بیضااااوی،  (،  9/110تا،  )طوسااای بی  .شاااودصاااور  تأخیف در ذکف تووااای  داده میاشااااره دارد، به
 (5/68ق،  1418
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آیفیده شاااده اساااژ،   صاااور  کفویایشاااان بف این باورند که چون زمین به :علامه طباطبایی
ها بوده و »ثم« در آیه به مرنای تأخیف زمانی  زمان با آیفین  آسامانطور همآیفین  و گساتف  آن به

 .نیسژ، بلکه تأخیف در ذکف اسژ
ها پی  از زمین بوده و »ثم« در این آیا  به طبق نبف ایشاان، آیفین  آسامان :مکارم شایفازی

تاأخیف زماانی. بناابفاین گساااتف  زمین و پادیاد آمادن مناابع طبیری پز از تاأخیف بیاانی اشااااره دارد، ناه  
 ،  1371(، )مکاارم  17/553 ،  1374)طبااطباایی    .هاا صاااور  گفیتاه اسااااژآیفین  آساااماان

20/228). 
کند آسامان از دود ایجاد شاده اساژ، اما شاود که قفآن به صافاحژ بیان میساوالی که مطفح می

دهد که آسامان از کف آب پدید آمده اساژ. بفای پاساخ به میای نشاان در خطبه  ساخن امام علی
شاااود کاه میاان این دو دیادگااه ارتبااه بفقفار کناد. در این نبفیاه، ای جاامع مطفح میاین تضااااد، نبفیاه

اند که آسامان از دود بدون آت  به وجود آمده اساژ،  اشااره کفده گفته شاده اساژ که حضاف  باقف
ژ که از تبخیف آب ایجاد شاده اساژ. بنابفاین، در قفآن، واژه »دخان« به که این دود در واقع بخاری اسا 

مرنای دود واقری نیسااژ، بلکه به بخاری اطلاق شااده که از سااط  آب بفخاسااته و به تدریج تبدیل به 
شاود همان دود در قفآن اساژ که ها شاده اساژ. در این تووای ، کف آب که به بخار تبدیل میآسامان
اند، و زمین نیز از کفی که از آب جدا نشاده و بف روی آن باقی مانده، خلق ل گفیتهها از آن شاکآسامان

  .(1/303 ،  1375)ابن میثم،    .شده اسژ
 
 

 نتیجه گیری 
 :کندطور کلی مفاحل ابتدایی خلقژ جهان را به سه مفحله اصلی تقسیم میبه
 مفحله اول: خلقژ ماج )آب(-1

شاود.  عنوان اولین مخلوق جهان مرفیی می، آب بهعلیهای امام  بف اسااس قفآن و خطبه
نوشاد، خفوشاان، جوشاان و متلاطم بوده اساژ.  این آب ابتدایی، بفخلاف آبی که انساان امفوز از آن می

عنوان ماده اولیه خلقژ در نبف گفیته شااده و همه موجودا  از این آب که در یضااا جفیان داشااژ، به
 .آن خلق شدند



 

39 

 نیاول
و آ

ده 
 ما

الم
ق ع

خلو
م

ی
ت

ا
 

ت
خلق

دأ 
مب

 
ور

مح
با 

ی
 ت

ول 
به ا

خط
ن و 

قرآ
هج

ن
غه

بلا
ال

 

39 

 هاها و زمینمفحله دوم: جدا شدن آسمان-2
پارچه بود. این توده با گذشژ زمان از هم جدا شده صور  یک توده واحد و یکدر ابتدا جهان به

عنوان "یتیق" توصایف کفدند که این تغییفا  را به  علیو مواد به تفکیبا  جدید تبدیل شادند. امام 
سااوره   47در جهان اشاااره دارد. این انبساااه مشااابه آنته که در آیه   به گسااتف  یضااا و ایجاد تحول

 .ذاریا  به آن اشاره شده، باعب رهور انوا  مختلف موجودا  شد
 عنوان یتیق، یرنی یفآیند گستفده شدن و انبساه جهانتغییفا  در جهان به تفسیف یتیق:

 مفحله سوم: خلقژ دخان )دود(-3
د دخاان )دود( را خلق کفد. این دود از یشاااار و تحفیکاا  بااد بف طبق روایاا ، براد از آب، خاداونا 

آب به وجود آمد و جوهف درونی آب را به بخار تبدیل کفد. این بخار همان دخانی اساااژ که در قفآن به 
مانده کف این مواد، زمین  ها، ساتارگان و سایارا  ایجاد شادند. از باقیآن اشااره شاده و از آن کهکشاان

 .شکل گفیژ
طور اسااتراری بفای بخار پدید آمده از آب توواای   مفهوم دخان در قفآن به ه دخان و بخار:رابط

 ها اسژ.ها و کهکشاندهنده به آسمانداده شده که از یشار و حفار  به وجود آمده و شکل
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 . التفاث 
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 ــ، ق  1415،  ه مفتضاایشااانض کاشااانی، محمد بیی .33   ن یحساا   مقدمه و مصااح :،  یر الصــافیتفس
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   . دارالهجفه   ،قم: چا  دوم   ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ق،  1414ییومی، احمد بن محمد،   .34
 اد برثژ،  یبن :تهفان ،چا  دوم  ،ثیر احسن الحدیتفس،      1375اکبف،  قفشی بنابی، علی .35
 .ةیدار الکتب الإسلام :تهفان، چا  ششم  ،قاموس قرآن،      1371اکبف،  قفشی بنابی، علی .36
 . ناصف خسفو   :تهفان  چا  اول، ،  الجامم الاحکام الآرآن  ،  1364قفطبی، محمد ابن احمد،   .37
 .دارالشفقفو :یب،  15چا   ،  فی ظلال الآرآنق،  1408قطب، سید ابفاهیم،   .38
 ــ،      1363،  میقمی، علی بن ابفاه .39 ،  چا  سااوم   فی،یموسااوی جزاطیب  ، متفجم:  یر الآمیتفس

 . دار الکتاب  قم: 
 ــ ،   1368قمی مشااهدی، محمد بن محمدروااا،   .40   حسااین ، متفجم: ر کنز الدقاوا و بحر الغراوب ی تفس

 .وزار  یفهنس و ارشاد اسلامی. سازمان چا  و انتشارا  تهفان:  چا  اول،  ،درگاهی
بن شاااکفاللاهکااشااااانی، یت  .41 المخـالف  ین فیمنهج الصــــادق،      13،  اللاه  اول، ،  نیإلزام    چاا  

 .هیکتابففوشی اسلامتهفان:
 .دارالکتاب الاسلامیهتهفان: ،  چا  چهارم الکافی،   ،1365کلینی، محمد ابن یرقوب،   .42
، متفجم:  بحـار الأنوار الجـامعـد لـدرر أخبـار الأومـد الأ هـار،  مجلسااای، محمادبااقف بن محمادتقی .43

 .یاج التفاث الرفبیدار إحفو :یبچا  اول،  علوی،    عبدالزهفاج  -محمودی،  محمدباقف  
 .ةیدار الکتب الإسلامتهفان:   ،چا  دهم،      1371، ر نمونهیتفسفازی، ناصف،  یمکارم ش .44
 .دار الکتب الاسلامیهتهفان:   ،چا  ششم ،  1390،  پیام اماممکارم شیفازی، ناصف،   .45
وزار  یفهنس و ارشاااد تهفان:   چا  اول،  ،  1368،  التحآیا فی کلمات الآرآن مصااطفوی، حساان،   .46

 . اسلامی 

 . دارالکتب الرلمیه فو : ی ب   ، چا  اول   ق، 1421،  اعراب الآرآن نحاس، ابسو جرفف احمد بن محمد،   .47
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 البلاغهنهج قرآن بر اساس بودنیخی در مورد فراتارمؤمنان ریام دگاهی د یل یتحل  یررسب

 ** آبادییعل یاحمد هاشم  دیس /*محصص هیمرض
 04/10/1402رش: یخ پذیتار   1402/ 11/06افت: یخ دریتار

 :دهیچک

ی متعرددی تعری  شرررده اسرررتر هراشمنردی قرآن در دوران معراصرررر بره روایرده تراری 
مشرتر  همه تعاری  مذکور   ههای تاریخی و عوامل زمانیب مؤلفاثرپذیری قرآن از پدیده

های قرآنی رقم  هایی را در بحث فراتاریخی بودن آموزهآیدر این ایده چالشبه شرررمار می
تا از این رهگذر دیدگاه   البلاغه در صردد اسرتزده اسرتر پژوهش حاضرر با تاکید بر نهج

پژوهش  در مورد فراتاریخی بودن قرآن را تبیین کندر هدف اصرلی این  علیحضررت
مندی قرآن که در آثار نواندیشرران تحلیلیب مبانی تاری  -آن اسررت که با روش توصرریفی

بررسررری و نقرد شرررودر در  دینی معراصرررر مطرح شررردهب بر اسررراس دیدگاه امام علی
های متعددی وجود دارد که بر فراتاریخی بودن و عدم تأثیرپذیری قرآن البلاغه گزارهنهج

برا ددیرل عقلی و نقلی بر عردم در حضررررت علیاز فرهنر  عصرررر نزول ددلرت دار 
دانند که نیازهای انسران را در  مندی قرآن صرحه گذاشرته و قرآن را کتابی جامع میتاری 

مندی قرآن کریم به معنای ددلت  مسریر هدایت پاسرخگوسرتر بر این اسراس ایده تاری 
ام و هم نین گرایی در احکرام و توجره بره کشررر  منراسررربرات مربو  بره احکر آیرات بر واقع
 .های قرآن در حل مسائل نو و موضوعات جدیدب مورد تایید ایشان استتوجه به پیام

 :واژگان یدکل 

   ب فرهن  زمانهرالبلاغهب امیرمؤمنانمندی قرآنب نهجتاری  ،بودن قرآنفراتاریخی
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 مقدمه .1
اوایل قفن سااوم بف مندی قفآن به بحب حدوث و قدم قفآن در اواخف قفن دوم و ریشااه بحب تاریخ

گفتناد یرال الهی بف  دانساااتناد و مرتزلاه میگفدد. اهال حادیاب ساااخن خادا را مثال خود  قادیم میمی
رساد بفخی مساتشافقان  به نبف می  .خلاف قدر  الهی به دلیل ارتباه با عالم متناهی نامتناهی نیساژ

هژ که قفآن را نیز به مانند  مندی در مورد قااافآن دامااان زدناااد، بااادین جدر قفون اخیف به مسأله تاریخ
اند. و انااد. از ایاانفو تفاااوتی بااین ایاان کتاااب آسمانی با عهدین قائل نشدهعهدین )موجود( یفض کاافده

ایکنند و این شفو  مباحب  ی نگاهی که به کتاب مقاادس دارنااد، نیااز بااه قاافآن نبف میاز همان زاویه
 مندی قفآن اسژ.  مفبوه به تاریخ

مندی نصوو دینی باااه شاااکل تاااألیف آثااااری  شناسان غفب به تاریخ اسلام   مستشفقان و پفداختن  
ی دوم قاافن نااوزدهم بااه آن پفداختند  مفبوه به تاریخگذاری قفآن ادامه پیدا کفد که به طور جاادی در نیمااه 

هاردباورینس را  توان اثف گف ی آنها می مندی شاااکل جدی به خود گفیژ. ازجمله و از اینجا بود که بحب تاریخ 
المرااااارف قاااافآن لیاااادن به چا  رسیده اسژ و  گذاری و قفآن« در جلد اول دایفه نام بفد که باعنوان »تاریخ 

 (   113- 94، و 15،   1383)ر.ک اسکندرلو، تابستان   .آقای اسکندر لو آن را تفجمه و نقد نموده اسژ 
تیااب تاااریخی ناازول آیااا  بااوده تفتیباای وتف  در حقیقژ تلا  اسلام شناسان غفب نارف بف نزول

اساژ. ایفادی چون »گوساتاو ویل« و »تئودورنولدکه« این موواو  را مطفح نمودند و پاااااز از آنهاااااا  
»یفدری  شوالی«، »گاتلف بفگشژ راسف« و »اتوپفیتزل« و به دنبال آنها »رژی بلاشف یفانسااوی« بااه 

انااد کااه  گااذاری قاافآن سااخن گفتااهاز تاااریخ  این بحب پفداختند و نیز ایاافادی چااون »ریتااارد باال«
درواکن  باه وی »جاان وا  بفو « در کتااب مطاالراا  قفآنی و »جاان بفتون« در کتااب جمع قفآن 

مندی متن که از سااوی مسااتشاافقان غفبی مطفح شااد،  ای را قلم زدند. مووااو  تاریخهفکدام نوشااته
گذاشژ. به نحوی که ایفادی چون »محمد  تااااأثیف خااااود را بااااف روشاااانفکفان عفب در عصف مراصف  

تف این مووااو  را مورد  آرکون« و »نصفحامد ابوزید« سااخژ تحژ تأثیف آنها قفارگفیتند وبصور  عینی
ص، السلطه، الحقیقه« تحژ عنااوان »التاریخیااه   بفرساای قفاردادنااد. نصاافحامااد ابوزید درکتاب »الن 

دیگفی دارد که این مووااو  را درآنهااا    پژوه آثاراین قفآن  المفهااوم الملتاابز« بااه آن پفداختااه اسژ.
توان  مندی قفآن پفداخته اسژ. ازجمله آنها میمطاافح نمااوده و بااا رویکفدی زبااان شناختی به تاریخ

نیا باااااا عناااااوان اثف»مفهوم النص دراساة یی علاااااوم القفآن« وی را که توساط آقای مفتضای کفیمی
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تفجمااااه شااااده اسژ، نام بفد. »نقدالخطاب الدینی« اثف دیگف وی  »مرنااااای مااااتن« بااااه یارساااای
  باشادکه این اثف نیز توساط آقای یوسافی اشااااااکوری به یارسای با عنوان »نقدگفتمان دینی« تفجمه می

اسژ. همتنین حسن حنفااای درکتااااب »الاسااالام والحداثاااه« و »الاااوحی و الواقاااع« و محماااد  شده
ص،تن پز از روشااانفکفان عفب که   اند.بیف وانجاز« این بحب را عنوان کفدهمفتاااااااح در»دینامیه الن 

آیند، درایفان نیااز روشاانفکفان ایفان اسلامی مانند دکتف سفو   درواقع همان نومرتزلیان به شمار می
ی نبوی« وآقای شبسااتفی در »نقاادی بااف قفائااژ رسمی از دین« و نیز »قفائژ  در کتاب »بسط تجفبه

 (17-16: و1391اند.)عبدی،  به این مووو  پفداخته  نبوی از جهان«
ق وحی در بفهه  1مندیتاریخ  های از تاریخ اسااژ که یضااای وحی را با صاابغقفآن به مرنای  تحق 

، در گساتف  دهد. قائلان به این نبف،  تاریخ و زمان قفار می  هخاو  تاریخی، یفهنگی و جغفاییایی خاو 
یژ آموزهشاافایط تاریخی می  هقفآن را یا ساااخت اقل آن شاافایط را در کیفیژ و کم  ها دخیل  دانند یا حد 

گیفند که  های آن، تاریخ تولید، مصافف و انقضااج در نبف میدانند. بنابفاین بفای قفآن یا بفخی آموزهمی
 (.  52:  1391صالحی،  لزوماح به مفور زمان باید جایگزینی پیدا کند )عفب

منادی قفآن از این جهاژ اساااژ کاه، باه زباان وحی  ناد کاه اهمیاژ گفتماان تااریخآناان بف این بااور 
ها متصال شاده و در این صاور  یهم صاحی  وحی بهتف  تف شاده و از این رهگذر به سافچشامهنزدیک

ویساد: »ما در عین حال که یهم عصاف نخساتین  نمیشاود. یکی از باورمندان به این اندیشاه  حاصال می
ی نادادن  دهیم و آن را زیف پاا نمیرا مورد توجاه قفار می گاذاریم، توقف در بفابف یهم نسااال اول و تساااف 

 (.359:  1386دانیم«. )غزالی،  نگف  قفآن را نوعی جمود نسبژ به قفآن و مسائل اسلامی می
نصاافحامد ابوزید، محمدآرکون، حساان حنفی، امین خولی، یضاال الفحمن و نواندیشااان دینی )

ای نازل  ی شافایط ویژههای قفآنی در دایفهمراصاف بف این مدعا هساتند که آموزه(  سایداحمدخان هندی
ای همتون دیالکتیکی بودن نزول  شااده و به تبع آن در بفدارنده احکام تبری و غیف دائمی اسااژ. ادله

مندی شااخصاایژ گیفنده و آورنده دین،  های عینی، تاثیف یفهنس زمانه در قفآن، تاریخقفآن با واقریژ
و یفهنگی، عموماا در چاارچوب نبفیاه  باه نبوی و تااریختجف  تفبیتی  منادی مخااطاب قفآن از جهاژ 

 گیفند.مندی قفآن مورد تاکید قفار میتاریخ

___________________________________________________________________ 
1 . Historicity 
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منادی دین در دوران کنونی باه مثااباه یکی از هاا و مباانی مفتبط باا نبفیاه تااریخطیف متنو  دیادگااه
ها، تلقی تاریخمناد و متغیف از متون  ز این خوان آیناد و در بفخی انبفیا  چال  بفانگیز به شاااماار می

  و خاتمیاژ پیامبف  های گوناگون موجب شاااده جاودانگی و جامریاژ دیندینی در شااافایط و زمان
 مخدو  شود و تمایلاتی به عفیی سازی دین ارهار شود.

های مفبوه به ارساال رساولان، انرکاس یفهنس عصاف نزول در بشافی بودن الفاظ قفآن، وافور 
آیاا  مکی و مادنی، وابساااتگی یهم متن باه اسااابااب النزول آیاا ، پیوناد یهم متن آیاا  باا نااساااخ و 

  ها هتفین اندیشاا یی با مخاطب خاو در بفخی آیا  در زمفه مهمهاهها و همتنین وجود گزار منسااو 
 (Rahman, 1963,31)در این عفصه به شمار می آیند.

 ایهمندی قفآن هساتند؛ عدرددی درصادد اثبا  تاریخبفخی از نواندیشاان مراصاف، با تقفیفهای مت
های غیفاعتقادی  های اعتقادی ) توحید، رسااالژ و مراد( و آموزههای قفآن را در دو بخ  آموزهآموزه

های غیفاعتقادی تنها نارف بف  ) احکام اجتماعی، سااایاسااای و یقهی(، تقسااایم کفده و مرتقدند آموزه
 (Rahman, 1958,31) همیشگی به شمار نمی آید.عصف رسالژ اسژ و جاودانه و 

دیگف بف این باورند که قفآن از یفهنس و محیط جغفاییایی عصااف رسااالژ تأثیف پذیفیته، در  ایهعد
گاهانه ای از این باورهای نادرسااژ بهفه بفده اسااژ. آنها بف  واامن هم سااخنی با آن یفهنس، به نحو آ

نناد.  کمیاز یاک حقیقاژ متراالی را مخادو  اعلام    این اساااااس، ملکوتی بودن و بفخورداری قفآن
( از این منبف، هیر یهمی از متن قفآن، یهم نهایی نیسااژ و یکسااان دانسااتن  155:  1383)ابوزید،  

(  78: و1394ود.) همو،  شاا میاز متن قفآن و مرنای ذاتی نص، نوعی شاافک تلقی    یهم پیامبف
اساژ که هدف اسااسای قفآن، هدایژ اخلاقی و به عبار  دیگف این نبفا  بف این محور متمفکز شاده 

 های عام اسژ.مرنوی جامره در قالب ارائه الگوهای کلی و ملاک 
 بف این اسااس، وافور  اجتهاد عقلی نسابژ به احکام عملی قفآن مطفح شاده و برثژ پیامبف  

احکام  از این منبف به مرنای رسااایدن عقل انساااان به درجه کمال و بی نیازی از هدایژ آسااامانی در 
 (Iqbal, 1930, 169 ) شد.  بامیاجتماعی  

 مندی های معاصر درباره تاریخمرور دیدگاه -1
مندی و تأثیفپذیفی قفآن از یفهنس زمانه ریشااه در تفکف بفخی اعفاب صاادر اساالام شاابهه تاریخ
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اسااژ نه  های کساای یا کسااانی به پبامبف گفامی اساالامها مرتقد بودند آیا  الهی آموز  دارد. آن
قفآن را بف    ( و بفخی نیز مرتقاد بودناد رساااول گفامی اسااالام103:16کلام خاداوناد )قفآن کفیم  

(.  5-4:  25ها متأثف اسااژ )قفآن کفیم  آوری کفده اسااژ و از آنهای پیشااینیان جمعاساااس ایسااانه
شاااادن صاااف  و جنون را در قفآن باازتااب بااور مفدم عصاااف نزول  برضااای از مفسااافان نیز مطفح

 (.320، و1ق: ج1407انند)زمخشفی،  دمی
های متفاو  اساترماری، تحقیقی و تبشایفی توجیها  خود  در این میان مساتشافقان نیز با انگیزه

های متون مقدس را به قفآن کشااانده و شاابهه یادشااده را پفور  و تفویج  در مورد تضااادها و تناقض
النصفانیه« اثف یوسف دره حداد و مقالاتی را هم  هایی مانند »القفآن دعوه  اند. و در این راستا کتابداده

المراارف الاسااالامیاه، دایف  المراارف دین و اخلاق، دایف  المراارف اناد. آناان در دایف باه نگاار  درآورده
 اند.المرارف لیدن نیز مقالاتی را به این شبهه اختصاو دادهقفآن و دایف  

  مطفح شااد. )جلیلی، هدایژ، مجله کیان،  این شاابهه در ایفان از دو دهه قبل به صااور  مقالا 
، و 5لساانی با قوم؛ خفمشاهی، بهاج الدین، مجله بینا ،   ، وحی در هم زبانی با بشاف و هم23   
هایی مانند »شابها  و ، بازتاب یفهنس زمانه( و در پی آن توساط محققان نقد و بفرسای شاد و کتاب90

ژ، »بفرسای شابها  قفآن و یفهنس زمانه« اثف حسان  ردود حول القفآن الکفیم«، از محمد هادی مرفی
رواا رواایی، »قفآن و مساتشافقان«، تالیف محمد حسان زمانی، »نقد و بفرسای نبفیه تاثیفپذیفی قفآن 
از یفهنس زمانه« از حیدر رسااتمی و مقاله »قفآن و یفهنس زمانه«، پژوهشاای از محمد علی روااایی  

 درآمد.   ( به رشته تحفیف26اصفهانی )مجله مرفیژ،    
توان باه »بفوکلماان«، »مونتمگفی  اناد میاز جملاه مساااتشااافقاانی کاه باه ایفاد این شااابهاه پفداختاه

کنند که  وا «، »آرگیپ«، »مک دونالد«، »گلدزیهف«، »یوساااف دره حداد« اشااااره کفد. اینان ادعا می
حیاژ اقتبااس  قفآن از یفهناس زمااناه و آداب و عقاائاد جزیفه الرفب و ادیاان قبال مثال یهودیاژ و مسااای

:  1391و یقیاه،    218: و1391،زماانی،  101-100: و1416کاامال نموده اساااژ. )الادساااوقی،  
گوید:  ( مونتمگفی وا  وااامن ناقص دانساااتن تفسااایف و تبیین قفآن از مسااایحیژ می181-74و

گوید  قبول دارد؛ چون مصافانه می رود قفآن ارتباه اصالی خود را با اعفاب زمان محمد  »گمان می
دانیم زبان هف  اند. میآیا  را به زبان قوم خود آورده  فآن عفبی اساااژ و اینکه پیامبفاناین یک ق

،  1373قومی شااایوه تفکف آن قوم دربااره جهاان و انساااان را در خود ممزوج دارد« )مونتمگفی وا ،
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را متأثف    ( گلدزیهف مساتشافق مجارساتانی نیز ترالیم پیامبف گفامی اسالام42تفجمه حساین آریا، و
داناد کاه پز از  پفساااتی میهاای قبلی خود یرنی یهودیاژ و مسااایحیاژ و مجوسااایاژ و باژدیااناژ  از

 (15-13تا: ودادن، جهژ پذیف  عمومی مورد بهفه بفداری قفار داده اسژ. )گلدزیهف، بیصیقل
در تبیین رابطه قفآن با یفهنس زمانه و چگونگی مواجهه آن با باورها و آداب و رساوم اعفاب عصاف  

ی زبان قوم، بازتاب یفهنس زمانه و تأثف از یفهنس زمانه را نقل و بفرسای نموده  فخی ساه نبفیهنزول ب
 (180: و1380پذیفند. )ایازی،  ی اول را میی دوم و سوم نبفیهو ومن نقد دو نبفیه

 رساند:  باره ما را به سه دیدگاه در مورد رابطه قفآن و یفهنس زمانه مینگاه دقیق علمی دراین
 الف: عدم ارتباه قفآن بایفهنس عفب )تأثیفناپذیفی کامل(  

 ب: تأثیفپذیفی کامل قفآن از یفهنس بشف عصف نزول.
آیفینی. )روااایی اصاافهانی،  ج: قبول عناصااف مثبژ یفهنس و طفد عناصااف منفی و نیز یفهنس

 (.  54، و4: ج1392
قفآن   زباانیاه اول و دوم همتون: غیفهمقبول دو دیادگا دقاژ درآیاا  نورانی قفآن و لوازم غیفقاابال 

های عفبی،  المثلکفدن منفرلانه از کلما  و اصااطلاحا  و واافببا زبان و ادبیا  عفب، اسااتفاده
اعتباری قفآن و کنارزدن  یابی مطالب باطل، بیمندی قفآن، راهمندی و مکانبودن وحی، زمانبشاافی

 کند.یید می.. صحژ نبف سوم را تأ.آن از صحنه زندگی بشف و
یایتن باورها و رسوم خفایی در قفآن با قبول اثفپذیفی محتوایی قفآن از یفهنس زمانه و پذیف  راه

قفآن کفیم    -24:47تدبف و ترقل در آیا  قفآن در تنایی اسژ در حالی که بسیاری از آیا  )قفآن کفیم 
نگفی در آیا   انجام ژرف( بیشاااتفین تاکید را بف  252ق: و1414( و روایا  )شااافیف روااای،  82:4

 قفآن و استفاده از آن در مسیف هدایژ دارد.
بناابفاین باید گفاژ رویکفد غالب در بفخورد قفآن با یفهناس جاهلیاژ عفب رویکفد انکاار و نفی بوده 

شااده در یفهنس عفب را رد  اسااژ و در اکثف موارد قفآن کفیم آداب و رسااوم و عقائد و باورهای پذیفیته
( این مباارزه  162: و1391هاا نموده اساااژ. )حیادری،  س متفااو  خود را جاایگزین آننموده و یفهنا 

توان در صادها و هزاران آیه شافیفه ها و آداب جاهلی جزیفه الرفب را میسااز  ناپذیف با عقائد و سانژ
 (  223: و1385قفآن مشاهده کفد. )زمانی،  

های اعتقادی )ذاتیا ( و ی به آموزههای قفآنبندی آموزهشااماری از نواندیشااان دینی، با تقساایم
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هاای غیفاعتقاادی قفآن ناارف باه  هاای غیف اعتقاادی ) عفوااایاا (، بف این بااورناد کاه غاالاب آموزهآموزه
عصف رسالژ بوده و در دوران مراصف باید به کناری گذاشته شود. مفاد از ذاتیا ، باور به حقانیژ توحید  

یقهی، حقوقی، اجتماعی و ساایاساای اسااژ.) مجتهد  های و مراد اسااژ و غفض از عفواایا ، آموزه
  (23: و1385، سفو ،  110: و1379شبستفی،  

از این منبف، قفآن باه رغم نزول از نااحیاه خاداوناد یاک محصاااول یفهنگی اساااژ کاه در یاک دوره 
تاریخی و متاثف از یک یفهنس خاو شااکل گفیته اسااژ، بنابفاین نباید به قفآن به عنوان متنی ثابژ  

در طول تاریخ جفیان دارد نگفیساااژ بلکاه باید بف اسااااس قواعد هفمنوتیاک، متن آن را بف   که همواره
 (  25: و1383اساس جهان امفوز شناخژ.) ابوزید،  

ها  در قفآن بصاور  ناصاحی  و غیفموایق با واقع انرکاس یایته و این از این منبف بخشای از آموزه
آن انجام شاده اساژ. موواوعاتی همتون وجود  امف صافیا از باب هم ساخنی با مخاطبان نخساتین قف 

شادن شایاطین با  های هفژ گانه، راندهجن، اعلام قلب صانوبفی به عنوان مفکز تفکف، وجود آسامان
اند. )  گفتن حیوانا  از جمله مصااادیقی هسااتند که در این دیدگاه ذکف شاادهها، سااخنساانسشااهاب

 (81: و  1358صفوی، 
های قفآن آموزه اه یفواایه پژوهشااگفان این تحقیق آن اسااژ کهدر این راسااتا و در نقد این دیدگ 

کفیم چه در بخ  اعتقادا  و چه در اخلاقیا  و احکام هف چند دارای مثالها و مساائل نارف به عصاف 
نزول بوده باشااد به دلیل نق  هدایتگفی و نیز جاودانگی و جامریژ از دایفه زمان نزول خارج شااده و 

تاریخی جهژ هدایژ کل بشااف در کل اعصااار و امصااار اسااژ. نقطه تمفکز  حاوی مضااامین مترالیه یفا
ی مصاافی از  داند. حساان حنفی نویسااندهاین مقاله بف نقد دیدگاهی اسااژ که کل قفآن را تاریخی می

جمله کسااانی اسااژ که این عقیده را مطفح کفده اسااژ وی وحی را با واقریا  تاریخی زمان نااااازول  
 مان نزول را به عنوان واقریتی یاد میکند که از آن گفیزی نیساژ.زناد و تااریخ زپیوناد مای

و وحاای ناااگزیف از متااأثف شاادن تاریخ زمان نزول  میباشد. او مرتقد اسژ آیاتی در قاافآن وجااود  
زمینه و سبب نازل شده باشند. بلکه تمام آیا  قفآن دارای سبب نزول میباشااند. )بسام  ناادارد کااه بی

در این رابطه های امام علی( نویساااندگان پژوه  حاواااف مرتقدند آموزه26وم:  2005  ،جمل
مندی قفآن و انحصاار این نق  به عصاف نزول را دارد که در ادامه به رفییژ پاساخگویی به شابهه تاریخ

 پفدازیم:آن می
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 مندی قرآندر مورد تاریخ امیرمؤمناندیدگاه  -2

ای جاامع و جااودانی اساااژ کاه از پااساااخگویی باه ، قفآن نساااخاهعلی در نگااه امیفمؤمناان
و کمال، یفوگذار نکفده اسااژ. ایشااان در موارد   سااراد  بفای رساایدن به ساافمنزل بشااف نیازهای

هاای  هاای حکیمااناه باه تفسااایم این ویژگی پفداختاه اسااااژ. در یکی از خطباهگونااگون و باه شااایوه
ایشاان در   .فی  کفده اساژ، جامریژ آن را بوواوح تشا آیا  قفآن به اساتناد ( با18)خطبه   البلاغهنهج

ناقصای یفو  دین خداوند پفساد: »آیامورد اختلاف دو رأی صاادره از دو قاوای با اساتفهام انکاری می
یفساتاده و در تکمیل آن از آنان مدد جساته اساژ  آیا آنها شافیک خدایند و بف خدا لازم اساژ به گفته  

و ادای آن  تبلیغ در پیغمبف ایشاااان رواااایاژ دهاد  یاا اینکاه خاداوناد دین را کاامال ناازل کفده، اماا
واللِ  دهد:  پاساخ می شابهه به آیا  قفآن بصافاحژ به این اساتشاهاد کوتاهی ورزیده اساژ   »آنگاه با

طْنَا فِی الْکََِّابِ نِْ  شَیء   ققرآن کرََّ   ج«   قا:  مفیِ تبیان لکل شی( و  6 38سَّبواکِ َّفو:  منَا فَرَّ

ِِ فَفَاَ: ففا: سََّّبواکِ  موَلَوْ  (89:16)قفآن کفیم    فِی
َِ َِ لَا اِخَِّْلَا ُِ اِکَّ ُ  عَضْهََُّّ و ذَکَرَ اَنَّ الْکََِّابَ َّ َََّّ ِّ

ا کَثِیرًا  ِِ اخَِّْلافًَّ ُ وا فِیَّ ِِ لَوَجََّ
ِ  یَیرِ اللََّّ نَّْ ُِ انَ نِْ     یفماایاد: »در ؛خاداوناد می (82:4«) قفآن کفیم  کََّ

یفماایاد: »در قفآن بیاان هماه چیز آماده اساااژ« و یااد آور  م« و نیز میایهقفآن از هیر چیز یفوگاذار نکفد
یفماید:  و اختلایی در آن وجود ندارد، چنانکه می  کنند، یکدیگف را تصدیق میآیا  قفآن شده اسژ که

 یایتند«»اگف قفآن از ناحیه غیف خدا بود، اختلایا  یفاوانی در آن می
یء  »  ساااوره انراام 38 آیه ذیل  طبفسااایعلامه  

طْنََّا فِی الْکَََِّّابِ نِْ  شَََََّّّّ نویساااد: »مفاد  « مینَا فَرَّ

، قفآن اساژ؛ چفا که شاامل جمیع نیازهای دنیوی و اخفوی آدمی اساژ؛ چه مفصال بیان شاده  کتاب از
تشااافی  شاااده و حق ترالی ما را مامور   پیامبف اکفم  لساااان باشاااد و چه مجمل؛ اما مجمل آن در

وا از او کفده اسژ؛ چنانکه یفمود: » تبریژ به ُِ ُِ فَاکََّْ نْ َُ  َْ اکُ َِ سُوُ: فَخُذُوهُ وَنَا کَ َُ الرَّ « )قفآن  وَنَا آتَاکُ

کند( بگیفید و هفچه را نهی  می عطا دهد )منع یاحق دسااتور می رسااول و شااما آنته را (7:59کفیم 
 (49، و4: ج1372کند، واگذارید. )طبفسی،  می

انجام شاده، توجه به بیانا    ،مندی قفآنحقیقاتی که تا کنون مفتبط با موواو  تاریخمتاسافانه در ت
مغفول مااناده اساااژ، باه همین دلیال هادف اصااالی این پژوه  آن اساااژ کاه باا رو     اماام علی
مندی قفآن را که در آثار نواندیشااان دینی مراصااف مطفح شااده، بف اساااس  تحلیلی، تاریخ  -توصاایفی

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%D8%A7
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 مورد واکاوی قفار دهد. دیدگاه امام علی
مندی قفآن مهم اساژ پفداختن به دلایل و مبانی  آنته در تبیین دیدگاه ایشاان در مورد عدم تاریخ

 پفدازیم:مندی قفآن اسژ که در ادامه به آن مینبفیه عدم تاریخ

 های قرآن در بیان حضرت  مندی آموزهیل نقلی بر جاودانگی و عدم تاریخدل  2-1

مندی قفآن مرفیی شده اسژ، وصف جاودانگی و حجیژ آیا  قفآن را  آنته امفوزه با عنوان تاریخ
ند. در این زمینه توجه به این نکته لازم اساژ که هف چند حقیقژِ نحوه صادور و نزول کلام  کمینقض  

نها آشاکار نیساژ، اما به سابب غفض هدایتی موجود در آن، این کلام در قالب کلما   الهی بفای انساا
و جملاتی قابل خواندن قفار گفیته اساااژ. البته چنان نیساااژ که عمق مضاااامین همه آیا  آن بفای 

و راسااخان در علم  گفی پیامبف  انسااانهای عادی، قابل یهم و در دسااتفس باشااد و بدون تبیین
( بنابفاین به بیان علامه طباطبایی  15: و1379آیا  نایل شاوند. )مصاباح یزدی،  بتوانند به مقاصاد

باشااد یفوگذار نکفده قفآن مجید از بیان مراریی که موجب سااراد  حقیقی انسااان در دنیا و آخف  می
پز از بفشامفدن مفاهیم آیه  نسااج 82آیه  تفسایف در (ایشاان  83، و7: ج1411اساژ )طباطبایی،  

و غیفه را هم   بااطال و نساااخ کناد، تغییف و تحول،قبول نمی اختلاف سااااد: »از آنجاا کاه قفآننویمی
،  5)همو، ج  .واپساین اساتمفار داشاته باشاد روز تا شافیرژ اسالامی آید کهپذیفد؛ از این رو لازم مینمی
 (21و

قفآن را مرفیی   باطن  و  راهف  در چندین عبار  بسااایار زیبا در حالی که  18در خطبه    منان مؤ میف ا 
 یفماید:  داده و می  مندی آن ارائه کند، تأییدی دیگف بف جامریژ قفآن و عدم تاریخ می 

کِیقٌ   اَاهِرُهُ  الْفُرْآنَ  إِنَ » 
َ
لُوَاُ  إِلاَّ  َ فُ الظن ُِ وَ لَا تُکْشََّ ی یَرَائِبُ ُِ وَ لَا تَنْفَهَِّ جَائِبُ َُ وِیقٌ لَاتَزْنَی  َُ  ُِ وَ عَاطِنُ

 ِ های  (؛ بدرساتی که راهف قفآن، نیکو و باطن آن عمیق اساژ. شاگفتی 61: و 1414« )شافیف روای،  عِ

 .شود ها، جز به سبب قفآن، گشوده نمی گفدد و تاریکی از بین نمی رود و غفایب آن تمام نمی آن  
پز بفاساااس رفییژ و سااره وجودی و یهم متفاو ، عموم و خواو مفدم در تمام اعصااار و با 

 توانند بهتفین و بیشتفین بهفه را از این کتاب ببفند.تمام تفاو  مفاتب یهم می
ُِ لَیَ  یفماایاد:  ایشاااان در یکی دیگف از ساااخناان حکیمااناه خوی  می کََّّ

َ
لَوُوا َ ُْ لَی  وَ ا بََّ   عَضََّْ    َُ

َ
َ

وَائِکُ  نِْ   الْفُرْآنِ 
ْ
لَی لَأ َُ  ِِ ََّضِینُوا عِ َْ وَ اسََّّْ دْوَائِکُ

َ
زُوهُ نِْ  َ ََّشََّّْ بَ   قَبْلَ الْفُرْآنِ نِْ  یِنًی فَاسََّّْ

َ
ِ  وَ لَا لِأ «  َ فَاقَ

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
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گاه باشاید  هیر کز پز از داشاتن قفآن،252: و1414،  )شافیف روای و بیتارگی ندارد و  یقف (؛ آ
بی نیازی نخواهد داشژ. پز درمان دردهای خود را از قفآن بخواهید، و و  غنا هیر کز پی  از آن،

 در سختیها از قفآن یاری بطلبید
بیاان کوتااه اماا پف مرناای حضاااف  متضااامن این مرنااساااژ کاه این نساااخاه الهی از چناان غناای 

کند؛ درحالی که دیگف و مسلکی می مکتب یفهنگی بفخوردار اسژ که پیفوان خود را بی نیاز از هفگونه
 .نیستند بشف مکاتب یکفی و کتب بشفی قادر به پاسخگویی نیازهای اخلاقی و مرنوی

َْ فمایند: »یمیایشاان در بیانی دیگف چنین   رِکُ ُِ اْ
َ
ِِ عَیَ  َ

ُِ  وَ کََِّابُ اللَه اکُ وَ عَیاٌ لَا   کَاطِقٌ لَا َّضْیا لِسََّ
 ُِ اکَُّ رْکََّ

َ
َ  ُ َ َّْ ُْ   تُ

َ
وَُ  َ ِْ وٌه لَا تُ ُِ و کتااب خادا در میاان  (؛  191ق: و1414. )شااافیف روااای،  «وَاکَُِّوَ 

شااماسااژ، گویایی اسااژ که زبان  از گفتن در نمی ماند. ساافایی اسااژ که ارکان  ویفان نمی شااود.  
   .پیفوزمندی اسژ که یاران  به هزیمژ نمی روند

َْ تربیف » رِکُ ُِ اْ
َ
بهتفین حامی و حارس  به جای بین صاادورکم نشااان از آن اسااژ که قفآن   «عَیَ  َ

(در  274، و8ق: ج1404گف آنان اساژ)ابن ابی الحدید،  اساژ که از پشاژ مفاقب انساانها و هدایژ
واقع این کتاب نطق ساادید خداوند اسااژ که از انسااانها یاصااله ندارد و راه رشااد و ترالی را به خوبی به 

و بیاان  قااصاااف    و مساااتناد مفدم اساااژ کاه زباان  عااجز  دهاد مرجزه پیاامبفانساااان نشاااان می
 (  308، و8: ج1400نیسژ)خویی،  

ََ یفماید: »در وصااف دیگفی بصااورتی شاایوا و دلنشااین در توصاایف قفآن می کْوََ:   ثُ
َ
َ  ِِ لَی  الْکََِّابَ   َُ

 ُِ اعِیوُ  نَ َََّّ
ُ
اجاً لَا   کُوراً لَا تُطْزَن َِ ُ هُ وَ عَوْراً لَا َّْ رَكُ قَضْرُهُ وَ نِنْ رَاجاً لَا َّخْبُو تَوَقن ُِ وَ  وَ سََِّّ جُ ِْ لن کَ  َّهََِّّ

زَاءً لَا تُخْ  ُِ وَ شَِّ رْکَاکُ
َ
َ  ُ َ ِْ ُِ وَ تِبْیاکاً لَا تُ وْءُهُ وَ فُرْقَاکاً لَا َّخْوَُ  عُرْهَاکُ َََّ َُ ضَاُاً لَا َّظْلِ ُِ وَ  شَُّ فَانُ سَّْ

َ
ی َ شََّ

وَاکُِ ُْ ذَُ: ََ اً لَا تُخَّْ ارُهُ وَ بَفَّه کْ َََََّّّّ
َ
وَُ  َ ِْ اً لَا تُ وه کتااب   ساااپز (315ق: و1414)شااافیف روااای،    .ُِ

یرنی قفآن را بف او ناازل یفمود؛ نوری کاه خااموشااای نادارد، چفاغی کاه ایفوختگی آن زوال   آساااماانی
نتوان کفد، راهی کاه گمفاهی در آن وجود نادارد، شااارااعی کاه  درک  نپاذیفد، دریاایی کاه اعمااق  را

دلیل  به خاموشای نگفاید و بنیانی که   از باطل که درخشا  حق روشانی آن تیفگی نگیفد، جداکننده
 .ارکان آن منهدم نگفدد

حضاااف  از بیان این  یفمایند: هدفآیژ الله خویی در تفسااایف این یفاز از ساااخنان حضاااف  می

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%86%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D9%81
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حقایق و مفاهیم قفآن محدود و موقژ نیساژ و آیا  و دساتورات  پیوساته  عبارا  آن اساژ که دوران 
اند، تا آنجا که مفهوم آیاتی که درباره گفوه مرینی نازل شاده، عمومیژ داشاته همگان  نوین و جاودانی

 (42-41: و1382خویی،  )  .یفدگ میرا در موارد مشابه و تا روز واپسین دربف
نیز به ویور مطفح شااده اسااژ.    بیژ اهل مندی قفآن در بیانا  سااایف  این نگف  در عدم تاریخ 

گشااژ و با از ای درباره قومی نازل می یه شااده که یفمود: »اگف چنین بود که آ  روایژ  امام صااادق  از 
ماند ولکن قفآن تا زمانی که آساامانها  ریژ، از قفآن چیزی باقی نمی بین ریتن آن قوم، آیه هم از بین می 

نیز    ( امام باقف 10، و 1ق: ج 1380عیاشای، ) .سافیان دارد   بفپاساژ، اول تا آخف آن جفیان و  زمین  و 
ٌِ لَا تَوُوُ    لَا َّوُوُ    بَی   الْفُرْآنَ   إِنَ یفماایناد: » می  َِ بَیَّ قْوَاِ    وَ الََّّْْ

َ
ُِ إِذَا کَوَلََّاْ فِی الْأ اکََّاِ الََّّْْ نََّاتُوا    فَلَوْ کََّ

اَ  الْفُرْآنُ  ُِ لَوََّ ٌِ فِی الْبََّاقِیَ   نََّاتََّاِ الََّّْْ ارََِّّ ی    وَ لَکِْ  هِی جََّ اََََِّّّ ا جَرَْ  فِی الْوََّ ق:  1403)مجلسااای،    « کَوََّ

ای که در فد. اگف آیه می ای اساااژ که نمی میفد و آیه زنده ای اساااژ که نمی (؛ قفآن زنده 403، و: 35ج 
ریژ و اما  مفد، کل قفآن از بین می شااد، زمانی که قوم از میان می ریتند، آیه هم می مورد قومی نازل می 

 آیه در مورد آیندگان جاری اسژ، هم چنان که درمورد گذشتگان جاری بود 

 منانمؤمیرمندی در بیانات ادلیل عقلی بر عدم تاریخ  2-2

امیفآنتاه گاذشااااژ   نقلی  قفآن بود. ساااخناان  در مورد عادم تااریخ  مؤمنااندلایال  منادی 
مندی  به صااور  واامنی دربفدارنده دلایل عقلی نیز بف مووااو  عدم تاریخ حضااف  علی گهفبار
 که با چند بیان عقلی مطفح شده اسژ:  اسژ.قفآن 

یخالف: مهمل  مندی قرآنبودن خاتمیت وهدایت الهی در صورت تار

از جملاه ادلاه عقلی بف جااودانگی دین اسااالام و نیز کتااب قفآن خااتمیاژ اساااژ. اصااال هادایاژ  
این مورد  مخلوقا ، از جمله انسان، به مقتضای حکمژ و ربوبیژ الهی بف خداوند لازم اسژ. قفآن در 

َ یفماید: »یمی ُِ لَیْنَا لَلْ َُ ماساااژ. هدایژ الهی بف    یه(؛ هدایژ حتماح به عهد12:92)قفآن کفیم   «إِنَّ 

دو گونه اساااژ: هدایژ تکوینی یرنی رسااااندن موجودا  به کمال خود که همه موجودا  از آن بهفه 
دارناد و در متن خلقاژ و در یطف  مخلوقاا  وجود دارد، غیفاختیااری اسااااژ و در مقاابال آن هیر  

یْ وااالالتی وجود ندارد: » طَی کُلَّ شََََّّّ ُْ ذِی ََ نَا الَّ عن ََّ هََ یء  خَلْ قَاَ: رَ ُِ ثُ ( و دیگف 50:20)قفآن کفیم   «فَ

ود. حال به اقتضااای حکمژ و ربوبیژ دائم و همیشااگی  شاا میهدایژ تشاافیری که شااامل انسااان ها 

http://lib.eshia.ir/12010/1/42/%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://lib.eshia.ir/12013/1/10/%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C


 

   54 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

 
1403

شماره
 ،

 
81

 

54 

تفین و کند که قفآن که متقنخدا، این هدایژ، دائم و همیشااگی اسااژ. دوام هدایژ الهی اقتضااا می
مند ساازد و این  احکام  همواره بشافیژ را بهفه  تفین منبع هدایژ بشاف اساژ، مرارف و اخلاق واصایل

 مندی منحصف در زمانی خاو نباشد.بهفه
 یفماید:  در این رابطه می  منانمؤمیفا

لَ » کْوََّ
َ
ََّ کُورَهُ وَ َ تَ

َ
َ   ِِ ُِ   عَِّ ََ   دَِّنََّ ُِ   وَ قَبَ وُوا نِ   کَبِیَّ ِِ فَضَظِّ َ ی عَِّ َُّ اِ  الْ بْکََّ

َ
ََ إِلَی الْخَلْقِ نِْ  َ ُِ وَ قََّْ  فَرَ نَّْ

 ُِ ِِ فَإِکَّ ََ نِْ  کَزْسَِّ ظَّ َُ ُِ نَا  بْوَاکَ ُِ إِلاَّ وَ   سَُّ وْ کَرِهَ
َ
َ ُِ ی َِّ یئاً رَ َْ ََّّْرُكْ شََّ ِِ وَ لَ یئاً نِْ  دَِّنِ َْ شََّ نْکُ َُ َْ َّخْفِ  لَ

اهُ فِیوَا عَفِ  ََّ ِِ فَرِ و إِلَی ُُ وْ تَْ 
َ
َ ُِ نْ َُ ًِ تَوْجُرُ  ًِ نُوْکَوَ لَواً عَادَِّاً وَ آَّ َُ  ُِ ُِ فِیوَا عَفِی  جَضَلَ لَ خَطُ ی وَابٌِ  وَ سََّ

 (265ق: و1404)شفیف روی،    .وَابِ 

خود را به قفآن تمام کفده و دین خود را به قفآن کامل نموده اساژ. جان خدای ترالی نور هدایژ   
پز خادای    .آمیز  یفاغاژ یاایتاه بودرا زماانی گفیاژ کاه از رساااانیادن احکاام هادایاژ  پیاامبف خود

سابحان را چنان بزر  دارید که او خود خویشاتن را بزر  داشاته اساژ. زیفا که چیزی را از دین خوی   
ته اسژ. هیر چیز نیسژ که او را خشنود سازد یا سبب کفاهژ او گفدد، مگف بفای بف شما پوشیده نداش

آن نشاااانی روشااان و آیینی محکم آورد که یا منر  کفده یا به ساااوی آن یفاخوانده اساااژ. و سااابب  
 خشنودی و خشم او در آینده و گذشته یکی اسژ.

کماال دین خاداساااژ کاه تماام  در این بیاان نورانی، قفآن نوری اساااژ کاه تماام کنناده هادایاژ الهی و 
احکام هدایژ را بیان نموده    آنته را در مسیف هدایژ لازم اسژ یفوگذاری نکفده و توسط پیامبف خاتم 

گفدد  مرفیی می   شااود و خاتم پیامبفان اسااژ. مساالما وقتی پیامبفی بفای هدایژ بشااف یفسااتاده می 
الهی و عصامژ، مصاون از خطاهای   (که در عین جنبه بشافی، به دلیل اشافاف وحی 33:40)قفآن کفیم  

( و نطق او نه بف اساااس هوی و هوس که عین وحی الهی اسااژ )قفآن  4:53بشاافی اسااژ )قفآن کفیم 
( و کتاب آساامانی او 7:53نگفد )قفآن کفیم  ( و خود نیز در ایق اعلی بف هسااتی و تاریخ می 3:53کفیم 

بااشاااد، و الا هادف الهی مهمال جلوه  هادف  نیز کاه مرجزه ابادی هم ناام گفیتاه، باایاد تاامین کنناده این 
بناابفاین لازم اسااااژ می  تاا باه انجاام رسااااانادن این هادف در میاان اماژ بااشااااد تاا  پیاامبف  کناد؛ 

اساژ، به مفدم عفواه گفدد و درهای   انساان  دین خدا که متضامن تکامل و ترالی و هدایژ  م احکا  تمامی 
را عبد    در این باره پیامبف گفامی اسالام   منان مؤ میف علم تا قیام قیامژ به روی بشافیژ باز گفدد. ا 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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َِ  داند که خاتم پیامبفان اساژ که درهای بساته علم را به روی بشافیژ گشاود » می   و رساول خدا  الْخَاتِ
 ( 101ق: و 1404« )شفیف روی،  لِوَا سَبَقَ وَ الْزَاتِحِ لِوَا اکْغَلَقَ وَ الْوُضْلِِ  الْوَقَّ عِالْوَقِّ 

روشن باشند که دقیقا مبین اوامف و نواهی  از طفف دیگف، بایستی این احکام و علوم چنان واو  و  
کند  اقتضاا می قفآن همتنین، از نبف عقلی، جامریژ  .الهی که ساراد  بشاف در گفو آن اساژ، باشاند

دقیقا گویای   قفار نگیفد. ساخن آخف امام   زمان که دساتورا  آن متغیف نبوده دساتخو  تحولا 
هف مسااااله مطابق ساااژ با   حکم پذیفد، بلکهییف نمیتغ قیامژ همین مطلب اساااژ: »احکام الهی تا

 بیان شده اسژ. سنژ در قفآن و اکفم رسول آنته در عهد

یخ  مندی قرآن در راستای هدایتب: جاودانگی و عدم تار

( و 8:16بف اسااااس آیا  نورانی قفآن اثفبخشااای و تازگی در تمام اعصاااار، جامریژ )قفآن کفیم 
ی پاذیف   ( از جملاه ادلاه جااودانگی قفآن اساااژ. نتیجاه30:30بودن احکاام قفآن )قفآن کفیم  یطفی

ی انساااانهاا و حجیاژ  هاای قفآن بفای هماهاصااال جااودانگی و جهاانی بودن قفآن، شااامولیاژ آموزه
 .های آن تا پایان تاریخ خواهد بودپیام

بشافیژ اساژ و آنگونه که خود قفآن آخفین کتاب الهی، مرجزه جاوید و کتاب هدایژ و ساراد  کل  
ها از ساوی خداوند نازل شاده اساژ)قفآن کفیم ها و بفای تمام دوران گوید به منبور نجا  تمام انساان می 

(. از جمله مووااوعا  مهم در شااناخژ قفآن و چگونگی یهم و  1:25همان:    –   87:38همان   - 185:2
یژ و گساتفه موواوعا  و مفاهیم قفآنی  تفسایف آن که جزج مبانی مهم در یهم قفآن اساژ، بحب از جامر 

آیفینی آن در اسژ که نگاه مفسف را در بفداشژ از آیا  و تفسیم محدوده رهنمودها و احکام قفآن و نق  
( و  47، و 3: ج 1371زندگی انسان، متفاو  خواهد کفد. کلمه جمع به مرنای گفدآوری اسژ. )قفشی،  

اوتیاُ  ابن اثیف جزری با تکیه بف حدیب شااافیف » جامریژ مصااادر جرلی آن به مرنای یفاگیفی اساااژ.  
 َ گوید: »منبور از جوامع الکلم قفآن اسااژ که دارای الفاظ کوتاه و مرانی زیاد اسااژ«.  « می جوانعَ الکل

(. واژه جامریژ از واژگان نوپدید اساااژ که در آثار پیشاااینیان به این 295، و 1تا: ج )ابن اثیف جزری، بی 
شاده از قفآن« به آن اشااره شاده اساژ. )سایوطی،  مباحثی چون »علوم بفداشاژ شاود اما ذیل نام یایژ نمی 

؛  89:16( واژه جامریاژ در قفآن به کار نفیتاه اما خداوند در بفخی آیا  )قفآن کفیم 258، و 2: ج 1421
؛   111:12؛ هماان    52:68؛ هماان    107:21؛ هماان    1:11؛ هماان  154و 115و   59و   38:6هماان  

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
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از 58:30؛ هماان  54و 1:18؛ هماان  89و 9:17؛ هماان  33:25هماان  ؛  3:5؛ هماان  28:34هماان    )
 بودن آن در هف چیزی سخن گفته اسژ.   کمال کلام خود و تبیان 

گوید: مقصااود از کمال و جامریژ قفآن، جامریژ در شااؤون دینی،  باره میآیه الله مرفیژ در این
و تشافیرا ، بطور کامل   احکام آن اساژ؛ یرنی آنته در رابطه با اصاول، مرارف و یفو  و اصاول اعم از

در دین مطفح گشاته اساژ؛ به عبار  دیگف هفآنته که در زمینه سالامژ و ساراد  مرنوی، روحی و 
های اجفایی، ساختاری و اجتماعی  اما رو  ها و اهداف قفآن قفار دارد، اخلاقی انسان اسژ، در بفنامه

بایساتی به این نکته توجه داشاژ که دلیل ادعای   .ها به عهده انساانهاساژبفای پیاده کفدن این بفنامه
قفآن کفیم به کمال، در »الیوم اکملژ لکم دینکم« و یا »تبیانا لکل شااایج« بفعهده داشاااتن تشااافیع  

داشاتیم که هفآنته بشاف از علوم گفژ، باید انتبار میچنین می تکوین مطالب اساژ؛ چنانته از زاویه
ا  در قفآن باشاد؛ ولی  طبیری، تجفبی و... نیاز دارد بطور کامل در قفآن آمده باشاد و یا حداقل ریشاه

اسژ،   شفیرژ هفچیز« و »کامل بودن دین« آن اسژ که قفآن هفآنته را در زمینه  منبور قفآن از »بیان
 ، سال دوم(6،    5: و1375ریزی کفده اسژ )مرفیژ،  بفای ما طفح و پایه

هیمژ اساژ این اساژ که قفآن به این اعتبار صاامژ اساژ که باید به لکن آنته در این مورد حائز ا
نطق درآید، و بطور پیوساته با زبانی رساا، حجژ را بف مسالمانان تمام کفده و بساوی رساتگاری و ساراد   

قفار گفیته اساژ؛ آنجا که حضاف    خواند. همین مفهوم در تربیفی مورد اشااره حضاف  علییفامی
 فمایند:یمی

ِ  ذلَِ  الْ » َُ ََ نا ََّنتی وَ الْوَ ََّ   لْ ُِ  ِِ ا اَلا اِنَّ فی ُِ نْ َُ  َْ ََّنْطِفُوهُ وَ لَْ  ََّنْطِقَ وَ لکِْ  اُخْبِرُکُ فُرآن فَاسََّّْ
 َْ ََ نا عَیْنِکُ َْ وَ کَظْ ( آن را به ساخن آرید اگفچه  223: و1414«)شافیف روای،  الواَََّّی وَ دَواءَ دائِکُ

گاهی میگوید، اما منمی هفگز)با زبان عادی( سااخن دهم بدانید در قفآن علوم ن از جانب او شااما را آ
 شماسژ«ها و نبم حیا  اجتماعی  آینده و اخبار گذشته، داروی بیماری

نویسااد: »مقصااود از عمق مرانی، دشااوار بودن و حالژ  در این خصااوو می تقی جرففیمحمد
را در آیاتی که کلما  آن سااده  جهان ساائل نهایی مفبوه به انساان ومرمایی نیساژ، بلکه قفآن همه م

ُِ  لَا تَزْنَییفماید: »که می و زیباسژ، مطفح کفده اسژ. از طفیی، عبار  بردی امام   جَائِبُ وَ لَا    َُ
اُ  إِلاَّ عَِِّتَنْفَهََََِّّّّ  لُوََّ فُ الظن ُِ وَ لَا تُکْشَََََّّّّ شاااگفتیهاای آن از بین نمی رود و غفایاب آن تماام    «ی یَرَائِبَُّ

گفدد و تاریکیها، جز به سبب قفآن، گشوده نمی شود، حاکی از استمفار و جاودانگی مفاهیم قفآن نمی

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%E2%80%8C%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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هاا در صاااحناه جهاان  ثااباژ  اساااژ. قفآن، یوق تغییفا  و دگفگونیهاا قفار دارد. آیاا  قفآن بیاان کنناده
هایی که قفآن بفای شااناسااایی انسااان و رابطه او با خدا و دیگف هسااتی و قلمفو انسااانی اسااژ. پدیده

 (269-266، و4: ج1358ند )جرففی،  کمیها مطفح کفده اسژ، هفگز تغییف ننانسا

یم در نگاه ا یخ منانمؤمیرج: حجیت قرآن کر  مندیدلیل عقلی عدم تار

از بفای همگان قابل درک و یهم  کتاب آسااامانی حجیژ قفآن کفیم آن اساااژ که اینمنبور از 
توان و باید بدان تکیه و اساتناد کفد و آن را مورد عمل و دلیل و می اساتناد و اساتنباه اساژ و در مقام

مرنایی قفآن بفای همگان یکسااان نیسااژ؛ اما در مساایف  های  مبنا قفار داد؛ هف چند مفاتب درک لایه
تواند همگان را به سافمنزل مقصاود بفسااند. بحفانی در الحدائق النارفه از بفخی اخباریون  هدایژ می

توان از راهف  حجیژ ندارد؛ یرنی نمی رواهف قفآن کناد کهمی رواهف قفآن چنین نقال حجیاژ در مورد
به مفهوم و مرنای آن رساااید؛ لذا هفگونه    مرصاااومان رسااایده از روایا  آیا  بدون تمساااک به

 (27، و1: ج1405)بحفانی،   .شودیتفسیفی بدون نقل و تمسک به روایا  ممنو  شمفده م
توانیم در قفآن، حجیاژ و مادرکیاژ دارد و ماا می یفماایاد: »رواهف  آیاژ اللاه خویی در رد این نبف می  

موارد مختلف به مرنای راهفی آن تکیه کفده، آن را مسااتقلا مورد عمل قفار دهیم و در گفتار و نبفیا   
و مدرک اساژ.   حجژ  های خوی  به آن تمساک جوییم؛ زیفا رواهف قفآن بفای عموم مفدم، و اساتدلال 

  ( 413: و 1382)خویی،    .کند این مووو  مطفح می  اثبا   وی سپز پنج دلیل را بفای 
قفآن نیز به آن اشاااره دارد )قفآن کفیم بفاساااس اصاال هدایتگفی قفآن بفای همه مفدم که خود  

باایاد  1:25هماان  و    27:81هماان  و    ،87:38هماان  و    52:68هماان  ،  185:2هماان   و     57:10  )
از همه جها  و در همه اعصااار بفای بشااف حجژ اسااژ. این هدایتگفی عام و در   قفآن کفیم بپذیفیم

 مندی قفآن کاملاح در تنایی اسژ.  ها با تاریخهمه زمان
ُِ   آنِرٌ زَاجِرٌ وَ صَانِاٌ  فَالْفُرْآنُ یفماید: »در این باره می  182در خطبه    مؤمنانامیف کَاطِقٌ بُجَّ

ِِ دَِّنِ کْوَلَ عِ
َ
ََّ کُورَهُ وَ َ تَ

َ
َ َْ ُِ کْزُسَََّّ

َ
َ َْ ِِ لَی

َُ   َ َِ َْ وَ ارْتَ ُِ ِِ نِیثَاقَ لَی َُ خَذَ 
َ
َ ِِ لَی خَلْفِ َُ  ِِ

«؛ قفآن امف کننده  اللَّ

خدا بف   بفهان گویا و حجژ و  -در واقع    -بفحسااب راهف خامو  اسااژ ولی   -و نهی کننده اسااژ و 
آن را تماام گفدانیاد   نور گفیاژ و آنهاا را در گفو آن قفار داد. پیماان بنادگاان اساااژ کاه از ایشاااان بف آن

 (  265ق: و1414)شفیف روی،     .به سبب آن کامل کفد خود را دین و

https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/10013/1/26/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 نویسد:  درتفسیف این بیان حضف  و تووی  حجیژ قفآن بفای عموم مفدم می الحدیدابیابن 
را قفار   نبو  و از جمله مسااائل عدل ،توحید »از آنجا که خداوند ساابحان در عقول مکلفان، ادله

را عقلا اثبا  کفد، به مانند گیفنده میثاق از مکلفان اساااژ به تصااادیق    پیاامبف اکفم داد و نبو 
دعوت  و قبول قفآنی که نازل گشاااژ، بدین صاااور ، نفوس آنها را مفهون بف ویا قفار داد که در این  

:  1404ابن ابی الحدید،  )  .ک شاااده اساااژحال، آنکه مخالفژ کند به خود زیان رساااانده و تا ابد هلا
تفین اسااابااب  کاامال  -علاماه خویی    -  البلاغاهنهج( بناابفاین قفآن طبق بیاان شاااارح  117، و10ج

آورد تا روز    ( چفا که دینی که رساول گفامی اسالام383، و10ق: ج1400هدایژ اساژ )خویی،  
قیااماژ مساااتمف اسااااژ و آنتاه بف اولین واجاب بوده بف آخفین نیز واجاب اسااااژ و تغییف آن جاایز  

نیز باه این حقیقاژ چنین اشااااره   انمؤمنا ( چناانکاه خود حضاااف  امیف385نیساااژ)هماان، و
لَوُوا  یفمایند: »می ُْ ِِ ا بَادَ اللَّ نَ   ُِ

َ
ََّوِلُ  الْوُؤْنَِ   َ اناً    َّسََّّْ َُ   َ ُ  الْضَاَ  نَا بَرَّ َ: وَ َّوَرِّ وَّ

َ
اناً َ َُ ََّوَلَّ  الْضَاَ  نَا اسََّّْ

لَّ ال بََّ
َ
َْ وَ لَکِ َّ الْوَلَاَ: نََّا َ لَیکُ َُ   َ ا بُرِّ یئَّاً نِوََّّ َْ شَََََّّّّ لن لَکُ اُ  لَا َّوَِّ َ َ  النََّّ بَّْ

َ
نَّ نََّا َ

َ
َ: وَ َ وَّ

َ
َ ُِ وَ الْوَرَاَ  نََّا    لََّّ

ِ َ  اللَّ گاه باشااید مؤمن کساای اسااژ که  254ق: و1404)شاافیف رواای،    بَرَّ (؛ ای بندگان خدا آ

  هاا ژحلال خادا را هم اکنون حلال، و حفام خادا را هم اکنون حفام بشاااماارد، و آنتاه را مفدم باا بادعا 
خادا حلال کفده و حفام  تغییف دادناد، چیزی از حفام را حلال نمی کناد، زیفا حلال هماان اساااژ کاه  

 .همان چیزی اسژ که خدا حفام شمفده اسژ

 نتیجه گیری 
ای به درازای نزول قفآن دارد که از سااوی بفخی مخالفان عصااف مندی قفآن سااابقهدیدگاه تاریخ

مندی متون  نزول و نیز و بفخی نواندیشااان مسااتشاافق مطفح شااده اسااژ. تمفکز مسااتشاافقان بف تاریخ
نیمه دوم قفن نوزدهم شاااکل گفیژ؛ از جمله گفهاردباورینس در اثفی با عنوان دینی به طور جدی در 

»تاریخ گذاری و قفآن« در جلد اول دایفه المرارف قفآن، نصاف حامد ابوزید نیز در کتاب » مفهوم النص  
دراسااه یی علوم القفآن« و حساان حنفی در کتاب »الوحی و الواقع« و» الاساالام و الحداثه« و محمد  

منادی قفآن پفداختاه اناد. این نگااه علاوه بف  ر » دیناامیاه النص، تنبیف و انجااز« باه بحاب تااریخمفتااح د
مخالفژ با جاودانگی قفآن و هدایتگفی آن بفای تمام اعصار و ایفاد بشف آیا  قفآن را متاثف از یفهنس  

 ورزد.  مندی آن تاکید میعصف نزول دانسته و بف تاریخ

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
http://lib.eshia.ir/15335/10/117/%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
http://lib.eshia.ir/15335/10/117/%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
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سااید که رویکفد مذکور دچار ایفادا  جدی عقلی و نقلی اسااژ که در این پژوه  به این نتیجه ر 
 بفآن اشاره شده اسژ.    امیفمؤمنانبیانا  نورانی  

مندی قفآن کفیم از چند جنبه قابل طفح اسااژ که هف یک پیامدهایی به دنبال دارد. بف ایده تاریخ
مندی که مسااتلزم وقو   ی بفخاسااته از ایده تاریخهاژمجموعه بفداشاا   اساااس دیدگاه امام علی

 گفایی نسبژ به آیا  قفآنی اسژ، مفدود اسژ.تفسیف به رأی و  ایفاه در باطن
پذیف  در بیان نورانی ایشاان قفآن دارای راهفی شاگفف و باطنی عمیق اساژ که عجائب آن پایان

میژ و بودن خاتمندی قفان موجب مهملو غفائب آن زمانمند نیسااژ. از نگاه عقلی ایشااان نیز تاریخ
گیفد و نیز حجیژ آن بفای تمام بشاااف هدایژ الهی شاااده و جاودانگی آن مورد خدشاااه جدی قفار می

 دچار ایفاد خواهد بود.  
ای جامع و جاودانی اساژ که از پاساخگویی به تمام  قفآن نساخه در نگاه مترالی حضاف  علی

و کمال، یفوگذار نکفده اسااژ. غنای یفهنگی آن  سااراد  بفای رساایدن به ساافمنزل بشااف نیازهای
دارد. این کتاب بهتفین حامی و آل را ای ایدهورای یفهنس عصاف نزول اساژ که قدر  سااختن جامره

هادی انساان اساژ که حقایق و مفاهیم آن محدود و موقژ نیساژ و متناساب با رساالژ جهانی پیامبف  
، جامریژ لازم در هدایژ بشاف تا قیامژ را دارد که در صاور  اساتنطاق صاحی ، پاساخگوی  اسالام

تفین وسایله هدایژ  آن کامل  تمام نیازهای بشاف در مسایف ساراد  اساژ. لذا رواهف آن حجژ و باطن
مندی قفآن نه تنها منایی رساالژ جهانی آن اساژ بلکه دهد که تاریخانساان اساژ. این نگاه نشاان می

 .کنددهد و آن را از نق  هدایتگفی خارج میحجیژ قفآن را نیز مورد خدشه قفار می
واقع گفایی در احکاام و منادی قفآن کفیم باه مرناای دلالاژ آیاا  بف  لازم اساااژ بادانیم ایاده تااریخ

هاای قفآن در حال مساااائال نو و توجاه باه کشاااف منااساااباا  مفبوه باه احکاام و همتنین توجاه باه پیاام
ند. آنته در خصاااوو  کمیموواااوعا  جدید، مورد تایید اساااژ و جاودانگی قفآن کفیم را تضااامین  

اسااژ که در دایفه علم مندی بفخی از رواهف آیا  اندکی  مندی قفآن کفیم پذیفیتنی اسااژ، تاریختاریخ
اسباب النزول مطفح شده اسژ، لذا آن بخ  از احکام که دارای سبب نزول خاو نیستند و تزاحمی  

 وند.شمیبا روح مفاهیم قفآنی ندارند تاریخمند محسوب ن
 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
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 ی ریادگی  هیو روان شناسان نظر  یاز منظر امام عل  تیترب یهاش رو یقیتطب یررسب
 *** نعمتبستوه باص ب  / **   یضنبکقسنی ب  / * انن بیحیم ب

 18/06/1403رش: یخ پذیتار  1402/ 21/03افت: یخ دریتار
 :دهیچک

تربیت به وجود آوردن شررررایطی اسرررت که به رشرررد و تعالی قوای بالقوه و بالفعل انسررران 

های دقیق و کاربردیب اسرتوار رسراند که بر شریوهانجامدر تربیتی انسران را به تکامل میمی

 ی امام علیهاهی تربیت بر اسراس آموز هاشباشردر هدف این پژوهش دسرتیابی به رو

تطبیقی با توجه  -  تحلیلی  -توصریفی باین پژوهشرشردبامیشرناسری رشرد و تحولی  و روان

و نظریه یادگیری با شریوه گردآوری  البلاغهنهج  یهاهبه قلمرو موضروعی با اسرتفاده از آموز 

یرافرتر جهرت جمع آوری دادهداده هرای  و نظریره  هرا روایرات امرام علیهرا تردوین 

ها طی  سپب دادهو شرناسران نظریه یادگیری با رویکرد تربیت مورد مطالعه قرار گرفت روان

ترین مراحرل کردگرذاری براز و کردگرذاری محوری گزینش و تحلیرل شرررردر برخی از مهم

عبرارتنرد ازا الگوپرذیریب عبرتب تشرررویق و   ی امرام علیهراههرای تربیرت در آموز روش

هرایی چون ن و عرادت دادنب تذرذیره حلال و روشیتنبیرهب برازیب دعراب تعلیم و تعقرلب تمر

ه و تقویرت منفیب برازیب  یر ق و تقویرت مببرتب تنبیگیریب تشرررو تجربره و عبرت  بالگوگیری

های یادگیری هسرررتندر ترین فنون تربیت در نظریهپرورش عقلانی و توسرررعه بینش عمده

عردی و جرامعنترایج حراکی از آن   بره انضرررمرام   نگر آن حضررررتاسرررت کره نگراه چنرد ب 

 ر دستاوردهای علوم تجربی در نهادینه سازی تربیت کارایی قابل توجهی دارد

 :واژگان یدکل 

  .ی، امام علالبلاغهنهج ژ،ی تفب ،یشناساسلام، روان
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 مقدمه .1
تفین مووااوعاتی اسااژ که در جفیان زندگی انسااان نق  مهم و حیاتی ایفا تفبیژ از اساااساای

های  ا ، رهور و بفوز متفاوتی داشااته و به شاایوهکند که در میان اقوام مختلف و در ساایف تاریخیمی
ها از واافور  تفبیژ بوده تجلی تمامی این اقداما ، گویای درک انسااانگوناگون اعمال گفدیده، اما  

تفین حالا   های تفبیتی غایژ و نهایژ تفبیژ، تحقق مهماساااژ.  به دیگف عبار  در تمامی اندیشاااه
هاای  ریتااری مطلوب و وصاااول  باه سااارااد  یفدی و اجتمااعی اساااژ، باا این تفااو  کاه بفخی نبفیاه

های تفبیتی، منجف  ی اسلامی در مقام ارائه دهنده اصول و رو  هاهن و آموز گفیتن دیتفبیتی با نادیده
 اند.به حذف بخ  اعبمی از تفبیژ، یرنی تفبیژ مرنوی شده و مانع عفوج انسان به مقام الهی گشته

های مختلف شاخصایژ نفوذ این مهم در حالی اساژ که تفبیژ این پتانسایل را دارد که به حیطه
که هف کدام از  _، شاناختی، اخلاقی، عاطفی، سایاسای، اقتصاادی، دینی و...  کفده و رشاد جسامانی

  یی رشااد و شااکویا یبفا  یپوشاا  دهد و  بسااتف  را  _ها به برد خاصاای از رشااد اشاااره دارنداین واژه
ی اسااالام از جملاه احاادیاب  هااهباالقوه یفد گفدد. باا توجاه باه اهمیاژ موواااو ، آموز   یاساااترادادهاا

مسایف    هکنندکننده و مشاخصتفبیژ را به شاد  مدنبف قفار داده و آن را روشان  هنیز، مسائل علوی
ی مختلف زندگی  هاههای خاو تفبیتی متناساااب با سااان، جنز و دور داند و بفنامهزندگی  ایفاد می

  ی مختلف زنادگی هااهکاه امکاان تفبیاژ یفد در دور ایفاد ارائاه داداه اساااژ  و مرتقاد اساااژ باا وجود این
مقایساه نیساژ.  ی دیگف زندگی قابلهاهف اساژ، اما ارز  و اهمیژ تفبیژ در دوران کودکی با دور میسا  

رْضِ الْخَالِ یفماید: »در روایتی با اشاره به اهمیژ این دوران می امام علی
َ
وَا قَلُْ  الْوََ ِ  کَالْأ ِِ یإِکَّ

لْفِیَ فِ 
ُ
یْ ینَا َ ا نِْ  شَََّّ َِ ُِ یشااانند  در آن بی ایهکودک همتون زمین خالی اسااژ که هف دان«  )دل  ء  قَبِلََّْ

تاا   یکناد روناد رشاااد را از کودکیتلا  م  یتیتفب  ( در کناار این دیادگااه، علوم31کناد( )نااماه  قبول می
 ن کند.  ییدار را تبیق و پایمؤثف، عم  یف یادگ ی  یکند و راهکارها  یعلم  یبفرس  یسالبزر 

هاایی کاه بتواناد  تلا  مکااتاب مختلف تفبیتی، جهاژ ارائاه رو   باا توجاه باه مطاالاب ارائاه شاااده و
تفبیژ را در مسایف صاحی  اجفایی کند و از ساویی دیگف، دقژ در نبفیه تفبیتی اسالام به عنوان یکی از  

هاای  را باا توجاه باه دو براد ماادی و هاای مبتنی بف توحیاد کاه دیادگااههاای مطفح و از جملاه نبفیاهنبفیاه
های درسااژ و مناسااب  توان جهژ اسااتنباه و یایتن رو  دهد میو ارائه می  مرنوی انسااان طفاحی

مند شاد. این در حالی اساژ که چنین قابلیتی بخصاوو در رویکفد اسالامی به بفای تفبیژ از آنان بهفه
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یفاوان بزرگان دین و یفاهم آوردن پیشینه غنی درباره ترلیم و تفبیژ اسلامی،    یهارغم توجه و توصیه
حصاول    توجهی قفار گفیته اساژ. وافورتاح مهفی و بیمورد بی  برضااح   های اسالامی در باب تفبیژگزاره

هاای  هاای صاااحی  اساااژ تاا بتواناد جنباهای مقفون وجود بفنااماه جاامع و مبتنی بف رو  چنین نتیجاه
  ی یفد در ابراد مختلف زندگی ماد  یها و اساتردادهاتی را تحژ مفاقبژ قفار داده و تواناییمختلف تفبی

.. را در  .، عاطفی، اخلاقی، اقتصااادی، ساایاساای وی، اجتماعیو خصااوصاایا  و روابط یفد  یو مرنو 
های دقیق و مسایف صاحی  هدایژ نموده و به شاکویایی بفسااند. موواوعی که به واساطه  عدم بفرسای

هاای علمی، غاالباا متفوک و مورد  هاای توصااایفی اسااالام و عادم تبادیال آنهاا باه گزارهباه گزارههماه جاان
فف بف دیدگاهمهفی قفار گفیتهبی شاناسای و مبتنی نمودن تفبیژ بف  های رواناساژ و از طفیی تکیه صاِ

ف این  اساژ. بهایی را در تفبیژ رقم زدهشاناسای، کاساتیهای بفخاساته از یک مکتب ویژه رواناندیشاه
نگف دینی و در عین حاال، توجاه باه مساااائال  اسااااس تلفیق تفبیاژ بف پاایاه یطف  و تفبیاژ هماه جاانباه

تواند چشام انداز دقیق و اثف بخشای  های تفبیژ میشاناساان در رو  شاناسای و تبیین دیدگاه روانروان
و   مام علیهای تفبیژ از منبف ارا در زمینه تفبیژ ارائه دهد. بف این اسااس پژوه  حاواف رو  

نماید و با ارائه  شاناساان جساتجو و تبیین میشاناساان را در هف کدام از مکاتب بفجساته و آراج روانروان
 پفدازد.این ینون در قالب کد گذاری باز و محوری به وجوه اشتفاک و ایتفاق دو دیدگاه می

 پیشینه تحقیق 
شااناساای،  ی مختلف مکاتب روانچنین رویکفدهادر زمینه تفبیژ از منبف متون اساالامی و هم

اند.  هایی از موواو  تفبیژ اشااره داشاتهتحقیقاتی صاور  گفیته اساژ که هف کدام به نحوی به قسامژ
پااایااان رو  از جملااه،  دیاادگاااه  نااامااه  از  اجتماااعی  تفبیااژ  مهسااااا    البلاغااهنهجهااای  سااایااده  از 

به   البلاغهنهجمحقق در این اثف پز از پفداختن به مفاهیم تفبیژ اجتماعی در (.  1390یف)اسااماعیلی
هاای تفبیاژ اجتمااعی، ماانناد رو  ایجااد نشااااه اجتمااعی، رو  پفهیز از تحقیف،  تبیین بفخی رو  

و مهفورزی، آراساااتن رااهف، زیناژ کلام، رو  توجاه باه هادف الهی در امور   ابفاز تواناایی، محباژ 
هاای تفبیاژ اجتمااعی  ی مشااااباه دیگفی در این بااب پفداختاه اساااژ. مقاالاه رو  هاااجتمااعی و رو  

اسااژ که با نگاه (  1391)  یو مساارود حیدر  نیاز یاطمه رمضااا  البلاغهنهجکودک بف اساااس قفآن و  
رد اجتماعی تفبیژ را مد نبف قفار داده های تفبیتی استخفاج شده در این  اسژ. رو  درون دینی تنها بد

رتند از: رو  ترلیم، الگویی، پیشاگیفی، تشاویق و تنبیه و عبف . دیگفی تفبیژ اخلاقی  دو دیدگاه عبا
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( اسااژ. این پژوه  واامن  1393طامه )عنوان پژوه ، هاشاامی  کودکان از دیدگاه امام علی
ای مرلم  به بفرساای صاالاحیژ حفیه  علیهای امام  ارائه ترفیف مختصاافی از اخلاق و بفداشااژ

اسالامی و یا بفرسای   اساژ. غالبا آثار تدوین یایته با نگاه صافیاح اخلاقی کودک پفداخته شادهبفای تفبیژ  
شااناساای به صااور  مسااتقل و بدون توجه به متون اساالامی انجام شااده اسااژ و اثف  های رواندیدگاه

ای بین  شاناسای با رویکفد مقایساهو روان مساتقلی که به سابک حاواف به بفرسای دیدگاه امام علی
های تفبیژ نگاشاته شاده باشاد توساط پژوهشاگف شاناساایی نگفدید. بنابفاین آنته ویژگی خاو و رو  

شاااود مدلی تلفیقی و بفخاساااته از نگاه وحیانی  نوآوری این اثف نسااابژ به آثار پیشاااین محساااوب می
 شناسی در تفبیژ اسژ.های روانهای علمی نبفیهدر کنار گزاره  امیفالمؤمنین علی

 ت یترب یهاروش طلاحیمفهوم لغوی و اص
رو ، مرادل کلمه »المنهج« و»المنهاج« و یا »الطفیق الواوا « اساژ و در لغژ به مرنای طفز 

( اما رو  در  6، و1371د،  یعم  اسااژ.)انجام دادن کاری، طفیقه، شاایوه، اساالوب، و ساابک آمده
آنها متولیان تفبیتی  اصاطلاح عبار  اساژ از مجموعه تلا ، کوشا  و ابزار و وساایلی که به واساطه 

،  1378ای زودتف به کودکان انتقاال دهناد.) قائمی،  یابناد که محتوای تفبیاژ را به گونهاین توانایی را می
های جزئی اساااژ که هدی  به نامهها و آیینتفبیژ، بفنامه  یها(. بنابفاین مقصاااود از رو  200و

ها و ینون تفبیژ در واقع قساامژ  و  باشااد. لذا ر ثمف رساااندن اصااول و عینیژ بخشاایدن به آنها می
( باا توجاه باه این  59، و1394رواااایاژ،    دار هساااتناد.)عملیااتی و کااربفدی جفیاان تفبیاژ را عهاده

ها و ریتارهایی اساژ که راه رسایدن به اهداف تفبیتی را تفبیتی در این مقاله، شایوه  یهاتراریف، رو  
 کند.ارائه میو روان شناسان نبفیه یادگیفی    در اندیشه امام علی

 کدگذاری باز و محوری   مفهوم 

هاای تفبیاژ  مفتبط باا رو     منبور از کادگاذاری بااز یرنی هف چاه روایاژ از امیفالمؤمنین علی
گیفد. سااپز بف اساااس تفجمه روایا  به عنوان توسااط محقق شااناسااایی گفدید در یک جدول قفار می

شااود. همین یفایند در  بیان محقق ثبژ می های( بحب، مفاهیم)کد(قابل بفداشااژ از روایا  به)داده
شاناساان،  ی روانهاهشاناسای نیز از طفیق بفرسای و اساتخفاج در نبفیهای روانمباحب مفبوه به رو  

 شود.شود)داده(و در نهایژ بفداشژ مفهومی)کد( از عبار  آنان انجام میارائه می
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شاااود. در این جادول هف  رائاه میدر اداماه این یفایناد، جادولی باه ناام جادول کاد گاذاری محوری ا
نماید. به عبار  دیگف کدگذاری  بندی میکدام از مفاهیم اساتخفاج شاده را در مقولا  متناساب دساته

  شاااناساااان که با ترابیف مختلف به یک رو محوری به این مرنا اساااژ که تمام روایا  یا نبفا  روان
اناد در هم ادغاام ان مختلف ساااخن گفتاهواحاد نبف داشاااتاه و باه عباارتی در مورد موواااو  واحاد باا بیا 

های  روایژ شااناسااایی شااود، موارد و آیتم  10شااود. به عنوان مثال اگف در مورد یک اصاال تفبیتیمی
تف به موواو   کند محقق هف چه سافیعگیفد. این رو  کمک میتکفاری در یک مفهوم واحد جای می
د تحقیق دساژ یابد و مفاهیمی که در  آوری شاده در موواو  مور محوری و اصالی آیا  و روایا  جمع

عنوان خلاصااه و   10تف جمع شااده و در  شااد در عناوین کلیآیتم را شااامل می  30کدگذاری باز مثلا  
نهاایی، مادل مفهومی رو  طبقاه در مفحلاه  اماام علیبنادی شاااود.  از منبف  تفبیاژ  و   هاای 

جدول کدگذاری محوری، اساتخفاج و شاناساان نبفیه یادگیفی بف مبنای مقولا  اساتخفاجی در روان
 گفدد.در قالب نموداری ارائه می

 ت از منظر امام علییترب یهاروش
در جاداول جاداگااناه باه صاااور     هاای تفبیاژ از منبف اماام علیابتادا هف کادام از رو  

های حاصل از جدول ها  شاود و ساپز بف اساس یایتهکدگذاری باز و ساپز کدگذاری محوری ارائه می
 گفدد.مفهومی ارائه میمدل  

  ت از منمر امام علییهای تربروش کد گذاری باز  1جدول )

 مفهوم)کد  احادیث)داده  ترجمه شناسه

A1 هاساژ؛  ن راه و رسام ید  که بهتف یامبفتان اقتدا کنیو به راه و رسام پ
ژ او را باه کاار بناد ن  ی تف ژ کننادهیا د، کاه هادایا دساااتورا  و سااانا 

ژ  ( 110)خطبه .هاسژسن 

ارائاه الگوهاای تفبیتی مورد تااییاد و 
الگوهای  جذاب قفآنی، به دو صور   

  عینی و تفسیمی
A2 گاه من نزد رسااول خدا  یو شااما از جا  ك و یشاااوندی نزدیدر خو

گااهی دار یمنزلاژ و   نبودم مفا در  ید. آنگااه کاه من کودکی بیا ژه آ
داد  م مییا  جانهید، بف سیکشنهاد و در آغوشم میدامان خود می

د، چناانکاه تنم تن او را مز  کفده و یا خواباانو مفا در بساااتف خود می
کفد و به د و گاهی لقمه را آماده مییرسا بوی خوشا  به مشاامم می

ی ید و نه در کفدارم خطایداد، نه در سااخنانم دروغی شااندهانم می
ف خوردن  پایان یایژ، پفوردگار، شاب و روز یکی از ی د. از زمانی که شا ی بد 

و رشاد یایته در  تفبیژ  امام علی
دامان پاک و مطهف نبی مکفم اسلام  

    را در تفبیاژ  اسااااژ، و مادارج
طور  الگوگیفی از آن حضاف  به  یهساا

 .پیمود کامل
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ی هاا ه هاای  را جلیز و همفاه او نمود تاا را بفتفین یفشاااتاه از یفشاااتاه 
را بپ  ز  ی کوی جهاان را یفاهم نمود و من ن ی هاای ن ی مود و خو ی بزرگواری 

ای که درپی مادر باشاد از او جدا نشاده و هف روز مفا در گفیتن مانند بته 
 ( 192داشژ. )خطبه   وامی ی ار دادن ریتار خو ل و سفمشق قف ی یضا 

نیز تحاژ   حضاااف  پیاامبف اکفم
تفبیاژ یفساااتااده خاداوناد قفار گفیتاه 

 اسژ.بوده

A3 از سالوک و سانژ پیامبفتان   یاطاعژ کنید که والاتفین راهنما  
باشاد و ریتار و عملکفدتان را با رو  و سایاق پیامبف اکفم هدایژ می
   هاا  تفین رو دیهاا  همطاابقاژ دهیاد و همااهناس نمااییاد کا
 (110)خطبهباشد. می

تااقاالاا  بااه  دعااو   و    د، یاا تشااااویااق 
 از یالگوبفدار  و ساااازیهمساااان

سالوک الگوهای مرفیی شاده قفآنی. 
الگوهایی که از نبف اسلام دارای دو 
 عنصف مهم اعتبار و جذابیژ هستند. 

A4 تو کایی اسااژ که از ساالوک و ساایفه حیا  رسااول اکفم   یبفا  
طیب، صااال  و پاکژ اقتدا کن که    پیفوی کنی... پز به پیامبف

کسااانی که به   یراه و رو  و عملکفد ایشااان ساافمشااقی اسااژ بفا
کسااانی که    یدنبال الگو هسااتند و باعب شااکوه و بزرگی اسااژ بفا

تفین بندگان  امیباشااند. و عزیز و گف می  یخواهان کفامژ و بزرگوار 
نزد حضاف  پفوردگار، شاخصای اساژ که از رساول  اطاعژ نموده و 

 (192)خطبه های وی گذارد.گام بف مووع و جای قدم

 پیفوی از الگوهاای مطلوب، مرتبف،
 تحفک ، عاملبفجسااته و شااایسااته

ترالی و  و کمال ساوی به الگوپذیفان
 تحقق حیا  سالم 

A5  با پیاامبفو من در هماه حال و هف زمان  گونه همفاه بودم، هماان
هفروز   رود. حضاااف  رساااولکاه بتاه شاااتف در پی ماادر  می

کفد،  ای نو از یضاائل اخلاقی و صافا  نیکو را بفایم هویدا مینشاانه
 (192خطبه. )داد که از ایشان پیفوی کنم و به من دستور می

 ی هاهو اسااو  هاصاایژمرفیی شااخ 
قیم  مست  غیف یبا القا دینیو   بیمذه

 جهژ الگوبفداری از آنان.

A6 تان اطاعژ و د  کودکان و ایفاد کم ساان و سااال شااما از بزرگانیبا
یفمانبفداری کنند، و بزرگسااالان شااما نیز باید نساابژ به ایفاد کم 

 415تمیمی آمدی،   .محبژ بفخورد نمایند ومهف   با سن و سال،

ی کودکان و  ساافار  و تاکید به تأساا 
خاافدسااااا و ایاافاد  تااجااارب  بااه  ل 

 های الگوهاآموخته
A7 روزی و هاایی داری کاه تیفهچاه همااننادی قفیبی باا عموهاا و دایی

واداشااااژ.    آرزوی بااطال، آناان را باه دروا انگااشاااتن محماد
 (64)نامه

در  تافبایاتای  ناااماناااسااااب  الاگاوهااای 
بف   آنااان  تاااثیف  و  انحفایااا   خااانواده 

 گوناگون کودکان و نسل جدید
A8  مجاالساااژ با اهل یساااق و یجور، نیکاان را به یجاار همنشاااینی و

کند. پز کسای که وواع او بف شاما مبهم اساژ، و از دین ملحق می
گاه نیستید، به دوستان  نگاه کنید. )خطبه   (85او آ

و دوسااتان، الگوهایی با  همنشااینان  
و  تغییف ناامحساااوس  و  القاا  قادر  

در  شاخصایژ، ایجاد و   غیفمساتقیم 
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هاای ایماانی،  هاا و نگف تغییف ارز 
 اخلاقی و... اجتماعی،

A9 ای اساژ بفای یفامو  کفدن ایمان همنشاینی با هواپفساتان انگیزه
 (85و جایگاهی بفای یفا آمدن شیطان. )خطبه 

الگوهاایی باا و دوساااتاان، همنشااایناان  
در   و اثفگاذار  دگفگون  نفوذ و قادرتمناد 

ارز   و  کاافدن  دیااناای  و مااباااناای  هااا 
 اعتقادی 

A10  راژ تو، بادی را از آناان یفا طبیباا ایفاد شااافور همنشاااینی نکن، ز
گاه نیساااتی. )شااافح ابنیربامی الحدید،  ابید در حالی که تو بدان آ

 (272، و20ج

تاکید بف  سافایژ شادید و نامحساوس 
و خصااالااژ و روحایااا   الاگاو  هااای 

و   صایژهمنشاینان در اخلاق، شاخ 
 ایکار ایفاد

A11 اند که اگف  به چشام شاما در همین دنیا، بینایی و بصایف  عطا کفده
ها را به گو  شااما خود، خواهان آن باشااید آن را ببینید، و حقیقژ

باشاید آنها را بشانوید، و به شاما راه اند که اگف تمایل داشاتهرساانیده
هاا درآییاد، بف اناد کاه اگف بخواهیاد باه آن راهدایاژ را نشاااان دادهها 

راساااتی بااه شااامااا اطلا  می بااه  و  و مبنااای حق  دهم: تجااارب 
هاای پف مرنی و عمیق باه حاالتی یفیاادگوناه باه شاااماا هشااادار  عبف 

توان از اعمال زشژ  سازند، و با آنته میدهند و شما را متنبه میمی
ی نادرساژ و انحفایی بازداشاژ،  و ناشاایساژ و طی کفدن مسایفها

 (20)خطبه  اند.شما را باز پز رانده

رو  از  یااکاای  عاابااف   هااای رو  
فپسااندیده و  ها در تفبیژ انسااان مؤث 

ازو ساااابااب    ماحسااااوب    ناجااا  
 خطاهاسژ تکفار و هاتاریکی

A12 از آن وقایع و حوادثی که در قصاص گذشاتگان و پیشاینه   اگف انساان
جفبه گیفد آنته از عمف  باقی  عمف خود  وجود داشاااته اساااژ ت

 ( 49اسژ را حفظ خواهد کفد. )نامه  

هاای گاذشاااتاه و تجاارب  موقریاژ
حاصااال از آن سااابب رشاااد عقل و 

و مرلومااا  در   ایزای  تجفبیااا   و 
   نهایژ سبب نجا  انسان از هلاکژ

A13 ا  تجفباه بیااموز، چفاکاه بفخی از از گاذشاااتاه این دنیاا بفای آیناده
بفخی دیگف هماانناد اساااژ، و انجاام آن باه آغااز  در  حوادث آن باه  

  باشااد، و همه آن بازدارنده و محذوری اسااژ جدا کننده.ارتباه می
 (156خطبه  ،69)نامه  

 

و  یفد  گااذشاااتااه  تجااارب  و  حوادث 
بها و ارزشاامند  دیگفان  مخزنی گفان

در تفبیاژ انسااااان و منبری جهاژ 
آمااده ساااااختن کودک در دریاایاژ  

 های اخلاقی، انسانی و..پیام
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A14 

های ساافک  قبل از شااما شااد عبف  با چیزهایی که دچار انسااان
یفو های  و گیفی پفوردگار و تازیدنگیفید، چیزهایی همانند ساخژ

هایی  های ؛ و به خاکها رساانیدنکاریها و به جزای زشاژگفیتن
شاان هایی که پهلویاند، و زمینیشاان را بف آن گذاشاتههاهکه چهف 

 (191)خطبه  بف آن قفار گفیته اسژ، پند پذیفید.

تفکف در قصاااص گذشاااتگان، به دو 
گویی« و رو  »مَثَل«  رو  »قصاااه

  آموزیتفین مناابع عبف یکی از مهم 
آشانایی با  در یفایند تفبیژ اسالامی. 

صافا  پساندیده و بیزاری از کارهای 
 ناپسند 

 
 

A15 

و اخبار گذشاتگان را بف جان خوی  عفواه کن و مصاائب و حوادثی 
ده را باه او تاذکف ده. در سااافزمین و آثاار یا کاه باه اقوام پی  از تو رسااا 

ا چه فان شاااده و باقی مانده آنان سااایف نما و به درساااتی بنگف آنهیو
 (31انجام دادند، از کجا منتقل شدند و در کجا هبوه کفدند. )نامه

تشاااویق و تفغیاب باه اساااتفااده از  
قصااص قفآنی، به عنوان بخشاای از  
بااه   تفبیااژ  در  آموزی  عباف   منااابع 

آشانایی با صافا  پساندیده و انضامام  
بیزاری از کاارهاای نااپساااناد وااامن  
آماده ساااختن کودک جهژ دریایژ 

 انسانی و...های اخلاقی، پیام
 
 

A16 
 
 

اند زندگی یفزند محبوبم، گف چه من با اشخاصی که قبل از من بوده
ام، و در  شااااان خوب نگفیساااتاهام، اماا در اعماال و عملکفدنکفده

ام، و در آثار مانده از آنان گفد  و سایف  شاان تفکف کفدهسافگذشاژ
آیم، میچون یکی از آنان به حساااب جا که گویی هم ام، تا آننموده

هاایشاااان باه اطلا  من کاه اعماال و سااافگاذشاااژبلکاه در  نمود آن
شاااان رسااایاده اساااژ، انگاار همفاه با اولین مفدم تا آخفین مفدمان

های پیشااین را از ام، پز اعمال خوب و روشاان انسااانزندگی کفده
چیزهاای تیفه و زشاااژ بااز شااانااختم، و عملکفدهاای ساااودمناد و 

خیص دادم،  بناابفاین از هف  مفیاد  را از زیاان و وااافرآور  تشااا 
ا  را بفایژ ارهار کفدم، و نیکوی  چیزی منتخب و گزیده و نمونه

 (31)نامه  وجو نمودم، و مبهم  را از تو بفگفداندم.را بفایژ جسژ

اساااتفاده از قصاااص پیشاااینیان در 
ارز  تالاطایاف تارالایام  اخالاقای،  هااای 

عواطف و احسااساا ،کمک به رشاد  
عقل به انضاامام ایزای  مرلوما  و 

 تجفبیا  وی 
 
 

 
 
 

A17 

باشاند، زیفا که این  همانند تو نزد در نباید بدکار و نیکوکار هفگز، یفد
و  کند،یم کم  در انجام اعمال نیك را نیکوکار رغبژ انساان مسااله،
 را از این دو گفوه پز هف کدام کند،می وادار بدی به را بدکار انسان

 (53نامهده. ) مطابق عمل  جواب

از   یاکای  تانابایااه  و  تشااااویاق  رو  
گاه سااختن   الگوهای تفبیتی جهژ آ
  یفد نساابژ به عملکفدهای مثبژ یا 

 ا .منفی
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کوتاهی در تنبیه موجب تکفار خطا و 
انگیزه و رغبژ به  کوتاهی در تشویق 

 بفد.کار نیک را از بین می
 

A18 
)یرقوبی،   اسااااژ.  اشاااااره  بااه  تنبیااه خفدمناادان،  و  کیفف دادن  

 (204، و2،ج1374
و  شااااخصاااایااژ  بااه  تاوجااه  لازوم 

های یفدی کودک در استفاده ویژگی
 از رو  تشویق و تنبیه

 
 

A19 

کسااای کاه باا ریتاار خوب اصااالاح نگفدد و خو  ریتااری در او اثف 
تمیمی  )  .گفددنکند، با خوب تنبیه شاادن و کیفف دادن اصاالاح می

 (445،و 1366آمدی،

رو  تفبیتی جنبی اسااااژ و تنبیاه  
ای  کاربفد آن در جایی اساژ که چاره

جز  تنبیه بفای هوشیار کفدن و بیدار  
 های نباشد.کوتاهی ساختن درمان

 
 
 
 
 

A20 

هاا و عملکفداز آناان باه نیکی یااد کن و همواره تشاااویقشاااان کن و  
اند را پیوسااته شااماره ریتارهای قابل توجه و مهمی را که انجام داده

کن، چفاکه یاد کفدن و شمفدن اعمال نیک آنان، ایفاد دلیف در بین 
انگیزد و آنان که سااسااتی  آنان را به تلا  و حفکژ مضاااعف بف می

اناد را باه لطف و یااری خاداوناد باه تلا  و کفده و یاا از کاار جاامااناده
 (53نامه) سازد.کوش  راغب می

نق  تفبیتی تشاویق در ایجاد انگیزه  
 و ایزای  میزان ریتار مطلوب

 
A21 

هفگااه کودکی را سااافزن  نمودی جاایی را بفای عاذرخواهی جهاژ  
خطای  بگذار تا احساااس قفار گفیتن در تنگنا و بن بسااژ او را به 

 (333، و1377د،  یالحدابی)ابن و سفسختی نکشاند.  پفخا 

های اصاالاح  ساافزن  یکی از راه -
ماوجااب   -ریاتااار   تانابایااه  در  ایافاه 

 شود.استیصال و درماندگی می
 

A22 
اد   یساالی به تفوق وسا د تا در سانین بزر یاموز یکودکی علم را بدر 

 (267، و1377،  یذالحد  بی)ابن ا  نائل گفدید.
از   یاکای  کاودکای  در  آماوز   و  تارالایام 

هاای مهم و اصااالی وصاااول باه  راه
 کمال و تکامل بشف

 
A23 

 هفکه  اساژ ای  خالص و کشاژ نشاده زمین دل کودک همتون
 (31نامه)بپذیفد.  ایکنند آن در چه

آماادگی جسااام و جاان کودک، بفای  
بااد   و  تفبیااژ خوب  هف نو   پااذیف  

 تفبیتی( اقداما  پذیف  )اشتیاق
 

A24 
تمیمی  کن. ) تفبیژ نیک آداب و اخلاق با سااال هفژ را یفزند  

 (448،و 1366آمدی،
نیکو   آداب و اخلاق وافور  آموز 

 و پسندیده
 مستمفمداوم و  بف آموز  تأکید -
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A25 ل یا ژ تو را باا آموز  قفآن و کتااب خاداوناد و تاأویا نکاه تفبی)یفزنادم، ا
آن شاافو  کنم، قوانین اساالامی را به تو آموز  دهم و آنته حلال  

 (31. )نامهاموزمیو حفام اسژ را به تو ب

 مراارف  و  احکاام  وااافور  آموز    - 
وافور  اساتفاده از منابع و  - اسالامی 

 اصیل و مرتبف   محتوای آموزشی 
 وتفبیژ  ترلیم  امف  در 

A26   دن را یا راه پفسااا یخداوندا  اگف از ساااؤال کفدن خود ناتوان باشااام
ی و دلم را به ساااوی موارد یشاااتنم راهنمایندانم، مفا به مصاااال  خو

 (227رشدم بگفدان. )خطبه 

نق  دعاا و طلاب یااری از خاداوناد در 
 تفبیژ و هدایژ

A27   ن به دساژ او اساژ  ی ی آسامان ها و زم ها ه ن ی گنج بدان آن خداوندی که
 ( 31به تو اجازه دعا داد و اجابژ آن را به عهده گفیته اسژ. )نامه 

کلیااد خزائن   برنوان  دعااا  بف  تااأکیااد 
 رحمژ الهی

A28 نق  دعاا در ریع بلاهاای جسااامی،  (146حکمژ . )دیامواج بلا را با دعا بازپز ران
 روحی روانی و مرنوی

A29    تو بف من حجاژ داری ولی من حجتی بف تو نادارم و من نمی  پفوردگاارا
توانم خود  فم و نمی ی زی جز آنتاه کاه تو باه من عطاا کفده ای بگ ی توانم چ 

 ( 215)خطبه .  انژ کنی ی انژ کنم جز آنته تو مفا ص ی را نگهداری و ص 

وفور  دعا و طلب یاری و مساعد   
یا   یبافا ض، صااایااانااژ، یا کسااااب 

 و...  یسرادتمند 
A30   ده اند و به آخف  روی آورده اند.  یا بف یبه حال کساانی که از دنخوشاا

اند و بفون نان مفدمانی هساتند که....درون خود را به قفآن آراساتهیا
 (104را به دعا. )حکمژ

از   انسااااان  حاافااظ  در  دعااا  نااقاا  
 انحفایا  اخلاقی و...

A31 .هفکز کودکی دارد باید با او با زبان کودکی ریتار کند  
 (486، و 21، ج 1409،  عاملیحف )

وفور  آموز  غیف مستقیم مسائل 
 تفبیتی به کودکان با بازی  

A32  فته ساافگفمی و خوشااگذرانی باشااد،  یکساای که دلباخته بازی و شاا
 (10876: 1366)تمیمی آمدی، رستگار نمی شود.

و  بااازی  در  روی  زیاااده  از  پاافهاایااز 
 خوشگذرانی

A33  دلباخته سافگفمی و خوشای باشاد، خفدمند فته بازی و یکسای که شا
 (8426: 1366تمیمی آمدی،) سژ.ین

 پفهیز از زیاده روی در بازی

A34   بف کودکاان و نوجواناان خود شااانااگفی و تیفانادازی بیااموزیاد.)یفو
 (4حدیب 47و  6کایی ج

سااافگاف و  هااامایوااافور   ی خاوب 
 تففیحا  سالم 

A35 د ماأنوس اسااااژ.  مؤمن لهو را رهاا می عبادالواحاد بن )کناد و باا جاِ
 (80محمد، تمیمی آمدی، غفر الحکم و درر الکلم؛ و 

 پفهیز از بازی های حفام
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A36 ساژ، بلغم را یماری نیها اساژ و در آن بیمار یعسال شافای تمام ب
، 63ق، ج1403بخشااد. )مجلساای،  کند و قلب را صاافا میکم می

 (2، باب294و

 طه اخلاقیا  با تغذیهراب

A37 اگف این  .ایمگف آن هنگام که گفسانه  ،نشاینیبااااف ساف ساففه نمی ..
 ویشمیکار را کفدی از طبیب بی نیاز 

 توجه به زمان خوردن غذا

A38 .از پفخوری پفهیز    عااد  باه پفخوری انوا  دردهاا را باه همفاه دارد
 کنید، چفا که مایه تباهی تن اسژ

 مقدار غذا و پفهیز از ایفاهتوجه به 

A39   نم که  کمیبفای کسی که بفای غذای خود نام خدا را ببفد، ومانژ
 از آن غذا به هیر درد و رنجی گفیتار نشود

 ناام خادا بافدن و باسم الله گفتن

A40  حیا  و قوام قلب و دل به خوراک و غذا اساژ، پز نبف کن قلب و
ا  از ماال حلال  کاه اگف تغاذیاهکناد  جساااماژ از چاه چیز تغاذیاه می

مجلسای، . )کندنباشاد، خداوند مترال تسابی  و شاکف  را قبول نمی
 (1، ح273، و11،باب74ق، ج1403

 
 تغذیه حلال                 

A41 .کسی که خوراک  اندک باشد، یکف و اندیشه ا  پاک شود  
 (8462: 1366)تمیمی آمدی،

 پفهیز از زیاده روی در تغذیه

A42     اسااااژ کام خاوری  مافهاون  باودن  ، 16ج   ، ق 1408)ناوری،  .  سااااالام 
 ( 219و 

 پفهیز از زیاده روی در تغذیه

 

 ت از منمر امام علییهای تربروش کد گذاری محوری  2جدول)

 مآولات مفاهیو شناسه

 
 

A1+A2+
A3+A4+
A5+A6+
A7+A8+
A9+A10 

صاااور  الگوهاای عینی و ارائاه الگوهاای تفبیتی مورد تااییاد و جاذاب قفآنی، باه دو 
امااام علی تفبتفسااایمی.  در سااااایاا ماادارج  را  نبی مکفم  یاا ژ  از  الگوگیفی  ه 

نیز تحژ تفبیژ یفستاده    مود. حضف  پیامبف اکفمیطور کامل پ به   اسلام
های تأثیف الگو در نق  پذیفی و همانندسااازی و ترلیم ارز  خداوند قفار داشااژ.

کمال و ترالی و تحقق حیا  سااالم. تبریژ  اخلاقی و تحفک الگوپذیفان به سااوی  
از الگوها سااابب تحقق حیا  مرنوی و مرقول الگوپذیفان. الگوها از نبف اسااالام 

 یهاهها و اسوژیباید دارای دو عنصف مهم اعتبار و جذابیژ باشند. مرفیی شخص
م جهژ الگوبفداری از آنان. سفار  و تاکید به یف مستقیغ یبا القا  ینیو د  یمذهب

 
 
 

رو  
 الگوسازی
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هاای الگوهاا. الگوهاای ی کودکاان و ایفاد خفدسااااال باه تجاارب و آموختاهتاأسااا  
نساااال   و  کودکااان  گوناااگون  انحافایااا   بف  آنااان  تاااثیاف  و  تفبیاتای  نااامناااسااااب 

ف یجدید.همنشااینان و دوسااتان، الگوهایی با  قدر  القا و تغییف نامحسااوس و غ
اعی، های ایمانی، اجتمها و نگف م در  شااخصاایژ، ایجاد و تغییف ارز یمسااتق

 .اخلاقی و...
 

A11+A12
+A13+A1
4+A15+A

16 
 
 

فهای پسااندیده و رو  عبف  یکی از رو  ها محسااوب  و در تفبیژ انسااان  مؤث 
های گذشاااتاه و تجاارب  ها و تکفار خطااهاساااژ. موقریاژساااباب نجاا  از تاریکی

حاصاال از آن ساابب رشااد عقل و ایزای  تجفبیا  و مرلوما . حوادث و تجارب  
بها و ارزشامند در تفبیژ انساان.اساتفاده قفآن و گذشاته یفد و دیگفان  مخزنی گفان

آمااوزی عاابااف   رو   از  »قصااااه  روایااا   دو رو   طاافیااق  رو  از  و  گااویاای« 
رژ و ی»مَثَل«)آشنایی با صفا  پسندیده و بیزاری از کارهای ناپسند(. مشاهده طب

در یفایناد تفبیاژ. اساااتفااده از تفین مناابع عبف موجودا ، یکی از مهم  آموزی 
قصااص پیشااینیان ساابب، تلطیف عواطف و احساااسااا ،کمک به رشااد عقل به 

 ود.شمیو تجفبیا  کودک  انضمام ایزای  مرلوما 

رو  عبف  از  
دو   طااافیاااق 

رو   
گویی« »قصااه 

رو     و 
 »مَثَل« 

 
A17+A18

+A19+ 
A20 +A21 

 
 

نق  تفبیتی و بازدارنده تنبیه در  اقدام به اعمال و ریتارهای بد و نادرساااژ. رو  
گااه ساااااختن یفد نساااباژ باه   تشاااویق و تنبیاه یکی از الگوهاای تفبیتی جهاژ آ

ا . کوتااهی در تنبیاه موجاب تکفار خطاا و کوتااهی در منفی یاا  عملکفدهاای مثباژ  
بفد. لزوم توجه به شاااخصااایژ و تشاااویق انگیزه و رغبژ به کار نیک را از بین می

های های یفدی کودک در اساتفاده از رو  تشاویق و تنبیه. توجه به تفاو ویژگی
ه. تنبیه  انگیزشاای، ساانی، جنساایتی، جساامانی کودکان در اسااتفاده از رو  تنبی

ای جز  تنبیه بفای رو  تفبیتی جنبی اساااژ و کاربفد آن در جایی اساااژ که چاره
های نباشاد. نق  تفبیتی تشاویق هوشایار کفدن و بیدار سااختن و درمان کوتاهی

در ایجااد انگیزه و ایزای  میزان ریتاار مطلوب. نق  تفبیتی تشاااویق در مرفیی 
انگیزه و ایزای  می از ریتاار مطلوب و ایجااد  زان ریتاار مطلوب. سااافزن  یکی 

های اصلاح ریتار. ایفاه در تنبیه موجب استیصال و درماندگی کودک. احتیاه  راه
کند که تا آن جا که میسااف اسااژ والدین و مفبیان تفبیتی از تنبیه بدنی  اقتضااا می

 شوداجتناب نمایند و در صور  لزوم با محدودیژ خاو اجفا  

 
ق یرو  تشااو

 هیو تنب
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A22+A23 
+A24 
+A25 

 

های مهم و اصالی وصاول به کمال و تکامل  ترلیم و آموز  در کودکی یکی از راه
بشف. آمادگی جسم و جان کودک، بفای پذیف  هف نو  تفبیژ خوب و بد ) اشتیاق  
پاذیف  اقاداماا  تفبیتی(.تاأکیاد بف انجاام عمال و ماداوماژ بف آن در امف ترلیم و 

ای اسااسای. تأکید بف آموز  مداوم و مساتمف.  تفبیژ کودک. تأکید بف یفاگیفی ه
 وفور  استفاده از منابع و محتوای آموزشی اصیل و مرتبف.

ترل و   م یرو  
 ترقل

A26+A27
+A28+A2

9+A30 

دعا و درخواساژ از پفوردگار جهژ سالامژ جسامی، روحی روانی و مرنوی. دعا و 
یکفی یفزنادان.  نی، عقلی و  یژ دیا طلاب یااری از خاداوناد جهاژ مسااااعاد  در تفب

دعا و طلب یاری از خداوند جهژ هدایژ، عاقبژ بخیفی و ساافانجام نیکو. دعا و 
طلب یاری از خداوند جهژ رسیدن یفزندان به رشد، سراد  و تکامل. دعا و طلب 

ض، صااایااناژ از انحفایاا  اخلاقی ییااری از خاداوناد جهاژ رحماژ، کسااااب ی
 و...وفور  دارد

 
و  دعااا  رو  

  یاین
 

A31+A32
+A33+A3

4+A35 

کارهای عملی یادگیفی و وسااایله آموز  غیف مساااتقیم مساااائل بازی یکی از راه
تفبیتی به کودکان. زمینه ساازی بفای یرالیژ و بازی ساالم وافور  دارد. وافور  

شااادن والدین و اطفاییان در بازی با کودک. تاثیف   یباز همفاهی، مشاااارکژ و هم 
های حفام موجب حماقژ و یکان.باز کود  یژ عقلانیو تفب  یدر رشاد شاناخت  یباز 

 .ودشمیاتلاف عمف 

 
 رو  بازی

A36+A37
+A38 

A39 +A40 
+A41 
+A42 

غذا و نو  آن از عوامل غیف انساااانی مؤثف در تفبیژ اساااژ. بفخی خصاااوصااایا  
گفدد.رابطه اخلاقیا  شااخصاایتی و روحی روانی کودک به نو  تغذیه والدین بفمی

مقدار خوردن غذا در تفبیژ جسمانی.وقاااتااای اناااساااان با تغذیه. توجه به زمان و 
غاااذای حااالال را باااا ناااام خااادا آغاز کند موجب سلامتی و شفابخشی او خواهد  

 ندکمییکی از عواملی که رشد یکفی را متوقف   زیاده روی در تغذیه شد.

 
 

تغذیه حلال و 
رعاایاژ آداب 

 تغذیه

 

 سااازی ریتار از منبف امام علیهای ایجاد یا دگفگونشاایوهتفین سااازوکارها و از جمله مهم
  ،تغذیه حلال را بفشمفد.یایو ترقل، دعا و ن  میه، ترلیق و تنبیتوان رو  الگوسازی، عبف ، تشومی
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 ت از منمر امام علییهای تربمدل مفهومی روش   1نمودار)

 
 یادگیری ی هاهتربیت از منظر روان شناسان نظری هایروش

 یف یادگ ی نحوه نییتب و فیتوصا  به که اساژ یاصاول و سااختار از یچارچوب ،یف یادگ ی یهاهینبف 
 قفار یبفرساا  مورد گوناگون  یهادگاهید از را یف یادگ ی ،یتیتفب یشااناساا روان پفدازد.محققانیم ایفاد
اساژ. با توجه   شاده منجف یمختلف یهاهینبف  ارائه به یف یادگ ی دهین پدییتب در آنها یهاایتهی و اندداده

  ی متردد جا یها  یبند نبفان آنها را با توجه به اشااتفاکاتشااان در طبقهها، صاااحبهین نبف یبه تنو  ا
مکتاب روانکااوی و مکتاب     ،ییگفا،  ساااازنادهییگفاشااانااخاژ  ،ییریتاارگفا  یف یادگ یا   یهااهیا اناد. نبف داده

در ادامه به دلیل زیاد شاادن حجم مطالب تنها به بفرساای    (2009اند. )وال ،گفایی از آن جملهانسااان
 خواهیم پفداخژ.  ییگفای و شناخژیریتارگفا  یف یادگ ی  یهاهیهای تفبیژ از منبف نبف رو  

 ییرفتارگرا یادگیری یه نظر 
 اند. واتساون؛ بنیانگذاراز پیشاگامان و طفیداران این نبفیه  و اساکینف، ثفندایک پاولف،واتسان 

 که دارد مووااوعی به نیاز درآید، علم به صااور  شااناساایروان کهآن بفای  بود مرتقد ریتارگفایی،  

مدل مفهومی 
روش های تربیت از 

(ع)منظر امام علی

الگوسازی

عبرت

تشویق و 
تنبیه

تغذیه حلالتعلیم و تعقل

بازی

دعا و نیایش
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 ریتاری به مثابه نیز نیساژ. یادگیفی ریتار به جز چیزی آن و   باشاد گیفیبا ثبا  قابل اندازه ایگونهبه
 واتساون جایی ریتارگفایی مکتب اساژ. در اساتنباه قابل آشاکار ریتار به رجو  طفیق از نهان، یقط

 ایوساایله را نیسااژ. او ریتارگفایی ناهشاایار و هشاایار ذهن مطالره و غفیزی ریتار نگفی،درون بفای
 دارتفمرنی و تفمرقول زندگی بفای کفدن راهی هموار و آدمی تجفبه از خفایا  و جهل زدودن بفای

)ایزاک، هنفیاک و   اسااااژ. داشاااتاه آمفیکاایی نبفیاه یاادگیفی بف عمیقی تاأثیف داناد. ریتاارگفاییمی
 (4-6، و1365ویفجینیا، استاون سکون،

 ییگراشناخت ی ریادگی هینظر
 و بفرسای به غیفمساتقیم، یهارو   از اساتفاده با توانمی که بودند مرتقد طفیداران این نبفیه 

قابل   یریتارها بفرسی به شناسیروان کفدن محدود پفداخژ و ذهن یناپیدا ییفایندها تحقیق درباره
 به این متفکفان نگاه نادرسااژ اسااژ. در واقع عملی بودند، مرتقد ریتارگفایان کهر  طوآن شاااهده،م

 (146، و1380سیف،  بود) پفداز  آنها نحوه و ذهنی یبازنمودها بفرسی بف مبتنی ذهن،

 ی یادگیریهاهشناسان نمریت از منمر روانیهای تربروش کد گذاری باز 3جدول)

 مفهوم)کد  )داده   ییمکتب رفتارگرا  تربیت در  یهاشرو شناسه

B1 ها و غدد و گوشاژ تهیشاناخژ و به ماه ید به تمامیبدن انساان را با
ژ داد که به دساااتگاه  ید به همان اندازه اهمیو خون و اساااتخوان با

  ،1376،  ی)بفوجفد  گفچه دسااتگاه اعصاااب پفکارتف باشااد.اعصاااب 
 (344-342و

در   - تغییف  عملکفد  یااک  یااادگیافی 
 ریتار آشکار اسژ

 تاکید اصلی بف ریتار قابل مشاهده   -

B2 یو عمل  یو جنباه پفورشااا   یوااافور  توجاه خااو باه امور انساااان 
 (344-342و ،1376،  یآن)بفوجفد

 تاکید اصلی بف ریتار قابل مشاهده   -

B3 شااانااسااااان و متولیاان تفبیتی  ژ دارد و روانیا ژ اهمیا دوره طفول
فساز اعمال یژ ایفاد مؤثف واقع شوند و ز یتوانند در تشکیل شخصیم

 (344-342و ،1376، یکنند)بفوجفد یزیر یرا پ یآموختن

تارالا   - و وااافور   در  یا ناقا   عالام  م 
 دوران کودکی 

دوران   - در  کاودک  پااذیافی  ناقا  
 طفولیژ
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والدین و متولیان تفبیتی الگوهای   -
اثفگذار مهم و عینی تفبیتی هسااتند  

فو   ریزی شاکله کودکدر پی  مؤث 
 

B4 ،توان روابط ین اااا اسژ که میك ماشیاااا    یک یك مجموعه مکانیبدن
 ( 344-342و  ،1376،  یایژ )بفوجفدیدر   یآن را به سادگ یاجزا

در   - تغییف  عملکفد  یااک  یااادگیافی 
 آشکار اسژریتار 

B5 ای کاه باه عنوان ریتاار مطلوب مورد نبف توجاه باه ریتاارهاای مشااااباه
 (120،  و1380 ،والدین اسژ )سیف

 دهیشکل

B6 ای از ریتاارهاا اسااااژ لاذا لازم اسااااژ باه کال یاک ریتاار مجموعاه
توانناد باه ریتاارهاای مشاااخص منجف شاااوناد توجاه  هاایی کاه میریتاار

 (120،  و1380کفد. )سیف، 

 تفبیژ در ریتار، سازماندهی ریتارها

B7 توانند بسایاری از اصاول اولیه آموزشای را  کودکان از طفیق تقلید می
 (120،  و1380یاد بگیفند)سیف،  

 سازیمدل

B8   والادین و مفبیاان باایاد در جفیاان آموز  و در مواقری کاه کودکاان
ممکن اسااژ شااده دسااژ یابند و توانند به اهداف در نبف گفیتهنمی

های سااده آنها را هدایژ کنید تا  دچار سافخوردگی شاوند با راهنمایی
بتوانند مساایف مورد نبف در آموز  را به درسااتی طی کنند. )ساایف،  

 (120،  و1380

توجه به نق  مهم والدین در هدایژ 
 و رهبفی تفبیژ کودک

B9 ی تواند موجب درک بیشاتف و ماندگاری ایزونتف مفاد آموزشا تکفار می
 (120،  و1380شود)سیف، 

تااکیاد بف نق  تکفار و ماداوماژ در  
 آموز  و تفبیژ کودک

   ییمکتب شناخت گرا  ی تربیت درهاشرو

B10   بفای    یایههد، پادمیهف بفخورد و رویدادی که در زندگی کودک ر
 (259و ،1388 ،ریتارهای بردی اسژ)سیف

 اهمیژ تجارب گذشته در زندگی 

B11 ساایف .تفاو  در روند آموز  در بین انسااان ها یک قانون اسااژ(، 
 (259،و1388

تفاااو رونااد هااا لحاااظ  در  ی یفدی 
  آموز 

B12  یی که کودک از طفیق کار روی اشااایااج و... به دساااژ  هابهنو  تجف
فآورد، در تحول شناختی او می  (259و ،1388 ،)سیفاسژ مؤث 

و  ماحایاطای  اهامایااژ تاجافبایااا  
 های اجتماعیترامل
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B13 هاا را کشاااف کناد ناه  بهتفین کاار آن اساااژ کاه یاادگیفناده، خود نباام
که والدین و مفبیان آن را به صور  آماده در اختیار او قفار دهند.  این

 (259و ،1388 ،)سیف

 یادگیفی اکتشایی اهمیژ

B14 کاار از طفیق ربط دادن ساااازد و این  یاادگیفناده دان  را خود  می
 (259و ،1388 )سیف،شوداطلاعا  قبلی میسف می

اهمیژ تجارب گذشاااته در زندگی و 
 یادگیفی اکتشایی

B15 -  کند.  می  دا ی پ  مفهوم  و  مرنا  ی ف ی یادگ  که  اساااژ  کل  ادراک  به کمک
 ندارد  وقژ  اتلاف  و  هودگی ی ب  جز  پیامدی  کورکورانه  ی یادگیف 

 یک  در  آموزشای  موواوعا   که  شاکلی  به  آموزشای   ی طفاحی محتوا   - 
 ( 216،  و 1392)پارسا،  ند شو  ارائه  هماهنس  صور   به  منسجم  کل 

مساائله  ن  و حلیاهمیژ ادراک، ب
 در تفبیژ

 

B16   یااادگایافی و  یارااال  یااادگایافی  ناو   دو  طافیاق  از  ریاتااارهااای جاادیااد 
،  1396بهزادی و محمودی،  شاااوناد. )ای یفاگیفی میمشاااااهاده

 (.1)21رسانی،  کتابداری و اطلا 

و  عینی  الگوهااای  نق   بااه  توجااه 
 تفسیمی در تفبیژ

B17 مساتقیم یاد بگیفند، بیشاتف چیزهایی که آنها   هتوانند از تجفبایفاد می
مشاااااهاادهماای طاافیااق  از  اکااتساااااب  آمااوزنااد  دیااگاافان  کاافدن 
 (39-35، و1395  ،جرففیشوند)می

و  گااذشاااتگااان  تجااارب  بااه  توجااه 
 دیگفان)مشاهده الگویی(

B18  سان، جنسایژ، مقام و شاهف  الگو، میزان شاباهژ الگو با کودک و
مای ساااف  الاگاو  از  کااه  ریاتاااری  باف ناو   تااأثایافگااذار  عاواماال  از  زنااد، 

 (1994بندورا،)الگوگیفی

های الگو   سافایژ روحیا  و خصالژ
 ژ و ایکار ایفادیدر شخص

الاگاوهااای   - از  تابارایااژ  وااافور  
 شایسته

B19 فد با دیگفان یفاتف اسااژ و دادن اعمال یگیفی از مطابقژساافمشااق
کفدن آن بفای اسااتفاده در آینده بازنمایی نمادین اطلاعا  و ذخیفه

 (1394بندورا،)شودرا شامل می

و سااافایاژ   بف نق  الگوهاا  تااکیاد 
و  روحایااا   قاادرتامانااد  و  شاااادیااد 

هاای الگو در  قادر  القاا و خصااالاژ
م، و یف مساتقیتغییف نامحساوس و غ

ژ و یا اثفگاذار در  اخلاق، شاااخصااا 
 ایکار ایفاد
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   ی یادگیریهاهشناسان نمریت از منمر روانیهای ترب کد گذاری محوری روش4جدول)
    ییمکتب رفتارگرا        

 مآولات مفاهیو شناسه

 
 

b1+b2+
b3+b4+ 
b5+b6+
b7+b8+

b9 
 

یادگیفی یک عملکفد تغییف در ریتار آشکار اسژ. تاکید اصلی بف ریتار قابل 
م علم در دوران کودکی. نق  پذیفی کودک  یوفور  ترلمشااهده. نق  و 

در دوران طفولیاژ. والدین و متولیاان تفبیتی الگوهای اثفگذار مهم و عینی  
فتفبیتی هساااتند و  ریزی شااااکله کودک. یادگیفی یک عملکفد  در پی مؤث 

 تغییف در ریتار آشکار اسژ.
د توجه اسااژ. ای که به عنوان ریتار مطلوب مور توجه به ریتارهای مشااابه

سااازی. توجه به نق  مهم والدین در هدایژ و رهبفی تفبیژ کودک. مدل
 تاکید بف نق  تکفار در آموز  و تفبیژ کودک.

 

 
 

 شکل دهی
 تفبیژ در ریتار

 سازی)الگو پذیفی(مدل
 هدایژ و رهبفی

  تکفار در ترلیم. وین  تمف

    ییمکتب شناخت گرا        

 مآولات مفاهیو شناسه

 
b10+b1

1+b12 
b13+b1

4+b15 
+b16+b
17+b18

+b19  

کودک. لحاظ تفاوتهای یفدی در روند   اهمیاژ تجاارب گذشاااتاه در زندگی  
تفبیاژ. توجاه باه اصااال انتخااب. اهمیاژ تجفبیاا  محیطی و تراامال هاای  
اجتماعی. اهمیژ یادگیفی اکتشااایی. اهمیژ تجارب گذشااته در زندگی و 

مسائله در تفبیژ. توجه به    و حلنییادگیفی اکتشاایی. اهمیژ ادراک، ب
نق  الگوهای عینی و تفساایمی در تفبیژ. توجه به تجارب گذشااتگان و 

هاای الگو  در دیگفان)مشااااهاده الگویی(. سااافایاژ روحیاا  و خصااالاژ
ژ و ایکار ایفاد. واافور  تبریژ از الگوهای شااایسااته. تاکید بف  یشااخصاا 

های الگو در  نق  الگوها و ساافایژ شاادید و قدرتمند روحیا  و خصاالژ
م، و اثفگاذار در  اخلاق،  یف مساااتقیقادر  القاا و تغییف ناامحساااوس و غ

 ژ و ایکار ایفادیشخص

 
 

آماوزی. بااه   عاباف   تاوجااه 
های یفدی. اهمیژ  تفاو 

مسئله  ن  و حلیادراک، ب
تارالایام و  ناقا   تافبایااژ.  در 

 آموز . الگوپذیفی.

 
شاناساان نبفیه یادگیفی  ساازی ریتار از منبف رواندگفگونهای ایجاد یا تفین شایوهاز جمله مهم

بازی،    ،و تقویژ منفی  تنبیهو تقویژ مثبژ،    یقتوان رو  الگوگفیتن، تجفبه و عبف  گیفی، تشاااومی
 پفور  عقلانی و توسره بین  و...را بفشمفد.
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 ت از منمر روان شناسان نمریه یادگیرییهای تربمدل مفهومی روش  2نمودار)

 
 دو دیدگاه  وجوه اشتراک و افتراق 

های تفبیژ بین دو دیدگاه وجوه اشااتفاک یفاوانی قابل شااناسااایی اسااژ. اما در در بحب رو  
هاایی وجود دارد. کاه در  محتوای این دو و یاا تریین محادوده عمال والادین و مفبیاان در امف تفبیاژ تفااو 

 شود.ادامه به بفخی از آنها اشاره می
ن و تکفار و عااد  دادن« اسااااژ. این رو  از یهاا، رو  »ترلیم و ترقال و تمف رو  یکی از  

ژ  ینه تفبیاسااژ که خصااوصااا در زمامیفالمؤمنین  یتیار مهم در نبام تفبیبساا   یتیتفب  یهارو  
حفظ   که طفیداران نبفیه یادگیفی شناختی مخالف با رو    یباشد. در حالید میار مفیکودك بس  ینید

 را کشف کند. بایستی حقایقخود    ،باشند و مرتقدند که کودكمیو تکفار 
شاناسای اختلاف اساژ. بفخلاف طفیداران نبفیه در رو  »توساره بین « نیز بین مکاتب روان

دانند، بلکه ریتارگفایی، متخصااصااین نبفیه شااناختی آموز  به کودکان را در محدوده اطلاعا  نمی
دانند. به عبارتی از منبف نبفیه شااناختی، ادراکی  یفی میتوسااره بین  و بصاایف  را عاملی بفای یادگ 

روش های تربیت از 
منظر 

روان شناسان 
نظریه یادگیری

ن، الگو گرفت
مدل سازی

تمایز و 
درک 

تفاوت ها

تشویق، 
تقویت 
مثبت

تنبیه، 
تقویت 
پرورش منفی

عقلانی، 
توسعه بینش

تجربه و 
عبرت گیری

تعمیم، 
سرمشق گیری

بازی
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تف از اطلاعا  مفبوه به آن اساژ. پفس  تواند از هف موواو  داشاته باشاد به مفاتب مهمکه کودک می
گفی یکی از راهکارهای مهم در توساره این امف اساژ. تشاویق کودکان به بحب  و تفغیب روحیه پفسا 

تواناد باه بین  آنهاا  هاا میهاا و تنو ی مختلف و درک تفااو هاا  نگف  و گفاژ وگو، آشاااناا کفدن آنهاا باا
هی و سااافکوبهاای دینی حااکی از آن اساااژ کاه بییااری بفسااااناد. در واقع گزاره  هروحیا  کفدن توج 

 هایدوره در این رویه کند. ورغبتی میبی دچار یادگیفی و آموزی آنها را در علم کودکان، گفیپفسا 
َْ »  :علی آنها را متأثف خواهد نمود. امام و ترالیرشااد، پیشاافیژ   بردی َْ فِ َّنَْ  لَ َْ  یََّضَلَّ غَرِ لَ ال َََِّّّّ

ْ  فِ َّ ،  1366) تمیمی آمدی،  نکند( پیشاافیژ بزرگسااالی در نیاموزد، خفدسااالی در )هفکه «الْکِبَر  یََّفَ َّ

   (43و 
،  منبف امام علیاز  هف دو دیدگاه اسااژ. مشااتفک تفبیتی  یهارو   از « نیز  یباز رو  »

  ثیف و در نهایژ رشااد مرنوی کودك تأ  عیو اجتما  قی، اخلاطفی، عانی، عقلاتفبیژ جساامانیدر   یباز
شاناسای جدید به بسایاری از این تأثیفا  اشااره نموده اساژ.  دارد. مطلبی که دساتاوردهای روان  ییبسازا

و اسااتقامژ، سااهولژ در    یفومندتمفین نیعضاالا ،    شاادن  یدهها موجب ورزنهایژ اینکه بفخی بازی
و نشااه    بی، شااداپذیفیسالطه، عدمنیروا  یهااواطفاب  تفس  ، اساتقامژ در بفابفیفایض دینیانجام  

و ایرال درساژ و   هاتشاخیص اندیشاه، ییکف  یهایباز وسایلهکودك به   ترقل در ی، رشاد قواحیرو
 طفی، کنتفل عوالیدر بزرگسا  او عقلیسطوح  نتیجه رشد دیگفمرا  کودك و در    نادرسژ و رشد عقل

ها، احسااااس آرام  و و عقده  هاناراحتیریتن  بین  ها، از یخشااام و حساااد، الفاژ با همباز  چونهم
و   ساتیدوچون نو   هیمیبه کودك، آموز  مفا  دینیو   عی، اجتماقینشااه، انتقال آداب و رساوم اخلا

  ی هاا و آموختن مهاار   گیو ایسااافد   گیفیاز انزوا، گوشااااه  یی، رهاادیگفانارتبااه باا    ییترااون، تواناا
مانند شاانا و   رزمی  یهایاز راه انجام باز  این تأثیفخواهد شااد.   یابیو دوسااژ  یمانند همکار  عیاجتما

بااز  نیزو    تیفانادازی باا محباژ    محیط و همتنینو    طبیراژمتنو ،    یهاایارتبااه کودك باا اسااابااب 
 ینه، سااوق دادن کودك به سااویاجوساااز    یهادادن مهار   یاد یشاادن با او بفا  یباز، همصااحی 

یم باا کودك و تکف  یبااز  حیندر    قیاخلا  یهاا، گنجاانادن ارز  قیدار باه لحااظ اخلاهادف  یهاایبااز
 شود.می  یفپذکفدن او امکان  یاحتفام به حق باز یقکودك از طف

ها، نو   شاباهژرغم همه این  اما نکته قابل توجه در بحب تطبیق دو دیدگاه این اساژ که علی  
و   تفبیژ یهارو    تغییف شااناساای به انسااان دارد باعبو رواننگاهی که دو مکتب امیفالمؤمنین
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 دیتأک یمرنو  و برد مادی دو بف اسلام درشود.می تفاو  در محتوای آنها و حتی عوامل مؤثف بف تفبیژ
  ی شاناسا انساان یتیتفب علوم یاصال محور و ندارد یمحور  نق  ژیمرنو غفب در که یدر حال شاودیم

که  و با توجه به این  شاود.یم دیتأک ژیتفب و میترل ندییفا در فندهیادگ ی شاناخژ بف لیدل نیهم به و اساژ
یفهنس موجودشااان و با  های ارائه شااده در مورد ترلیم و تفبیژ بسااته به ها و مدلهف کدام از نبفیه

 اند.های خاو خود از تفبیژ تدوین شدهتوجه به مبانی نبفی و تبیین
توجاه   تی اماام علییتفب  یهااباه طور کلی تفااو  دو دیادگااه از اینجاا اساااژ کاه: در رو  

علم   یهاان مسااائلاه در رو  یشااااده در حاالی کاه ا  یو اعتقااد  یماانی، ایژ مرنو یا باه تفب  یشاااتف یب
به عبارتی  توجهی قفار گفیته اساژ اساژ و مساائل اخفوی و مرنوی غالبا مورد بی  شاناسای کمفنسروان

 توانمیکه    اینهاسااژ به گو داده قفار محور را توحید امور تمام کودك، تفبیژ یهارو   در اساالام
علم  در اما   .چفخداین محور می بف هارو   همه نامید. تفبیتی که تفبیژ توحیدی را میاساالا  تفبیژ

 کدام هف که کودك شادنعی  اجتما ،تفبیژ طبیری دارد، مثل وجود مختلفی  یهاگاهیدشاناسای دروان
 اند.مطفح کفده را هارو   خود گاهیدد اساس  بف

ای دیگفی که در تفبیژ اسلامی وجود دارد تاثیف نو  تغذیه  علاوه بف موارد یوق، نکته قابل توجه
باز گفتن نام خدا   تاکید بف تغذیه حلال و پفهیز از لقمه حفام و شاابهه ناک وو ساالامژ آن در تفبیژ و 

ساااه مقولاه:   در هنگاام غاذا خوردن از پی  از تولاد تاا پاایاان عمف آدمی اساااژ کاه خواو و آثااری در
شااناساای به آن عاطفی دارد و اینها مواردی اسااژ که علم روان  -روانی و اجتماعی  -بهداشااتی، روحی

 توجه یا کم توجه اسژ؛ اما اسلام تأکید یفاوانی بف آنها دارد.بی
 نتیجه گیری  

گیفی کلی  توان چنین نتیجاهمیای و تطبیقی تبیین گفدیاد  بف اسااااس آنتاه از مبااحاب مقاایساااه
های تفبیتی، دیدگاهی  همساان  شاناسای در بسایاری از رو  و روان  ی امام علیهاهکه آموز  نمود

و نزدیاک باه یکادیگف دارناد. باه عباارتی وجوه اشاااتفاک یفاوانی در هف دو بخ  در بین این دو دیادگااه  
شاناسای این اساژ که در  نسابژ به روان  باشاد. اما بفتفی دیدگاه امیفالمؤمنینقابل شاناساایی می

رد م ها به تبریژ از اعتقادا   رنوی انساااان در نبف گفیته شاااده اساااژ و بفخی رو  این دیدگاه اولاح بد
گاهی نداشاته و متراقباح هایی که روانگفدد. رو  خاو اسالامی تریین می   شاناسای غفبی غالباح بدان آ

باشااد. به عنوان مثال بحب دعا و مناجا  به عنوان یکی از  ها خالی میها نیز جای این گزینهدر رو  
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فی  هاشایوه در تفبیژ مطفح اساژ. و یا  بحب تغذیه حلال، موواوعی اساژ که همواره مورد نبف    مؤث 
 ی اسلامی بوده اسژ.هاهگزار

های تفبیژ تک بردی یکی دیگف از وجوه تفاو  اصاالی و محوری بین دو دیدگاه در بحب رو  
که هف کدام از    اینساابژ به مساائله تفبیژ اسااژ به گونه   شااناسااینگفیسااتن هف کدام از مکاتب روان

مکاتب مورد بفرساای نشااان دادند که تنها به یک جنبه از ریتار و شااخصاایژ یفد توجه دارند و بف این  
گیفی ریتار و عملکفد یفد  اسااس هف کدام از عوامل که از دیدگاه آنان مداخله و تاثیف بیشاتفی در شاکل

های  . با این تووی ، قفار دادن دیدگاهانددارد بف همان محور تکیه نموده و از دیگف عوامل مغفول مانده
تواند تا حد زیادی دیدگاهی نزدیک به شاناسای در کنار هم و تفکیب آنان با هم میمکاتب مختلف روان

تفکیبی    ی علویهاهتف آموزرا در بحب تفبیژ تبیین نماید. به عبار  واواا  دیدگاه امام علی
 یژ از جمله ریتار، ذهن و... توجه دارد.های شخصاز همه این مکاتب اسژ و به همه جنبه

 شناسی  و روان های تربیت از دیدگاه امام علی  وجوه اشتراک و افتراق روش5جدول)

 شناسیهای تربیت از دیدگاه روانروش های تربیت از دیدگاه امام علیروش

 الگو گفیتن، مدل سازی الگوسازی
 بازی بازی

 گیفیسفمشقترمیم،  عبف 

 تشویق، تقویژ مثبژ تشویق 

 تنبیه، تقویژ منفی تنبیه

 پفور  عقلانی، توسره بین  ترلیم، ترقل

 اااا دعا و نیای 

 اااا تغذیه حلال
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 ها و اهداف مبارزه جریان نفاق قاسطین با امیرالمؤمنین بررسی روش

 البلاغه و پیامدهای آن در نهج
 بب**بجوا بمیاستهبحسی،بب/ب*بی ل ی اسماع علی  

 06/05/1403رش: یخ پذیتار   1402/ 02/02افت: یخ دریتار
  چکیده:

آوردهای خویش را در طول  جریاناتی که همه دسرررت  با شرررروک حکومت امام علی
دیدندب اقدام به مخالفت علنی و جن   نشرررینی امام از دسرررت رفته میسرررال خانه25

علیه ایشرران نمودندر قاسررطین از جمله این جریانات بود که بیش از دو سررال از وقت  
هایی  را برای رویارویی حق در برابر باطلب نفاق و نیرن  صررف نمود و شرورش امام

 مسلمانان شدب ایجاد نمودر   که باعث اختلاف و خونریزی میان
در   شررریوه تحلیلی انجرام گرفتره و بره بررسررری کلام امیرالمؤمنیناین پژوهش بره

و هم نین به   ایشان در دشمنی با امام  البلاغه درباره قاسطینب هدف و روشنهج
دهد  های این پژوهش نشران میگیری قاسرطین  پرداخته اسرتر یافتهپیامدهای شرکل

م بوده و ایشران با انگیزه رسریدن به مقام خلافت به  
ب
که نفاق سرران جریان قاسرطین مسرل

ترین منبع مالی مسلمانانب  عنوان عظیمبه المالبیتعنوان بادترین منصب سیاسی و 
اند تا بتوانند دین اسررلام را به  ه تمام شررهونات مسررلمانان بودهدرصرردد مسررلن شرردن ب

نابودی بکشررانند و در این راه از ابزارهای سررخت مانند جن  مسررتقیم و نیابتی و ابزار  
نرم مانند تذییر مفهوم امامت به خلافتب جن  روانی و حکمیت اسرتفاده نمودندر این 

  - هرای فکریدر پی آن نحلرهجریران سررربرب پیردایش جنر  صرررفین و نهروان گردیرد و  
 رعقیدتی مختلفی بوجود آورد که هر یك خود عامل اختلاف در بین مسلمین گردیدند

 کلید واژگان:
 ب جریان نفاقب شخصیت شناسیب قاسطینب معاویهرامام علی
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 مقدمه. 1 
و به قدر  رساایدن خلفای سااه گانه حوادث به شااکلی رقم خورد که  با ویا  پیامبف اساالام

سافیان به مد  هجده ساال در مساند  سابب قدر  گفیتن بنی امیه شاد، به شاکلی که مراویه بن ابی
ا  برد از یت  مکه از روی اساااتانداری دمشاااق قفار گفیژ، با این که وی همانند ساااایف بزرگان قبیله

، اما از این یفصاژ اساتفاده نمود و اسالام را به شاکلی که دلخواه خود بود اکفاه و تفس اسالام آورده بود
باا دیادن بفای مفدماان سااافزمین شااااام بیاان می اماا براد از جفیاان شاااور  علیاه عثماان،  نمود، 

ساافباز زد و طلحه و زبیف را بفای مقابله با   در جایگاه خلایژ، از بیرژ با امام  ابیطالببنعلی
لی با شااکسااژ ناکثین مجبور شااد مسااتقیماح وارد جنس علیه خلیفه بف حق زمان  امام تحفیک نمود، و 

و بف پا کفدن   شاود. ساوال اصالی در این پژوه  این اساژ هدف مراویه از دشامنی با امیفالمؤمنین
بفای مباارزه در بفابف اماامیتناه قااساااطین چاه بود  جفیاان قااساااطین از چاه رو   بهفه   هاایی 

 دای  جفیان قاسطین در ادوار مختلف چه بود جستند  و پیامدهای پیمی
هایی صااور  گفیته که با نوشااتار حاوااف به شااکلی در مورد جفیان شااناساای قاسااطین پژوه 

 شود:ارتباه دارند، که به آن اشاره می
«. به سااخنان گفانقدر امام در علی( در کتاب »قاسااطین در کلام  1395الف( )علی ثقفی،  

از  بندی ساخنان امام علیالبلاغه پفداخته اساژ. نویسانده این کتاب با دساتهمورد قاساطین در نهج
آوری نموده و به تفساایف آن و البلاغه تا انتها به تفتیب کلام ایشااان را درباره قاسااطین جمعابتدای نهج

اساای قاسااطین پفدخته شااده و نشاا بیان روند تاریخی صاافین پفداخته اسااژ. اما در این مقاله به جفیان
 مسائل تاریخی در درجه بردی مطفح اسژ.  

البلاغه«، به پیشااینه تاریخی نفاق، حوزه نامه »بفرساای نفاق در نهجب( طیبه پورصاایامی، پایان
هاای پیادای  و اقساااام آن پفداختاه اساااژ و دربااره مرناایی نفااق، سااایف تحول مفهومی نفااق و زمیناه

اساااتفاده نموده اساااژ.   البلاغهنهجای درمان نفاق از مطالبی مندرج در هماهیژ، علژ خطفها و راه
همتنین بفرسای عملکفد سایاسای و اجتماعی منایقان و نحوه بفخورد امام با این ایفاد یکی از مباحثی  
اساژ که مورد بفرسای قفار گفیته اساژ. تفاو  این پایان نامه و مقاله حاواف در جفیان شاناسای اساژ که 

 شد.بامیتاریخی تفاو  عمده دارد هف چند تاریخ جزو لاینفک این نوشتار    با بفرسی های
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البلاغه با  های نهجبازنمایی هویژ مراویه در نامه»ج( مفوایه محصاص و نگار ذیلابی در مقاله 
شااناساای اجتماعی، با تاکید بف یفآیند  (. با رویکفد نشااانه1399شااناساای اجتماعی«.)رویکفد نشااانه

به   های امام علیتف اجتما  و یفهنس، به این مووو  پفداخته اسژ که در نامهمرناپفدازی در بس
هایی بفای تفسایم شاخصایژ مراویه به کار  مراویه، از مجموعه نشاانگان زبانی و محتوایی، چه نشاانه

گفیته شاده اساژ تا تصاویف روشانی از هویژ مراویه را بفای مخاطبین یفاهم نماید. در این مقاله نیز به 
، پفداختاه نشاااده و ینمؤمناد جفیاانی کاه مرااویاه باه عنوان یکی از بزرگتفین مناایقاان زماان امیفاابرا 

پیامدهای حفکژ وی نیز در آن بحب نشااده اسااژ علاوه بف اینکه در مورد عمفو بن عاو نیز مطلبی  
 .ندارد در حالی که در مقاله آتی این امور بفرسی شده اسژ

  ی اسا یالبلاغه به رلم و نفاق سا کفد نهجیدر مقاله »رو  یکاکلک  ینیه حسا یو سام  یید( حسان رواا
کند، پز از  یدنبال م  اساژ را در نگاه حضاف  علیی(. مفهوم سا 1395دو واد ارز «.)  هبه منزل

ماید، زیفا از دیدگاه نویسااانده این دو مورد در  نمیرلم و نفاق را بفرسااای   یاسااا یآن دو واااد ارز  سااا 
ن، و ین، اسااتوارتف یاتف یکه گو یاند و کلام امام به عنوان مرارف علو داشااته  یشااتف یالبلاغه نمود بنهج

اساژ را در این زمینه بفرسای نموده اساژ. این مقاله    ین و زندگ یمفتبط با ابراد د یهان آموزهیتف ینیع
به ابراد اخلاق در سایاساژ پفداخته اساژ و تفاو  چشام گیفی با نوشاتار پی  رو که در زمینه جفیان  

 شد؛ دارد.بامینحصف در قاسطین  شناسی که م

 . مفاهیم2
 . تعریف جریان 2-1

جفیان، مصادری عفبی از ریشاه »جَفَی یَجفِی« اساژ به مرنی خلاف وقوف و ساکون، و مفهوم  
،  1368اصاالی این ماده که »جَفی« باشااد، حفکژ منبم و دقیق در طول مکان اسااژ.«)مصااطفوی،

های اجتمااعی مرینی که علاوه بف مباانی  جمریاژ و گفوه( »جفیان عباار  اساااژ از تشاااکال،  14-77
( روشان اساژ که جفیان،  20،  1396یکفی، از نوعی ریتار ویژه اجتماعی بفخوردار اساژ.«)خسافوپناه،  

هایی مانند؛ داشاتن ایفاد متردد، سایساتم مدیفیتی، پشاتوانه  عنوانی اجتماعی اساژ که با تکمیل مؤلفه
 کند.خاو اجتماعی، وجود پیدا می یکفی، جنب  اجتماعی و بفون داد

 . تعریف نفاق 2-2

هاای لغاژ باه مراانی متراددی چون: »یفیاب و ریشاااه واژه »نفااق«، »نَفَق« اساااژ کاه در کتااب
هاای »نَفَق« باه مرناای تونال و ( همتنین در بفخی موارد »واژه98-9،  1399کااری«)ابن الأثیف،  پنهاان
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»قااا بافاباف  در  »نااایاَقاااج«  و  رمایانای  زیاف  یاکایراه  مارانااای  بااه  راااج«،   ماو   لانااه ساااورا  دو از صاااَ
( نیز به کار گفیته شاده اساژ. کلمه »منایق« اسام یاعل از باب  463-13،  1414صاحفایی«)زبیدی،

مفااعلاه از مااده »نفااق« اساااژ. باه مرناای »دورویی کفد، پوشااایاد کفف را باه دل و آشاااکاار کفد ایماان  
شاااود، و از  یوارد اسااالام م  یاند که »منایق از راهشاااد و گفتهبامی(  2079 ،  1375را«)بساااتانی،  

ا   ک ساااورا  وارد لانهیشاااود، همتون مو  که از یف از آن، از اسااالام خارج میگف غیساااورا  د
 (  327-14،  1374گفدد.«)ابن منبور،  یگف خارج میشود و از سورا  دیم

 . جریان نفاق 2-3

و   نزدیک شااادن به پیامبف اکفم  یکی از جفیانا  مهم صااادر اسااالام، جفیان نفاق اساااژ با
در پی رساایدن به اهداف خوی  بود. منبومه یکفی و گفتمان جفیان نفاق با انجام هف    بیژاهل

پفوراند و با کارِ به راهف درساژ و صاحیحی، قصاد انجام یک توطئه و دسایساه خطفناک را در ساف می
کند. »ممکن اسااژ کساای به امید  اساالام آوردن راهفی بفای رساایدن به اهداف خود طفح ریزی می

ان از طمع  تو می( بناابفاین ن411-  20،1374نفع و خیف مؤجال و دراز ماد  نفااق بورزد.«)طبااطباایی،
جفیان نفاق  بفای دساژ یابی به قدر  و حکومژ در دراز مد  و طمع نسابژ به دریایژ غنایم جنگی  

ی و از همه مهم تف ایجاد انحفاف در کوتاه مد  و همتنین ترصاابا  دوران جاهلی پیفامون بژ پفساات
غایل شااد. جفیان نفاق در این مساایف به دلیل اینکه بساایاری از  در بفنامه و اهداف پیامبف اساالام

مساالمانان از بصاایف  و تیزبینی کایی بفخوردار نبودند، و شااناخژ صااحی  و کایی نساابژ به جایگاه 
ق امامژ که مقامی الهی و انتصااابی اسااژ؛ به امامژ نیز نداشااتند، متمفکز بف تغییف مفهومِ والا و دقی

جاایگااه و عنوان خلایاژ کاه موقریتی انتخاابی اسااااژ، شااااده بود. زیفا این اقادام نوعی انحفاف در 
ایدئولوژی اسالام و زیف بنایی بود، که توانساژ سااختار الهی اسالام را به هم بفیزد و انتصااب امام هف  

به انتخاب و رأی مفدم بساااپارند. اما در حقیقژ با این کار    عصاااف را که در اختیار خداوند بود؛ در راهف
جفیاان نفااق توانساااژ انتخااب خلیفاه را در انحصاااار خود قفار دهاد و باا منصاااوب کفدن ایفاد ماد نبف 

ای بود که تفین واافبهخوی  در جایگاه خلایژ، بف تمام امورا  مساالمانان مساالط شااده و این بزر 
 وارد نمود.جفیان نفاق به جبهه اسلام ناب  

 . قاسطین3-4

ط«، اسام یاعل ثلاثی مجفد از ماد ه« اساژ. این ماده در هیأ  ثلاثی مزید باب  س »ق ه»قاساِ
قْسَطَ 

َ
مرنای ستمگفی قْسِطد بهیمرنای دادگفی و عدل و در هیئژ ثلاثی مجفد قَسَطَ قْسِطد بهیایرال: أ
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لحاظ صاافف و نحوی، جمع این هاسااژ. بدین سااان، قاسااط به مرنای سااتمگف و کلمه قاسااطین که ب
(. واژه 670،  1412کلمه در حالژ جف  و نصاااب اساااژ، به مرنای گفوه ساااتمگف اساااژ)اصااافهانی،

ا )جن»قاسااطون«، در قفآن کفیم به مَ حَطَبح وا لِجَهَنَ  ونَ یَکاند طد ا الْقَاسااِ مَ 
َ
( ولی 15-کار ریته اسااژ: َوَأ

  واژه قاسااطون، در سااخنان امیفالمؤمنین  منحفیان، هیزم جهنم خواهند بود. پز از قفآن کفیم،
«)خطبهبه ا القاسااطون یقد جاهد د شاادگان سااتیزیدم. در ( و با از حق بفون3-کار ریته اسااژ: »وام 

ها کند یکی از آنبه ساه دساته از دشامنان  که به جنس با او پفداختند اشااره می البلاغه امامنهج
تربیف می »...و قساااط آخفون«)خطرا چنین  کاه مقصاااود از این3-باهکناد:  هاا مرااویاه و یااران او ( 

مرنای گفوه سااتمگف، عنوانی اسااژ بفای مراویه و (. پز قاسااطین به451،  1387هسااتند)شااهیدی،  
که امام در جایگاه خلایژ راهفی در جامره  باشااد و برد از اینمی  پیفوان  در جنس با امام علی

 بفای نابودی حکومژ ایشان اقدام نمود.  اسلامی قفار گفیژ، قاسطین دومین گفوهی بود که  

 . شخصیت شناسی قاسطین 3
 سفیان. معاویه بن ابی 3-1

رغم میل باطنی مساالمان شااده بود، وی امیه در یت  مکه و علیمراویه مانند سااایف بزرگان بنی
شااد، در زندگی خود قبل از رساایدن به حکومژ  امیه محسااوب مییکی از عناصااف مهم در طایفه بنی

ای موجه بفای خود سااخته بود. »اما  ای نداشاژ و برد از حکومژ هم چهفهگونه ساوج ساابقهشاام، هیر
ب و نفاق بود.«)مطهفی، (. در اثف حاکمیژ طولانی  293-16،  1377روح قاساطین روح سایاساژ و تقل 

ف مراویه در شااام، وی به قدر  و ثفو  زیادی دسااژ پیدا کفده و به مفدم شااام همان اساالام مد نب
 خوی  را آموز  داده بود، اما نفاق مراویه به صفاحژ در کلام مولای متقیان آشکار اسژ. 

ن  از ساف گفیته نشاود. هف که یبار اساژ و دوباره در آن نبف نتوان کفد. گز كیرژ کفدن یقط  ی»ب
دلی نشااان دهد، منایق   فیتن  درنس کند و دویفون رود، طرن زننده اسااژ، و هف که در پذیرژ بیاز ب

یفماایناد: »ای مرااویاه ... تو رااهف و بااطناژ یکسااااان می  ( همتنین اماام7-اسااااژ.« )نااماه
دربااره مرااویاه این بود کاه هف چناد وی در رااهف دم از   ( علاژ این ساااخن اماام10-نیساااژ«)نااماه

ن جاهلیژ  پفسااتی و آداب و رسااوم و عقاید دورااساالام می زد، ولی در حقیقژ هنوز به شااد  به بژ
داد این امور را آشااکار کند، و به همین خاطف حفظ راهف  پایبند و علاقمند بود. اما منایر  اجازه نمی

کفد در انبار عمومی دساژ از پا خطا نکند و تا جایی که امکان داشاژ به شافعیا  نمود و ساری میمی
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اهداف خوی  نزدیک شاود.  کفد، تا متهم به یساق و نفاق نشاود، و به وسایله عوام یفیبی بهعمل می
  خواهی از عثمان بن عفان چهفه نفاق وی بفای بفخی ایفاد آشاااکار شاااد. اماماما با ادعای خون

دهناد: »)مرااویاه( چقادر بین گفتاار و کفدار  از هم یااصااالاه  بادین شاااکال وی را مورد خطااب قفار می
ساو مدعی  (. مراویه از یک64-های خود شاباهژ داری«)نامهها و داییاساژ، و چقدر به عموها و عمه

خواساژ  پفداخژ. همتنین میخون خلیفه ساوم بود، اما از ساوی دیگف با خلیفه چهارم به دشامنی می
ف مخالفژ   حکم شافعی را درباره قاتلان عثمان جاری ساازد، اما از طفف دیگف با خلیفه و حاکم وقژ ساَ

ای وی که ریشاه در هویژ منایقانه قبیلهو ناساازگاری داشاژ، که این امور چیزی جز نفاق مراویه نبود  
دهند: »شما)بنی  البلاغه، مراویه را چنین مورد خطاب قفار میدر نهجداشژ، به همین دلیل امام

(. زیفا بف همگان آشاکار اساژ 10-امیه( اسالام را با اکفاه پذیفیتید و با میل خود رهای  سااختید«)نامه
ندان وی از جمله پدر ، تا لحبه نهایی پیفوزی اسالام ایمان که مراویه و اکثف قفیب به اتفاق خویشااو

نیاوردند، و به مخالفژ و دشامنی با اسالام تاکید داشاتند، اما زمانی که خود را در محاصافه ساپاهیان  
در شاااهف مکاه دیادناد، تصااامیم گفیتناد باا ایماانی رااهفی جاان خود را نجاا  دهناد، و انبوه پیاامبف

پفساتان، صابف و تلا   به امید بازگشاژ به دوران جاهلیژ و سافوری بژ منتبف حوادث آینده باشاند، و
 نمایند.  

با او طفف اساژ، با ابوسافیان متفاو  اساژ، البته راه  اما شاخصایژ مراویه که حضاف  علی
ان اساژ، اما شارار  با او متفاو  اساژ، شارارهای  یو هدف و مقصاود مراویه همان راه و هدف ابوساف

تف اساااژ. مراویه خود را اساااژ، حتی در بفخی موارد داا  همان شااارارهای علیمراویه در راهف  
کناد. شااارااری کاه مرااویاه باا آن باه جناس  مادایع اسااالام و قفآن و توحیاد و »لا الاه الا اللاه« مرفیی می

ساافِفد یِی قَ می علی لطانَاح وَ لاید وماح یَجَرَلنا لِوَلِیِهِ سااد تِلَ مَبلد هد کانَ آید آیه قفآن اسااژ َوَ مَن قد تل إنَّ
وراح )اساافا وماح  که مراویه 33-مَنصااد تِلَ مَبلد (. حالا چقدر باید دیده، تیزبین باشااد که در زیف آیه َوَ مَن قد
علد هبل« را بخواند و بگوید مفاد مراویه از این آیه، همان شاارار ابوساافیان  شاارار  را می دهد خط »اد

(. مراویه 55،  1382خواهد.) آشیان و سلامی،  می  ایالرادهاسژ. درک این مرنا بصیف  عمیق و یوق
هاا را آیفیاد  نمود. »باه خادایی کاه داناه را شاااکاایاژ و پادیادهنیز از این مسااائلاه باه نفع خود اساااتفااده می

امیه( اسالام را نپذیفیتند، بلکه به راهف تسالیم شادند، و کفف خود را پنهان داشاتند و ها)مراویه و بنیآن
 (.16-یتند آن را آشکار ساختند«)نامهگاه که یاورانی یاآن
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 .  عمرو بن عاص3-2

دربااره وی   یکی از سااافان بفجساااتاه قااساااطین نیز عمفو بن عااو اساااژ کاه اماام علی
ای که گمفاهی او آشااکار اسااژ... تو قدم جای قدم او یفمایند: »تو دینژ را تابع شااخصاای ساااختهمی

ای بفود و به همانند سااگی که به دنبال شاایف درندهای  خواهی از او ایسااتادهای و به طلب زیادهنهاده
های شااکار او باشااد که به طفی  ایکنده شااود. تو با این ماندهچنگال او متوساال شااود و منتبف پز
( عمفو بن عااو باا پیفوی از مرااویاه و در اساااتخادام آمادن 39-کاار  دنیاا و آخفتاژ را تبااه کفدی«)نااماه

ر حکومژ مراویه شاد و در این امور نق  اسااسای داشاژ،  وی سابب تقویژ جفیان قاساطین و اساتقفا
ایساااتادگی    توانساااژ در بفابف امامکفد، مراویه هفگز نمیاگف عمفو بن عاو به مراویه کمک نمی

گفی زمینه را بفای پیفوزی مراویه و شااد، اما وی با نیفنس و حیلهکند و به ساافنوشااژ ناکثین دچار می
گفی او در و تصافف مصاف مهیا نمود و در نبفد صافین هم حیله  لشاکفیان  را در تثبیژ حکومژ شاام

ها بف ساافِ نیزه ساابب نجا  مراویه از مف  حتمی شااد. تمام این کارهای وی بفای این بالا بفدن قفآن
بود که به حکومژ مصاف بفساد و بفای بیرژ با مراویه این شافه را مطفح کفده بود و مراویه هم پذیفیته  

ه باا مرااویاه بیراژ نکفد مگف آن کاه شااافه کفد تاا بفای بیراژ، بهاایی)حکوماژ  بود. »عمفو عااو همفا
مصاف( دریایژ دارد، در این مرامله شاوم، دساژ یفوشانده هفگز به پیفوزی نفساد و سافمایه خفیدار به 

نویساد: »ما هیر  (. علامه امینی در کتاب الغدیف در شافح حال او می26-رساوایی کشاانده شاود«)خطبه
که او هفگز اسلام و ایمان نپذیفیته بود، بلکه به اجبار اسلام را اختیار کفد و منایقانه در تفدیدی نداریم 

 (126-2،  1379زیسژ به این امید که به مقامی بفسد.«)امینی،  میان مسلمانان می

  . هدف قاسطین از نافرمانی و مبارزه با امام علی4

بدتفین رخدادی اسااژ که در تاریخ صاادر  ،  بفای جفیان نفاق، به خلایژ رساایدن امام علی
گاه بودند و   داری امامها کاملاح از شاخصایژ و رو  حکومژاسالام اتفاق ایتاده اساژ، زیفا آن آ

اساژ و این به مرنی    داری پیامبف اسالامدانساتند همه امور در حکومژ ایشاان، مانند حکومژمی
ان نفاق به هیر عنوان خواساتار آن نبود و به قدر  گفیتن اسالام ناب در مقابل جبهه نفاق بود، و جفی

کوشیدند  ها میبود؛ بفآمدند. »آن دسژ آوردن جایگاهی که حق مسلم امامهمین دلیل درصدد به
را در هم یفو ریزند. از طفیی   تا زمام حکومژ را در دساژ گیفند و بنیان حکومژ و زمامداری علی

خواساتند که خود مساند خلایژ  ها میبودند. آن  مخالف مراویه و تیپ او با اسااس حکومژ علی
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،  1377ها جنس با نفاق و دورویی بود«)مطهفی،اسلامی را اشغال کنند، و در حقیقژ جنس علی با آن
یفمایند: »شاما از گفوهی بودید که وارد اسالام شادید یا به در این رابطه می  (. امام علی16-293

 (.  17-مهانگیزه رغبژ دنیا و یا از روی تفس«)نا
با نادیده گفیتن مسااائلاه امامژ و مماانراژ از مطفح   جفیان نفااق براد از ویا  پیاامبفاسااالام

شاادن این مساائله در جامره اساالامی، و تغییف مفهوم امامژ به خلایژ، مساایف را بفای ادامه کارهای  
کَ لِلناسِ إماماح )قف  ی جاعِلد (.  124،  2کفیم  آنشایطانی خوی  آماده سااخژ. زیفا امامژ به نص آیه َإن 

منصابی انتصاابی از ساوی خداوند مترال مرفیی شاده و از این طفیق راه دخالژ مفدم که امکان خطا  
داد، که از را یقط در اختیار خداوند قفار می  در انتخاب دارند را بساته بود و انتخاب جانشاین پیامبف

امراه دینی را از انحفاف حفظ هفگوناه خطاا و اشاااتبااهی منزه اساااژ و باه این تفتیاب دین اسااالام و جا 
مود، ولی این مطلب چیزی نبود که خوشاایند جفیان نفاق باشاد و بتواند به راحتی با آن کنار بیاید،  نمی

به کلی منکف مسااائله امامژ حضاااف    به همین دلیل با ساااوج اساااتفاده از یقدان پیامبف اسااالام
خلیفه بف دیگفان به مطفح کفدن  و جانشاینی ایشاان شادند و با طفح مسائله یضایلژ و بفتفی علی

مریاارهاای شااااایساااتگی بفای رسااایادن باه خلایاژ اقادام نمودناد، و باا مطفح کفدن مواردی ماانناد  
اشااره    ویژه خویشااوندی با پیامبف اسالامسافیدی یا ساابقه درخشاان در اسالام و مجاهد  و بهری 

سبب شدند جایگاه امامژ که مقامی  دسژ مسلمانان سپفدند، و  نمودند و در نهایژ انتخاب خلیفه را به
 ای انتخابی بود تنزل پیدا نماید.انتصابی بود، به خلایژ که مسئله

با گذشاژ زمان نیز تغییفی در این هدف و ایدئولوژی پیدا نشاد، مراویه هم که وارث همین عقاید 
بیند،  میبه عنوان خلیفه حقیقی رسااول خدا  اسااژ، اکنون هم که خود را در مقابل امام علی

دنبال تحقق همان اهداف اسااژ و بفای رساایدن به آرزوهای دیفینه خوی  از هیر اقدامی یفوگذار  به
ریزی و صابف اساتفاتژیک،  همتنین یفیبِ مفدم با راهفساازی و ریاکاری و دساژ و پا نیساژ و با بفنامه

ه کتابژ وحی از کفدن عنوان و لقب و سااابقه جرلی در اساالام، مِثل عنوان »خال المؤمنین« و سااابق
یک سااو و از سااوی دیگف با رها کفدن دوسااتان و اقوام خوی  در شاافایط حساااس مانند تنها گذاشااتن  
عثمان در ماجفای محاصاافه دارالخلایه که منجف به کشااته شاادن وی گفدید، درصاادد مهیا نمودنِ 

پیمایی، خود را پدرانژ را میهمان راه  شاافایط بفای خلایژ خود بود. »مراویه ... تو با ادعاهای باطل
دهی، و به چیزی دساژ در دروا و یفیب ایکندی، و خود را به آن چه بفتف از شاأن تو اساژ نسابژ می
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( البته دلیل اصلی تمامی این کارها  65-اند، و به تو نخواهد رسید«)نامهکنی که از تو باز داشتهدراز می
اسالام نمود، هفگز ایمان حقیقی به قلب وی وارد نشاد    به خاطف این بود که از همان روز اول که ارهار

توانسااژ با رساایدن به قدر  بود، چون که اگف خود  قدر  مطلق باشااد، می و همیشااه عمف در یکفِ 
ا  که همان نابودی اساالام و از ، خشااونژ و خونفیزی، به هدف اصاالیایجاد انحفاف، تفویج بدعژ

پفسااتی را در جامره اساالامی  بفسااد. و در نهایژ نیز بژبود،  زحما  پیامبف اساالام بین بفدن تمام
 حاکم کند و یا این که بژ پفستی را در پوش  اسلام احیا کند.

 . روش قاسطین در مبارزه با امام علی5
 . تحریک سایرین و ایجاد جنگ نیابتی علیه حکومت امام5-1

ساایار عالی و مغتنم تلقی از دیدگاه مراویه، حوادثِ پیفامون شااور  علیه عثمان، یک یفصااژ ب
توانساژ با مدیفیژ آن، شافایط بفای رسایدن خوی  به قدر  را مهیا ساازد. مراویه شاد، زیفا وی میمی

ف نساااباژ باه قادر  و حکوماژ، امیاد داشاااژ کاه بتواناد بادون این کاه خود   یباا تحفیاک طلحاه و زب
را از میان بفدارد. امام علیمسااتقیماح وارد جنس با حاکم اساالامی شااود، از طفیق طلحه و زبیف،  

ف نوشاته اساژ، وی که از رازهای دل یگوید که مراویه خطاب به زبای ساخن میالحدید از نامهابیابن
گاه اسااژ نامه را با عنوان »به عبدالله، زب دهد که بفای کند و ادامه میف امیفالمؤمنین« آغاز مییزبیف آ

رژ گفیته اساژ و وافوری یوان جانشاین زبیف از اهل شاام باو به عنوان خلیفه و بفای طلحه نیز به عن
به آن دو منطقه بفسااد، بگیفند. مراویه اسااژ که آنان کویه و بصاافه را قبل از این که دسااژ امام

کند آنان انگیزه شاور  خود را خونخواهی عثمان قفار دهند و مفدم را به آن بخوانند. وقتی  توصایه می
را دریاایاژ کفد  یزب این نااماه  باا اماامف  و بف مخاالفاژ  اساااتوار    طلحاه را در جفیاان گاذاشاااتاه 

ها خطور  ( در مورد بهانه یوق نیز شااید خونخواهی عثمان به ذهن آن231-1،  1363شادند.)مرتزلی،  
تف از قبل کفده اسااژ،  ها را مصااممکفده باشااد، ولی قطراح ارائه چنین پیشاانهادی از سااوی مراویه آن

شااود. اما زمانی که با شااکسااژ نیز اثبا  میناکثین علیه امامبنابفاین نق  مراویه در شااور   
ای جز رویارویی مساتقیم با حاکم اسالامی ندارد، در نتیجه  سانگین ناکثین مواجه شاد، دریایژ که چاره

کفدند، ساری نمود  فه ساوم مطفح مییخل  یکه ناکثین در مورد خونخواه  یبا مطفح کفدن همان مطالب
 ک کند و شفایط را بفای جنس با ایشان مهیا سازد. تحفی  مفدم را علیه امام
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»از من چیزی مطالبه کفدی که هفگز دسااژ و زبانم به آن آلوده نشااد.)قتل عثمان( تو و مفدم 
گاه را، و ایساتادگان شاما زمین گاهان شاما مفدم ناآ گیف  شاام آن دروا را سااختید و به من تهمژ زدید تا آ

(. حال مراویه که در شااام دارای قدر  و ثفو  قابل  55-امهشاادگان را، بف وااد من تحفیک کنید«)ن
توجهی اساژ، توانساته به کمک این مساائل و دساتگاه تبلیغاتی خود حقایق را وارونه جلوه دهد و قتل  

هیر نقشای در آن نداشاته؛ بلکه با آن مخالفژ جدی داشاتند را، به وسایله تهمژ  عثمان را که امام
، و این مسائله را دساتاویزی کند که مفدم شاام را به ساوی سافکشای و بیاندازد  زدن، به گفدن امام

ل مراویه برد از مشااوره با عمفو بن عاو بود که این ین دلیجنس علیه امام زمان خود بشاوراند. به هم
به قتل عثمان را به عنوان راهبفد اسااااسااای بفای مقابله با   تصااامیم را گفیژ و متهم کفدن امام

کاه بهتفین یفد جهاان    ن بااره باه مرااویاه گفاژ: »مقاابلاه باا علییوی در ا  شاااان، انتخااب نمود.یا
عثمان را کشاته اساژ بین مفدم رواج ده تا مفدم  اساژ، کار آساانی نیساژ لذا این شارار را که علی

( با این تفیند، مفدم 45،  1382داری بف گفد  جمع شاوند«)منقفی،  شاام بف همان اسااسای که دوساژ
 خونخواهی از عثماان باا مرااویاه همفاه شااادناد و در اداماه از وی در جناس علیاه اماام علیشاااام در  

 تبریژ کفدند.  
 . تهمت زدن به امام5-2

های مضااعفی نسابژ به ناکثین،  قاساطین بفای مبارزه با اسالام ناب ادعاهای بیشاتف و تهمژ
 خون طلحاه و زبیف باه  کفدناد، و علاوه بف خونخواهی عثماان؛ مادعیمطفح می  علیعلیاه اماام

پایاااماباف صاااحااابای  هاماتانا یا نا   عاناوان  باودنااد،  عالایااه یا ز  هام  عااایشااااه  آبافوی  ماورد  در  ماراااویااه  ن 
ای که من طلحه و ند: »همتنین گفتهییفماینیز در این رابطه مداشااژ. امام  ییادعاهاامام

عایشااه و با میل و بفای ( طلحه و زبیف به کمک  64-ام و عایشااه را آواره نموده ام.«)نامهزبیف را کشااته
رسااایادن به حکومژ و قدر  پیماان شاااکنی کفدند و جناس جمال را به راه انداختناد و این مطلاب مورد  

گفان وقایع جمل اسااژ که طلحه در میدان نبفد به دسااژ مفوان بن حکم تایید تمام مورخان و تحلیل
جنس در بیابان به قتل رساید. ابن  به قتل رساید و زبیف هم که در راهف پشایمان شاده بود، برد از یفار از

نویسد: »طلحه و زبیف خودشان سبب قتل خود شدند  الحدید مرتزلی درباره سفکشی این دو نفف میابی
ها در مسایف صاحی  قفار  انگیزی و شاکساتن بیرژ، این قتل ر  داد، اگف آنبه سابب سافکشای و یتنه

ارهار نبف ابن ابی الحدید در مورد عایشااه (.  254-17،  1363ماندند«)مرتزلی،  گفیتند، سااالم میمی
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نیز قابل توجه اسااژ »امام عایشااه را آواره نکفده بلکه او خود  را به این ساافنوشااژ گفیتار نمود، زیفا 
- 17،  1363شاد«)مرتزلی،  مقدار نمیاگف در منزل نشاساته بود، در میان اعفاب و کوییان، خوار و بی

از این اقادام باا هادف گمفاهی مسااالمااناان اساااتفااده   (. مرااویاه در مباارزه علیاه حضاااف  علی254
کفد، »بفای این کاه مفدم را دچاار شااااک و تفدیاد کناد، دسااااژ باه این گوناه ادعااهاای دروغین می

(.  وی بفای این کاه جاامراه اسااالامی را باه هم بفیزد و همتنین دوساااتاان و یااران 174-زد«)خطباه
زد و در میاان مسااالمااناان و تهماژ می  را از اطفاف ایشااااان پفاکناده سااااازد، باه ایشااااان  اماام
داد تا بتواند با ایجاد آشوب،  الخصاوو مفدمِ شاام؛ امام را مقصف در قتل عثمان بن عفان جلوه میعلی

بفای خود منایری را ایجاد کند، که بزرگتفین منفرتی که آرزوی دیفینه اسالام ابوسافیانی، یرنی رسایدن  
 ای زند.دسژ به چنین اقدام مذبوحانه به خلایژِ مسلمین بود، را محقق سازد، و

 . ایجاد بحران مشروعیت در حکومت امام5-3

، مبتلا کفدن نباام اسااالامی تحاژ حااکمیاژ  یکی از تفینادهاای مرااویاه در رویاارویی باا اماام
کفد و به نوعی حسااااب خود و امام با بحفان مشااافوعیژ بود. او اگف در نحوه انتخاب امام خدشاااه می

ساخژ، دیگف امیفی که در مقابل خلیفه سف به طغیان بفداشته حکومژ مفکزی جدا می  مفدم شام را از
باشااد، نبود. در راسااتای ساایاسااژ تغییف دیدگاه مفدم، او سااری داشااژ بین مقابله خود که هنوز بیرژ  
 نکفده بود و مقابله طلحه و زبیف که برد از بیرژ آن را شااکسااته بودند، تفاو  گذارد؛ لذا بارها گفژ که

باا    فدد، ولی اماامگ میصاااحی  در بفابف وی تلقی ن  یعلیاه آن دو، احتجااجاحتجااج اماام علی
درک حیله مراویه به مقابله آن شاتایژ و این چنین بف حقانیژ خلایژ خوی  اساتدلال نمودند: »اول  
آن که همان کساااانی که با ابوبکف و عمف و عثمان بیرژ کفده بودند، بف همان پایه و رو  با من بیرژ  

یرژ نیساژ. دیگف اند. نتیجه این که حاواف را حق عدم بیرژ و غایب را حق مفدود شامفدن آن بنموده
ی با چنین تفکیبی تشاکیل گفدد و یفدی را انتخاب  یآن که شاورا حق مهاجف و انصاار اساژ و وقتی شاورا

کند و او را امام بنامد، همان گزین  الهی روی داده که مورد روای خداسژ. لذا هیر کز حق ندارد  
از امف قاطبه امژ ساافپیتی  جویی از آن امام یا دلبسااتگی به دیگفی یا هف علژ دیگفی به ساابب عیب

کناد. و اگف کسااای از آن دایفه پاای بیفون نهاد او را باازگفدانناد و اگف امتناا  کناد، باه علاژ مخاالفاژ باا  
- کار کنند و از همین رو خداوند مخالف را به دوزخ  ایکند و عاقبت  تباه شاود«)نامه یمؤمنان با او پ

 بفهمگان مشخص گفدید.  (. با این استدلال نه تنها مشفوعیژ خلایژ امام6
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ورزی و باه جویی و غفضن نااماه، جز اساااکاا  و بساااتن راه هف نو  بهااناهیاز ا  هادف اماام
شاود که هفگاه احتفام به ادآور میی  فا امامیساژ، ز یگفی نیز دیاحسان چاصاطلاح مجادله به وجه

ن  ین همی، عن بود کاه آناان از طفف مهااجف و انصاااار، انتخااب شاااده بودنادیخلایاژ آناان باه خااطف ا
لی ندارد  یگف دلیتف از خلفای قبل انجام گفیته اساژ، دتف و کاملبه طور واوا   انتخاب درباره امام

ه باا خلایاژ  یا ق، مخاالفاژ مرااویاز این طف   گفی را رد کناد. اماام علی  یکی را محتفم شااامفده، دی
م در نزد طیخو فف مقابل اساتوار   را، محکوم کفده و ساخن خود را بف اسااس احتجاج با اصال مسال 

رژ نمودند، در یز بیرژ کفدند، با من نیبکف و عمف و عثمان بند: »کسااانی که با ابیییفماساااخته و می
ساژ که آنته طفف ین نیقژ مجادله جز ایشاناسای « حقژ نمیین صاور  چفا خلایژ مفا به رسامیا

بفاسااس مبانی خوی  محکوم گفدد.  ه اساتدلال قفار داده شاود، تا وی یشامارد، پامخالف، محتفم می
بف اساااس مبانی قاسااطین کاملاح درسااژ و رساامی اسااژ، و این شاافایط در آن   پز حکومژ امام

حق حکومژ    زمان یقط بفای حکومژ ایشاان محقق شاده اساژ؛ بنابفاین هیر کسای به جز امام
وی راهی جز بیرژ و بف مساالمین را ندارد. و شااخص مراویه نیز از این قاعده مسااتثناج نیسااژ و بفای 

 وجود ندارد.    گفدن نهادن بف اوامف و نواهیِ امیفالمؤمنین
 . به راه انداختن جنگ رو در رو5-4

هاای خوی  کاار را باه  گفیجاا کاه قااساااطین دچاار نفااق و انحفاف بودناد، در اداماه یتناهاماا از آن
را به صافاه مساتقیم هدایژ  های متردد به مراویه، ساری کفدند که او در نامه  جنس کشایدند. امام

موایق با آن نبودند را بگیفند، اما جفیان قاسطین    کنند و جلوی جنس و خونفیزی را که هفگز امام
ممکن، بفای رساایدن به حکومژ اسااتفاده کفده بود، اما ناکام مانده و  یهابه خاطف این که از تمام راه

دیاد و نحصاااف در جناس باا حااکم اسااالامی میای باه دساااژ نیااورده بود، یلاذا پیفوزی خود را منتیجاه
تصااامیم جادی خود را بف این امف گفیاژ، تاا این ریتاار مرااویاه دلیلی بف نفااق و انحفاف وی بفای تماام  

الحادیاد مرتزلی راجع باه شاااخصااایاژ مرااویاه باه حقیقاژ جویاان عاالَم تاا روز قیااماژ بااشاااد. لاذا ابن ابی
دینی و انحفاف از اسااالام  دی یاساااق و به کمگوید: »مراویه مف رساااد و میبندی صاااحیحی میجمع

طور بود. حکاایژ تماامی مفدمِ یفومایه و مشاااهور بود، و یاور و پشاااتیباان او، عمفو بن عاو نیز همین
تندخو و خودساف اهل شاام و جاهلان عفب که از این دو پیفوی کفدند نیز چنین اساژ. کساانی که همه  

 (.  235-17،  1363ها حلال اسژ«)مرتزلی،  ها جایز و کشتن آندانند، جنگیدن با آنمی
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اماا مرااویاه کاه رسااایادن باه تماام آرزوهاای ناامشااافو  خود و قبیلاه مناایق و کاایف  را در باه راه  
ن حفکژ نمود، به یدید، با لشاکفی انبوه به سامژ منطقه صافمبین می  ه امامیانداختن جنس عل
اساطین اقدام نمایند، و با لشاکف خود به نیز مجبور شادند بفای مقابله با لشاکف ق  همین دلیل امام

ه به قصاااد امور دنیوی به جنس  یمصااااف مراویه بفوند. ایشاااان بفای این که به همه بفهمانند که مراو
آمده اسژ، وی را به نبفد تن به تن دعو  نمودند و خطاب به او یفمودند: »مراویه  مفا   علیه امام

گویی مفدم را بگاذار و به جناس من بیاا، و دو لشاااکف را از کشاااتاار  ای، اگف راساااژ میبه جناس خوانده
(. اما مراویه که به هیر عنوان جفأ  چنین کاری را نداشاژ، دعو  ایشاان را رد نمود  10-بازدار«)نامه

کاه مشااااور اعبم وی یرنی عمفو بن عااو در   طورهماانو زنادگیِ باا ذلاژ و خواری را انتخااب نمود.  
یفار   شاام هف دو لشااکف، کشااف عور  نمود تا بتواند از شاامشاایف امام علیمیان نبفد و در پی  چ

 (.  571،  1380و سبحانی،  313-6،  1363نماید. )مرتزلی،
 گری. مکر و حیله5-5

ای قائل اساژ؛ یرنی مکف در اصال یقط بفای یارس بفای مکف در لغژ عفب دو مرنای ریشاهابن
کنند. »مرنای  اند، و بازگشاژ به این دو ریشاه میزیاین دو مرنا وواع شاده اساژ و مرانی دیگف آن مجا

فگوشاژ خو   تفا  و اولِ مکف به مرنای حیله و خدعه اساژ و مرنای دومِ مکف به مرنای سااق پای پد
(. و یخف رازی نیز مکف را در لغاژ باه مرناای »کوشااا  مخفیااناه  993،  1404یاارس،  زیباا اساااژ«)ابن

 کند.  ترفیف می(.  235-3،  1420بفای ایجاد یساد«)رازی،
باا یفیابحضاااف  در این رابطاه می »تو هماان مسااایف گاذشاااتگاان خود را  کااری یفماایناد: 

کاری مراویه به عنوان رئیز منایقان در دوران (. در این عبار  به ووااوح یفیب65-پیمایی«)نامهمی
قابل  شااود، از آن جا که اساالام ابوساافیانی مطمئن بود اگف بخواهد در ماشاااره می  حکومژ امام

اسالام ناب، صاادقانه و جوانمفدانه ایساتادگی کند به هیر عنوان پیفوز و مویق نیساژ، به همین دلیل  
شاان بسایار مؤثف و کارآمد بوده و ماید زیفا این رو  بفای پنهان کفدن دورویینمیکاری  اقدام به یفیب

کاری در بیشاتف  ین یفیبالخصاوو که اکفد، علیاز ایشاای چهفه واقری منایقانه ایشاان جلوگیفی می
کاری که مراویه در جنس صافین در تفین یفیبمواقع همفاه با شاکل و شامایل دینی اساژ، مانند بزر 

از   یکیان نفاق یجه آن جف یکه لشاکف اسالام ناب در آساتانه پیفوزی نهایی قفار گفیته بود تا در نت  یحال
عاو،  گف به نام عمفو بنلهیخود را تجفبه کند؛ ولی به خاطف وجود عنصفی ح یهان شکسژیتف بزر 
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زد، در اواخف جنس با حساااس شاادن شاافایط و احساااس خطف به دسااژ به خدعه می  یکه در هف زمان
بف ساااف نیزه نمود و باا این اقادام ساااباب نجاا    قصاااد تغییف در نتیجاه جناس، اقادام باه باالا بفدن قفآن

یفماایناد: »باه خادا ساااوگناد مرااویاه از من  در این رابطاه می  د. اماام علیقااساااطین از هلاکاژ شااا 
شااود، اگف مکف و خیانژ  زند و مفتکب گناه میتف نیسااژ، ولکن او نیفنس میساایاسااژ مدارتف و زیفک 

باا این کاار در ساااپااه  هاا می(. آن200-تفین مفدم بودم«)خطباهنااپساااناد نبود من از زیفک  خواساااتناد 
ساف و مقدس مببی هساتند که یقط به راهف توجه  دانساتند ایفاد خیفهنند و میشابهه ایجاد ک  امام

قه بف آن این چنین از حیله و نفاق ایشاان پفده بف   ایتد، اما امیفالمؤمنینها کارگف میدارند و این حد
(.  48- دارد: »تو ما را به حکمیاژ قفآن دعو  کفدی در حالی که خود  اهل قفآن نیساااتی«)نامهمی

یفماایناد: »ای مرااویاه  گفوه بسااایااری از مفدم را باه هلاکاژ ایکنادی، باا گمفاهی خوی   ن میهمتنی
ها را یفاگفیژ  ای که تاریکی آنآنان را یفیفتی و در امواج دریای سفگشتگیِ خودشان انداختی به گونه

وران هاا از حق باازگفدناد و باه دهاا را باه تلاطم اناداخاژ. این ساااباب شاااد تاا آنو گفداب شااابهاا  آن
گذشته)جاهلیژ( روی آورند و بف حق پشژ کنند و به حسب و نسب تکیه نمایند، مگف گفوهی از روشن 

ها برد از آن که تو را شاناختند از تو جدا شادند و وامیفان و اهل بصایف  که از این راه بازگشاتند، زیفا آن
اداشاته بودی و از راه راساژ ها را به کار دشاواری و از همکاری با تو به ساوی خدا شاتایتند چون تو آن

 (.  32-منحفف ساخته بودی«)نامه
های سایاسای و مذهبی به خاطف شابهاتی که بوجود آورد تأثیف مهمی بف گفای  جنس صافین به

جای گذاشااژ. ایفادی مانند خوارج که در ارزیابی و تشااخیص حقیقژ دچار مشااکل شااده بودند به 
یتناه نهفوان را رقم زدناد.    ژ باا یتوا باه کفف اماامخطااکااری اماام علی) ( مرتقاد شااادناد و در نهاایا 

های شاخصای یا به دلایل یکفی و مذهبی، خود  »همتنین کساانی از صاحابه و بفخی تابرین به انگیزه
را از مرفکه کنار کشایدند و حاواف به حمایژ از هیر کدام از این دو دساته نشادند و قائل به ارجا شادند.  

ف بف همتنین در مورد منازعه صاافین ب ذیل علا  ف و ابوالهد رم  فخی مرتزلیان از جمله واافار بن عمفو، مد
و مراویه به ناچار بف حق و دیگفی بف خطا بوده اساژ؛ از این رو  این عقیده هساتند که یکی از علی

دانناد؛ البتاه در یک جمع بنادی  ولایژ هف یک را به طور جداگانه نه به شاااکال جمری بف خود واجب می
دانند و کسااانی را که با او جنگیدند  را بف حق می ژ که اغلب بزرگان مرتزله علیتوان گفکلی می

 (.  1390آورند«)مفتخفی،  یاسق و تبهکار به حساب می
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 نتیجه گیری 
های نفاق در صادر اسالام، نفاق قاساطین اساژ؛ در مبارزه علیه اسالام . یکی از بارزتفین جفیان1

گیفی از ابزارهای ساخژ مانند جنس مساتقیم  خوی  و بهفه، قاساطین با تمام توان ناب محمدی
گفی را در دساااتور کار قفاردادند و و ابزار نفم مانناد تغییف مفهوم امامژ به خلایژ، جناس روانی و حیلاه

های اصایل اسالامی بود که بفای نیل به آن به دساژ هدف غایی آنان، انحفاف جامره اسالامی از آموزه
تفین منبع ماالی مسااالمااناان، باه عنوان الماال باه عنوان عبیمازی باه بیاژآوردن خلایاژ، و دساااژ اناد

 اهداف میانی در نبفگفیته شده بود.
سااافیان با هدف  ، جنگی نیابتی از ساااوی مراویه بن ابی. جنس میان ناکثین و امام علی 2

 خارج کفدن هف دو از صحنه سیاسی و سلطه خود بف منصب خلایژ اسلامی بود.
سابب گمفاهی و نابودی ساایفین شاد، ایفادی که  ا سافکشای در مقابل امام علیمراویه ب.  3

در جنس صافین در لشاکف او و در رکاب  قفار گفیتند و کشاته شادند، همگی به خاطف نفاق و انحفاف و 
 مقاصد شوم و ناحق مراویه از بین ریتند و این مسئله بفای وی هیر اهمیتی نداشژ.

وهی منحفف به نام مارقین پیدا شاد که خود سابب رعب و وحشاژ . از دل جفیان قاساطین، گف 4
و خونفیزی در جامره اساالامی شاادند، و رهبف و حاکم اساالامی مجبور شااد، با این گفوه هم به مبارزه  

را کشااایده و عملی   بپفدازد و در نهایژ هم بازماندگان این گفوه نقشاااه تفور و شاااهاد  امام علی
 نمودند.
در بفابف این جفیاان پیتیاده هفچناد همفاه باا مویقیاژ نهاایی نبود    انامیفمؤمنا .  اقاداماا   5

های جدی در بفابف انحفایا  دساتگاه اما به خوبی توانساژ ماهیژ منایقانه آن را آشاکار ساازد و چال 
 اموی ایجاد کند.
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 منابع 
 ای، متفجم مهدی الهی قمشهقرآن کریو

 چهاردهم، قم: ارم.چا    ،  1380، متفجم محمد دشتی؛  البلاغهنهج
هید آیت ،  1382آشایان، زهفا و سالامی، یفشاته؛   .1 چا   ،  الله مطهرینفاق و منافا از دیدگاه شـ

 ، قم: صدرا.اول
ث والأثر ،  1399ابن الأثیف، أبو الساااراادا ؛   .2 ب الحـدیـ د فی غریـ ایـ ، بیفو :  چاا  اول،  النهـ

 المکتبه الرلمیه.
، محقق عبدالسلام  چا  اول،  معجو مآاییس فی اللغه،  ق1404ن یارس، احمد بن یارس؛  اب .3

 هارون، بیفو : مکتب الإعلام الإسلامی.  محمد
، بیفو : دار الفکف للطباعة و  چا  اول،  لسان العرب   ، 1374ابن منبور، محمد بن مکفم؛   .4

 النشف و التوزیع. 
الله آیژ  مکتبه، چا  اول، قم: الحدیدابیابن البلاغهشـرح نهج ،  1363الحدید؛  ابیابن .5

 المفعشی النجفی)ره(.
، چاا  اول، دمشاااق و بیفو : دارالرلم الادار  المفردات فی غریـب الآرآناصااافهاانی، راغاب؛   .6

 الشامیه.
 .، چا  اول، بیفو : دار الکتاب الرفبیه، الغدیر  1379امینی، عبدالحسین؛   .7
ل المنجـد   ،  1375بساااتاانی، یواد ایفام؛   .8 امـ ارســـی ترجمـه کـ ایی عربی فـ الفبـ گ ابجـدی  فرهنـ

 ، متفجم روا مهیار، چا  اول، تهفان: اسلامی.الابجدی
، محقق احماد  الصـــحـاح تـا  اللغـه و لـــحـاح العربیـهق،  1404جوهفی، اسااامااعیال بن حمااد؛   .9

 الرفبی.عبدالغفورعطار، چا  اول، بیفو : دار احیاج التفاث  
 ، قم: دیتف نشف مرارف.هاشناسی ضد فرهنگجریان ،  1396خسفوپناه، عبدالحسین؛   .10
 ، چا  اول، بیفو : دار الفکف.تا  العروس من جواهر الآاموسق،  1414زبیدی، مفتضی؛   .11
 .، چا  اول، قم: مؤسسه امام صادق  فروغ ولایت ،  1380سبحانی، جرفف؛  .12
، چا  اول، تهفان: شاافکژ انتشااارا   البلاغهترجمه نهج ،  1387شااهیدی، سااید جرفف؛  .13

 علمی و یفهنگی.



 

   106 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
، 

ستان 
تاب

 
1403

شماره
 ،

 
81

 

106 

ــیر المیزان ،  1374؛  طباطبایی، محمدحساااین .14 متفجم محمد باقف موساااوی،   ،ترجمه تفس
 .  پنجم، قم: جامره مدرسین حوزه علمیه قم، دیتف انتشارا  اسلامی

یق دار ، چا  ساااوم، بیفو : مکتب تحقتفســـیر کبیرق،  1420یخف رازی، محمد بن عمف؛   .15
 احیاج التفاث الرفبی.

 چا  اول، تهفان: وزار  یفهنس و ارشاد اسلامی. التحآیا، ،  1368مصطفوی، حسن؛  .16
 ، چا  اول، تهفان: صدرا.مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،  1377مطهفی،مفتضی؛   .17
 . ، چا  اول، بیجا، المؤسسه الرفبیه الحدیثه وقعه لفین ،  1382منقفی، نصفبن مزاحم؛   .18

 مقاله
باازشااانااسااا 1390الاه؛    ینب  ،یزاد گنج  یو بااقف   نیحسااا   ،یمفتخف  .19   ی هاا جناس  ی ، 

ار .  یکلام  یهاایفقاه  دگااهیا از د  یعل  نیفالمؤمنیام ه تـ   جادهم، ی، دوره هاســـلام  خیمجلـ
 .35-22شماره چهلم،  
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 البلاغه نهجاز منظر  یدفاع ی روین بخش ی تعال یبسترها

 
   * علیرضا کمالی 

 04/04/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 12/03تاریخ دریافت: 

 دهیچک
در دنیای امفوز عفصاه نبامی، عفصاه خشاونژ، تندی، سافکوبگفی و اساتکبارورزی اساژ تا جایی  

هایی  .. عبار .ورزی به اسایفان ونگاه انساانی به همنو ، محبژ که تلا  در پیشاگیفی از جنس،  
ای در  ناآشاانا در یفهنس نبامی جهان اسااژ. مقاله حاوااف به رو  توصاایفی تحلیلی و کتابخانه

ترااالی بساااتفهااای  تااا  و عملی  صاااادد اسااااژ  علمی  منبف سااایفه  از  را  دیاااعی  نیفوی  بخ  
زی یداکار با مشفکان جنگید و در  چون سفبا  ااا که خود در زمان رسول الله  منانمؤامیف

زمان حکومژ کوتاه خوی  لشاکف حق در بفابف باطل را یفماندهی نمود اااا بپفدازد. بف پایه سایفه و  
جذب نیفوی انسااانی مترهد و شااایسااته، انتصاااب ایفاد لایق به    انمؤمنهای امیفیفمای 

د دشاامن، تقویژ عوامل  یفماندهی، تثبیژ نبم و انضااباه، حفظ ورزیدگی و آمادگی نیفوها، رصاا
های اساالامی از جمله بسااتفهای  نیفوها به آداب دیاعی مبتنی بف آموزه  ب ی تأدبازدارنده از جنس،  

حفظ قاطریژ و    البلاغهنهجبخشی به نیفوهای نبامی و انتبامی اسژ. از منبف  اساسی در ترالی
ها، سالب قدر  تجاوزگفی دشامن، ایزای  قدر  دیاعی از  زدایی، ترهد به پیمانصالابژ، تن 

طلبی، اتمام حجژ  جمله عوامل و بساتفهای بازدارندگی از جنس اساژ. همتنین پفهیز از جنس
یتار  ر   ،...بخشی به یفستادگان دشمن بفای مذاکفه وبه دشمن پی  از رویارویی میدانی، مصونیژ 

 ... از جمله آداب دیاعی در سیفه علوی اسژ .انسانی با اسیفان جنگی و

 :هاکلیدواژه
 .ینبام  یفو ین   ،یدیاع  یفو ین   ،بخ یترال  یبستفها  ،یدیاع  یها، آموزهالبلاغهنهج

___________________________________________________________________ 
 kamali@maaref.ac.ir                                   گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی.                         اری استاد.  *
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 مقدمه .1
اسااالام  یدر یفهناس مااد  یگف ینباام اسااااژ. در یفهناس مااد  یو یفهناس  از   یمتفااو  

گااهی، خشاااوناژ و اطااعاژ بیرحمیب  یمرناا  یگف ینباام و مرفیاژ باه ذهن    یچون و چفا و بادون آ
عنوان انرطاف اسااژ و بهیجان و بیجامد، ب  یک اساالحه موجودیمانند    یگفدد و یفد نباممتبادر می

ژ  ی ، بف محور یدر یفهنس اسالام  یگف یک ابزار در دساژ صااحبان قدر  و ثفو  قفار دارد، اما نبامی
گاه  یانسااان و ساالامژ    یکند و تمام جان و هسااتیها دیا  من ارز  یاز بفتف   یاسااژ که با مرفیژ و آ

ن رو در عفف ید، از ایدیا  نما  یاسالام یوالا  یهاآورد تا از حدود و مفزها و ارز  یدان میخود را به م
تلا    والا  یهااساژ که در راه ارز    یشاود و مجاهد کسا یمجاهد گفته م  ینبام  یفو یبه ن  یاسالام

ادَ  د: »یا یفماایو م  یبهشاااژ مرفی  یاز درهاا  یجهااد را در   یکناد، بف این پاایاه اماام علیم ََّ فََّإِنَّ الْجِ
وْلِ 

َ
َ ِِ ُِ لِخَاصَّ ُِ اللَّ ِِ فَََّوَ عْوَابِ الْجَنَّ

َ
 (27: خطبه  البلاغهنهج.« )ائِِیعَابٌ نِْ  َ

به واسااطه اهداف مختلف دشاامنان خوی ، در مرفض تجاوز گفی آنان اسااژ، از   یهف حکومت
  ی از به ارتشااا یژ و دیع تجاوز دشااامنان نیجاد امنیا یبفا  یژه حکومژ اسااالامیها به ون رو حکومژیا

 ن دشمن خود ایستادگی کند.یتف یو مقتدر دارد تا بتواند در بفابف قو  یقو 
تن طفح و بفنااماه و حفکاژ در مسااایف اهاداف و لازماه داشاااتن نیفوهاای مسااال  مقتادر، داشااا 

 هاسژ.یایته متناسب با این اهداف و آرمانهای مترالی و ورایف تنبیمآرمان
اساااژ کاه اکثف    ان علیمؤمنا هاا و کلماا  قصاااار امیفهاا، نااماهمجموعاه خطباه  البلاغاهنهج

ایگااه والای قفیاب باه اتفااق آن در دوره کوتااه حکوماژ رااهفی آن حضاااف  بیاان گفدیاده اساااژ. جا 
ها و نبفد با مشفکان در این و حضاور مساتقیم در غزوا  و سافیه در عصاف پیامبف اکفم  علیامام

کننده  سااو و تحمیل سااه جنس داخلی ناکثین، قاسااطین و مارقین از سااوی دیگف، تفساایمدوره از یک
در نتیجه به ارمغان  اهداف و ورایف هوشااامندانه و دقیق و مؤثف نیفوهای دیاعی در بیانا  ایشاااان و 

 آوردن امنیژ پایدار بفای جامره اسلامی اسژ.
ف این تحقیق به دنبال پاساخ به این ساؤال اصالی اساژ که بساتفهای اثفگذار که نق   ی در مؤث 

  البلاغه نهجدر   های امام علیرشد و ترالی مادی و مرنوی نیفوهای دیاعی دارد از منبف یفمای 
 چیسژ   
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تفین بساتفهای ترالی  مهم  دهنده سایفه امام علیو منابع گزار    بلاغهالنهجبا جساتاری در  
 توان در امور ذیل جستجو نمود:بخ  به تشکیلا  نبامی و دیاعی را می

 ستهیانسانی متعهد و شا ی روی. جذب ن1
از   یکیرو بدیلی در رشاد و ترالی آن ساازمان دارد. از ایننیفوی انساانی در هف ساازمانی نق  بی

ایزون بف    یانسااانی آن اسااژ، در حکومژ اساالام  یفو ی، منابع نیلا  نبامیعناصااف مهم در تشااک
 د شده اسژ.یز تاکیفوها، بف ترهد آنان نین  یجسم  یهاییتوانا

اسژ؛ نیفوی نبامی گاه در کنار مفدان رزمنده و شجا  در    گزینی امفی یارا از جنسیژشاایساته
های مختلفی نیازمند بانوان شااجا  و مترهد اسااژ؛ چفاکه مقصااود از نیفوی نبامی و دیاعی  عفصااه

تنها آن اشااخاصاای که در خط مقدم، ساالاح بفداشااته و به مصاااف دشاامن ریته و به درگیفی با آنان 
 ، نیسژ.اندمشغول گشته
و جنس با   یدهنده جذب اقشاااار مختلف جامره در امور نبامف  نشاااانفه حضااا یسااا   یبفرسااا 

شادند و به یجنس حاواف م  یهادانیز در میزنان ن  یرو در زمان امام علمتخاصامان اساژ، از این
ن حضاور را ثبژ نموده اساژ،  یاز ا  ییهاخ گوشاهیدند. تار یکشا یفه دیا  از حق را به دو  مینحوی ور

ف  ی(، ام الخ112/    6:  1378ه در جناس جمال )ابن ابی الحادیاد،  یا   عبادیماانناد: ام ذر   یچناانکاه زناان
:  1421)الحساون،    هی(، بکاره هلال281ااااا   282:  1349(، زرقاج )محلاتی،  147:  1421،  )الحساون

ن در بفابف دشامن،  یآتشا   یهان با خواندن خطبهیجنس صاف(، عکفشاه )همو( و ساوده در 256اااا   257
 ختند.یه دشمنان حضف  بفانگینمودند و مفدم را علشان لگدکوب  یف پایه را در ز یوان مرایغفور لشکف 

مشاااارکاژ در جناس باا دشااامناان    یص مفدم بفایب و تحف یا غاا  در جناس و تفغیاثف و ارز  تبل
سااژ. خدای  یتف از حضااور در خط مقدم نه رزمندگان کمیژ روحیاساالام و قدرتمند کفدن سااپاه و تقو

بود که    یان به اندازهیدان صافیزنان عطا یفموده اساژ. اثفا  حضاور زنان در م ن قدر  را بهیمترال ا
ک آنان را یفاخواند و آنان را مورد بازخواسژ قفار داد که چفا در یکایبه حکومژ    یابیه پز از دساتیمراو

را با     یگف شااجاعژ خویه بار دیختند. زنان در بفابف مراویه او بفانگیایتند و مفدم را علیجنس حضااور 
ه از آلوده شاادن دساات  به خون زنان هفاس  ی  گذاردند و با آنکه مراویژ از امام بف حق به نمایحما

:  1421)الحساون،  اورد و دساتور داد تا او را به شاهاد  رساانند.  ید، تاب نیداشاژ در بفابف آمنه بنژ شاف 
 (.89ا   90
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  یدان بفایان حضاور در مکه امک  امبفیاز زنان مانند ام سالمه همساف گفانقدر پ  یبفخ  یحت
گااه شاااد، نااماهیا نبود پز از آنکاه از جف  ن  ی باد  فمؤمناان علییخطااب باه ام  یاان خفوج نااکثاان آ

  ی ت ی شاااه در مکاه جمریف و عایکه طلحاه و زب  یفمؤمناان علیمضااامون نوشاااژ: »اما براد بداند ام
عبدالله بن عامف به   اند که خون عثمان را طلب کنند و در مصااااحبژ و موایقژداده یاند و رأسااااخته

(  408ااااا    409:  1411ژ کند.« )کویی،  یشاان تو را کفایاز کار ا  یترال  یجانب بصافه روان شادند. خدا
کند که در  یزتف اساااژ ااااااا با تو حفکژ می  من از جانم عز یکه به خدا پااااااا  نک پسااافم عمفی»... ا

 (2258/   6:  1387ژ حاوف شود.« )طبفی،  یهاجنس
شااه را به همفاه چهل زن که از یپز از خاتمه جنس جمل، با عز  و احتفام عا  انمؤمنفیام

نه روانه سااخژ. زنان  یمد  یساو بکف بهیف بصافه بودند، همفاه بفادر  محمد بن ابیل و شاف یبانوان اصا 
کفد آنها مفد  یشااه تصااور میکفدند. عایشااه را از هف سااو محفارژ میعمامه بف سااف نهاده بودند و عا

همان کن که با من کفد؛   ابیطالببنعلیا با  یگفژ: »خدایف همواره مین رو در مساا یا  هسااتند، از
د، متوجه شاد آنان ینه رسا یکه به مد  یرا شاکساژ«، اما هنگام  او با اعزام مفدان حفمژ رساول خدا

  مان شاااد و گفژ: »خدا به یفزند ابوطالبیپشااا   انمؤمنا فیزن هساااتناد. از مذمژ ام  یهمگ
 (415:  1413را نگاه داشژ.« )مفید،    که حفمژ رسول خداف دهد  یخ  یجزا

باه امور آناان در   یدگ یا رسااا   یدهناد، بفال مییا از ایفاد جاامراه را تشاااک  یاز آنجاا کاه زناان بخشااا 
  ی ، زندان ی، حفارژ، بازرسا یف یب، دساتگیکه مفبوه به ترق  یژه در مساائلیااااا به و  یحکومژ اسالام

یوق نشااان  انیلازم اسااژ. جف   یوجود نیفوی نبامی زن امف ا مجفم اسااژ ااااا  ی.. زنان متهم  .کفدن و
 اسژ که در حکومژ از نیفوی زن بهفه بفده اسژ.  یاز جمله کسان  یعلدهد که امامیم

 . انتصاب افراد لایق در مناصب مدیریت و فرماندهی2
ده،  ساازی را در ارتقاج نیفوهای تحژ امف دارد. یفمانمدیفیژ و یفماندهی نق  مهم و سافنوشاژ

ها و تخصااص یفمانده، از اخلاق،  نما بفای نیفوها اسااژ و نیفوی تحژ امف ایزون بف مهار آینه تمام
رو بف خلاف  دهد. از اینمن  و روحیا  یفمانده الگوبفداری نموده و آن را نصب الرین خوی  قفار می

فیژ نبامی علوی توجه به ها دارند، در مدیهای نبام سالطه که تنها نگاه مادیگفایانه در انتصاابارت 
ها و تخصااص ایفاد مدنبف قفار گفیته اسااژ. به همین دلیل اسااژ که آن یفامین دین در کنار توانایی
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خواهد تا نسابژ به مفدم چنین نگاهی داشاته باشاد که مفدمان تحژ امف تو  حضاف  از مالک اشاتف می
 (53نامه    :البلاغهنهجنوعان تو. )ر. ک:  کیشان تو هستند یا از همیا هم

انتخاب یفماندهان   یرا بفا  ییارهایژ مناصاب یفماندهی، مریبا توجه به حسااسا  یامام عل
 سد:  ینویه نموده اسژ، چنانکه خطاب به مالک اشتف میتوص

َْ فِ  ُِ وَ کْ َََّّ
َ
َْ جَ   یفَوَ:ِّ نِْ  جُنُودِكَ َ کْفَاهُ

َ
نَانِكَ وَ َ ِ َِ ِِ وَ  ولِ ِِ وَ لِرَسََُّّ

كَ لِلَّ َْ بِلْواً  یکَزْسََِّّ ُِ لَ فْهَََّّ
َ
باً وَ َ

   ْ ِ  وَ َّ نِوَّ ِ  الْغَهََّ َُ ََّرِ َّ بْطِئُ  ضَزَاءِ وَ  َّ الْضُذْرِ وَ   ی حُ إِلَ َّ سَّْ ُِ عِالهَّن لَ َّ رََْ َُ قْوِ   ی نْبُو 
َ
ْ  لا َّ الأ رُهُ الْضُنْفُ  ی ثِ َّ اءِ وَ نِوَّ

ضْفُ   فْضُُ  َّ وَ لا  ِِ الهََََّّّّ  یو   یفخواهیرا بگمار که خ  یان خود کسااا یپز از ساااپاه(؛ 53: نامه البلاغه نهج ) عِ

د  یف به خشام آیا  بفتف، که دیتف و بفدبار و دامن او را پاك  یشاتف دانیخدا و رساول او و امام خود ب یبفا
او را   یو آن کز که درشااتد  یدسااتان بفآید و بف ناتوانان رحمژ آرد و با قو یفیتن پوز  گفایو زود به پذ

 ننشاند. یرا بف جا یو   یزاند و ناتوانیانگیبف ن
،  ی ثارگف یمان و تقوا، شاجاعژ، ایرساد، ایزون بف ایساپاه اسالام م  یکه به مقام یفمانده  یکسا 

،  ی ژ روحیو رفی  ییبایساژ روح والا، وقار و متانژ، شاکیبای، میو قدر  رهبف   یزهوشا ی، تیدرک قو 
  ی و اخلاق   یروح  یهااییموقع و توانااباه  یجاا و نفم  و ماداراباه  یف یو ساااختگ، حاد    یتراادل اخلاق

ایکند و هم با عناد  یبه هلاکژ ن  یخفدیان اسالام را با جهالژ و بیز داشاته باشاد، تا هم لشاکف یگف نید
گفان ساااوج اساااتفااده نکناد و باه قتال و یه دیا ار دارد، علیا کاه در اخت  ی، از قادرتیف ینااپاذو لجااج و انرطااف

های یفاوانی از  ( که نمونه137:  1379طلبانه دسااژ نزند. )یاواال لنکفانی،  جا و جاهیب  یکشااتارها
توان در نباامیاان نباام سااالطاه ماانناد: ارت  رژیم  گنااهاان را میخوی درنادگی در  قتال و کشاااتاار بی

 پفورده نبام سلطه، مشاهده نمود.صهیونیستی و نیز داع ؛ دسژ
 د:ییفماین نامه خطاب به مالک اشتف میاز ا یگف یآن حضف  در بخ  د

َْ فِ یوَ لْ » اهُ نَْ كَ نَْ  وَاسََّ ُِ لَ   یکُْ  آثَرُ رُءُوِ  جُنِْ كَ  َُ لَ  فْهََّ
َ
ِِ وَ َ ِِ عِوَا ینَضُوکََِّ َْ نِْ  جَِ تِ َِِّ َْ ُِ ضُ سََّ

هْلِ َّوَ  
َ
َ ِِ َْ نِْ  خُلُو عُ نَْ  وَرَاءَهُ َْ بَََّّ یسَََََّّّّ اً وَابِ َّ  یِِ َْ هَوه ُِ لَ  ی اً فِ کُونَ هَون َُ طْزَكَ  َُ ادِ الْضَُ وِّ فَإِنَّ  َِ َْ  یجِ ِِ

لَ َّ َُ  َْ ُِ عَ ن سااافان ساااپااه نزد تو آن بود کاه باا  یتف دهیا د گز یا (؛ و باا53: نااماه  البلاغاهنهج)  كَ یَّضْطِفُ قُلُو

د چندان که خود و کساانشاان را که  یکار و از آنته دارد بف آنان ببخشااار باشاد و آنان را کمكیان  یساپاه
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تو باه آناان،   ید؛ چاه مهفباانیا شاااان در جهااد باا دشااامن یفاهم آید، تاا عزم همگیا اناد شاااانهااده یباه جاا
 د.«یدلهاشان را بف تو مهفبان نما

ان یفماندهان  یشاوند، در میانتخاب م  یصافا  بفجساته به یفمانده یکه ایفاد دارا  طورهمان
ها  یژگ ین وینسابژ به همکاران خوی  بفخوردارند. ا یتف بفجساته  یهایژگ یوهساتند که از    ینیز کساان

نباامی را باا آنهاا    یهاان مشاااور یتف گفدد و حااکم مهمیژ و تقفب خااو نزد حااکم میا بااعاب محبوب
ن  ی سااازتف ن و ساافنوشااژیتف قیگذارد؛ دقیان میرا با آنها در م  ین اساافار نبامیتف دهد؛ پنهانیانجام م
ار ارت   یا خااطف امور جناس و اختناانیکنناد و باا اطمیم  یآناان طفاح  ییکف را باا هم  یجنگ  یهاانقشاااه

 سپارد.  یاسلام را به آنان م
 ن اسژ:یچنفرمانده لایق در سپاه اسلام   هایمهمتفین ویژگی  یوق  یبف پایه یفما

سط   ان همیف سپاهیبا سا  یو ریاه  یاز امکانا  ماد  یو بفخوردار   یوه زندگ یاا از نبف شکل و ش
 تف و بالاتف خواهد بود.نییپا  ینبام  یفوهاین  ین امف سبب همدلیباشند، ا

تحژ امفشاان   یفوهاین  یزندگ   یازهاینسابژ به ن  یزیر و بف اسااس بفنامه یااااا با دقژ و دلساوز 
 ازها بکوشند.یند و در ریع آن نینمامفاقبژ  

غ نورزند.  یار، به رزمندگان در یدر اخت  یهادن بودجهیشاان مقدور اساژ از بخشا یااااا تا آنجا که بفا
 (53: نامه  البلاغهنهج)بنگفید به: 

 . تثبیت نظم و انضباط3
  ی مختلف جلوه و مفهوم   یهاها و زمانها، صاحنهژیاساژ که در یرال یک مفهوم ارزشا ینبم 

ن  ی تاام  یاهاداف واقر  یتراامال و همااهنگک ساااامااناه را باا   یا مختلف در    یمتفااو  دارد. تجمع اجزا
را   یوصاااول به اهداف واقر یک ساااامانه بفایمختلف    یاجزا  یو مرنو   یماد  ین هماهنگیکند. ایم
شاده از  ژ و مترهد شادن به اساتفاده بفتف، مرقول و تجفبهینبم مصاون  یطور کلد، بهیتوان نبم نامیم

یفار از    یاز جهاالاژ و غفلاژ بفا  ینااشااا ،  ینبمیهاا و امکااناا  در جهاژ اهاداف اساااژ و بشاااهیاناد
 (501:  1389اسژ. )رشیدزاده،    یو اجتماع  ییفد  یهاژیمسئول

 .یو جنبه راهف  یاسژ: جنبه مرنو   یدو جنبه اساس  یانضباه دارا
  ی نیض دین اسالام، انجام یفاین مبید  یمان و اعتقاد به خدا، مبانیانضاباه در اثف ا  یجنبه مرنو 

ف  ین، ورایدر بفابف قوان  یژ مرنو ی، احسااس مسائولیاخلاق اسالام  یهاارز  بندی به احکام و یو پا
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  ی ها بفداشاته شاود جنبه مرنو که اگف تمام نبار   یاگونهد، بهیآی.. اساژ که در کارکنان به وجود م.و
،  ی مکتب   ینبام  یفوهایژ نیه و اساااس تفبین وجه از انضااباه پایماند. ایانضااباه همتنان پابفجا م

 (172:  1387دهد. )رشیدزاده،  یل میشناس را تشکفهیوریداکار و 
ن و مقفرا  و دسااتورها  یقوان ی، دقژ در اجفایراهف   یانضااباه با حفظ آراسااتگ  یجنبه راهف 

 (176:  1387ژ اسژ. )رشیدزاده،  یحائز اهم  یانضباه راهف  یژ رو یابد و داشتن حساسییتحقق م

 . حفظ ورزیدگی و آمادگی نیروها4
؛ چه در زمان صااال  و چه در زمان  یا  را در هف زمانیید اقتادار و توانایا همواره با  ینباام  یفو ین

در دل دشاامنان دارد و باعب دور    یایکندر هفاس   یادیف ز ین امف تاثیجنس، به ر  دشاامن بکشااد. ا
رو  نیاز افد،  یتواند اجازه یکف تجاوز را از او بگیم  یگفدد و حتیم  یداشاااتن دشااامن از تجاوز نبامنگه

بازدارنده بپفدازند و به هنگام    یو مانورها  یساااز ن و آمادهید به تمف یدر زمان صاال  با  ینبام  یفوهاین
کاار بنادناد تاا  مقاابلاه باا ساااپااه دشااامن باه  یرا بفا  یجنگ  یهاا یهاا و آراکیا ن تااکتید بهتف یا ز باایجناس ن

  یفوز شاوند. امام علیدشامن پن تلفا  بف  یفند و با کمتف یابتکار عمل را در صاحنه نبفد به دساژ گ 
 د:  ییفماین میالبلاغه چننهج  11در نامه  

َْ فَلْ  وْ کَوََ: عِکُ
َ
َْ عِضَُ و  َ َْ فِ یإِذَا کَوَلَُّْ ارِ   یکُْ  نُضَسْکَرُکُ َِ کْ

َ
ثْنَاءِ الأ

َ
وْ َ

َ
وْ سِزَاحِ الْجِبَاِ: َ

َ
َ ِِ شْرَا

َ
قُبُلِ الأ

ا  یکَ  َْ نَ َّوََّ َْ رِدْءاً وَ دُوکَکُ وِ اثْنَ کُونَ لَکُ
َ
ِ  وَابَِّ   َ َْ نِْ  وَجَّْ اً وَ لََّْکُْ  نُفََّاتَلََُّکُ َْ رُقَبََّاءَ فِ یرَده   ی ِ  وَ اجْضَلُوا لَکُ

ابِ لِئَلاَّ   یاصَِّ یصََّ  هََّ ِِ تِ َّالْجِبَاِ: وَ نَنَاکِِ  الْ
ْ
َِ ین نَ نَّ نُفَ ِّ

َ
لَوُوا َ ُْ نْ   وَ ا

َ
وْ َ

َ
َ  ِ َُ الْضَُ ون نِْ  نَکَانِ نَخَافَ الْفَوِْ  کُ

ُُ یُُ  وَ   َْ ُِ إِ یوکُ وَ   َْ ُِ ِِ طَلائِضُ نَََّّ الْوُفَََّّ ِّ اکْوِلُوا جَوِ َََّّّونَ  فَََّّ  َْ کَوَلَُّْ إِذَا  فَََّّ   َ زَرن الََّّ وَ   َْ َْ  یاکُ ارْتَوَلَُّْ إِذَا  وَ  ضََّّاً 
َُ اللَّ یضاً وَ إِذَا یَشِ یفَارْتَوِلُوا جَوِ  وْ َ یکُ ًِ وَ لا تَذُوقُوا النَّ نَاحَ کِزَّ ًِ لُ فَاجْضَلُوا الرِّ وْ نَهْوَهَ

َ
 ؛ إِلاَّ یِرَاراً َ

ا یها،  یا دشاامن بف سااف شااما آمد، لشااکفگاهتان را بفیفاز بلند ید  یچون به سااف وقژ دشاامن ریت
بف سااف راه بود و جنگتان از    ید تا شااما را پناه و دشاامن را مانریها قفار دهن رودخانهیا بیها،  دامنه کوه

  یی د، مبادا دشامن از جایها بگمار باندهیها، دو یفاز پشاته  هاغ کوهیا دو ساو آغاز شاود و در ساتیك ساو ی
  ی ها دهیآنانند و د  یهادهیشافوان لشاکف، دید که پید و بدانیم ندار یکه از آن ب  ییا جاید  یتفسا ید که میآ
د، با  ید و چون کوچ کفدیید، با هم یفود آییآید و چون یفود میشافوان جاساوساانند. مبادا پفاکنده شاویپ

ا  ید جز اندك،  ید و مخوابیها را گفداگفد خود بف پا دار زهید و چون شاب شاما را یفا گفیژ، نیکوچ کنهم 
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حضاااف  ر.ک. باه:    یهااکیا تااکت  یهااد. )بفای ملاحباه نموناهیا دار ماانیا ب  ید و لختیا بخواب  یلخت
 .(64و   11و خطبه:    16،  12،  11، نامه:  البلاغهنهج

 . رصد دشمن 5
د یفصاژ حمله و ابتکار عمل از دشامن گفیته شاود و دشامن را در یدشامن بادر هنگام مواجهه با 

  باه یه خویا در توصااا   یقفار داد و اجاازه حملاه را از او سااالاب نمود. اماام عل  یژ دیااعیا موقر
نکاه  یخواهاد تاا قبال از اید قفار داده و از آناان میا ن نکتاه را مورد تااکیا  ینباام  یفوهااییفماانادهاان و ن

ف با  یکه طلحه و زب  یرو هنگامنیآنها بشاتابند، از ا  یساو ف کند بهیشاان غایلگیهاخانهدشامن، آنان را در 
ب آنان پفداخژ و یساامژ عفاق روانه شاادند، امام به ترقبه   با امام علییرژ خویشااکسااتن ب

ن  یورزد، امام وامن رد ا  یب آنان خوددار یاز اصاحاب از آن حضاف  خواساتند تا از ترق  یکه بفخ  یزمان
لَ ژ، یفمود: »درخواساا  َُ بُعِ تَنَاُ   کُونُ کَالهََََّّّّ

َ
ِِ لا َ

ْ ِ  بَََّّ   یوَ اللَّ لَ إِلَ َّ یطُوِ: اللَّ ا وَ  ی َََِّّّ َِ ا طَالِبُ ا  ََِّ َِ خَِّْلَ
ُ هَا ب   ی( به خدا چون کفتاار نبااشااام که با آهناس به خواب  کنناد و یف 6: خطباه  البلاغهنهج؛ )رَاصََََِّّّّ

 دهند و شکار  کنند.«  
رزمندگان باعب   یهاار و خانهیده شاادن صااحنه جنس به دیدر جنس با دشاامن و کشاا   یسااساات

لا وَ إِکِّ د: »ییفمایم  یشاود، چنانکه امام علیآنان م یشاکساژ و ذلژ و خوار 
َ
َْ إِلَ  یَ وْتُکُ َُ  یقَْ  دَ

َُ  یقَََِّّاِ: هَؤُلاءِ الْفَوِْ  لَ  لاکَّاً وَ قُلَّْاُ لَکُ ُْ اً وَ إِ ره اراً وَ سََََِّّّّ ََّ نْ  لًا وَ کَ
َ
َْ قَبَّْلَ َ ِِ نََّا یُوِ َّایْوُوهُ

َْ فَوَاللََّّ   ی غْوُوکُ
وا   یقَوٌْ  قَطن فِ  َْ إِلاَّ ذَلن فْرِ دَارِهِ (؛ من شابان و روزان، آشاکارا و نهان، شاما را 27: خطبه  البلاغهنهج)  ُُ

حمله بفند، ااا  و   از آنکه بف شما  ید، پیز یفه روان ااا  خواندم و گفتم: با آنان بستین مفدم ااا  تیبه رزم ا
بف آنان  یدند، جز که جامه خوار یشااان نکوشاا در آسااتانه خانه  ید. اااااا  به خدا سااوگند با مفدمیز یبگف 
 دند.«یپوش

های آنان نهفته اساژ تا پی   تحقق این مهم در رصاد دشامن و زیف نبف گفیتن تحفکا  و بفنامه
 از هف اقدامی عملی متناسب با آن انجام گفدد.

 

 بازدارنده. تقویت عوامل 6
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با    یاز اقدام  یا منصاافف کفدن کساا ی یاز کار   یعبار  اسااژ از: واداشااتن شااخصاا   1یبازدارندگ 
به   یل روانیاساژ که با اساتفاده از وساا  یف یتداب  یگف ساخن »بازدارندگ ید در او؛ به دیا تفدیجاد تفس  یا

 (476:  1370نز،  یشود.« )ام کال  یف یاز بفوز جنس جلوگ   یکیز یابزار ی  یجا
  ی گف، با اساتفاده از ابزارهایاقدام خصامانه کشاور د  یسااز ین به اقدام یک دولژ در خنثیبنابف ا

ژ کشااور  یف حکومژ جهژ حفظ ثبا  و امنیاز ورا یکی  یشااود. بازدارندگ یگفته م  یلازم، بازدارندگ 
اساتفاده شاود که  ها در موقع مناساب  یید از همه اساتردادها و تواناین مقصاود بایل به این یاساژ. بفا

 ن شفح اسژ:یاز آن بد  یبخش
 الف. حفظ قاطعیت و صلابت

ژ در گفتاار و یا او از ترفض، قاطر یو بازدار   یورز وس کفدن دشااامن در طمعیمأ یهااز راه  یکی
به تحفکا  دشااامن باشاااد که هف اقدام    ییتواند هم در بفابف پاساااخگویژ مین قاطریکفدار اساااژ. ا

ده و ینسانج  یهاژ پاساخ درخور داده شاود و هم با اقدامیع و با قاطردشامن به موق  یو نبام  یاسا یسا 
  ی اد نخریل بن ز یکه کم  یبفخورد شاود، چنانکه هنگام  یار مساامحهیهاشاتباه کارگزاران قاطرانه بی

حملاه بفد، اماام   3ساااایدر بفابف دشااامن، شاااهف را رهاا کفد و باه قفق  یساااتاادگ یا  یجااباه  2ژیا یفماانادار ه
شااهف خود را تفک    ین زمانی، او را ساافزن  کفد که: چفا در چنیکیتن اشااتباه تاکیبه جهژ ا یعل

گف ریته  ید  یاند، به موواران غارتگف دشامن که از آن منطقه عبور کفدهیمقابله با لشاکف   یکفده و به جا
استفاده و از آن   یعنوان پل ارتباطن شهف بهیو باعب شده تا دشمن از اا  یجانابها   ین عملیاسژ  و ا

 عبور کند:  
ا عَضُْ  فَإِنَّ تَهْ  نَّ

َ
ُِ نَا کُزِ  یعَ الْوَرْءِ نَا وُلِّ ییَ زَ   یوَ تَکَلن

ْ
رٌ وَ رََ َِ رٌ وَ إِنَّ تَضَاطِ  یلَضَجْوٌ بَا ٍَ ینََُّبَّ كَ الْغَارَ

لَ  هْلِ قِرْقِ   یَُ
َ
َِّ یا وَ تَضْطِ یسََِّّ یَ الِوَكَ الَّ ا نَْ  ینَاكَ لَ یوَلَّ   یلَكَ نَسَََّّ َِ ا وَ لا  ََّ  عِ َِ  یرُدن الْجَ َّوْنَضُ

ْ
ا لَرََ َِ نْ َُ   ی شَ 

لَ  َُ َ ائِكَ  ُْ ٍَ نِْ  ََ رَادَ الْغَارَ
َ
راً لِوَْ  َ رَْ  جِسَََّّّْ ٌِ فَفَْ  صَََِّّّ ضَا وْلِ   یشََََّّّ

َ
ِِ   ِ  الْوَنْکِِ  وَ لاَّرَ شََََّّّ ِ یائِكَ یَ یَ ِ   ینَ

اکَِِّ   نِ   الْجََّ
َ
َ  ْ َُ رِهِ وَ لا نُجْو   لِ نِ ََََّّّّْ هَّْ

َ
َ  ْ َُ ًِ وَ لا نُغْ    وْکََّ ر  لِضََُّ و  شَََََّّّّ اسََََِّّّّ ًٍ وَ لا کََّ اد  ثُغْرَ   رِهِ یوَ لا سَََََّّّّ

انسااان در انجام آنته بف عهده او گذارده شااده و اصاافار بف    ی(؛ اما برد، سااساات61: نامه  البلاغهنهج)

___________________________________________________________________ 
1. Deterrence. 

 فرات.  یاست در ساحل غرب   ی . شهر 2
 ه بوده است.ی معاو  یاست که تحت فرمانده  ی شهر  .3
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ه باطل و هلاك کننده اساااژ، تو به اهل  یروشااان و نبف   یك ناتوانی،  ساااژیفه او نیانجاام آنته در ور
ن  یا  یادیا  رها سااختهیم بیارا که حفب  بف عهده تو گذارده  ییمفزها  یول یاساا« حمله کفدهی»قفق
خواهند بف  یکه م  یدشاامنان یبفا یاشااده  یقژ پلیهوده اسااژ. تو در حقیك یکف نادرسااژ و بیکار،  

جاد  یدر دل دشااامن ا  یبژ و تفسااا ی، نه هیدار   ییتوانا یند، نه بازو یبگشاااادوساااتانژ دساااژ غار   
ار  را ی، نه اهل شاهف و دیشاکنیرا در هم م  یو نه شاوکژ دشامن  یکنیرا حفظ م ی. نه مفز یکنیم

از  یا نیژ را از دخاالاژ در آنجاا بیا شاااوایف و پیو ناه ام  یینماایدیاا  م  یو از آناان باه خوب  یکنیژ میا کفاا
 .یساز یم

ِِ َّرَ شَََّّ ِ ییَ عبار  » بژ تفسااننده داشاتن در یدهد که هی« نشاان مِ  الْجَاکِِ  یِ  الْوَنْکِِ  وَ لا نَ

 اسژ. یو عامل بازدار   یبفابف دشمن از لوازم توانمند 
کاه دشااامن را باه طمع وادارد و شاااوکاژ و عبماژ   یی  را از ریتاارهاایحضاااف  باارهاا اماژ خو

 ترفض دشامن شاود، بفحذر داشاته اساژ: »سااز  نهیدار کند و زمرا خدشاه  یاسالام
َ
ََّ ُِ اُ  الْوُجََّْوِضَ ا النَّ َِ

  َْ َْ کَلانُکُ هْوَاؤُهُ
َ
َ ُِ َْ الْوُخََّْلِزَ ُِ عَْ اکُ

َ
َْ  یوهِ ََّ لابَ وَ فِضْلُکُ ََّ ال ِّ َ اءَ یطْوِعُ فِ َّال ن ُْ َُ الأَ :  البلاغه نهج) کُ

شااما پفاکنده اسااژ سااخنان داا    یهاخواسااتهتان جمع و ایکار و  یهاکه بدن  یمفدم یو ا  (؛29نامه  
 اعمال سسژ شما دشمنانتان را به طمع.«  یشکند، ولیسخژ را در هم م  یهاشما سنس
 د:ییفمایصفاحژ مگف بهید  ییدر جا  امام

« 
َ
ْ  تَوْهِ ََّ َُ نُوا  ِِ  تَ

َْ ْ  کَْ رِ الْوَقِّ وَ لَ َُ َْ تَََّخَاذَلُوا  اُ  لَوْ لَ ا النَّ َْ نَْ  لَ یطْوَعْ فِ ََّْ ِ  البَاطِلِ لَ یَِ َ   یکُ
 َْ َْ وَ لَ لَ  یفْوَ نَْ  قَوِ َّنِثْلَکُ َْ یَُ گف در  یکدیژ  یمفدم اگف دساااژ از حما  ی(؛ ا166: خطبه  البلاغهنهج)کُ

گاه آنان که در  رید، هیکفدینم  یف و زبون سااختن باطل ساساتیتضار ید و بفایداشاتیحق بف نم یار ی
 کفد.«یدا نمیبف شما قدر  پ  یفومند یر نیدند و هیورز یشما طمع نم  یستند در نابودیه شما نیپا

« ُِ ْ  الرَّ دَّ
َ
دَّ   یالْوَالِ  یُِ إِلَ یَّفََّإِذَا َ

َ
ُِ وَ َ وَّ الْوَقن عَ یإِلَ   یالْوَالِ   یبَفََّّ َُ ا  ََّ ا بَفَّ َْ وَ قََّانََّاْ نَنََّاهِاُ الَّ ِّ یََّ ُِ ِ   َّ نَ

َُ الْضَْ ِ: وَ  َََّ لَاْ نَضَالِ ُْ لَ وَ ا َُ نَانُ وَ طُوِعَ فِ   یجَرَْ   لَحَ عِذَلِكَ الوَّ نَُ  فَ ََّ ا السَّن َِ ذْلالِ
َ
ِِ وَ    یَ وْلَ اْ  َّعَفَاءِ ال َّ ئِسََّ

َ اءِ  َّْ
َ
انِعُ الأ ژ حق حکوماژ را اداج کناد و حکوماژ  یا (؛ پز آن گااه کاه رع216: خطباه  البلاغاهنهج)نَطََّ

ن صاااف و ید  یهامند خواهد شااد و جادهفویو ن یانشااان قو ید، حق در میا را مفاعا  نمایز حق رعاین
  ی ها درساژ در مجفافد و راه و رسامیپذیعدالژ اعتدال م  یهاگفدد، نشاانه و علامژیانداز مدساژیب
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د بود و دشااامناان  یا دوار بایا شاااود، به بقااج دولژ امیب زمان صاااال  میا ن تفتیایتاد، بدیکار م  بهیخو
 وس خواهند شد.«یمأ

  ی راه و رساام را عامل بازدارندگ یقژ و اسااتوار یایتن حق و حقیشااکوه و عبمژ   امام علی
بشااکند، باز  بژ جلال آن را یدار سااازد و هکه چهفه حکومژ را خدشااه  یداند و امژ را از هف اقدامیم
کُوا إِلَ اساااژ: »  یمساااائل داخل ین امور ایشاااایدارد. از جمله ایم نْ تَشَََّّّْ

َ
َ َِ َِ اللَّ کِ َّنَْ  لا   یفَاللَّ   ی شَََّّّْ

 َْ جْوَکُ  َّوَ لا   شَََّّ
ْ
َُ عِرََ عْرََ  لَکََُّنْفُ

َ
  را یژ خوی؛ زنهار زنهار، شااکا(105: خطبه  البلاغهنهج)ِِ نَا قَْ  َ

 د.«ید مبف یتواند آن را حل کند و قدر  ندارد با یکف خود گفه از کارتان بگشایکه نم  ینزد کس
هِ  اسََََََّّّّّضََّانَ   نَ ِ » لَ   عِضََُّ وِّ ا  یَُ ََّ ِِ إزدَادَ عُضَّ اً نِن (؛ هف کز در بف 652:   1410،  یآمد   یمی)تم بَاجَََِّّ

 شتف دور شود.«ید، از حاجت  بیجو یاور یآوردن حاجت  از دشمن   
 ییزداب. تنش

ژ در جامره و قلمفو یجاد ثبا  و امنیا یاسااژ. بفا  ییزدا، تن یگف از الزاما  بازدارندگ ید  یکی
کند،  ک  یومفج در جامره تحف جاد هفجیو ا  یکه دشامن را به لشاکفکشا   یعملد از انجام هف یحکومژ با

ه به شاااام یا رژ نزد مرااویگفیتن ب یرا بفا  یف بن عباداللاه بجلیکه جف   ید. حضاااف  هنگاامیا اجتنااب ورز 
  از  یاطاعژ نخواهد کفد، پ  ه از دساتور امام علییدانساتند مراوییفساتاد، اصاحاب امام چون م

نبفد با مفدم   یه، به امام گفتند: مصالحژ آن اساژ که بفایشاام و آوردن پاساخ مراوف از  یبازگشاژ جف 
 ی ساز فا آمادهیجنس بفحذر داشاژ؛ ز  یآنها را از آماده کفدن لشاکف بفا م، امام علییشاام آماده شاو

  ی ساژ که بتوان آن را از چشام جاساوساان دشامن مخفین  یزیان چیو ساپاه  یها و ادوا  نباماساب
 (  322/   2:  1378د،  یالحد  یبکفد. )ابن ا
و   یز ااااااا اگفچاه در حاد زباانیآمکیا تحف   یاران خود را از بفوز ریتاارهاایا   یحت  انمؤمنا امیف

کوشاد تا  یز مین  ییفماید. آن حضاف  در گماردن یفمانده جنگیم  یشاد  نهناسازاگفتن باشاد ااااا به
  ی ند؛ چفا که خفدورز یبه خشام آف یند که بف عقل خود مسالط باشاند و دیژ بفگز ین مسائولیرا به ا  یکساان

دارد،  یجاهلانه باز م  یهامیو تحمل و از اتخاذ تصام ییفساا به بفدبار طاقژ  یهاانساان را در هنگامه
َْ تَکُْ  بَلِ د: »ییفماین رو امام میاز ا نْ  یإِنْ لَ

َ
كَ َ وْشََََّّّ

َ
َِ عِفَوْ   إِلاَّ َ بَّ ُِ قَلَّ نَْ  تَشََََّّّ َْ فَإِکَّ َْ کُونَ نِ َّواً فَََّوَلَّ ُِ   نْ

خود    یفا کم شده کسیبزن؛ ز  ی، خود را به حلم و بفدبار یستیم نی؛ اگف حل(207: حکمژ البلاغهنهج)
 د.«یایشمار نکند و از آنان به  یه قومیرا شب
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 مانیج. تعهد به پ

ن امف ایزون بف یهاا و ترهادا  اساااژ. اماانیترهاد نساااباژ باه پ  یگف از الزاماا  باازدارنادگ ید  یکی
  ی کند، به اعتبار جامره و حکومژ اساالام یرا از دشاامن ساالب م  ییجوترفض و بهانه  یهانهینکه زمیا
 د:  یایزایم زین

فََّْ َ  عَ  َُ َََّّكَ  ینََّكَ وَ عَ یوَ إِنْ  َِ ذِنَّ َ كَ عَِّالْوَفََّاءِ وَ ارْ َّْ َُ ًِ فَوُطْ  ُِ نِنَّْكَ ذِنََّّ َََّّ لْبَسََََّّّّْ
َ
وْ َ

َ
َ ًٍ فََّْ  ُُ كَ  ُ وِّ ََّ   َ

ِِ وَ   نَاکَ
َ
طَ عِالأ ُْ ًِ دُونَ نَا ََ كَ جُنَّ ُِ لَ یاجْضَلْ کَزْسََّ ِِ شََّ یاَ فَإِکَّ

َِ اللَّ لَ یَ  نِْ  فَرَائِ َُ شََّ ن 
َ
اُ  َ ِِ اجَِّْوَاُاً یءٌ النَّ

َْ نِْ  تَضْظِ  ِِ اِ آرَائِ َّن َْ وَ تَشََّ ِِ هْوَائِ
َ
َ  ِ رِکُونَ ینَعَ تَزَرن ودِ وَ قَْ  لَوَِ  ذَلِكَ الْوُشَّْ ُِ َْ دُونَ  یوَا عَ یفِ  َِ الْوَفَاءِ عِالْضُ ُِ نَ

لِوِ  وَاقِِ  الْغَْ رِ یالْوُسَّْ َُ عَلُوا نِْ   ََّوْ َِّكَ وَ لا تَخِ  َ  لِوَا اسَّْ كَ  یفَلا تَغِْ رَنَّ عِذِنَّ ُ وَّ َُ ِ كَ وَ لا تَخَِّْلَ َّ  ِْ سََّ َّ عِضَ
ُِ لا   لَ َّفَإِکَّ َُ فِ   یجََّْرِئُ  ِِ إلاه جَاهِلٌ شَََّّ

فْ اً تُجَوِّ .یاللَّ َُ لَ یزُ فِ .. وَ لا تَضْفِْ   َُ لَ َّ  لَوِْ  قَوْ:    یِِ الْضِلَلَ وَ لا تُضَوِّ
کِ 

ْ
ن ِِ یعَضَْ  الََّّ وْثِفَ َِّ َّوَ لا   ِ  وَ الََّّ كَ  وَکَّ ُُ نْر  لَوِنَكَ فِ یْ 

َ
ِِ إِلَ یقُ َ

ُ  اللَّ ِْ َُ ِِ عِغَ  یِِ  اخِ رِ الْوَقِّ فَإِنَّ یطَلَِ  اکْزِسََّ
لَ  َُ بْرَكَ  نْر  تَرْجُو اکْزِرَاجَ یَِّ   یصََّ

َ
ِِ خَ قِ َ اقِبََِّ َُ لَ  نْ تُوِ یُِ وَ فَهَّْ

َ
ُِ وَ َ ُِ تَبِضَََّ طَ عِكَ نَِ   یرٌ نِْ  یَْ ر  تَخَا

ِِ فِ 
لُ فِ یَّاللََّّ ََّفْبَِّ

ٌِ لا تَسََََّّّّْ ا دُکْ یِِ طِلْبََّ ن تو و یب  یماانی(؛اگف پ53: نااماه  البلاغاهنهج)  اكَ وَ لا آخِرَتََّكَ یَََّّ

  بپوشااان و ترهدا   یجامه ویاج را بف عهد خو، یا ترهد پناه دادن را به او دادیدشاامنژ بسااته شااد و 
ساژ  ین  یك از یفائض الاهیریفا هی  قفار ده؛ ز یخود را محتفم بشامار و جان خود را ساپف ترهدا  خو

ن اتفاق  ین چنیکه دارند، نساابژ ببن ا  یمان، مفدم جهان با تمام اختلایاتیبرهد و پ  یکه همتون ویا
کفدند؛ چفا که  یژ، علاوه بف مسالمانان، آن را مفاعا  میمشافکان زمان جاهل  ینبف داشاته باشاند حت

انژ روا مدار  یمکن و در عهد خود خ  یشاکنمانین هفگز پیبنا بف ا  .را آزموده بودند  یمان شاکنیعواقب پ
.. هفگز  ..داردیبف خدا را روا نم  یگساتاخ  ی، کسا یف از شاخص جاهل و شاقیفا غیب؛ ز یو دشامنژ را مفف 

د و عباارا  محکم، عباارا   یا بمااناد و براد از تاأک  یگفتگو بااق  یفا  آن جاایرا مبناد کاه در ترب  یماانیپ
ها، تو  مانیپ  یالاه یهاد قفار گفیتن در تنگنا به خاطف الزامیه به کار مبف. هفگز نبایساساژ و قابل توج
 .ییسخ آن از راه ناحق اقدام کن  یرا وادار سازد که بفا

ن مرنا که در صاور  ترفض یساژ؛ به ایه نیک ساویمنرقده با دشامن   یهامانیبه پ  یبند یالبته پا
ن  یکه دشاامن همواره در ذهن خود ا  یاگونهداد، به  ید جواب او به سااختیدشاامن، با  یشااکنمانیو پ

د:  یا نماارا پفداخاژ    یناه گزایید هز یا باا  یترفض باه قلمفو حکوماژ اسااالام  یادآور شاااود کاه بفایا نکتاه را 
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وا  » رَّ لا  یالْوَجَرَ نِْ  بَ رُدن رن َُّ  جَاءَ فَإِنَّ الشَََّّّ ُِ إِلاَّ الشَََّّّ ؛ ساانس را از  (314: حکمژ  البلاغهنهج)  ْ فَضُ

 توان ریع نمود.«ینم یرا جز با بد  ید؛ چفا که شف و بد یهمان جا که آمده باز گفدان
 دشمن ید. سلب توان تجاوزگر

سالب   یهااز راه یکید توان و قدر  تجاوز از او گفیته شاود.  یدشامن از تجاوز با  یبازدارندگ  یبفا
ن امف به مسااائولان  یکفدن ا  یاتیعمل یبفا  یتوان تجاوز دشااامن، خلع سااالاح اوساااژ. امام عل

ل  وَ لا نُضَاهَ   إِ دهد: »ین یفمان میخفاج چن  یآور جمع اِ  نُ ََّ بَ   نَِ  النَّ
َ
نْ تَجُِ وا  وَ لا تَوَسَّن َّ نَاَ: َ

َ
لاَّ َ

لاباً  وْ سَََِّّّ
َ
لَ  یضَْ  َّفَرَسَََّّّاً َ َُ  ِِ ُِ لا    یعِ لاِ  فَإِکَّ سَََّّّْ َِ هْلِ ا

َ
نْ    ینْبَغِ ََّ

َ
َ َِ لِ

َِ ذَلِكَ فِ َّلِلْوُسَََّّّْ    یَ 
َ
َ اءِ  ی ِ ََّ ُْ ََ

لاِ  فَ  سََََّّّّْ َِ لَ یا َُ  ًِ وْکََّ باه   الماالبیاژ  یآور حق جمع  ین بفایهمتن  (؛51: نااماه  البلاغاهنهج)  ِیَّکُونَ شَََََّّّّ

ا  ین که اساب ید، مگف ایکه در پناه اسالام اساژ دساژ نزن  یف مسالمانیچه مسالمان و چه غ  یمال احد 
مساالمان درسااژ  یشااود؛ چفا که بفایها به کار گفیته متجاوز به مساالمان یباشااد که بفا یااساالحه

فومندتف از سپاه اسلام  یجه آنها نیار دشمنان اسلام باشد و در نتیدر اخت یان اسلحهیسژ بگذارد چنین
 گفدند.«
زدن و وافبه  ییایزاد به دشامن یفصاژ توانیدهد که نباینشاان م ن بخشانامه امام علییا

 به مسلمانان داده شود.
 یش قدرت دفاعیهـ. افزا

اسااژ.    یجاد بازدارندگ یاز عوامل مهم در ا  یکی  توان و قدر  حکومژ در بفابف دشاامنان  یایزا
ه ه »یر آم دیقفآن کف  َ نَا اسََََّّّطَضََُّ نِ  قُوَّ ُِ وا لَ ُِ ن ک اشاااره  یفه اسااتفاتژ ین وریبه ا(  60« )انفال /  وَ َ

مختلف مانند: حضاور پفشاور و گساتفده    یهاتواند به شاکلی  قدر  حکومژ مییفموده اساژ. ایزا
 د.یگف نماجلوه  ی  قدر  اقتصادیو ایزا  یو دیاع  یو بالابفدن توان رزم  یاسیس  یهامفدم در صحنه

 یاسلام یهانیروها به آداب دفاعی  برآمده از آموزه بیتأد. 7
و   یطلب، توساارهییها، کشااورگشااازه جنسیدهد که غالبا هدف و انگیها نشااان مخ جنسیتار 

َُ  دارد: »یان مین بیهدف از جنس را چن  یاساتثمار مساتضارفان بوده اساژ. امام عل كَ تَضْلَ ََّ إِکَّ ُِ اللَّ
 َْ ُِ لَ کَّ

َ
ذِ ََّ ًِ فِ  یکُِ  الَّ ا نُنَافَسََّ لْطَان  وَ لا الَِّْوَاَ  شََّ  یکَانَ نِنَّ ََ یسَُّ وِ: الْوُطَاِ  وَ لَکِْ  لِنَرِدَ الْوَضَالِ ء  نِْ  فُهَُّ

لاحَ فِ َّنِْ  دِ  صََََّّّّْ َِ رَ ا ِِ نََ   یَّعِلادِكَ فَ   ینَِّكَ وَ کُظْ
ْ
ُ ودِكَ ن ُِ نِْ  بَُّ لََّ ادِكَ وَ تُفََّاَ  الْوُضَطَّ بََّ ُِ   الْوَظْلُونُونَ نِْ  
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ن بود کاه ملاك و یا  یم ناه بفایآنتاه ماا انجاام داد  یدانی(؛ پفوردگاارا تو م131: خطباه  البلاغاهنهج)
ن بود که  یم، بلکه به خاطف ایه کنیته  یزیا چین که از متا  پساژ دنیا یم و نه بفایبدساژ آور   یسالطنت

م تا بندگان  یژ آشاکار سااز یم و صال  و مساالمژ را در شاهفهاینژ را باز گفدانین ریته دیاز ب  یهاشاانهن
  ی گف عملیساپفده شاده بار د  یکه به دساژ یفاموشا   ین و مقفراتیفند و قوانیقفار گ   یمنیا  در ادهیساتمد

 گفدد.«
 د:  ییفمایگف مید  یز آن حضف  در جاین

َْ تَکُْ  عَ » إِ یلَ  َْ لَ   یاََّّضََُّکُ ًِ وَ  نْرِ یفَلَََّّْ
َ
َ إِکِّ   یَ   َْ وَابَِّ اً  نْرُکُ

َ
َ رِ   یوَ 

ُ
َْ تُرِ َََّّ کَُّْ

َ
َ ِِ وَ 

َْ لِلََّّ   ی ُ وکَنِ ََُّّ کُ
 
َ
َ َْ کُ کْزُسَََِّّّ

َ
ُِ َّلِأ

َ
اُ  َ ا النَّ لَ   ینُوکِ یَِ َْ وَ ا  یَُ کُ کْزُسَََِّّّ

َ
قُودَنَّ الظَّ ََّ

َ
ِِ وَ لَأ زَ َّ الْوَظْلُوَ  نِْ  اَالِوِ کْ َََِّّّ

ُ
ِِ لَأ

ََ َُ اللَّ الِ
ِِ بَََّّ  ارِهَّاً   یعِخِوَانَََِّّ انَ کََّ لَ الْوَقِّ وَ إِنْ کََّ ََّ نَنْ ورِدَهُ 

ُ
راژ شاااماا باا من  ی(؛ ب136: خطباه  البلاغاهنهج)  َ

خواهم و شاما مفا  یخدا م  یساژ، من شاما را بفایکساان نینبود و کار من و شاما   یمطالره و ناگهانیب
د. به خدا ساوگند داد مبلوم را از رالم یاصالاح خودتان کمك کن  یمفدم به من بفا یشاتن. ایخو یبفا
 ن کار نباشد.«یل به ایرا به آبخورگاه حق وارد سازم اگف چه ما یکشم تا و یفم و ایسار رالم را میگ یم

 یفمود:  ین دعا میدان نبفد چنیآن حضف  به هنگام مواجهه با دشمن در م
ََّ إِلَ  ُِ اِ الْفُلُویاللَّ فْهََّ

َ
کْهِ كَ َ

ُ
قَْ اُ  وَ َ

َ
عَْ ارُ وَ کُفِلَاِ الأ

َ
خََ اِ الأ نَاُ  وَ شََّ ُْ ِ  الأَ عَْ انُ  یبُ وَ نُ َّ

َ
اِ الأ

حَ  رَّ ََّ قَْ  صَََّّ ُِ کُو إِلَ   اللَّ ا کَشََّّْ ََّ إِکَّ ُِ غَانِ اللَّ َََّّْ
َ
اْ نَرَاجِلُ الأ نَآنِ وَ جَاشَََّّ َِ کَبِ یكَ یَ ینَکْنُونُ الشَََّّّ ٍَ  یبَ نَا وَ کَثْرَ

نََّا افََّْحْ عَ  عَّ هْوَائِنََّا رَ
َ
اَ َ ََّّن کََّا وَ تَشَََََّّّّ ُ وِّ کَّْاَ خَ ینَنَّا وَ عَ یََّ

َ
: نااماه  البلاغاهنهج) َ  یرُ الْزَّاتِوِ یَ  قَوْنِنَّا عَِّالْوَقِّ وَ َ

ها جابجا و فه، قدمیها خده شااده و چشاامیتو کشاا  یسااو ها بهوسااته، گفدنیتو پها بها قلبی(؛خدا15
شااان به جو  آمده.  نهیک  یهاسیو د  دهینها آشااکار گفدیا عداو  ایده اسااژ. خدایها کهنه گفدبدن
ان ماا ریتاه، دشااامناانماان یفاوان و یا امبفماان از میا م کاه پیآور یتو م  یساااو ژ خود را باهیا ا شاااکاایا خادا

ن قوم ما به حق بگشاا ین ما و بیصال  و عدالژ را ب  یهامان پفاکنده شاده اساژ. پفوردگارا درهاخواساته
 .یندگانیگشان  یکه تو بهتف 

دوسااتی و جوانمفدی را به یاران خود  آن حضااف  حتی در بحبوحه جنس درس آزادگی، انسااان
کاه    یکفد. چناانکاه هنگاامآموخاژ تاا بادان حاد کاه ریتاار نااجوانمفداناه دشااامن را مقاابلاه باه مثال نمیمی

ه تصفف خود در ره را بی، شف یااران امام با حملهیبسژ،   ین آب را بف سپاه امام علیه در صفیمراو
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شاان دساتور داد که:  یه به مقابله به مثل پفدازند، اما ایساپاه مراو یآوردند و خواساتند با بساتن آب به رو 
«   َِ اءِ فََّإِنَّ اَللََّّ َْ وَ عَیَْ  اَلْوََّ ُِ وا عَیْنَ َْ وَ خَلن کَرِکُ سََََّّّّْ َُ َْ وَ اِرْجِضُوا إِلَی  اجَََّکُ اءِ بََّ ذُوا نَِ  اَلْوََّ َْ    خَُّ رَکُ قََّْ  کَ َََََّّّّ
َْ عِ  ِِ َْ وَ اُلْوِ ِِ د و یا د و باه لشاااگفگااهتاان باازگفدیا ازتاان آب بفدار یا باه انادازه ن  ( 162:  1404  ،یمنقف ) ؛  بَغْیِ

فوز  یو رلم آنان شاما را بف آنها پ یکه خدا به سابب سافکشا   ید و به درساتیجاد نکنیان آنان و آب مانع ایم
 کفد.«

آموز اسااژ. رویاروی در نبفد بساایار درس ساایفه عملی آن حضااف  با دشاامنان در پی  و پز از  
 سازد:یشان رهنمون میدگاه ایحضف ، ما را به آداب جنس از د  یها ییفما  یبفرس

 یطلبز از جنگیالف( پره

شاااه در هنگام بفوز  یرو همنیبف اجتناب از جنس اساااتوار اساااژ، از ا  یاساااژ امام علیسااا 
دعو  و بف آنان اتمام حجژ    یالاه یو تقوا  یفه اساالامیان را به وریها، شااورشاا ها و تن شااور  

نمودند،  یف باطل و انتخاب جنس اصفار میمس  یو اگف آنان به ادامه ط  ( 278:  1404  ،یمنقف )   نمودیم
من مشاهده  یشان در بفخورد با مفدم یه این رویداد، چنانکه ایحضف  به انتخاب آنان جواب قاطرانه م

 شود:یم
شااادند.  یالژ: جَنَد، صااانرا و حضااافمو  انتخاب میساااه ا یمن بفایمرمولا کارگزاران منطقه  

بکف در  یاختلاف نمودناد و محماد بن اب  یرساااانادن باه اماام عل  یار یا کاه مفدم عفاق در    یهنگاام
ایژ،  یگساتف    یان در سافحدا  امام علیشاام یهایور  و غارتگف ید و  یمصاف به شاهاد  رسا 

دانسااتند، به یبزر  م  یودند و کشااته شاادن او را خلایفوان عثمان بیاز مفدم صاانرا که جزو پ  یگفوه
باه آنهاا ملحق شااادناد، آنهاا بف آن بودناد تاا زکاا  خود را باه   یام کفدناد و گفوهیا عثماان ق  یخونخواه

 فون کفدند.  ید بن نمفان کارگزار امام را از جَنَد بیندهند و در اقدامی سر یکارگزاران عل
 یان امام علیرید بن نمفان کارگزار جند به همفاه شیدالله بن عباس کارگزار صنرا و سریعب

گااه    یاجمع شااادناد و در نااماه  یشااا یچااره اناد  یبفا خطااب باه اماام او را از شاااور  مفدم منطقاه خود آ
 ف نمودند.ین باره کسب تکلیو از امام در ا  یآنان مرفی  یه را حامیساختند و مراو

 ن نوشژ: یخطاب به آنها چن  یانامه یبا خواندن نامه آنان ناراحژ شد و ط امام علی
د و کار کوچک آنها را یادآور شااده بودیاز ایفاد را   ید در آن شااور  گفوهینامه شااما به من رساا 

نفستان،    ی شاما، کوچک   یمن دانساتم که تفس قلب  یخوبد. بهیاد جلوه داده بودیبزر  و عدد کم آنها را ز 
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  ی ف مخالف را مخالف شاما سااخته و به کساان ی اساژ که ایفاد غ   ی ف بدتان عوامل ی ن نبف شاما و تدب مختلف بود 
 ی د و نامه مفا بفا ی آنها بفو   ی ساو دند، جفا  داده اساژ. هف زمان که یفساتاده من آمد به ی تفسا ی که از شاما م 

م و  ی مثبژ دادند ما خدا را شااکف د. پز اگف پاساخ  یی دعو  نما   ی الاه  ی فه و تقوا ی د و آنها را به ور ی آنها بخوان 
آنهاا م  از خادا کماک م ی ف ی پاذ ی از  و اگف جناس کفدناد  م ی طلب ی م  باا آنهاا مباارزه  و هماان گوناه  م.  ی کن ی م 

 (. 4/    2:  1378الحدید،  ابی )ابن 

 ش از آغاز جنگ  یب( اتمام حجت پ

ان و باغیان یاغین گونه بود که در آغاز با گفتگو حجژ را بف  یها ادر جنس  انمؤمنفیرو  ام
ق ین طف یاز ا ژ کناد. اماام علییا د تاا آناان را باه راه راساااژ هادایا کوشااا یکفد و باا موعباه میتماام م

را   یاحیز ر یکه مرقل بن ق  ید، چنانکه آن حضاف  هنگامینما یف یشاگید تا از بفوز جنس پیکوشا یم
شاام   یه به ساو یمقابله با لشاکف مراو یبه عنوان مقدمه لشاکف خود بفا یبه همفاه لشاکف ساه هزار نفف 

 ن نوشژ:  یچن یخطاب به و   یایفستاد، در نامه
ذِ  َِ الَّ قِ اللَّ َِ  یاتَّ ِِ وَ لا نُنََّْ ُِ وَ لا تُفَاتِلَ َّ إِلاَّ نَْ  قَاتَلَكَ  یلا عُ َّ لَكَ نِْ  لِفَائِ اَ الْضَُ وَّ ی.. فَإِذَا لَفِ .لَكَ دُوکَ

طاً وَ لَا تَْ نُ نَِ  الْفَوِْ  دُکُوَّ نَْ    وَاعِكَ وَسََّ صَّْ
َ
نْ َّ رِ َّفَفِفْ نِْ  َ

َ
َ  نَْ   َُّ  َ ُُ َْ تَبَا ُِ نْ َُ   ْ َُ َ  الْوَرْبَ وَ لا تَبَا نْشَِّ

َ  بَََّّ َّ
ْ
ن ابُ الْبََّ  ََّّ  یََّ

ْ
نْرِ یَّتِ ن

َ
لَ َّوَ لا    یكَ َ َُ  َْ ُِ کُ آ نََّ َُ شَََََّّّّ کُ ذَارِ إِلَ   یوْوِلَنَّ َّْ َِ ا َْ وَ  ِِ ائِ

ََّ لَ دُ َْ قَبَّْ ِِ الِ
َْ یقَََِّّ ِِ  

ان  یا در م  ید یا .. و چون دشااامن را د.(؛ جناس مکن، مگف باا آن کاه باا تو بجنگاد12: نااماه  البلاغاهنهج)
به جنس بفآرد و نه چنان  که خواهد دساژ   یك مشاو چون کسا یساژ و به دشامن چندان نزدیلشاکف  با

ناه آناان شاااماا را وانادارد کاه یم دارد، تاا آنکاه یفماان من باه تو رساااد و کیدور باا  ماانناد آن کاه از کاارزار ب
 د.یشان یفاز کنید و در عذر را به رو ی  که به راه راستشان بخوانید از آن پیجنس را آغاز کن

با دشامنان ملاحبه نمود، چنانکه به لشاکف   ینبفد و   یجایتوان در جاین ریتار را میمشاابه ا
 ن سفار  یفمود:  ین چنیدر صف

َْ بَََّّ » لَ َّ  یلا تُفََّاتِلُوهُ َُ  ِِ
ِ  اللََّّ َْ عِوَوَّْ کُ َْ فََّإِکَّ َ ءُوکُ َْ إِ   یبَّْ ِ  وَ تَرْکُکُ َْ بَََّّ ََّّبُجََّّ ٌِ  َّ  یاهُ َْ بُجََّّ َ ءُوکُ بَّْ

خْرَ 
ُ
لَ   یَ َُ  َْ َْ یلَکُ ازناد؛ چفا کاه ا  یا د، مگف باه جناس دساااژ  یا ؛ باا آناان مجنگ(14:  نااماه  البلاغاهنهج)  ِِ

ژ با شماسژ و رها کفدنشان تا دسژ به پ تیکار گشایسپاس خدا را اااا  حج  شما بف   یگف بفاید  یند حج 
 آنهاسژ.«
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ف شادند و ین دلگیف ایتادن آت  جنس در صافیان از تاخیاز لشاکف   یکه بفخ  یآن حضاف  هنگام
 ان دانستند، خطاب به آنان یفمود:  ید حضف  در مبارزه با شامیتفدآن را نشانه تفس از مف  و 

لَّ ذَلَِّكَ کَرَاهِ   کَُّ
َ
َ َْ ا قَوْلُکُ نََّّ

َ
عََّالِ یََّ

ُ
ِِ نََّا َ

وْ خَرَجَ الْوَوُْ  إِلَ   یدَخَلَّْاُ إِلَ   یَِ الْوَوِْ  فَوَاللََّّ
َ
ا  یالْوَوِْ  َ نََّّ

َ
وَ َ

اً فِ  که َْ شَََّّ ِِ نَ  یقَوْلُکُ
اِ  فَوَاللَّ هْلِ الشَََّّّ

َ
نْ تَلْوَقَ عِ َّا دَفَضْاُ الْوَرْبَ  َ

َ
طْوَعُ َ

َ
کَا َ

َ
ََّ ِ   یوْناً إِلاَّ وَ َ ِْ ٌِ فَََّ   ی عِ   یطَائِزَ

وَ إِلَ  وْئِ  یوَ تَضْشََُّّ بَ ن إِلَ   یََََّّ
َ
لَ  یوَ ذَلِكَ َ َُ ا  َِ قَُّْلَ

َ
نْ َ

َ
ا  ینِْ  َ َِ ا وَ إِنْ کَاکَاْ تَبُوءُ عِآثَانِ َِ لالِ :  البلاغه نهج)  ََََّّ

ا  55خطبه   ن همه درنس به خاطف ناخو  داشااتن مف  اسااژ. به خدا، پفوا ندارم  یگفته شااما که ا(؛ ام 
ان دو دل  ید، اما گفته شاما که در جنس با شاامیا مف  به ساف وقژ من آیم یکه من به آساتانه مف  در آ

ه ند و بیمن آ  یبه سو   ید داشتم گفوهیام، جز که امفکندهیك روز جنس را واپز نیام، به خدا که مانده
ان را بکشام و گمفاه باشاند،  ین مفا خوشاتف اساژ تا شاامیند. ایمایژ من راه پیند و به نور هدایراه حق  گفا

 فنده گناه باشند.یهف چند خود گفدن گ 
شاان با سافان دشامن گفتگو و یبف ا  یلین مقصاود، در هف ساه جنس تحمیل به این یحضاف  بفا

دهد آن حضااف  تا چه  ینشااان م  امام علی  وقفهیب  یهان تلا  یداشااته اسااژ. ا یادیمکاتبه ز 
از جنس    یف یجلوگ  یایفاد کفاهژ و تنفف داشاته اساژ. آن حضاف  بفا  یزیاندازه از وقو  جنس و خونف 

،  32،  30،  28،  17،  6ااا   10:  یهاف: نامهی: نبالبلاغهنهجه نگاشژ )ینامه به مراو  16  از  ین بیصف
گف لشااکف شااام مانند  یاسااژ که به ساافان د  ییهاجز نامهنها به ی.( ا75و   73،  65و   64،  49و    48،  37

 (.39: مانند نامه  البلاغهنهجعمفو بن عاو نگاشته اسژ )
حژ به نزد سافان دشامن  ینصا  یاز جنس جمل، ابن عباس را بفا  یف یشاگیپ یبفا یامام عل

د  ایفا یشاناسا انگف آن اساژ که حضاف  با روانیب  یروشانیفساتاد. سافار  حضاف  به ابن عباس به
د. آن حضاف   ینما  یف ییفساتاد که بتواند به واساطه آن از وقو  جنس جلوگ یم  یدنبال کسااندشامن، به

ُِ  یلا تَلْفَ د: »یا یفماایخطااب باه ابن عبااس م اقِ ََََّّّّاً قَرْکََّ ََّ وْرِ  الثَّ ْ هُ کََّ ُِ تَجَِّ كَ إِنْ تَلْفََّ َِ فََّإِکََّّ ُ   َّ َّ طَلْوََّ رْکََّ
ضََّْ  وَ   عَ َّال َََََّّّّّ لُوُ: وَ لَکِِ  الْقَ الون لْ یفُوُ: هُوَ الَّذَّ

َ
َ ُِ رِ یرَ فََّإِکََّّ َُ   ُ َّ ُِ ًِ فَفَُّلْ لََّ رَفََّْنِ َّکََّ َُ الَِّكَ    ی فُوُ: لََّكَ اعُْ  خََّ

کْکَرْتَنِ 
َ
ازِ وَ َ ا عَََّ اعَِّ   یعَِّالْوِجََّ َ ا نِوََّّ ََّ ا  (؛ باا طلحاه ملاقاا  مکن کاه 31: خطباه  البلاغاهنهج)  الْضِرَاِ  فَوََّ

ر خورده  ی  پیها  اطفاف گو  یهاایژ که شااا ی  یخواه  یرا همتون گاو  ی، و یاگف ملاقات  کن
ف«  یرام اسااژ، بلکه با »زب  ید: مفکبیگویشااود و میباشااد، او بف مفکب ساافک  هوا و هوس سااوار م
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و در عفاق نشاناخته    ید: در حجاز مفا شاناختیگویا  میتف اساژ، به او بگو پساف دائف که نفمیبگ  ارتباه
 .«یمان خود بازگشتی، چه شد که از پیانگاشت

کار با حضاااف   یایفوزان خوارج راه خود را از امام جدا کفدند و آماده پکه آت   ین هنگامیهمتن
لا  ن یفمود: »یچن  یآنان یفسااتاد و به و   یمذاکفه به سااو   یابن عباس را بفا  انمؤمنفیشاادند، ام

اٌ: ذُو وُجُوه  تَفُوُ: وَ   َْ عِالْفُرْآنِ فَإِنَّ الْفُرْآنَ بَوَّ ُِ وْ َْ لَْ   فُولُونَ وَ لَکِْ  َّتُخَاصَِّ ُِ ِِ فَإِکَّ نَّ َْ عِالسَّن ُِ جُِ وا  َّبَاجِجْ
ا نَوِ  ََّ نْ ن  یا  یا  قفآن باا آنهاا محااجاه نکن؛ چفا کاه قفآن )بفایا (؛  باا آ77: نااماه  البلایَِّکِا ََََّّّّاً قیَُ

گف )و  یز دیو آنهاا چ  ییگویم  یزیف گونااگون دارد تو چیمختلف و امکاان تفسااا   یلجوجاان( تااب مراان
نخواهند    یبا آنها بحب نما که در بفابف آن پاسااخ امبف  یرسااد( لکن با ساانژ پینم  ییسااخن به جا

 اند(.«میایژ )و مجبور به تسلی

 رانیبه سف  یبخشتیج( مصون

از طفف دولژ   یاسا یف سا یا غی  یاسا یژ سا یانجام مامور  یاساژ که بفا ییفد  یا مامور دولتیف  یساف
کوچک و بزر     یهان دولژین امف بیف باز ایاز دشاود که یگف کشاورها اعزام میبه د  یطور رسامخود به

بوده   ی اس ی فس ی و غ   ی اس ی ها و مکاتبا  س دگاه ی ها، د ژ سفیفان اغلب تبادل یفمان ی ج بوده اسژ و مامور ی را 
ل  یها و قبادولژ  ی سااففا   امبف ی ن امف وجود داشااته و پ ی نه ا ی ز در دولژ مد ی اسااژ. در صاادر اساالام ن 

ز به آنان ی ن   یی ا ی شااد و گاه هدا ی آنان قائل م  ی بفا  ی ا تفام یوق الراده فیژ و اح ی پذ ی مختلف را به حضااور م 
اند.  صااف روم( اشاااره کفده ی ف هفقل )ق ی به سااف   امبف ی ه دادن پ ی یفمود، چنانکه مورخان به هد ی اعطا م 

 ( 331:  1412)زحیلی،  
محفوظ بودن   یمرناف بهیژ ساافیمحفوظ بودن و مصااون ماندن و مصااون  یمرناژ بهیمصااون

  ی دگاه اساالام امف یف از دیسااف  یو مال  یژ جانیاسااژ. مصااون  یاز هف گونه ترفواا   یمامور دولژ خارج
ََ    إذا اَزَرتَُد: »ییفمایم یرود، چنانکه امام علیشاامار ممساالم به عِرَجُل  نِ  َهلِ الوَربِ فَوُ

وٌ: إلَ  ُِ رَسََُّّ َِ ذلِكَ وَ جَاءَ عِوَا یَکَّ ر َُ لَ َّکَُ فَإن  َُ بِ یُ :ن  لَ یِِ فَلا سَََّّ َُ ُِ وَ  َّ  یِِ بَََّّ یلَ لَکَُ  الَََّ رجِعُ َّبلُغَ رِسَََّّ
لَ  یإلَ  َُ ِِ وَ إن لََ تَجُِ وا  ِِ دَلِ   یَصوَاعِ ُِ یقُولِ لُوا نِن که بف    ی(؛ هنگام98/   11:  1408)نوری،   لًا فَلا تُفَبِّ

د که  ی، چنانکه گمان بفددیایتیاسژ اا دسژ    یاز اهل حفب اا که در حال جنس با کشور اسلام  یمفد
ز بف آن اقامه  ین  یشاماساژ؛ پز اگف یفساتاده بودن خود را اعلام کفد و مساتند  یساو به یااو یفساتاده
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غام خود را بفسااند  یکه پ  ید( تا زمانیا بکشا ید  یف کنید او را اسا یتوانید )نمیندار   ییلاینمود؛ شاما بف او اسات
 د.«یاو را قبول نکن ید ادعایایتیا  نفتهبف گ   یلیاران خود بفگفدد اما اگف دلیو نزد 

اسژ و جان و   یاهل حفب ااا که در حال جنس با کشور اسلام یژ اگف از سو ین روایبف اساس ا
د از هف  یایف به طفف مسلمانان بیعنوان سفبه یسژ اا یفدیبفخوردار ن  یتیر احتفام و امنیمال آنان از ه

 ژ قفار دارد. یگونه ترفض، در مصون
فان ییفساااتادگان و ساااف یتوان اساااتفاده کفد و بفایک قاعده میعنوان   امام بهین یفمایاز ا
ف بلاد که با اخذ  یفمساالمانان سااایغ ین بفایو همتن  یاساالام  یفمساالمان در کشااورهایغ  یکشااورها
و   یانژ جیشاوند، مصاونیاحژ وارد کشاور میمانند تجار  و سا   یا امف شاخصا یژ  یمامور  یمجوز بفا

 شد. قائل  یمال

 با اسیران  ید( رفتار انسان

ل ََّباا یفماان: »  یاماام عل َُ وُوا  َِ اُ  لا تَفَُّلُوا نَُّ عِراً وَ لا تَج ا النََّّ زُوا َّ جَر  یََّ ح  وَ لا تکشََََِّّّّ
تِ وَ لا   ًٍ عِفََِّ یُورَ لُوا  تُوَثِّ ًٍ و لا  انرََ گف   یا  (؛342:  1413)مفیااد،    ل  یََّّجُوا  بفایمفدم،  را   یختگااان 

را مثله    یاد و کشاتهیحمله نکن  ید، به زنییرا نگشاا  ید، عورتید، مجفوحان را نکشا یب نکنیکشاتن ترق
اساژ، به منصاه    یان مسالمانان خالیدر م  یآن در عصاف حاواف حت  یرا که جا  یتید« اوج انساانینکن

 رهور نشانده اسژ.
با تمام اساترداد و ک از دو طفف یهف  وگف اساژ  یکدیدو گفوه متخاصام با    ییارویجنس محل رو

ف گفیتن از طفف مقابل بف او مغلوب گفدد، از  یکوشاد تا با کشاتن و مجفوح سااختن و اسا یقدر  خود م
ز از مرفکه جان ساالم  ین  یشاوند و گفوهیف میا اسا یکشاته، مجفوح   یاان دو گفوه، عدهیرو در نبفد منیا

 بفند.  یبه در م
: ذیل  1349فشاده آمده اساژ. )دهخدا،  ید، محبوس و دساتگیگفیتار، مق  یمرناف« بهیواژه »أسا 

وِّ یالأسَّرُ الشََّّ ن وَ الفَ ساد: »ینویف میدر باره مفهوم أسا   یراغب اصافهانواژه اسایف(   رُ عِذلَِ   یالأسَِّ  یُ  وَ سَُّ
ُِ نَنخُوذٌ وَ نُفَ  ن  یف را از ایساژ و اسا د کفدن ایو مق  عسََّّ   ینضناعِ کُ  نُشَُّ وداً  اسَّار  ٌَّ  وَ إن لََ یلأکَّ

  بسااته نباشااد.« )راغب اصاافهانی،  ید اسااژ هف چند دسااژ و پاینامند که گفیتار و مقیف میاساا  یرو 
 : ذیل واژه الاسف(.1412
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شاود و در آن  یده میسانج  یمانه خدا و عدل الهین حکیاز نبف اسالام همه امور بف اسااس مواز 
  ی در ابتادا مصاااال  عاال  ین مفبوه باه اسااافای جنگینادارد. در یفام  یگااهیجاا  یتوز ناهیو ک  ییجوانتقاام

ندارد.   یگاه و رتبه و اعتبار یر جایه  یف یگ فان مطفح اساژ و انتقامیاسالام و در مفحله برد مصاال  اسا 
بف را به اسار  گفیژ و به هنگام انتقال به پشژ جبهه او را از کنار  یخ یهودیاز زنان  یکی  یبلال حبش

ف ی اسا خ کفد و از  یبه شاد  بلال را توب  امبفیدان جنس ایتاده بود، عبور داد. پیدر مجساد پدر  که  
فان  ی با اس   ی ایته اسژ به ریتار انسان ی پفور    امبف ی ز که در دامن پف مهف پ ی ن  ی نمود. امام عل   یی دلجو 

انُ إلَ رِ وَ  یإطضَاُ  الأسَََِّّّ د: »ییفماینه میزمن  ی نمود، چنانکه در ا ی ه م ی توصااا  ِِ بَقٌّ وَاجٌِ  وَ إن یاَبسََََّّّ
ُِ نَِ  الغَ ِ  اساژ که خدا   ی کفدن نسابژ به او حق   ی ک ی ف و ن ی .(؛ اطرام به اسا 92/  15:  1409،  ی )حفعامل  قَََّلََّ

ن  ی تاام   الماال بیاژ ان حبز اباد را از یا زنادان  ی ناه غاذا ی « و هز یی واجاب کفده اساااژ، هفچناد او را یفدا اعادام نماا 
 (. 153/    6:  1407)طوسی،  یفمود.  ی م 

وجود داشاژ   ینه آزادیز نداشاژ. اگف زمیفان بفخورد قهفآمیکار با اسا یدر هنگام پ امام علی
را   یفانین اساا یبه روز صااف  یسااد: »علینویکفد، چنانکه نصااف بن مزاحم مینم  یآنان کوتاه  یدر آزاد

شااتف از  یکه عمفو بن عاو پ  یدر حاله بازگشااتند،  یرا آزاد نمود و آنان نزد مراو  یگفیتار کفد، اما همگ
:  1404شااان را بک .« )منقفی،  یه درآمده بودند، گفته بود: ایکه به اسااار  مراو  یفانیآن در باره اساا 

اران حضااف  آغشااته نشااده یف دساات  به خون یآنها مشاافوه به آن بود که یفد اساا  یالبته آزاد (  718
 (.719باشد. )همو:  

  مشااهده نمود.  یتوان در بفخورد حضاف  با قاتل خویم  یخوبفان را بهیامام با اسا   یریتار انساان
ف به یشا  یاکاساه چون به هو  آمد، امام حسان  ی»امام علساد:  ینوین باره میدر ا  یمجلسا 

فتان )ابن ملجم(  یاسا  ین را بفاید و ساپز آن را از دهان دور کفد و گفژ: »ایاز آن نوشا   یاو داد، اندک
و   یدهم که به او خوردنیکه بف تو دارم قساام م یسااپز به حساان گفژ: »پساافم  تو را به حق  د«.یببف 

به او بخوران    یخور ید، تو خود از آنته میکن  ید و تا هنگام مف  من، با او مهفبانیخوب بده  یدنینوش
 (.289 /  42:  1403..« )مجلسی،  .یتف باشفیبه او بنوشان، تا از او بفتف و شف   ینوشیو از آنته م

کند که اگف به واسااطه واافبژ ابن ملجم جان  یژ مین به یفزندان  وصاا یآن حضااف  همتن
اکْظُرُوا إِذَا ند: »یک وافبه قصااو کنند و بدن  را قطره قطره ننمایمبارک  به ساف آمد او را تنها به 
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ِ  وَ لا تُوَثِّ  عَ رْ
ًِ عِهََّ عَ رْ ََّ رِعُوهُ  َّْ ِِ هَذِهِ فَا عََِّ رْ ََّ کَا نِان نِْ  

َ
جُلِ فَإِکِّ َ ِِ   یلُوا عِالرَّ

وَ: اللَّ وِضْاُ رَسَُّ  سََّ
َِ وَ لَوْ عَِّالْکَلَِّْ  الْضَفُورِ ََّّفُوُ: إِ َّ َْ وَ الْوُثْلََّ ن وااافباژ  ید هف گااه من از ایا (؛ بنگف 47: نااماه  البلاغاهنهج) اکُ

د  ی مثله نکنن مفد را یباشد، ا  یدر بفابف وافبت  ید، تا وافبتیك وافبژ بزنیجهان را بدرود گفتم او را تنها  
یفمود: »از مثلاه کفدن یدم میا شااان  د( کاه من از رساااول خادا  یا و اعضااااج او را نبف   ینی)گو  و ب

 د گف چه نسبژ به سس گزنده باشد.«یز یبپفه

 نتیجه
 آید:از مطالب ارائه شده در این تحقیق نتایج ذیل به دسژ می

یاعی، از منبف و سایفه امام  سااز رشاد و ترالی مادی و مرنوی نیفوهای داااا از جمله عوامل زمینه
 توان در امور ذیل جستجو نمود:را می علی

جذب نیفوی انسااانی مترهد و شااایسااته، انتصاااب ایفاد لایق بفای مدیفیژ و یفماندهی، تثبیژ  
  ب یتأدنبم و انضاباه، حفظ ورزیدگی و آمادگی نیفوها، رصاد دشامن، تقویژ عوامل بازدارنده از جنس،  

 های اسلامی.نیفوها به آداب دیاعی مبتنی بف آموزه
آورد. بف پایه اااا بازدارندگی دشامن از جنس، بساتف مناسابی را بفای رشاد نیفوی دیاعی یفاهم می

 های علوی امور ذیل در این بازدارندگی نق  محوری دارد:آموزه
تجاوزگفی دشاامن و ها، ساالب توان زدایی، ترهد به ایفای پیمانحفظ قاطریژ و صاالابژ، تن 

 ایزای  قدر  دیاعی.
های اساالامی از جمله بسااتفهای ترالی نیفوی  ااااا مؤدب شاادن به آداب دیاعی مبتنی بف آموزه

 توان در امور ذیل دانسژ:در این زمینه را می دیاعی اسژ. بخشی از سیفه امام علی
بخشااای باه یاژطلبی، اتماام حجاژ باه دشااامن پی  از رویاارویی میادانی، مصاااونپفهیز از جناس

 ....ریتار انسانی با اسیفان جنگی و  ،...یفستادگان دشمن بفای مذاکفه و
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 البلاغه در نهج یو اجتماع  یمطلوب در حوزه فرد  یسبک زندگ یراهکارها

 *** لحمی ب/بعبیالمجییبعی ببب** لرنمبنویر ببب/ا* ببلحمی بکرنمبعی ب
 16/02/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 23/03تاریخ دریافت: 

 چکیده
سابک زندگی به مرنای رو  و شایوه خاو زندگی هف یفد و جامره اساژ که مبانی و اصاول مرفیتی و 

نماید. جوامع از هم متمایز میاعتقادی خاو، نو  آن را مشااخص نموده و ساابک زندگی ایفاد را در 
های بسایاری بفای زندگی صاحی  های اصایل قفآن و حدیب، شااخصاهدر دین اسالام به دلیل آموزه

بیان گفدیده اسااژ. هدف پژوه  حاوااف که با رو  توصاایفی تحلیلی نگار  یایته، شااناسااایی و 

البلاغه در نهج های یفدی و اجتماعی سااابک زندگی صاااحی  از دیدگاه امام علیتحلیل مؤلفه

، راهکارهای سابک زندگی اصایل شاناساایی و شاناساانده شاود. اساژ تا از رهگذر مرارف علوی  
ناهاج کاتاااب  بافرسااای در  و  تاحاقایاق  گافانمافاجارااه،  کااه ماجاماوعااه  رهاناماودهااای الابالاغااه  از  مااایااه 

اساژ، بفای دساتیابی به سابک زندگی جامع یفدی و اجتماعی لازم و وافوری اساژ.   منانمؤ میفا
و خبفگان، تفکف و  عقلاجمحوری، مشاور  با دهد راهکارهایی همتون مسائولیژها نشاان میبفرسای
های سابک خواهی، حسان مراشاف ، کنتفل خشام، اعتدال در امور و  شااخصاهورزی، عدالژاندیشاه

تواناد البلاغاه هساااتناد کاه توجاه باه هف یاک از آنهاا میدر نهج زنادگی مطلوب از دیادگااه اماام علی
علوی در نهایژ آل ی ایدهنی به بهبود روابط اجتماعی و زندگی مطلوب نماید. ساابک زندگکمک شااایا

 . گفددساز ترالی جامره اسلامی میمنجف به تحکیم اخلاق مداری و زمینه

 واژگان  یدکل 
  .یو اجتماع ییفد یهامؤلفه ،یالبلاغه، سبک زندگ، نهجعلیامام 

___________________________________________________________________ 
       karim110_ali@yahoo.com            آذربایجان.استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی  .*

  mrymnbr@gmail.com                       . کارشناس ارشد دانشگاه شهید مدنی آذریایجان.                                                      **
 tqmajid@yahoo.com                        مسئول( سندهی)نوحوزه علمیه قم؛ مدرس حوزه و دانشگاه. 4دانش آموخته سطح .  ***

 صفحات 

157 -131 

 یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 81/ شماره 1403تابستانسال بیست وسوم /     

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 23, Summer  2024, No. 81 

mailto:karim110_ali@yahoo.com
mailto:mrymnbr@gmail.com
mailto:tqmajid@yahoo.com


 

   132 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
، 

ستان 
تاب

 
1403

شماره
 ،

 
81

 

132 

 مقدمه .1
سانس و ارزشامند که منبومه یکفی تشایع را در خود جای داده به عنوان اثفی گفان  البلاغهنهج

و باه بفادر قفآن شاااهف  یاایتاه، کتااب زنادگی اسااااژ. کتاابی کاه ساااخناان گهفباار مولای متقیاان  
های تاریخ هزار و چهارصاد سااله اسالام عبور داده و اکنون در  را از کوچه پز کوچه  امیفمؤمنان

های مرفیتی،  بحفان  ر داده اسااژ. امفوزه بشاافیژ در کوران حوادث واقره و طویاناختیار بشاافیژ قفا
اخلاقی و مرنوی، تشااانه کام در پی جفعه زلال از سااانخ کلامی یوق بشااافی اساااژ. سااابک زندگی  

ها در گیف و دار ترارض مکاتب اخلاقی به انحطاطی از نو  جاهلیژ مبتلا گشااته که رهایی از  انسااان
رسااااد. در این میاان  جاا  باه جز از مسااایف قفآن و عتف ، امفی محاال باه نبف میآن و یاایتن راه ن

 یکی از طلایه داران ارائه سبک زندگی صحی  و مطلوب اسژ.  البلاغهنهج
البلاغاه گااهی در ارتبااه باا دنیاا و گااهی در ارتبااه باا آخف  باه کاار  مفهوم زنادگی )حیاا ( در نهج

زندگی دارای دو   علی(. از نبف امام 164و   352و   214، و.1354ریته اسااژ)صاابحی صااال ،  
های  مفحله، دنیوی و اخفوی اساژ. زندگی دنیوی به رفف زمانی از تولد تا مف  اشااره دارد. توالی دوره

(. در مقاابال زنادگی دنیوی، زنادگی  72، و.1385دهاد )دشاااتی،  را تشاااکیال می  عمرزنادگی دنیوی،  
(.  46، و.1385یااباد )دشاااتی،  آغااز شااااده و تاا اباد اداماه میاخفوی قفار دارد کاه از لحباه مف   

هایی را همواره زندگی دنیوی و اخفوی را با هم مقایساااه کفده و بفای هف یک، ویژگی  مؤمنانامیف
، و.  1385تفین ویژگی زندگی دنیوی، زودگذری و ناپایداری اسااژ )دشااتی،  بفشاامفده اسااژ. مهم

تف از زنادگی دنیوی ارزیاابی شاااده اساااژ  ناامفئی اساااژ، مهم  ( و زنادگی اخفوی باا اینکاه72،  78،  148
 (.  169، و.  7،  1378الحدید،  ابی)ابن

یک جهان بینی و نبام  دهد: اول، دین مشااتمل بفهایی را در اختیار ایفاد قفار میدین ساافمایه
م  شاود؛ دوم دین دارای یک نبامرنایی اساژ این سافمایه یفهنگی موجب ترالی بخشای نزد ایفاد می

ای نمادین می بخشاد و ساوم، این دارای گفوه یا  نمادی و دارای شارائف اساژ که به پیفوان خود سافمایه
ی اجتماعی را هاهاجتماعی از پیفوان اساژ و همتنین نهاد و ساازمان نسابتاح منسجمی اسژ که سفمای

فی بااورهاای  راهکاار پیشااانهاادی، باه کاارگی    (.29، و.  1387آورد )همیلتون،  در هف جاامراه پادیاد می
به عنوان بهتفین   اساالامی اسااژ؛ چفا که رسااول اکفم-دینی و پیفوی واقری از الگوهای ریتاری
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ایشااااان و باه دنباال آن زنادگی ائماه  الگوی زنادگی و اساااوه حیاا  قفار گفیتاه اناد، زنادگی مادیفیتی 
 (.20، و.  1396روند )موسوی،  به عنوان بهتفین منبع سبک دینی به شمار می  مرصوم

البلاغاه،  هاا و کلماا  قصاااار نهجهاا، نااماههاای بسااایااری در خطباهدر منااساااباژ  علیاماام  
هایی بفای زندگی بهتف مجتمع انسااانی و به خصااوو جامره مدنی بیان یفمودند که  ها و ساابکرو  

کند.  یانی به ترالی و پیشفیژ جامره بشفی و به خصوو اسلامی میها کمک شاها و سبکاین رو  
بفخی از این اصااول و ساابک ها مفبوه به زندگی یفدی و بساایاری مفبوه به زندگی اجتماعی انسااان  

در    مناانمؤمیفاسااااژ. این مقاالاه باه راهکاارهاای ساااباک زنادگی صاااحی   و مطلوب از منبف ا
 البلاغه اختصاو دارد.  نهج

 بیان مسأله .1.1
زندگی« مفهومی نسابتاح جدید اساژ چنان که بفخی، پدیدار شادن »سابک زندگی« را در   »سابک

اند. ساابک زندگی در واقع، شاایوه زندگی خاو  زمفه اختصاااصااا  »جامره مدرن متأخف« قلمداد کفده
ها،  های مختلفی از قبیل طفز تلقیتواند حوزههای زندگی مییک یفد، گفوه، یا جامره اساااژ. سااابک

ها در هف چیزی را در بفگیفد. در بیشااتف مواقع مجموعه  ها و ساالیقههای ریتار، حالژها، شاایوهارز  
های  شوند. گفوهشوند و ایفاد در یک سبک زندگی مشتفک میجا جمع میعناصف سبک زندگی در یک

دهند. سبک زندگی  اجتماعی اغلب یک نو  سبک زندگی را انتخاب و یک سبک خاو را تشکیل می
،  1392های مختلف زندگی اعم از یفدی و اجتماعی اساژ )یاوالی،  و رو  زندگی یفد در حوزه شایوه
 (.  24  -16و.  

ای را مانند خانواده، ساابک ازدواج، نو  مسااکن، مدل لباس، الگوی ساابک زندگی هف مسااأله
ای در  مصافف، نو  آشاپزی و خوراک، تففیحا  و نحوه گذران اوقا  یفاغژ، کساب و کار، ریتار حفیه

ای  های سایاسای، ریتار در ورز  و ریتارهای رساانهمحل کار، در دانشاگاه و مدرساه، ریتار در یرالیژ
شاود، بف حساب نگاهی که به انساان  ساژ ترفیفی که از سابک زندگی ارائه میشاود. گفتنی اشاامل می

وجود دارد، متفاو  خواهد بود؛ نو  نگاه به انساااان نیز خود در درجه اول منبرب از نو  نگاه و جهانی  
دهد و در درجه دوم، ناشای از شاناختی اساژ که  بینی اساژ که مکتب و آیین مسالط در جامره ارائه می

ها، یلسفه )وجودی( و اهداف خوی  از مبحب سبک زندگی  از کارکفدها، ویژگی، شاخصخود انسان 
در انتخاب سااابک زندگی دینی و ایمانی نکته اسااااسااای،  (.  356، و. 1392انتبار دارد )ولی زاده، 
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آل اسااژ. در نگاه غیف دینی، این انتخاب به سااادگی  ملاک و مریار گزین  و ابدا  ساابک زندگی ایده
شاود. اما در دین  یفد؛ چفا که اصاالژ با یفد و علایق او اساژ و در ساود و لذ  خلاصاه میپذصاور  می

تواند چنین ریتاری داشاته باشاد؛ بلکه باید زندگی خوی  را بف اسااس اصاول و اسالام، یفد مسالمان نمی
سان  کند نه انها، انسان را به سمژ خدا محوری هدایژ میهای دینی شکل دهد. اصول و آموزهآموزه

های اساالامی، خدامحوری با تفبیژ یفدی و اجتماعی انسااان صااور   محوری اومانیسااتی. در آموزه
پذیفد. هف یفدی از آحاد انسااان، بایسااتی خود را در پازل اجتما  ببیند و ترفیف کند، زیفا اساالام نه می

لمفو دریای بیکفان دین رهبانیژ اساژ و نه ایدئولوژی پفاگماتیساتی دارد. از این رو نوشاتار حاواف در ق
 ، به دنبال ارائه راهکارهایی بفای سبک زندگی مطلوب در حوزه یفدی و اجتماعی اسژ.البلاغهنهج

 هاها و پرسش فرضیه .1.2
در اینجا این سااؤال مطفح اسااژ که از نبف اساالام، چه مریارهایی بفای نحوه صااحی  زندگی  

های ساابک  چیسااژ  و مؤلفههای ساابک زندگی صااحی  در حیطه یفدی کفدن مطفح اسااژ  مؤلفه
،  البلاغه نهجزندگی صاحی  در حیطه اجتماعی چیساژ  بف اسااس مطالرا  آغازین در کتاب شافیف 

رساد که ترقل و تدبیف، کنتفل هواهای نفساانی همتون: شاهو  و غضاب، مساؤلیژ  چنین به نبف می
أثیف گذار باشاااند.  گشاااا و تتوانند بسااایار راهمحوری و میانه روی در سااابک زندگی یفدی مطلوب، می

تواند  همتنین مطالرا  آغازین گویای آن اساژ که رعایژ نبم، حسان مراشاف  و عدالژ خواهی می
کارهای مناساابی بفای ساابک زندگی مطلوب اجتماعی باشااند. پژوه  حاوااف در پی پاسااخگویی  راه

البلاغاه اسااااژ کاه گزیاده یفماایشااااا   هاا از دریتاه کتااب شااافیف نهجتفصااایلی باه این پفسااا 
 آوری شده اسژ.عنوان نمونه انسان کامل در آن جمعبه  منانمؤمیفا

 پیشینه تحقیق  .1.3
اند از: ها عبار ها و مقالاتی درباره سابک زندگی دینی تألیف شاده که بفخی از آنتاکنون کتاب

کتاب »دین و سابک زندگی« نوشاته محمدسارید کاویانی که در این کتاب مرانی مختلف سابک زندگی  
در کتاب »ساابک زندگی    محمدتقی فعالیشااناسااان غفبی را مورد بفرساای قفار داده اسااژ. جامرهبین  

هاای آرام  خودبااوری دربااره مادیفیاژ احسااااساااا  در ساااباک زنادگی مطاالبی را توحیادی« در مقولاه
 نگاشته اسژ.  
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مقالاتی که درباره ساابک زندگی نگاشااته شااده اسااژ، شااامل: »رو  شااناخژ ساابک زندگی  
های سابک زندگی اسالامی در قفآن ، »بفرسای مبانی و شااخصاهسیدد میدد هیدر ته  اسالامی« نوشا 
«  بیژ اهل، مقاله »رو  شناسی استخفاج سبک زندگی از سیفه  عنان پورخدرآباد کفیم« نوشته  

«    بیژاهلروی در ساابک زندگی از دیدگاه  ، مقاله »جایگاه اعتدال و میانهمحمد کاویانینوشااته  
 .  حمحمدجواد فلانوشته  

ها و مقالا  مذکور، مقاله حاواااف به راهکارهای سااابک  یارا از مباحب مطفح شاااده در کتاب
البلاغه اختصااو دارد و در نهج  منانمؤمیفزندگی صاحی  در حوزه یفدی و اجتماعی از دیدگاه ا

 نماید.  های سبک زندگی صحی  را شناسایی میسنس، مؤلفهبه صور  تخصصی از این کتاب گفان
 اهمیت و ضرورت تحقیق  .1.4

عنوان یک دین تفین دین الهی و از ساااویی دیگف بهساااو به عنوان آخفین و کاملاسااالام از یک
آل  هاای یفاوانی بفای ساااباک زنادگی ایادههاا و ایادهاجتمااعی در میاان ساااایف ادیاان الهی، دارای آرماان

نخساتین منبع بفای اصالاح امور   عنوان کتاب آسامانی مسالمانان ویفدی و اجتماعی اساژ. قفآن به
پز از قفآن، دسااتورهای بساایار مهمی بفای  عنوان منبع حدیثیالبلاغه بهدینی و دنیوی بشااف و نهج

ای  البلاغه گزیدهآل در دو حوزه یفدی و اجتماعی دارند. از آنجایی که نهجرسیدن به سبک زندگی ایده
در طول دوران خلایژ حضاف  اساژ، عمدتاح در راساتای حل    منانمؤمیفاز یفمایشاا  حکومتی ا

های زیادی دارد؛ مرضااالا  و مشاااکلا  جامره و تلا  در راساااتای اعتلای سااابک زندگی بفنامه
توان  البلاغه میعنوان منبری غنی در حوزه مطاالراا  ساااباک زندگی از کتااب شااافیف نهجبناابفاین به 

 بهفه بفد.  
 البلاغهزندگی صحیح در نهج های فردی و اجتماعی سبکمؤلفه .2

البلاغه مطفح  در نهج  منانمؤمیفهای بسایاری بفای سابک زندگی صاحی  از دیدگاه امؤلفه
توان در دو ها را میگفدیده اسااژ که هف یک به برد خاصاای از نحوه صااحی  زندگی نارفند. این مؤلفه

 دسته یفدی و اجتماعی جای داد.
 های فردی سبک زندگی صحیحمؤلفه .1.2

ر درجه نخسااژ، انسااان باید خود را بسااازد تا در مفحله بردی نوبژ به ساااختن اجتما  بفسااد.  د
های دینی و جهژ خودساازی، چگونه زیساتن نق  اسااسای دارد. راهکارهای چگونه زیساتن در کتاب
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البلاغاه تجلی ویژه دارد. در پژوه  حااواااف، بفخی از این راهکاارهاا مورد بفرسااای قفار  باه ویژه نهج
 فند؛گیمی

 محوری مسئولیت .1.1.2

، انسااان در مقابل خداوند و نیز مخلوقا  خداوند، مساائولیژ دارد. این علیدر دیدگاه امام 
داند که مرادی وجود دارد و باید به سااوی شااود یفد خود را رها شااده نداند. او میجهان بینی باعب می

ای دارد. اماام در  نوعاان هم وریفاهخادا بااز گفدد. علاوه بف این، انساااان مؤمن در مقاابال جاامراه و هم
 یفماید:خطبه شقشقیه می

گاه باشاا » ده، سااوگند  اگف به خاطف حضااور  یی که دانه را شااکایته و انسااان را آیف ید  به خدایآ
ژ بف من به ساابب وجود  یهای مشااتاق بحاواافان و توده ز به یاور، نبود و نیار و یرژ کننده و اتمام حج 

ژ( گفیته که: »در بفابف پفخوری ستمگف    مانی که خداوندیسبب عهد و پ از دانشمندان و علمای )هف ام 
   یایکندم )و رهاده و مبلوم ساکو  نکنند «، مهار شاتف خلایژ را بف پشات  مییو گفسانگی ساتمد

لینمودم( و آخف می د که ارز   یایتیکفدم و در آن هنگام در میفاب میین  ساا ین  را به همان جام او 
ك  ینی  ید( در نبف من از آب بیشاکن)با همه زرق و بفق  که بفای آن ساف و دساژ میای شاما  ین دنیا

 (.  3« )خطبه    بز کمتف اسژ.
حضااور حاوااف، وجود ناصااف و ترهد و پیمان الهی بف مبنای تقوای الهی، در کنار یکدیگف باعب 

زمینه نباشاد،   شاود انساان مؤمن مسائولیژ و تکلیف پیدا کند. اگف هیر دساتور دینی دیگفی در اینمی
در ایجاد مساائولیژ الهی بف عهده انسااان مؤمن کایی اسااژ و او را آماده    علیهمین کلام امام 

 کند.یشانی در راه خدا میجان
ُِ »فماید : یمی  پیامبف َُ  رَ کَُ نَسَّؤوٌ:  ِ  و کُلن کَُ را ، و.  1« )إرشااد القلوب، جَِِّیَلا کُلن

کند و جمله آن  ها درهمه امور جامره دلالژ می بف مسائولیژ همه انساان   پیامبف ساخن  (  184
 حضف  محتوای دستوری دارد. 

کند که ورائف متقابل مفدم و حاکم در قبال یکدیگف بیان می  مؤمنانامیفدر سااخن دیگف 
ی    کند:حکایژ از مساائولیژ حاکمیژ و مفدم نساابژ به یکدیگف دلالژ می »ای مفدم  مفا بف شااما حق 

ا حق  شاما بف من )نخساژ( اا ی: ام  غ نورزم  یف خواهی شاما در ین اساژ که از خیساژ و شاما را بف من حق 
د  ی ابیی  یم کنم تا از جهل و نادانی رهایفم و شاما را ترلیرا در راه شاما به طور کامل به کار گ   المالبیژو 
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گاه شااویف یژ کنم تا یفا گ یو شااما را تفب ا حق  من بف   د.ید و آ    یرژ خوین اسااژ که در بیشااما، او ام 
د و هف وقژ شااما را بخوانم،  یف خواهی را )در حق  من( به جا آور ید و در آشااکار و نهان، خیویادار باشاا 

ونادی اساااژ در  یحکوماژ پ  (34د.« )خطباه  یا د و هف زماان باه شاااماا یفماان دهم اطااعاژ کنیا اجااباژ کن
ژ، همانند پیم ك و هماهنگی کامل، هفگز ساامان  یری نزدوند ساف با بدن که بدون همکایان امام و ام 

 ابد.ینمی
ژیندگان خدا در مین که نماین ایگف، حاکمان الهی در عیف دیبه ترب ندگان  یها هساتند، نماان ام 

ژ  یتف نیل سنگین دلیباشند و به همز مییها نن مصال  آنیمفدم بفای تأم ژ و ام  ن حقوق را امام بف ام 
 بف امام دارد.
ژ و اهتمام  ده میین حقوق متقابل دینه ایای در زمهای گسااتفدهبحبا   یدر روا شااود که از دق 

ل اصاول کایی، بابی در همیدهد. مفحوم کلن امف مهم خبف مییاسالام به ا نه دارد  ین زمینی در جلد او 
الإماام  »ماا حق    دم:یا پفسااا   کناد کاه از اماام بااقفب آن بااب از ابو حمزه نقال مییا ن حادیو در نخسااات

اس«، حق  امام بف مفدم چ ه عل  ساژ یعلی الن  روه«، »حق  امام بف  یطیسامروا له و یهم أن ییفمود: »حق 
دم:  ید: پفسیگوسپز مین اساژ که به ساخنان  گو  یفا دهند و یفمان  را اطاعژ کنند«.  یمفدم ا

هم عل م بیسااژ « یفمود: »یه«. »حق مفدم بف امام چی»ما حق  ویقساا  عیة و  ینهم بالساا  ة«،  یردل یی الف 
ان مفدم قائل نشااود( و عدالژ را در  یض در میم کند )و تبریها مساااوی تقساا ان آنیز را در می»همه چ

 ژ کند.یها رعاان آنیم
سااژ که جمله نخسااژ اشاااره به مسااائل اقتصااادی باشااد و دومی به مسااائل اجتماعی و ید نیبر

 اسی نبف داشته باشد.یس
ا  فلا  یفمود: »ب حضف  یان آن حدیدر پا «،  بالی ن  َخذ هاهنا و هاهناَّفاذا کان ذلك فی النه

ا از  یا فناد  ینجاا بگیکناد کاه حقوقشاااان را از اان مفدم حااکم بااشاااد تفااوتی نمییا ن امف در می»هف گااه ا
رساااند، خواه ن که به هف حال مفدم به حق خود مییاشااااره به ا(  405، و.  1،  1365کلینی،  آنجا.«)

 گف.یا جای دیاشد  نجا بیمصداق آن ا
ق مجلسای در مفآ  الرقول، در تفسا  کند که گفته شاده: »منبور  ن جمله نقل مییف ایمفحوم محق 

ی از دو طفف انجام گ یا فد، هف کز هف کجا بفود و هف کار کند، مشااکلی بفای ین اسااژ که وقتی، حق 
، و.  4،  1365مجلساای،  کند )ا هف کز هف مذهبی داشااته باشااد یفقی نمییشااود و جاد نمییاو ا
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ار مهم و پف ارزشاای بفای مسااأله  یخ پف ایتخار او ساافمشااق بساا یو تار   منانمؤمیفزندگی ا  (.335
ی ساخژ ژ خود  ی  و موقریف بود که تمام وجود خویگ حکومژ اسالامی اساژ. او در امف عدالژ بحد 

 را یدای آن کفد.
هی و ریشاه در ایمان دارد. به عبار   آن بزرگوار به جد  مرتقد بود که عدالژ انساانی، سافچشامه ال

دانسااتند و از طفیی، امید به دیگف، عدالژ اخلاقی را پایه و اساااس عدالژ ساایاساای و اجتماعی می
ای که ایمان و اخلاق و خداتفساای و تقوا در ایفاد جامره و رهبفان ساایاساای  تحقق عدالژ را در جامره

ن مشااکل همیشااگی جوامع بشاافی که علژ  دانسااتند؛ هماآن پفور  داده نشااود، خیالی باطل می
به جد    شاااود. امامها نیز در طول تاریخ نیز از آن ناشااای میعدالتیسااالطه جابفان و تبریض و بی

های عادل همژ گمارد و زمام امور جامره  ساازی پفداخژ وبه تفبیژ انساانمرتقد بود که باید به انساان
گاه    را به دساژ آنان ساپفد تا بتوان به حاکمیژ عدل و اساتقفار عدالژ امیدوار بود، زیفا حاکم عادل و آ

تواند اعمال ولایژ کند و با اینکه مساائول اسااژ، دیگفان را نیز مساائول قفار دهد تا در  اسااژ که می
ای که بفخاساااته از  ای دو ساااویه بین رهبف و مفدم بفقفار شاااود؛ سااابک زندگیجامره اسااالامی رابطه

 و شکویایی خواهد بود.مسئولیژ همگانی، مبدأ تحول و رشد  
شاود.  دار میبه عنوان یک انساان مسائول، سافپفساتی و زمامداری جامره را عهده علیامام  

اما این مقام و منصاب چند روزه حکومژ و زمامداری را بفای حفظ اسالام و جامره مسالمین، بفقفاری  
یفماید: »خدایا   که میخواهند؛ چنانامنیژ و نیز اصلاح در جامره و اجفای حدود و شفیرژ الهی می

دانی کاه آنتاه از ماا ریاژ، ناه باه خااطف رغباژ و علاقاه بفای قادر  و حکوماژ بود و ناه بفای باه تو می
های دین را به جایی که بود بنشااانیم و خواسااتیم نشااانهدسااژ آوردن زیادتی از دنیای ناچیز، بلکه می

ا  را به امنیژ بفساااانیم و حدود ترطیل  ن ساااتمدیدهاصااالاح را در شاااهفهایژ راهف گفدانیم تا بندگا
 (.409ا  را اجفا کنیم« )حکمژ  شده

دهاد کاه من، کاه تو را باه خواناد و ماالاک را باه این امف توجاه میخود را بناده خادا می  اماام  
ام. خدا نارف بف اعمال من و توساااژ.  کنم، خودم در ید قدر  لایزال الهیامار  مصاااف منصاااوب می

 (53)نامه  
گاهانه امام ، متذکف توجه والی به یفامین الهی و خضااو  او در بفابف خداوند اسااژ.  اشاااره آ

اینگونه توجه، بندگی مساااتمف انساااان در بفابف خدا و تأکید به قوه نارفه الهی، عامل دوری انساااان از  
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  (. انجاام وراائف اجتمااعی از قبیال 90، و.  1398نژاد،  توجیهاا  نفساااانی و کبف اساااژ )سااااداتی
مدیفیژ وحاکمیژ مبتنی بفانجام ورائف یفدی دربفابفخداوند مترال اساژ از قبیل محاسابه نفز که  

( به محاسابه نفز روزانه در آن آیا  وروایا   18-17و حشاف:  105در آیا  قفآنی ) قفآن کفیم مائده:  
 تاکیده شده اسژ.مرصومین  

 اندیشه ورزی .2.1.2

به کارگیفی عقال در انتخااب سااابک زندگی و ورزی با ساااباک زندگی،  تفین رابطاه اندیشاااه  مهم
ها  های زندگی اساااژ. یکف و اندیشاااه، اسااااس همه خیفا  و نیکیهای مهم در هدفگیفیتصااامیم

اساژ. »مشاکلا  زندگی در ساایه تفکف و ترقل صاحی  و قانونمند، حل خواهد شاد«. بنابفاین یکی از  
ر زندگی اساژ. عقل سالیم سابب نجا   تفین کاربفد یکف و اندیشاه، در انتخاب مسایف صاحی  داصاولی

حَ لََ  سُبُلَ یَیَِ  نِ  رُشُِ کَ شود: »انسان می ََ فلَِ  نا َو َُ   علی( امام421«)حکمژ  کَزاکَ نِ  

ا  انگشژ روی آن شاخه از عقل گذاشته که مایه نجا  انسان در دنیا و آخف   در این گفتار حکیمانه
 (.  399، و.  15،  1385)مکارم شیفازی،    اسژ و هدف اصلی از آیفین  عقل همان اسژ

گاهی علیامام   های قبل از عمل، حین عمل و در جای دیگف،  تشااخیص هدف زندگی و آ
نمایند: »پز کسای که چشام دل گشاوده  های انساان خفدمند و بصایف بیان میسافانجام کار را از نشاانه

بداند که آیا آن عمل به زیان اوساااژ یا به دهد، باید پی  از انجام عمل از روی بینایی کاری انجام می
ساود . پز اگف به ساود او اساژ، آن را به جا آورد و اگف به زیان  باشاد، تفک نماید؛ زیفا کسای که از  

کند، پز دور شاادن او از راه روی نادانی کاری انجام دهد، مانند کساای اسااژ که در غیف راه ساایف می
دن از مطلوب او )رونده در راه کج هف چند بیشاتف راه رود از  ایزاید مگف دور شا روشان، چیزی به او نمی

مقصد دورتف گفدد و کسی که از روی دانایی به کاری اقدام نماید، مانند کسی اسژ که در راه روشن راه 
ل و اندیشاه کاری انجام میمی دهد، بیند آیا در  رود(، پز باید شاخص بینا که چشام دل گشاوده با تأم 

رود، در اول رساایدگی کند، اگف کار خداپسااند اسااژ، انجام دهد و اگفنه  یا بیفاهه میکند،  راه ساایف می
 (.154اقدام ننماید« )خطبه  

شاناسای و تنبیم کار و وساائل بف حساب آن، از بهتفین دلایل عقل و خفد انساانی و بینایی و هدف
ناخژ مبدأ و مساایف و ها و عواملی که مانع از شاا بصاایف  درونی اوسااژ. قفار گفیتن در تحفیک انگیزه

گیفی و تنبیم  مقصاااد اساااژ، مسااااوی تبااه کفدن سااافماایاه آن زنادگی اساااژ کاه ارز  آن باا هادف
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گفدد. کسااانی که در این زندگانی محدود و چند  های مغزی و روانی و عضاالانی، مشااخص مییرالیژ
هاا بفای تنبیم  ژکنناد و اهمیتی باه اهاداف و وساااایال و یراالیا روزه، باا دل ناابیناا و عقال راکاد حفکاژ می

ل  یا قاا  یتیز اهمیا  نیا ح  یل هادف اعلایا شااانااخاژ و تحصااا   یاساااژ کاه بفا  یدهناد، قطرهاا  نمیآن
 (.  225، و.  25،  1376نخواهند شد )جرففی،  

های زندگی به صاور  صاحی   کند و از همه یفصاژکسای که عاقل اساژ، موقریژ را درک می
َیُ والرَی عَِّو ََّّیِ  الأسََّّرارِ  ِجالَ الظَزَرُ عالوَوِ  و الوَوُ  عإکند: »اسااتفاده می (  48« )حکمژ  الره

پیفوزی در پفتو تدبیف و احتیاه اساژ. تدبیف و احتیاه به تفکف اساژ و تفکف صاحی  به نگهداری اسافار و 
،  12،  1385ها اساژ. »حزم« به مرنای دوراندیشای و مطالره عواقب کار اساژ )مکارم شایفازی،  نهان
(. دوراندیشااای و 454، و. 5،  1417ی به کار انداختن یکف )بحفانی،  الفأی« یرن  ة( و »اجال317و.  

نگف در زندگی  کارگیفی یکف و اندیشااه از علل مهم انتخاب صااحی  در زندگی اسااژ. ایفاد سااطحی به
شاااان بی اسااااس و ریشاااه اساااژ.  شاااوند و سااابک زندگی و رو  زندگیدچار روزمفگی و تکفار می

 (79، و.  1397بخژ و همکاران، )جوان
خوابی،  نیز شااایوه و رو  خفدمنادان در زنادگی بیاان شااااده اسااااژ، ماانناد کم  83در خطباه  

علاقگی به دنیا، سااخن به جا، مشااغول به ذکف و دوری از شااهوا  از رو  زندگی خفدمندان خدا  بی
 تفس ذکف شده اسژ.  

و  »های انساان اهل یکف و اندیشاه اساژ: در جایی دیگف مؤدب بودن به آداب و اخلاق از رو  
ضدُ إلاه   ِلا تکوکَ َّ نوه  لا تنزضَِّ الضظَّ َُ لا تََّّ َّائ إلاه إذا عَّالغَّاَ فی اَّلانَِِّا فَّإنَّ الضَّاقَِّلَ ََّّضدُ عَّالادابِ و الب

بخشاد، مگف آن زمان که در ملامژ او ها ساودی نمی«: از کساانی مبا  که پند و اندرز به آنعالهَّربِ 

گیفناد  گیفناد، ولی چاارپاایاان جز باا زدن انادرز نمیمیاصااافار ورزی، چفا کاه عااقلان باا انادرز و آداب پناد  
 (.31)نامه  

 تدبیر .2.1.2

  مؤمنان البلاغه توساط امیفهایی در نهجپیفامون اصاول زندگی صاحی  و تدبیف آن، توصایه
یفماایاد: »مف  بهتف از تن  بیاان گفدیاده اساااژ. از جملاه، در مورد گاذرا بودن و پفتلاطم بودن روزگاار می

ژ دادن، و به اندك سااختن بهتف از دساژ ن از به ساوی مفدم داشاتن اساژ. اگف به انساان نشاساته  یبه ذل 
، روزی به سااود ز نخواهند داد، روزگار دو روز اسااژیزی ندهند. با حفکژ و تلا  نی  چیدر جای خو
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اور، و یان تو اسااژ، پز آنگاه که به سااود تو اسااژ به خوشااگذرانی و ساافکشاای روی نیتو، و روزی به ز 
 (.396با با « )حکمژ  یان تو اسژ شکیآنگاه که به ز 

  هفکز خم کند،  یاز ندارد که سف در پی»روشن اسژ که اگف انسان در زندگی قانع باشد هفگز ن
ولی اگف قناعژ به کنار    .مال سااازدید بی جا کند و عز  و کفامژ خود را پایف و تمجید، ترف یتملق بگو

ای غالباح با عز   ن زندگییریژ و انسااان زندگی پفزرق و بفق را بفای خود انتخاب نمود، اداره کفدن چن
د آلوده به انوا  گناهان شاود و از طفق مشافو  و نامشافو  کساب درآمد  یا بایساژ؛ یساف نیو سافبلندی م

وه ین شااا ین و آن شاااود و ایمتوسااال به ا  ف امامین و آن خم کند و به تربی  ایا ساااف در پیکند و  
 (.141، و. 2،  1375سژ« )مکارم شیفازی،  یآزادگان و رادمفدان ن

 مدیریت خشم .4.1.2

نق  مهم و مؤثفی دارد، هیجاان خشااام اساااژ.    هاایی کاه در زنادگی هماه ایفادیکی از هیجاان
خشام نوعی از هیجان اساژ که اغلب بف اثف واکن  شاخص نسابژ به ریتارهای نامناساب دیگفان بفوز  

شوند.  هایی هستند که اغلب در هنگام عصبانیژ و بفوز خشم خفاب میهای انسانی پلکند. رابطهمی
. پز توقع ریتار عاقلانه از یفد خشامگین مرقول  ای از جنون مرفیی شاده اساژدر روایا ، خشام مفتبه

نیسژ. بف همین اساس اسژ که آدمی در وهله نخسژ، باید بکوشد تا مهار  کایی را بفای پیشگیفی  
 (.  90، و.  1390از خشم به دسژ آورد )علاسوند،

ُِ   ٍ الوَِّ َّ یفمودناد: »  علیاماام   َّا ََّنََّ ُ  فَّإن لََ ََّنََّ   فَجُنوکَُّ ربُ نِ  الجنونِ لأنَّ صََََّّّّابِبَ ََََََّّّّ
 ٌَ شااود و اگف پشاایمان نشااود،  «: تندخویی نوعی از دیوانگی اسااژ، زیفا تندخو پشاایمان مینُسََََّّّوکِ

 (.255ا  استوار اسژ )حکمژ  دیوانگی
فمایند: »خشام یای به حارث همدانی میحضاف  پیفامون لزوم بفدباری در زمان خشام در نامه

را یفو نشاااان و به هنگام قدر  ببخ  و به هنگام خشااام یفوتن با  و در حکومژ مدارا کن تا آینده  
 (.69خوبی داشته باشی« )نامه  

و  کنناد: »...  نیز، یکی از آثاار یفو خوردن خشااام را شااایفینی پز از آن مرفیی می  31در نااماه  
 ََّ ی لََ َرَ جُر ِِ الغَیدَ فإکه

َّا ُاقِبََّ َبلی نِ   ِتَجَرَّ .«: و خشااام خود را یفو خور که من  ..ِو لا َلَذَّ نَغبََّ   ِن

 (.31ام )نامه  تف از آن ننوشیدم و پایانی گواراتف از آن ندیدهای شیفینجفعه
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جاسااژ. تساالط بف خوی  و یفو بفدن تفین حالا  و رذایل اخلاقی، خشاام بی»یکی از خطفناک 
به دنبال دارد، موجب آرام  و راحتی انساان پز از یفو خشام، گذشاته از اینکه پادا  بزر  الهی را 

 (.327، و. 1386نشستن آن خواهد شد« )حائفی یزدی،  
 ساااه او  در کاه  مفدی بفای  جز  دیا نشاااا  امااماژ  یفموده:    خادا  رساااول  یفمود:  بااقف  »اماام

 خود  خشاام بف که آنجا تا بفدباری دارد.  باز خدا به  نساابژ  نایفمانی هف از را  او که ورعی  باشااد:  خصاالژ

 مهفبان   پدری آنها  بفای که آنجا تا  اساژ سافپفساژ  او بف که هف به  نسابژ  خوب  سافپفساتی  و  باشاد  مسالط

 (.149  و. ،3  ،1365  )کلینی، باشد مهفبان پدری چون ژیرع بفای تا گفید ژیروا در و  باشد
که   .منشااج حاکمیژ شاهو  و غضاب بف عقل، اساار  عقل در دساژ شایطان وهوای نفز اساژ

سِ   ها هشادار داده اسژ:»با بیان رساا  نسابژ به آن  مؤمنانمیفا
َ
فْل  َ َُ َْ نِْ   نِ یکَ

َ
« ریر  تَوْاَ هَوَی َ

ند که ایشااان ازساابک زندگی نو   کمی( تربیف »کم « درکلام حضااف  به کثف  دلالژ  211)حکمژ  
هدکه امار  وجود رابه هوای نفز شاااپفده اند وعقل را به اساااار  هوای نفز دمیانساااانها گزار   

ط پیدا میدرآوردند و شاایطان هم  کند و اولیای  را به در اثف پذیف  وسااوسااه ا  بف اولیای خود تساال 
  شد که علیبامیود و نفوذ شیطان در انسان امف تدریجی و گام به گام  شمیسوی جهنم رهنمون  

 زیبا نفوذ شیطان در دل انسان را به تخمگذاری پفندگان تشبیه کفده اسژ.با بیان  
َْ وَ دَبَّ   » ُ ورِهِ َِ فِي صََُّّ رَاکاًا فَبَاضَ وَ فَرَّ شََّّْ

َ
َ ُِ َْ لَ خَذَهُ َْ نِلَاکاً وَ اتَّ نْرِهِ

َ
یْطَانَ لِأ خَذُوا الشَََّّّ اتَّ

 
َ
َْ وَ کَطَقَ عِن ِِ یُنِ

ُْ ا فَنَظَرَ عِنَ َْ َُ الْخَطَلَ فِضْلَ نَْ   وَ دَرَجَ فِي بُجُورِهِ ُِ َ  لَ ََّّ لَلَ وَ زَ َُ الوَّ ِِ ا فَرَکَِ  عِ َْ
ِِ نََِّ لْسََِّّ

اکِِ لَی لِسََّ َُ ِِ وَ کَطَقَ عِالْبَاطِلِ  لْطَاکِ یْطَانُ فِي سَُّ ُِ الشََّّ رِکَ طان را ملاك و یفتان( شا ین زشاژ سا ی  )اقَْ  شََّ

د و باه یا کاان خود( بفگز یا شاااف یا   )یوز آنهاا را باه عنوان دامهاای خیاناد، او ناسااااس کاار خود قفار داده
ل باه جوجاه نمود. اهاای آنناهیدنباال آن در سااا  هاای  ن جوجاهیهاا تخمگاذاری کفد، ساااپز آن را مباد 

ایژ )و ساافانجام  یهای آنان خارج شااده، در دامانشااان حفکژ کفد و پفور   نهیطانی از درون ساا یشاا 
با زبانشاان ساخن گفژ. آنها را بف مفکب  ها نگاه کفد و طان با چشام آنید که( شا یی رسا یکارشاان به جا

ل اعمال  ین دلیا د، و بهینژ بخشا یلغزشاها ساوار کفد و ساخنان یاساد و هزل و باطل را در نبفشاان ز 
ك سااخته و ساخنان باطل را بف زبان او یطان او را در سالطه خود شاف یها اعمال کسای اساژ که شا آن

 بی شناخژ(.ها را به خوتوان آنق میین طف ینهاده اسژ )و از ا
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رسااند که قفآن نسابژ به آن هشادار داده تبریژ از شایطان نیز انساان را از ساراد  به شاقاو  می
شاود  که غفایز نفساانی از قبیل غضاب و شاهو  درصاور  ایفاه و تففیط از جنود شایطان محساوب می

انسااانی  و در صااورتی که غضااب و شااهو  تحژ رهبفی عقل و وحی قفار بگیفند باعب تفقی و کمال  
لَ دهد: »گفدند. لذا در قفآن از پذیف  ولایژ شایطان هشادار میمی َُ ُِ یکََُِّ   کَّ

َ
هُ فَن ُِ نَْ  تَوَلاَّ کَّ

َ
َ َِِّ  ُِ لن هَِّ

ض ِِ إِلیَِّْ َّوَ   ذابِ السَََّّّ [ مقفر شااده اسااژ که هف کز او را به طانیبف ]شاا   (4«)قفآن کفیم حج:رِ یَُ

 کشاند.سازد و به عذاب آتش  میمیفد، قطراح او وی را گمفاه  یدوستی گ 
 رویاعتدال و میانه .5.1.2

روی  البلاغه، اعتادال و میاانهدر کتااب نهج  علییکی از مبااحب مهم و مورد توجه حضاااف   
داناد و ایفاه و تففیط را در هیر امفی مقبول نمی  مؤمنااندر هماه امورا  زنادگی اسااااژ. امیف

داند. حضاف  از اقتصااد و امور تجار  گفیته تا  یقژ میگفای  به هف کدام را مایه انحفاف از حق و حق
جنس و دشاامنی و دوسااتی و از مدیفیژ و بفخورد با زیفدسااتان گفیته تا ثناگویی و سااتای  و حتی در  

نماید. آن حضاف  حتی اعتدال در طبیرژ  دوساتی و دشامنی نسابژ به هم جانب اعتدال را توصایه می
روی در  داند. پاس داشاااتن میانهم آیفین  را نتیجاه اعتادال میبفد و نبو آیفین  را هم از خاطف نمی

کفد  به کارگزاران خوی  نیز سافار  می  علیهمه امور واامن درساتی و صاحژ امور اساژ. امام 
که  که در اداره امور، اساااس مدیفیژ خود را بف اعتدال قفار دهند و به ایفاه و تففیط میل نکنند؛ چنان

طَِا فی الوَقِّ نین یفمان داده اساژ: »در عهدنامه مالک اشاتف، چ ؛ و و لیک  َبَ ن الأنورِ إلیَ  َوسَََّّ

( بیشتفین توییق  53روی در حق اسژ.« )نامه  کاری که باید بی  از هف کار دوسژ داشته باشی، میانه
ها، کفدارها و ریتارهای مدیفیتی اساژ.  گیفیها، تصامیمدر اداره امور زندگی مفهون اعتدال در بفنامه

ای به عمف بن ساالمه ارحبی، او را به رعایژ اعتدال در ریتار با غیف مساالمانان  در نامه  مؤمنانامیف
تحژ حکومت  یفمان داده و یفموده اساژ: »پز با ایشاان مهفبانی آمیخته با ساختی را شارار خود  

دلی و مهفبانی ریتار کن )گاهی سااخژ و گاهی مهفبان با ( و بفای   ها بین سااخژقفار ده و با آن
درهم کن ببین نزدیک گفدانیدن و زیاده نزدیک گفدانیدن و دور سااااختن و بسااایار دور سااااختن )حد  

 (.  19اعتدال را از دسژ مده( اگف خدا بخواهد« )نامه  
و مرتدل عمل نماید. این رو باشاااد  کمال اهل ایمان در این اساااژ که در همه امور زندگی میانه

های قفآن کفیم و مدرساه  تفین راه زندگی مطلوب آدمی اساژ. تفبیژ شادهتفین و کوتاهمسایف مناساب



 

   144 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
، 

ستان 
تاب

 
1403

شماره
 ،

 
81

 

144 

در توصایف اوصایای پیامبف،    مؤمنانهای کمال انساانی در کمال اعتدال بودند. امیفنبوی، جلوه
َّا  »اناد، یفموده اساااژ:  یرنی رهبفان حق کاه الگوی کاامال بفای اهال ایماان ورُُ  الوُسََََّّّّطی عِ کوُ  النن

الی و إلیِا ََّرجِعُ الغالی ؛ ما چون پشااتی هسااتیم در میانه )که از دو جامب به آن تکیه دهند؛  ََّلوَقُ الَّه

باشاایم بف حد اعتدال که باید مفدم تدبیف مرا  و مرادشااان را از من بیاموزند(  یرنی ما راه راسااژ می
نموده( خود را به آن پساتی بفسااند )تا آساای  و نیکبختی را به آنکه وامانده )در شاناساایی ما کوتاهی  

روی نموده از حد بشاافیژ بیفون بفده( به دسااژ آرد( و آنکه تجاوز کفده و پیشاای گفیته )درباره ما زیاده
یاایتگاان جز باه میااناه  ( »کماال106جااناب آن پشاااتی باازگشاااژ نماایاد )تاا از گمفاهی بفهاد.(« )حکماژ  

روی و کنند. اسااساا سایف  اهل ایمان و راه و رسام کمال یایتگان، میانهعمل نمی روند و جز به آننمی
ُِ  در توصاایف آنان یفموده اسااژ: »  علیکه امام اعتدال در همه امور اسااژ، چنان الوؤنُ  سََّّیرَتُ

 (74، و. 2،  1366روی اسژ.« )بحفانی،  ؛ مؤمن راه و رسم  میانهالفَ ُ  
 البلاغهیح در نهجهای اجتماعی سبک زندگی صحمؤلفه .2.2

تواند سالامژ مرنوی خود و جامره را تضامین نماید.  انساان با سابک زندگی صاحی  اجتماعی می
تواند کمک شاایانی به بهبود  ها میالبلاغه بیان شاده که توجه به آندر این زمینه، راهکارهایی در نهج

 از:  اندها عبار روابط اجتماعی نماید. بفخی از این راهکارها و مؤلفه
 معاشرت پسندیده )حسن معاشرت( .1.2.2

ساااباک زنادگی و مجموعاه الگوهاای ریتااری آن، اگف از تنااسااااب یفهنگی بفخوردار بوده و    
تواند در پدید آمدن یک تمدن بزر   کارکفدهای شااایسااته و مورد انتبار را به همفاه داشااته باشااد، می

های خاو  انساااانی، اثفگذار باشاااد. یفهنس به عنوان مجموعه در هم تنیده و رو به تکاملی از ویژگی
هاای مورد توجاه اعضاااای یاک جاامراه یاا گفوه مرین و نادگی اجتمااعی انساااان، هم شاااامال ارز  ز 

کنند  شاود و هم کالاهای مادی که اعضاای جامره تولید میکنند، میهنجارهایی که از آن پیفوی می
سایقی  گیفد؛ به عبار  دیگف، علاوه بف هنف، ادبیا ، موبفداری از آن ها را در بف میو نیز چگونگی بهفه

روند، چگونگی لباس پوشاایدن اعضااای جامره،  های مترالی ذهن به شاامار میو نقاشاای که یفآورده
مفاسام ازدواج، زندگی خانوادگی، الگوهای کار و یرالیژ، مفاسام مذهبی، انوا  سافگفمی، شایوه گذران  

 (.56.  ، و1381توان جزج یفهنس دانسژ )گیدنز،  اوقا  یفاغژ و مواردی از این دسژ را نیز می
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انسااااان دارد.   بف روابط اجتمااعی  باه سااازایی  نحوه تراامال و چگونگی بفخورد باا مفدم، تاأثیف 
البلاغاه، باه بسااایااری از منااساااباا  مفبوه باه زنادگی بهتف باا مفدم توجاه شاااایاان  در نهج  علیاماام

ان  گفدد تاا سااالاماژ زنادگی اجتمااعی انسااا ای کاه رعاایاژ این منااساااباا  موجاب میاناد؛ باه گوناهنموده
البلاغه، پیفامون رو  و ساابک زندگی با مفدم  تضاامین گفدد. از جمله، حضااف  در حکمژ دهم نهج

د، با  یزند، و اگف زنده ماندید بف شااما اشااك ر ید، که اگف مفدییفمایند: »با مفدم آنگونه مراشااف  کنمی
 (.10ند« )حکمژ  یاق سوی شما آیاشت

ده با مفدم ساافار  کفده یاخلاق پسااند  ریتاری و مراشااف  باله بف خو  ین وساا یبد »امام  
فا از لوازم خوشافیتاری آدم اهل مراشاف ، دلساوزی  یه از همان اساژ، ز یکنا  ان متّم...اساژ، و عبار   

ه در  یا ه آناان پز از مف  اوساااژ. جملاه شااافطیا ازمنادی او، و گف یا گفان باه او در زنادگی و باه هنگاام نید
 (.415 ، و.5،  1366محل نصب صفژ مخالطه اسژ« )بحفانی،  

گفدد. لذا  از طفف دیگفی بفخورد خشااان باعب ایجاد تنفف و پفاکندگی از ساااوی مدیف جامره می
فَبِوَّا  دهاد. »  ارد و باه نفم خویی دساااتور میدمیرا از بفخورد خشااان بااز    خادای متراال پیاامبف   

ا یَل  َْ وَ لَوْ کُنَّْاَ فَظَّل ُِ ِِ لِنَّْاَ لَ
ِ  نَِ  اللََّّ َدَ  یرَبْوََّ ُِ نْ َُ فُ  ُْ وا نِْ  بَوْلِكَ فَا « )قفآن کفیم آل  الْفَلَِّْ  لَاکْزَهََََّّّّن

( نفم خویی، عفو و گذشاژ، باعب جذب و خشاونژ، باعب پفاکندگی واختلاف اساژ. در  159عمفان: 
ضِرْ »  کند.مالک را به محبژ و لطف به مفدم و از بفخورد خشااان منع می همین رابطه علی شَََّّّْ

َ
و َ

 َِ بْوَ ُِ قَلْبَكَ الرَّ لَ ی لِلرَّ َُ َْ وَ لَا تَکُوکَ َّ  ِِ طْفَ عِ َْ وَ اللن ُِ َِ لَ ارِ یِِ وَ الْوَوَبَّ ََّ بُضاً  َْ سََّ ِِ َّ  َْ ُِ ا فَإِکَّ َْ ُِ کْلَ
َ
َ َُ اً تَغََّْنِ

ٌِ لَكَ فِ 
َ
ا َ نْزَانِ  إِنَّ ا کَظِ َّال ِّ  یصَََِّّّ َُ الْضِلَلُ وَ َّالْخَلْقِا   یرٌ لَكَ فِ یِ  وَ إِنَّ ُِ لَلُ وَ تَضْرِضُ لَ َُ الوَّ ُِ ؤْتَی  َّزْرُطُ نِنْ

 
َ
لَی َ َْ فِ َّ ِ ََُّ ذِ  یِِ زْوِكَ نِثْلِ الَّ زْوِكَ وَ صََََّّّ َُ َْ نِْ   ِِ طِ

ُْ نْ  یالْضَوِْ  وَ الْخَطَإِا فَنَ
َ
ی َ كَ یضْطِ َّتُوِ ن وَ تَرَََََّّّْ

َْ وَ   ُِ كَ فَوْقَ إِکََّّ ا فََّ ِِ زْوَِّ زْوِهِ وَ صَََََّّّّ َُ ُِ نِْ   لَ   یوَالِ اللََّّ َُ نْرِ 
َ
ِ  یَّالْأ كَو وَ قََّ فَوَْ  نَْ  وَلاَّ  ُِ اللََّّ كَ و َ فَوْقََّ كَ 

. َْ
ِِ َْ وَ اعََّْلَاكَ عِ نْرَهُ

َ
 «اسََّْکْزَاكَ َ

ژ و لطف به رعیقلاب خو ای  ژ قفار ده و در مورد آنان همتون درندهیا   را کانون رحماژ و محبا 
ی که  یهاا انساانینی تواند و یا بفادر دیند:  ها دو گفوهفا آنیمژ شاماری، ز یمبا  که خوردنشاان را غن

ها  ها را محتفم بشاماری و بدان( از مفدم لغز  د حقوق آنیه تو هساتند )در هف حال باین  شابیدر آیف 
دارد( و فه باز مییها را از انجام وردهد )که آنها دساژ میزند و مشاکلاتی به آنی ساف مییو خطاها
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گونه موارد( از عفو و گذشژ  نیشود )در اا خطا، کارهای )خلایی( راهف مییدسژ آنان از روی عمد به
فا یشاوی خداوند از عفو  به تو عطا کند، ز قدر به آنها عطا کن که دوساژ داری و خوشانود میخود آن

آنها قفار داده و   ژ یوق توساژ و خداوند یوق کسای اساژ که تو را زمامداریشاوایها هساتی و پتو یوق آن
 (.53کند)نامه    مییله آنان تو را آزمایها را از تو خواسته و به وسف امور آنیتدب

 معیار معاشرت با دیگران .1.1.2.2

انسااااان، موجودی اجتمااعی اسااااژ. زنادگی در اجتماا  و روابط اجتمااعی باه تزاحم مناایع و 
جامری نیاز اسااژ که حقوق و تکالیف  شااود. بفای حل این مسااأله، به نبام  های ایفاد منجف میاراده

تفین  ایفاد را در ریتاار و ارتبااه باا دیگفان مشاااخص کناد. »نباام حقوقی« در کناار نباام اخلاقی، مهم
یابد  شاود. با تدوین نبام حقوقی، نبام روابط اجتماعی ساامان میارکان زندگی اجتماعی محساوب می

. بدون نبام حقوقی، حد و مفز هیتکز در  شااناساادو هف کز محدوده ریتار خوی  را در جامره می
اجتما  و کم و کیف روابط او با دیگفان مشاخص نیساژ. در نتیجه، زمینه بفوز اختلاف، کشامک  و 

های اجتماعی  آید. یک نبام حقوقی، ساهم هف کز را از حقوق و بفخورداریهفج و مفج به وجود می
 (.  26، و.  1390نماید )صابف کیوج،  میسازد و تکالیف او را در قبال دیگفان مشخص  مشخص می

هایی اسااااسااای در چگونگی بفخورد و ترامل با دیگفان و به خصاااوو نزدیکان، به عنوان آموزه
نساابژ به آن   مؤمنانهای مهم ساابک زندگی اسااژ که امیفراسااتای نبام جامع حقوقی از آموزه

گفان قفار ده، پز آنته را که بفای یان خود و دیزان مییفمایند: »ای پسافم نفز خود را مسافار  می
گفان یپسااندی، بفای دز دوسااژ بدار، و آنته را که بفای خود نمییگفان نیخود دوسااژ داری بفای د

کوکار با ، آنگونه که دوساژ داری  یمپساند؛ ساتم روا مدار، آنگونه که دوساژ نداری به تو ساتم شاود؛ ن
زی را بفای یز زشاژ بشامار و چیداری بفای خود نگفان زشاژ مییکی کنند و آنته را که بفای دیبه تو ن

دانی اندك اسااژ،  دانی نگو، گف چه آنته را میپسااندی، آنته نمیژ بده که بفای خود مییمفدم روااا
نی و غفور، مخالف  یگفان مگو؛ بدان که خود بزر  بیآنته را دوسژ نداری به تو نسبژ دهند، درباره د

فه سااازی بفای یرا در زندگی داشااته با ، و در یکف ذخژ کوشاا  یراسااتی، و آیژ عقل اسااژ، نها
تف  ژ شااادی، در بفابف پفوردگاار  از هف یفوتنی خااواااع یا گفان مباا ، آنگااه کاه باه راه راساااژ هاداید

 (.31با «)نامه  
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حضف  در این یفاز از نامه، مریارهایی بفای روابط اجتماعی بیان نمودند که اکثفاح مفبوه به نفی  
ی صاافف اسااژ. از دیدگاه حضااف ، انسااان با حفظ ترادل در رابطه خود با  خودپسااندی و خودپفساات

های اجتماعی  تواند به بهبود روابط اجتماعی خود کمک شایانی نموده و از بسیاری از آیژدیگفان، می
 مصون و محفوظ باشد.  

 صله رحم .2.1.2.2

سان مراشاف  مطفح اساژ. خویشااوندان از جمل ه  صاله رحم به عنوان یکی از مصاادیق مهم حد
ناپذیف زندگی انساااان اساااژ و حضاااف   های اجتنابها جزج وااافور ایفادی هساااتند که رابطه با آن

  139اناد. ایشاااان در خطباه  هاا و وااافور  این مساااألاه اشااااره یفمودههم بف تراامال باا آن  علی
َ     یفماایناد: »البلاغاه مینهج ِِ رَبِ لََّ ٍِ بَق  وَ صََََِّّّّ وَ ُْ ٌ  قَبْلِي إِلَی دَ بََّ

َ
َ َِ رِ ؛ هیتکز در پاذیف   لَْ  َُّسََََّّّّْ

ها  دعو  حق و صاله رحم چون من پیشاتاز نبوده اساژ.« ایجاد اصالاحا  خویشااوندی و زدودن نزا 
در این زمینه بسایار مهم اساژ. زیفا زندگی بشاف صاحنه بفوز تضاادها و اختلایا  مختلف اساژ. امام  

کنم شاما را به ایجاد صال  و آشاتی در  اند: »سافار  مییفموده  در وصایتی به حسانین     لیع
شانیدم که یفمود: اصالاح کفدن بین مفدم از نماز و روزه یک    پیامبفمیانشاان، زیفا من از جد شاما  

 (47سال بفتف اسژ.« )نامه  
 مشورت با خبرگان و عاقلان .2.2.2

های مهم  عمل مذموم اساژ؛ انساان عاقل در تصامیم  در اسالام، خودرأیی و اساتبداد در یکف و
نَِ   کند: »ها حفظ مینماید و خود را از اشاااتباها  با عاقلان و صااااحبان تجفبه مشاااور  میزندگی

َِ نَوَاقِعَ الْخَطَاءِ  رَ َُ ََّفْبَلَ وُجُوهَ الْرَْاءِ     ی آن کز که از ایکار و آراج گوناگون اساتقبال کند، صاح «اسَّْ

 (.173خوب شناسد )حکمژ  را از خطا 
ذکند: »های خفدمندان بیان میها را از ویژگیقفآن کفیم، تبریژ از بهتفین قول ََّوِضُونَ ََّ   َّالَّ سَّْ

ذیالْفَوَْ: فَ  ولئَِّكَ الََّّ
ُ
َ ُِ نََّ بْسَََََّّّّ

َ
بِضُونَ َ لْبَّابِ َََّّّ

َ
ولُوا الْأ

ُ
َ َْ ولئَِّكَ هُ

ُ
ُِ وَ َ َُ اللََّّ (؛  18« )قفآن کفیم زمف:َ  هََّ اهُ

کنند؛ آنان کساانی هساتند که خدا  فوی میین آنها پیکوتف یشانوند و از نکه ساخنان را میهمان کساانی  
 ها خفدمندانند.تشان کفده و آنیهدا

های  گیفیمشاور  را به عنوان بهتفین پشاتیبان و حامی بفای تصامیم در جای دیگف، امام  
ِِ نمایند: »انسان بیان می  (.54سژ )حکمژ  یبانی چون مشور  نیر پشتی« هٍ کَالْوُشَاوَرَ رَ  یوَ لَا اَ
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شود که شخص اعتماد به نفز پیدا کند و از لحاظ روحی تقویژ  مشور  با خفدمندان سبب می
شاود و به راهکار مناساب دسژ یابد. عواقب خودرأیی و استبداد هلاکژ و سفدرگمی در زندگی و نتیجه  

 آنان در عقلشان اسژ. مشور  کفدن با عاقلان، مشارکژ با
هف کسااای که خود رأیی را انتخاب کفد، هلاک گشاااژ و هف کز که با مفدم مشاااور  کفد، با  

(. در نتیجاه مشاااور  گفیتن عین راهنماایی و هادایاژ باه راه 161عقول آناان شااافیاک شاااد )حکماژ  
یه به صاحی  اساژ و خودرأیی خود را در مرفض خطف و گفیتاری قفار گفیتن اساژ: »هف کز که با تک

(. البته باید توجه داشااژ که بفخی  211نیاز گشااژ، خود را به مخاطفه انداخژ« )حکمژ  رأی خود بی
ایفاد شاایساتگی مشاور  کفدن را ندارند و چه بساا مشاور  با آنان، نتیجه عکز بدهد؛ از مشاور  با  

با بخیل که از    ایفادی که از نبف اعتقاد و روانی دچار مشااکل هسااتند باید اجتناب کفد، مانند مشااور 
شاود؛ مشاور  با تفساو باعب تفس  کند و سابب تفس از یقف مییضال و رحمژ خداوند انساان را دور می

گفدد )نامه  شااود و مشااور  با حفیصااان ساابب حفو و طمع در زندگی میو احتیاه زیاد در کارها می
53.) 

های مهم زندگی  گیفیبنابفاین، اساالام به مشااور  و کمک گفیتن از عقول دیگفان در تصاامیم
  بسایار تأکید نموده اساژ و همین مشاور  کفدن با دیگفان، خود نشاانه عاقل بودن انساان اساژ )جوان 

 (.  76  -75، و.  1397بخژ و همکاران،  
 خواهیعدالت .3.2.2

، عدالژ رأس و هسااته اصاالی و به مثابه شاایفه ایمان و ساافچشاامه همه  علیدر نگاه امام  
یاک ساااو باا اعتقااد و انادیشاااه آدمی گفه خورده و از ساااوی دیگف،  هاا اساااژ. در واقع عادالاژ از  خوبی
دانند و از ها توصایف شاده اساژ. بنابفاین، ایشاان محک ایمان را بف اساس عدالژ میکننده خوبیجمع

دیدگاه حضاف ، مؤمن کسای اساژ که الزاماح از خصالژ ناب عدالژ بفخوردار اساژ و همواره بف مفکب  
پفسند عدل  دالژ در نزد آن حضف  تا آنجاسژ که وقتی از ایشان میکند. اهمیژ ععدالژ حفکژ می

نشااند و بخشا ، کارها را از جهت   یفماید: »عدالژ کارها را بف موواع خود میبفتف اساژ یا جود، می
اساژ؛ اما جود کاری عاروای به نفع   ةای عام المنفرگذار و تدبیفکنندهکند. عدالژ سایاساژخارج می

ئِلَ ُل »  تف و ایضال اساژ.یفخاصاگان. پز عدل شاف   یوَ سَُّ
َ
وِ الْجُودُا الضَْ ُ: َِّ السَّلا  َ

َ
لُ الْضَْ ُ: َ فْهََّ

َ
وَا َ ُِ
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اا وَالْجُودُ  َّ ََّ ضَ نُورَ نَوَاَََََِّّّّ
ُ
عُ الْأ ا  َّهَََََّّّّ ارِضٌ خَا ٌّ َُ ا وَالْجُودُ  ا ٌّ َُ ائٌِ   اا و الْضََّْ ُ: سَََََّّّّ ََّ َِّ َِ ا نِْ  جِ ََّ خْرِجُ

 ُِ فْهَلُ
َ
وَا وَ َ ُِ شْرَفُ

َ
 (.437)حکمژ    «وَا.فَالْضَْ ُ: َ

ف  یفاتف  یدهد ولی ساااخاو  و بخشااا  آن را از مسااا زی را در جای خود قفار مییعدل، هفچ
ن( عدالژ، قانونی اساااژ همگانی ولی جود و بخشااا  جنبه خصاااوصااای دارد  یبفد. )اواااایه بف امی

 تف و بفتف اسژ.فین، عدل، شف یبنابفا
قفارداد و بف هماان اسااااس اعلام کفد در سااایفه حکومتی خود عادالاژ را بفنااماه خود    علی

.    گفداند. »های عثمان را  بف میبخش  ُِ نَاءُ لَرَدَدْتُ ِ
َْ ِِ ا سَاءُ وَ نُلِكَ عِ ِِ النِّ جَ عِ ُِ قَْ  تُوُوِّ ِِ لَوْ وَجَْ تُ

وَ اللَّ
یَقُ  َّْ

َ
َ ِِ لَیْ َُ ِِ الْضَْ ُ: فَالْجَوْرُ  لَیْ َُ اَ   ََّ ا وَ نَْ   ًِ ضَ به   المالبیژ«  در باره آنته عثمان از    فَإنَّ فِي الْضَْ ِ: سََّ

ی بخشاا    اسااژ )بفای  یباز گفداند: عدالژ گشااا  المالبیژها را به آن ده بود و امام یایفاد خاصاا 
همه قشافهای جامره( و آن کز که عدالژ بفای او تنس )و ناگوار( باشاد، رلم و ساتم بفای او تنگتف  

ی(  را به آن باز می  المالبیژ)و ناگوارتف( اسژ  به خدا سوگند )اموال غار  شده   گفدانم حت 
عدل آن اسااژ نماید:  گونه که مشااهور اسااژ، ترفیف میعدالژ را آن به این تفتیب، امام   

که هف چیز و هف کاری، در موواع شاایساته خود  قفار گیفد؛ اما جود، شایج را از جهژ خود  خارج  
 سازد.می

تواند ترادل اجتما   آن اصلی که می  علینویسد: »از نبف امام باره میشهید مطهفی در این
تما  آرام  بدهد، عدالژ  را حفظ کند و همه را راوای نگه دارد، به پیکف اجتما  سالامژ و به روح اج

ی روح خود ساتمگف و روح آن کسای که به نفع او ساتمگفی   اساژ. رلم و جور و تبریض، قادر نیساژ حت 
شاود، راوای و آرام نگه دارد، تا چه رساد به ساتمدیدگان و پایمال شادگان. عدالژ بزرگفاهی اساژ  می

هد؛ اما رلم و جور کور راهی اسژ  تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دعمومی که همه را می
ی یفد ستمگف را به مقصد نمی  (.113، و.  1354رساند« )مطهفی،  که حت 

چنین    علیشاااهیاد مطهفی در جاایی دیگف پیفامون ابرااد و اهمیاژ عادالاژ اجتمااعی اماام  
بی  از آنکه به عدل از دیده یفدی و شاااخصااای نگاه کند، جنبه    علینگاارد: »بنابفاین، امام  می
کفد. عدالژ به صاااور  یک یلسااافه اجتماعی اسااالامی مورد توجه مولای  تماعی آن را لحاظ میاج

دانساااتاه اساااژ و کفده و از هف چیزی باالاتف میمتقیاان بود و آن را نااموس بزر  اسااالامی تلقی می
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سااایااسااات  بف مبناای این اصااال تاأسااایز شاااده بود. ممکن نبود باه خااطف هیر منبوری و هادیی  
و انرطایی از آن پیدا کند و همین امف، یگانه چیزی بود که مشاکلاتی زیاد بفای     تفین انحفافکوچک

ایجااد کفد و وااامنااح همین مطلاب، کلیادی اساااژ بفای یاک نفف مور   و محقق کاه بخواهاد حوادث  
ب و انرطافیوق علیرا تحلیل کند.   علیخلایژ   ناپذیفی به الراده در این امف ترصاب و تصال 

 (.19، و. 1372فی،  داد« )مطهخفج می
دارای چه  علیتوان دریایژ که عدالژ اجتماعی و خاساتگاه آن از منبف امام  در نتیجه می

ها تکیه و توجه  توان تمام مصااادیق عدالتی را که امام بف آنارز  و اعتباری اسااژ. در حالژ کلی می
 (.93، و  1398دارد، در مقوله عدالژ اجتماعی جای داد )ساداتی نژاد و رجب زاده،  

 های ارتباط مطلوبشاخص .4.2.2

توان نتیجه گفیژ که اسلام در زمینه روابط اجتماعی،  های دینی مینگف به آموزهبا نگاهی جامع
شاامارد  گیفی از جامره را ناصااواب میگفایی انگشااژ نهاده، از این سااو، کنارهبف ارتباه با مفدم و بفون

و.  1390)نورمحماادی،   ارتباا 288،  زمینااه  در  ا(.  دیگفان،  بااا  و مؤثف  مطلوب    منااان مؤمیفاه 
 اند از:  هایی را بیان نمودند که عبار شاخص

در روابط یفدی و اجتماعی مأمور بودندکه همیشاه با ویق  علیحضاف    الف( مدارا، نرمی: 

 (.  25، و.  1392و مدارا عمل کنند )مفوتی و روایی،  

یفماایناد: »یاا من سااایف بخوابم و در این رابطاه می  مناانمؤمیفا  ب( تهممین رفهاه عمومی: 

هایی که از گفسانگی به پشاژ چسابیده و جگفهای ساوخته وجود داشاته باشاد، یا چنان  پیفامونم شاکم
هایی  باشاام که شاااعف گفژ: این درد تو را بز که شااب را با شااکم ساایف بخوابی و در اطفاف تو شااکم

 (.45گفسنه و به پشژ چسبیده باشند« )نامه  

حضااف  به عنوان الگوی ریتاری و مَنِشاای، از تملق ورزیدن    ج( دوری از تملق، غلو و تخلف: 

یفمایند: »پز با من چنان که با پادشاااهان ساافک   می  216نهی نمودند و به عنوان مثال، در خطبه  
گیفناد، دوری نجوییاد و باا  هاای خشااامگین کنااره میکاه از آدمگویناد، حفف نزنیاد و چناانساااخن می

فساازی با من ریتار نکنید و گمان مبفید اگف حقی به من پیشانهاد دهید، بف من گفان آید، یا در پی  راه
بزر  نشاان دادن خویشام، زیفا کسای که شانیدن حق، یا عفواه شادن عدالژ بف او مشاکل باشاد، عمل  
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ید.«  کفدن به آن، بفای او دشااوارتف خواهد بود. پز از گفتن حق، یا مشااور  در عدالژ خودداری نکن
 (216)خطبه  

شاااوند که نباید زمامداران  در یکی از ساااخنان خود یادآور می علیامام    د( انتقاد محوری: 

گااه سااااخاژ و می یفماایاد: »از  مسااالماان را یااقاد انتقااد انگاارناد؛ بلکاه باایاد در مواردی او را باه خطاای  آ
نم و نه در کار خوی  از خطا  گفتن حق یا رأی زدن در عدالژ باز نایسااتید که من بفتف از آنم که خطا ک

 (.217  خطبهایمنم؛ مگف اینکه خدا مفا در کار نفز کفایژ کند که او از من بدان تواناتف اسژ« )
 البلاغه(نهج 53نظم اجتماعی )با محوریت نامه  .5.2.2

رد اجتماعی، نبم نشاان های اسااسای در زندگی اجتماعی اساژ. در یک ترفیف، دهنده توقعاز بد
هاای مشاااتفک آرماانی و هنجااری باا  اجتمااعی در ایفاد جاامراه نتیجاه نفوذ متقاابال مجموعاهپاذیفی  نبم

 (.  24، و.1375گفان یفدی و جمری اسژ )چلبی،  های یفصتی و تراملی کن شبکه
گیفی و ثبا  نبم اجتماعی در شااناساای عوامل مختلفی در شااکلاز منبف اندیشاامندان جامره

ای اهمیاژ هنجاارهاای اجتمااعی را مورد بحاب قفار  گوناهام باهجوامع بشااافی نق  دارناد؛ اماا هف کاد
اند. زندگی اجتماعی نیازمند تراملا  اجتماعی اساژ که این تراملا  مساتلزم رعایژ هنجارها و داده

های حاکم بف جامره اساااژ. همتنین تراملا  اجتماعی نیازمند انضاااباه اجتماعی اساااژ. از  ارز  
ماعی نوعی عمل درونی اساژ که هف کدام از عناصاف و واحدهای  شاناسای، انضاباه اجتدیدگاه جامره

موجود در جامره، به طور منبم و از طفیق ارتباه پیوساته و منطقی که با یکدیگف و کل نبام اجتماعی  
 (.23، و.  1387کنند )باصفی و ابفاهیمی،  دارند، آن را کسب می

ز نبمی اسژ که دیگفان بیان  آنته در اسلام در خصوو »نبم اجتماعی« مطفح اسژ، یفاتف ا
ای باشااد که در سااایه آن، به حقوق یفدی آساایبی  اند. از نبف اساالام، نبام اجتماعی باید به گونهکفده

نفساد. از ساویی دیگف، عدالژ اجتماعی در اسالام اصالی اسااسای اسژ. اسلام مرتقد اسژ ایفاد تنها در 
ولی    -ها از روی ناچارییابند و بنابفاین انسان هایشان دسژتوانند به خواستهسایه زندگی اجتماعی می

اند و به هف صااورتی که شااده اسااژ، باید در جامره نبمی بفقفار  به زندگی اجتماعی تن داده  -با اختیار
باشاااد و بفقفاری این نبم بدون کساااانی که از اجفای قوانین و حقوق یفدی و اجتماعی کنند، ممکن  

کند و هم بفای مجفیان  ، اما اسلام هم قوانین خاصی عفوه مینیسژ. پز قانون به مجفی نیاز دارد
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،  1385زاده،  قانون، شافایطی قائل اساژ و احفاز این شافایط در مواردی در دساژ بشاف نیساژ )یوساف
 (.  258و.  

البلاغاه، رعاایاژ نبم خود در دو قاالاب یفدی و اجتمااعی  در نهج  مناانمؤمیفهاای ادر نااماه
ها  شاود. قوانین اجتماعی و تأثیفا  آنایژ به انساجام اجتماعی منجف مینمای  یایته اساژ که در نه

 بف نبم اجتماعی از دیدگاه حضف  در این عهدنامه شگفف مورد تأکید قفار گفیته اسژ. 
یفمایند که قابل ترمیم  ها و قوانینی از جامره را بیان میحضااف  خطاب به مالک اشااتف واقریژ

کنند.  ها را نیز خاطف نشااان میژ و عواقب عدم توجه به این واقریژبه همه اعصااار و جوامع نیز هساا 
ها از ساااوی ایفاد اجتما  و به خصاااوو حاکمان جامره، واااامن  ناپذیفی که رعایژ آنقوانین تخلف

فَّإنَّ السََََّّّّاُیَ  یفماایاد: »در این زمیناه می  35آرام  و نبم جاامراه نیز خواهاد بود. در قسااامتی از نااماه 
بَّ  ویَ  یاشٌا و إن تَشَََّّ اصََِّّ چین هف چند در لباس نصاااحان باشااد، خیانتکار اسااژ« )نامه  ؛ سااخنَِ عالنه

هاای میاان مفدم و توزی و عاداو (. از نبف ابن میثم در شااافح این یفاز از عهادنااماه، ایجااد کیناه53
(. در  245، و.  5،  1366چینی اساژ )بحفانی،  گساتف  یسااد و یحشاا روی زمین از عواقب ساخن

طَبَفاٌ  لا ََّ لُحُ    َِنَّ الرُییفماید: »نامه، پیفامون اختلاف در شیوه اصلاح مفدم مییفازی دیگف این  
  َ َُ  عض ِا  َ  و لا یَنِیَ عِبَضهَِّ ُِ إلاه عِبض های گوناگونی هساتند که اصالاح هف یک  ؛ مفدم از گفوهعَضهَُّ

(. »اصالاح امور  53ه  نیاز نیساتند« )خطبباشاد، هیر گفوهی از دیگفان بیپذیف نمیجز با دیگفی امکان
تف اساااژ و از آنجاایی کاه نبم هاای کوچاکهاای جاامراه در گفو اصااالاح امور گفوههف کادام از گفوه

شاااود مگف باا اصااالاح جاامراه طبیرتااح بفقفاری نبم کلی در جاامراه نیز منوه باه اجتمااعی محقق نمی
( در اداماه  118  ، و.1396تف خواهاد بود.« )حجاازی طااقاانکی،  هاای کوچاکبفقفاری نبم در گفوه

عااقباژ گفیتااری تسااالط بادکااران در دین را اینگوناه بیاان    مناانمؤمیفیفازهاای این نااماه شااافیف، ا
کیَّادارناد: »می ِِ الَّ ن ویا و تُطلََُّ  عَِّ َِ ِِ عَّال لُ فیَّ ََّ  قََّ  کَّانَ َسََََّّّّیراً فی َََّّ ی الأشََََّّّّرارِا َُّضوََّ ؛ فَّإنَّ هَّذا الَّ ه

د که با نام دین به هواپفساتی پفداخته دنیای خود را همانا اگف این دین در دساژ بدکاران اسایف گشاته بو
( قدرتمندان بدکار و هواپفسااتی که با حفبه دین در پی اهداف  576آورند.« )همان، و. به دسااژ می

شااود و در چنین ووااری  ای غیف قابل وصااف بفای جامره دینی محسااوب میپلید خود اسااژ، یاجره
رسد. یفازی دیگف در این زمینه پیفامون لزوم به نبف می  انتبار داشتن یک جامره سالم و با نبم محال
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؛ عمفان و آباادانی قادر  تحمال مفدم را باالا ٍ لِأنَّ ذلَّ  لا ََُّّ رکُِ إلاه عَّالضِوَّارعماار  و آباادانی اساااژ: »

در این یفاز، عمفان و آباادانی قادر     مناانمؤمیف( بناابف یفماای  ا578بفد.« )هماان، و.  می
م باا ریتن تحمال مفدم، پاذیف  قوانین جاامراه آساااانتحمال مفدم را ایزون می تف و در  کناد و قادر مسااال 

مداری اجتما ، نبم در جامره بفقفار خواهد شاااد. از طفیی بالا ریتن تحمل و شاااکیبایی  نتیجه قانون
 عامل ایجاد نبم اسژ. 

 اط آن با اجتماعهای اخلاقی و ارتبارزش .6.2.2

توانند ر   ها میدان یابد، زیسژ مؤمنانه نمیها لگدمال گفدد و  ود ارز  ای که ارز  در جامره
های اخلاقی و بفتابد. از این رو از لوازم اسااااسااای بفای تحقق سااابک زندگی ایمانی، بساااامانی ارز  

گیفی سابک زندگی  لهای اخلاقی مانری ساخژ بفای شاکجایی ارز  اجتماعی اساژ. بنابفاین جابه
ایم( در  دراینباره به روشانی یفموده اساژ: »ای مفدم، ما صاب  کفدیم )واقع شاده علیاساژ. امام  

شود، و رالم نخو   روزگاری که ستمکار و کففان کننده نرمژ هستند، نیکوکار در آن بدکار شمفده می
پفساایم و از بلای  دانیم، نمیرا که نمی ای نبفیم و از آنتهدانیم، بهفهایزاید، از آنته که میخود را می
 (32تفسیم تا اینکه به وارد شود.« )خطبه  بزر  نمی

ای که جای نیکی و بدی عوض شاده باشاد، صافاحژ و صاداقژ را نپساندند، و ریاکاری  در جامره
های    و یفیبکاری را بجویند؛ خیفخواهی و انتقاد را بفنتابند و چاپلوسای و تملق را خوشاایند دارند، ارز 

و   ای که جهالژ و نادانی میدانداری کند و حکمژتواند شاااکویا شاااود. در جامرهاخلاقی و خوبی نمی
در نقد    منانمؤمیفنشاااین باشاااد، راه تحقق زیساااژ مؤمنانه و الهی بساااته اساااژ. ادانایی خانه

ا شاما را های اخلاقی و اجتماعی در آن زیف پا گذاشاته شاده یفموده اساژ: »و خدای که ارز  جامره
کنید که که در آن گویای به حق اندک و زبان از راسااتگویی  بیامفزد، و بدانید شااما در زمانی زندگی می

اند و بف مماشاا  و ساازگاری  ( آماده شادهجو، خوار اساژ، مفدم بف نایفمانی )خدا و رساولکند و حق
شاااان بدخو و پیفشاااان اند، جوانهای نفز( یاری شاااده همفاه گشاااتاهباهم )بفای پیفوی از خواه 

نهد و شااان به بزرگشااان احتفام نمیگناهکار و دانشااان دورو و سااخنفانشااان چاپلوس اسااژ، کوچک
 (224نماید.« )خطبه  توانگفشان از بینواشان دستگیفی نمی

هایی  های اخلاقی و اجتماعی اساژ؛ ارز  بارور شادن درخژ زندگی در گفو اساتوار شادن ارز  
را یفماانبفداری کفدن،    چون حق گفتن، خیفخواهی نمودن، راسااااژ گفتن، همفاه حق بودن، خادا 
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یکادیگف را باه خیف رهنمون شااادن، از بادخویی پفهیز داشاااتن، از گنااه دوری کفدن، ریااساااتیز بودن و 
اخلاق    علیشاااود. اماام  اخلاق اجتمااعی را پااس داشاااتن بادون نهاادیناه شااادن بفخوردار نمی

مرفیی کفده و یفموده اساژ: »ویا قفین راساتی اساژ و من ساپفیی  ها  اجتماعی را اساتوارتفین پشاتوانه
تف از ویای به عهد )بفای جلوگیفی از عذاب الهی( سافاا ندارم و کسای که بداند بازگشات   دارندهنگاه

ایم که بیشاتف مفدم آن، مکف را زیفکی پندارند و نادانان  کند، ما در زمانی واقع شادهچگونه اساتمکف نمی
بفند این مکف کنندگان خدا ایشااان را بکشااد. شااخص زیفک و ک خوانند، چه سااودی میایشااان را زیف 

بفد آن اساژ که امف و نهی خدا  داند و سابب اینکه حیله به کار نمیکاردان راه حیله و چاره هف کار را می
کناد و فک میشاااود و یاا اینکاه حیلاه را دیاده و دانساااتاه و تواناایی باه کاار بفدن آن را دارد، تاو را ماانع  می

کسای که در دین از هیر گناهی باک ندارد، یفصاژ را از دساژ نداده در هف کاری به مکف و حیله دساژ  
 (41اندازد.« )خطبه  

های بفخاسااته از آن اسااتوارتف باشااد پا های اخلاقی اجتماعی و ارز  ای بنیانهف چه در جامره
در خطبه قاصاره سافارشای    علیامام   تف اساژ.گفیتن زندگی ایمان و اساتوار شادن سااختار آن ساهل

 ساز تحقق زیسژ مؤمنانه اسژ:کفده اسژ که عمل به آن، زمینه
کشای چاره و گفیزی ندارید، باید ترصاب شاما بفای صافا  شاایساته و »پز اگف ترصاب و گفدن

کاارهاای پسااانادیاده و چیزهاا نیکو بااشاااد، از آن صااافاا  و کاارهاا و چیزهاایی کاه بزرگاان و دلیفان از  
جویند به سااابب خوهای مفغوب و ها بف دیگفان بفتفی میها با آنهای عفب و ریساااای قبیلهنخاندا
های ساتوده ترصاب نمایید: از نگاه های بزر  و مفاتب بلند و صافا  پساندیده، پز بفای خصالژعقل

بفی نیکوکااران و ناایفماانی گفدنکشاااان و داشاااتن حق همساااایاه و ویاا باه باه عهاد و پیماان و یفماان
فیتن احساان )کار نیکو( و دساژ کشایدن از ساتم و اهمیژ دادن به خونفیزی و انصااف و دادگفی  یفاگ 

 (234بفای مفدم و یفونشاندن خشم و دوری جستن از تباهکاری در زمین.« )خطبه  

 گیری نتیجه
عنوان یاک منبع ارزشااامناد دینی، راهکاارهاایی بفای ارتقاای   البلاغاه باهاز مبااحاب یوق در نهج 

گفدد.  ها به ارتقای بهداشاااژ روانی ایفاد منجف میها دارد که اساااتفاده از آنسااالامژ زندگی انساااان
شااااامال حقاایق و راهبفدهاای بسااایاار زیباایی در مورد    البلاغاهنهجدر    مناانمؤمیفیفماایشااااا  ا

پذیفی، ترقل و اندیشاه  های آن شاامل: مسائولیژو مؤلفه  های سابک زندگی یفدی و اجتماعیمهار 
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های یفدی و ورزی، کنتفل خشاام، عدالژ ورزی، مراشااف  نیکو، مشااور  با دیگفان و... شاااخصااه
ها، کمک شاایانی  آیند که توجه به هف یک از آناجتماعی سابک زندگی صاحی  از ایشاان به شامار می

البلاغه بف سااالامژ روانی ایفاد تأثیف  های نهجر مجمو  آموزهنماید. دبه بهبود روابط و زندگی بهتف می
 ها در زندگی، نتاایج مفید و مؤثفی را به دنبال خواهد داشاااژ. بهبه سااازایی داشاااتاه و به کار بفدن آن

سان مراشاف  به تواند انساان را به درجا  والای مرنوی  عنوان ریتار نیکوی یفدی، میعنوان مثال، حد
در میان مفدم رسااند و این خود منجف به تفویج سابک زندگی صاحی  مورد تأیید  و همتنین محبوبیژ  

، عدالژ رأس تمامی صفا  نیکوی اجتماعی اسژ و اگف  علیشود و یا از دیدگاه امام   البلاغهنهج
تف  آل ایمانی نزدیکسااازی شااود، جامره به درجه ایدهساابک زندگی مبتنی بف عدالژ در جامره پیاده  

مبنای امور یوق تحصایل  تقوا در عمل شاخصای و اجتماعی اساژ و تقوا موجب پیدای   خواهد شاد.  
 گفدد.  ملکه نفسانی عدالژ می
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 البلاغه نهجبه  یخ یتار کرد یبا رو  ی امام عل  یاس یس یرفتارشناس

   * الناز پروانه زاد 
 25/05/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 04/04تاریخ دریافت: 

 :چکیده
دشاوار اساژ، اما با    یکار   علیو متفاکم حضاف    یچند برد   ژ یشاخصا  یگفچه ریتار شاناسا

  ی هااان باا جلوهتو می  یتاا حاد    البلاغاهنهجصااادر اسااالام و متن     خی باه تاار   یلیتحل  یاملاحباه
مواجه   یپفسااشاا  نیمقاله خود را با چن  نی آشاانا شااد. در ا  کامل  انسااان  نی ا  ید یا توحام    ،مختلف

مقتدر و کن  گف چگونه توانساته اساژ در    یداشاتن دولت  نیدر ع  منینمؤفالیکه ام  میدان یم
  ، ام ی ا فیخط  یهاا  از  نبف و عمل بهفه مند باشاد و در مواجهه با چال زمانه  یاسایراس نبام سا

را به    هییفوااا  نی توان ایم  یساااؤال مرنادار   نیچن  یبفا فد ییاصاااله نگ  قژ یاز حق و حق   یاذره
اهل    ییشاااوایو ساااپز پ  اکفم  امبفیپ   یتیتفب   یهاآموزه  لیبدل  علینهاد که امام    قیتحق 

  اساژیاز متن شابها  سا  لیدل نیبود. به هم  یاخلاق  یهااساژ یو سا  ینی تقوا، سامبل شائونا  د
، وجود خود رساول خاتم  یتیتفب   یهاهقدر  محور به سالامژ عبور کفد و با تمساک به پشاتوان 

البلاغه  و نهج  یخی محتوا و مطالره اسااناد تار   لیتحل  یف یک  رو مقاله از    نی رساااند. در ا  اوجرا به  
را  علی  یاسااایاو سااا  یزعاامت  یگف مفتبط باا کن   عی وقاا  تفینمهم  می ادهیابهفه بفده و کوشااا

 .میکن  یشناسمرنا
 :واژگان یدکل 

 .اخلاق ترامل، اخلاق تقابل  ،ید یتوح  اسژی، سالبلاغهنهج  ،یامام عل  یاسیس  یریتار شناس
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 . مقدمه1

بسایار تاثیف گذار بف یفایند گساتف  کیفی اسالام پی  آمد   ةواقر  پز از رحلژ رساول اسالام
سااعده نامیده شاد. از نبف پژوهندگان یلسافه تاریخ تشایع، مباحب  که به نام محل وقو  آن، ساقیفه بنی

اساژ که به وسایله خیلی از زیاده خواهی و انحفاف اشافاف زادگان و نو   ایهجنجالی ساقیفه اولین نقط
های  دولتان از راه عدالژ، به میدان صاافین متصاال شااده و از آنجا تا قائلین به حکمیژ و تفوریسااژ

  طالب ابیابنایفاطی در به شاهاد  رسااندن این امام مجاهد امتداد می یابد. عدم مشاارکژ علی
مساااالاه این نوشاااتاار اساااژ؛ بادین مرنی کاه   تفینیفاه مرطوف باه اصااالیدر اجتماا  جنجاالی ساااق

های باریک  در گفدنه  به عنوان دومین یفد ایمان آورنده به اسالام و یگانه یاور پیامبف  علیامام
هایی نمایان و علم و عملی یفاتف از زمان داشااته اسااژ چگونه توانسااژ بف  پز از هجف  که مجاهد 

ی یفیبناده قادر  در نباام نویاای خلایاژ و هااهیاائق آیاد و باه رغم جااذبا   پیاامبفبحفان جاانشاااینی  
که به راساتی شاایساته آن بود، اما با سالامژ نفز، صایانژ ذا  و   کساب جانشاینی رساول خدا

اعتنایی به مباهف اغواگف خلایژ و آمفیژ بف قلمفو و پهناور اسلام، همتنان خود را ملزم به رعایژ  بی
باه ویژه  خلیفاه    -د مسااالمین باداناد و پز از عملکفد ناه چنادان مطلوب خلفاای پیشاااین  عادالاژ و اتحاا

های تفبیتی  رساد ویژگیالخلایه نکند. به نبف میشائون امامتی خوی  را قفبانی رسایدن به دار -ساوم 
گفدید، آن حضاف      ابیطالببنعلیمفاهق شاامل   هکه از بدو طفولیژ و اوان دور    خداپیامبف

گفی خالصانه در یفآیند توسره اسلام وا داشژ و جسم و روان ایشان را به حد اعلای رشد و را به کن 
عاملی اسااسای در مجاهد    علیبه نفز زکیه    کمال رساانید. همتنین علاقه سافشاار پیامبف

کمال یایته بود. لذا آن  و تفقه امور دینی و نیز حفظ آرام  و وحد  و امنیژ مفدم از ساوی این انساان
، طوری عمال کفد کاه ساااایف  خااتمپیاامبف   بیاژاهالحضاااف  باا داشاااتن مفتباه پیشاااوایی در میاان  

اصاحاب مقید به ولایژ الهی امامژ و حفظ تمامیژ دین اسالام را به خود الهی و سایاسای ا  و یادار  
سااژ که اخلاق، ساایاسااژ،  ا  ایهسااازد. منبومه یکفی ایشااان در مواجهه با یفاز و نشاایب ایام به گون

ی این موارد را بفای هااهکاامال از زیف مجموعا   ایهجهااد و عقلانیاژ را در خود ذخیفه دارد و مجموعا 
ی یفاوانی که در خصوو این انسان  ها هد. به رغم پژوهنمیتکامل یفد و جامره پی  روی بشفیژ 

تواند تحلیل مفهومی بفخی از  نوآوری این مقاله، می  تفینمنحصااف به یفد انجام شااده اسااژ، اما مهم
ند و به همین دلیل، در حد  رسا میبه وحد  مرنا    البلاغهنهجرخدادهای تاریخی باشاد که با مضاامین  
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هایی که  امکان و در چارچوب قواعد سایاساژ راساتین و توحیدی به آن توجه کفدیم. بفخی از پژوه 
 ه گفدید عبارتند از:در تنارف کیفی با این مقاله ملاحب

« اثفی اساژ که علی اکبف علیخانی آن . »بفابفی و نابفابفی در اندیشاه سایاسای امام علی1
ی  ها  را که در مواجهه با عداو  علیی سایاسای امام ها  را نگاشاته و تلا  نموده اساژ تا نگف 

 فیژ، به طور تحلیلی و پیام مندی به خواننده منتقل کند.  گ میی عیان شکل  هاژپنهان و محب
اساژ که توساط هیئژ تحفیفیه   ایه« نوشاتعلی. »مساائل جامره شاناسای از دیدگاه امام  2

شاااود  کاه یی میهاا باه تحقیق و نگاار  رسااایاده و شااااامال آن دساااتاه از کن  البلاغاهنهجبنیااد  
در رابطه با روابط اجتماعی و سااایاسااای ا  ابفاز کفده اساااژ. یهم یکدساااژ از    ابیطالببنعلی

را به مثابه کساای که از   علیشاافایط گوناگون، نقطه بفتف این نوشااته مسااتند و مطلوب اسااژ و 
 کند.جامره، شناختی شهودی دارد به خواننده مرفیی می

آورده و ساایفه و ساالوک   . »خورشااید خاور« مقاله جالبی اسااژ که مصااطفی دوانی به نگار  3 
مستمسک   تفینکند. مستندا  تاریخی مهمرا در دو تفاز امامژ و سیاسژ تفسیم می  امیفمؤمنان

را به تصاویف   یی تابنده از بصایف  امام مرصاومهاهپفداخژ مفاهیم هساتند تا  نویسانده بتواند جلو
 کشد.

در اندیشاه سایاسای اسالام« نوشاته محمد رواا شافیرتمدار اساژ که در   البلاغهنهج. »جایگاه  4
باه مثااباه    البلاغاهنهجباه تحفیف آماده و  آن، بناای سااایااساااژ اخلاقی و یفا خلایاژ حضاااف  علی

در انرکاس اندیشاه سایاسای آن حضاف  مورد اساتفاده نویسانده قفار گفیته اساژ. مفاجره مرنا   ایهآین
 شد.بامیمهمتفین ویژگی این نوشتار    غهالبلانهجمحور به یفازهایی از  

. سالساله مقالا  »سایاه کاری بنی امیه« از جمله جساتارهایی اساژ که با قلم روان یضال اله 5
صالواتی به نگار  رسیده اسژ و شناخژ درسژ و منطقی ای از تبه کاری بزرگان بنی امیه را همفاه با  

 هد.نمیدر اختیار خواننده   علیی مرقول ها کن
ی  هاهمؤلفاز ساافو  دباا اسااژ که با ذکف  ایه. »زیسااتن اخلاقی مبتنی بف یضاایلژ« مقال6

داند که در  را عبار  از ریتارهایی مبتنی بف اصاول اخلاقی می  علیاخلاقی، زندگی یضایلژ محور  
ود و کمتفین  اعوجاجی از این  شاا میابفاز    -از تقابل با مخالفان تا ترامل با همفاهان -هاهتمامی عفصاا 

 شود.  زیسژ مترالی مشاهده نمی
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هنس اسالامی« توساط ساید حساین نصاف به ساامان رسایده و مشاخصاا   . »ویژگی های یف 7
دهد. در این  را با ابتنا به مواقف مهم در زیسااژ علوی مورد توجه قفار می  -شاایری–یفهنگی اساالامی  

در پیشابفد سانژ تمدنی تشایع   علیی سایاسای امام  ها هایی از درایژ یفهنگی و کنمقاله نحوه
 های یفهنگی و هنجارهای اجتماعی اسلام به نگار  آمده اسژ.  و ترادل در سویه

در قالب    -امیفمؤمناناخلاقی و سااایاسااای    یها  در مقاله حاواااف نیز به ایساااتارها و ارز 
های جساامی و روحی ایشااان را به تواتف  شااخصاایتی که عینا وجود داشااته و مسااتندا  تاریخی ویژگی

  طالب ابیابنایم تا به سااهم خود قدمی در تثبیژ ساالوک و منهاج علیاند بیشااتف پفداختهرسااانده
 بفداشته باشیم.

 . معرفی روش: »تحلیل محتوا«2
تحلیل محتوا تحلیل خلاصاه سااز و کمی پیام اساژ که مبتنی بف رو  علمی اساژ. )نئوندورف،  

وید: » تحلیل محتوا  گ می(. بفاسااون نیز از صاااحب نبفان بفجسااته این حوزه حیاتی اسااژ  21:1395
رود و یکی از ینون تحقیق اساژ که بفای توصایف عینی، منبم و کمی محتوای آشاکار پیام به کارمی

 (.  35:1374تفسیف کفدن اسژ.«) باردن،   هدف آن
های موجه پژوهشای یفاهم آوردن شاناخژ، با بینشای نو،  هدف تحلیل محتوا مانند ساایف تکنیک

(. بدین تفتیب، تحلیل محتوا بفای ساه 25:1383تصاویف واقریژ و راهنمای عمل اساژ. )کفیپندورف،  
ی حجم متنی زیاد هساتند؛ وقتی که  نو  از موارد پژوهشای مناساب اساژ: مساائلی که مساتلزم بفرسا 

موواوعاتی نبیف اساناد تاریخی با نوعی یاصاله زمانی مطالره شاود و همتنین بفای واکاوی و کشاف 
ها یا ابرادی از محتوای متن را آید و تمامی مضاااامین، جهژ گیفیهای موجود در متن به کار میپیام

 (.  180:1390د. )نیومن،ساز به روشی متفاو  از رو  مرمول مطالراتی آشکار می
و   ینمؤمننهاایاژ اینکاه چون در نوشاااتاار حااواااف، حجم خااصااای از روایاا  تااریخی امیفال

آنهاا روایاژ  گ میمورد تحلیال قفار    البلاغاهنهجی  هااهداد و در یفجاام، الگوی محتوایی وکیفی از  یفد 
رو »تحلیال محتوا« باه مقصاااد  ود، لاذا انجاام این مقاالاه و رسااایادن باه اهاداف مورد نبف را باا  شااا می

 رساندیم.
 . دوران پیش از حکومت3

 واقعة سقیفه و انتخاب شدن خلیفه اول 1. 3
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گفوهی از مفدم که با دلواپسای و هیجان در جایی به نام ساقیفه گفد هم آمده بودند به مجادله و 
ه مهاجف و انصاااار  پفداختند. آنها مرتقد بودند که هف دو گفو  اسااالام  پیامبف جانشاااین   هگفتگو دربار 

قفار گیفند، اما ابوبکفبن قحایه که در جمع حاوافان    در تمام جانشاینی رساول خدا  بایساتی مشاتفکاح 
–بود این رأی را نپاذیفیاژ و گفاژ: چنین اقادامی وحاد  مسااالمااناان را باه هم خواهاد زد. امیف از ماا  

و وزیف از انصاااار انتخااب شاااود و بادون مشاااور  آناان کااری صاااور  نگیفد. او روایتی از    -مهااجفان
 «: این نقل قول که جای مناقشاه بسایار دارد،  یمن قف   ةنقل کفد که یفموده اساژ »الائم  پیامبف

فاما در جمریژ حاوااف اثفی قاطع و  به جا گذاشااژ و به دعوی انصااار پایان داد. )حساان ابفاهیم،    مؤث 
در خانه عایشااه مانده    اساالامپیامبف (. این مشاااجفا  در حالی جفیان داشااژ که بدن 630:1360

د کساانی  رسا میو و اقامه نماز بف میژ درنس نکنند؛ اما به نبف وید در کار شاساتشا گ میبود و یقه اسالام  
یقط به پایه حکومژ    -که اساالام بف آن اسااتوار اسااژ  -که در سااقیفه بودند از دو پایه حکومژ و دین

ها که با اساتدلال سانتی مفدی مسان چون ابوبکف به اقنا  رساید، گویا با  اندیشایدند. آن طفز ساخنمی
ساازگارتف بود تا اسااس دین خدایی؛ تا حدی که مفدی مجفب و دوران دیده مانند ابوبکف    ایهنبام قبیل

به این نیندیشااید که اگف در آن جمع یا بفون از آن جمع کساای بوده اسااژ که هم صاالاحیژ رهبفی  
ده چفا نباید زمامدار  شا میداشاته و هم از خاندان پیغمبف بوده و هم به زعم ابوبکف از قفی   محساوب  

دهد که نساابژ  (. در حالیکه احادیب متواتف در میان یفیقین نشااان می109:1376د  )شااهیدی،شااو
 (.  76:1359همانند نسبژ هارون اسژ به موسی. )جرففی،  به پیامبف  امیفالمؤمنین

 فاطمه)س( و سقیفه  2. 3

بفخاساژ و   -  ابیطالببنعلی  -اولین کسای بود که به دیا  از همساف  حضاف  زهفا 
ود؛ از  شا می  -ی نبویهاژحول سان -موجب ویاق امژ    بیژاهلمرتقد بود که امامژ و هدایژ  

اعتقادی، ساایاساای و اجتماعی امامژ را بیان کفد تا مساالمانان را گفد محور    ،این رو » اصااول یکفی
ایشاان حق حاکمیژ، از آن کساانی اساژ که دین خدا حقانیژ آنها   هجمع کند؛ به عقید  بیژاهل

فد  کمی(. او بفای ابلاا نبفات  با انصاار صاحبژ  81:   1397  ،را بیان کفده اساژ.« )گفوه نویساندگان
فد و همفاه دو یفزند  امام حساان و امام  کمیو برضاای از مخالفان بیرژ با ابوبکف را با عقاید  آشاانا  

خاااناا   حساااین و کمااک    یهاااهبااه  ریااژ  می  مهاااجفان  از  برضااای  و  واسااااژ  خمیانصااااار 
( و چون از این اقداما  نا امید شااد، از آنان اعلام ناروااایتی کفد در حالی که به 68:1362)مشااکور،
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راساتی دل شاکساته و ناراحژ بود. لذا وصایژ کفد تا او را شابانه و به دور از چشام اصاحاب بی ویا دین  
  ود که پیامبف شا میر حالی اساژ که در صاحی  بخاری تصافی   (. این د147:1361کنند. )صادوق،  

را به غضااب آورد، همانند کساای اسااژ که مفا به غضااب آورده باشااد    یفمود، کساای که یاطمه
 (.  78)جرففی،پیشین:

 در برابر انتخاب ابوبکرعلیرفتار سیاسی امام  3. 3

  طالبسیاسی کم نبیف پسف ابیچنانکه در محتوای مباحب سقیفه اشاره شد، اهمیژ ریتار  
  در مواجهه  با وقایع ساااقیفه  این بود که سااایاساااژ را در متن دین و دوشاااادو  سااانژ پیامبف 

این    .انسااژ و آنجا که پای دین در میان بود حاوااف نبود با هیر کز و بف هیر چیز مصااالحه کنددمی
اساژ که حیا  او را از دنیا طلبی ساایف سایاساتمداران و حتی مدعیان دین متفاو  کفده   ها گونه تفاو

از این که حق الهی ا  غصب   ابیطالببنعلیو تمام زیستن او را سفشار از حکمژ نموده اسژ.  
های محکم و شااده و در جامره انحفاف یدید آمده اسااژ به شااد  آزرده خاطف بود. چنانکه اسااتدلال

  البلاغه نهجلی بف مناقشاه مهاجف و انصاار بیان کفد و بردها نیز گلایه خوی  را در یفازهایی از قابل قبو 
اعلان نمود. او در عین حال بفای مصاااال  اسااالام که عبار  از خطف مفتدان و احتمال حمله رومیان  

ی امژ  وگساتف  مفزهای شافقی اسالام و مواردی از این قبیل و مواردی از این قبل بود، به همبساتگ
اسلام اندیشید و با خلیفه اول و سپز خلیفه دوم و سوم به مخالفژ آشکار نپفداخژ و به جهژ همان  

( با توجه  188:1389، پز از مدتی با آنان بیرژ کفد تا اسااس اسالام حفظ شاود. )جفداق،هاژمصالح
ب خلیفه اول انتخا  در مقابل سقیفه و متراقباح   ی حضاف  علیها به آنته اجمالا بیان شاد، واکن

 توان چنین ذکف کفد:را می
 .بدون حضور دسژ اندر کاران سقیفه  تجهیز و تدیین پیامبف اسلام  -1
احتجاج با دساااژ اندرکاران ساااقیفه؛ چنان که بیان داشاااژ اگف قفی  مدعی هساااتند که   -2

بودناد" پز چفا خلایاژ را از این درخاژ قطع کفدناد و خاانادان رساااول    "درخاژ باالناده رساااول خادا
 .را که میوه اند تباه نموده و  تیمار آنان را نخوردند  خدا
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ای از صاحابه که خواساتار  با تجمع اعتفاض آمیز عده  علیریتار متین و هوشایارانه امام   -3
  اسااتدلال به قفابژ با رسااول خدا بیرژ او با ابوبکف شاادند؛ به ایشااان یفمود: شااما خلایژ را با 

 .نمکمیاستدلال    ربودید، من هم با شما به قفابژ با پیامبف
:  1368،یاری خواسااتن از انصااار بفای احقاق حق از دسااژ ریته و عدم اجابژ آنها. )مبفف  -4
42-44  .) 

 ی مختلفی مفدم راهاه، ایشااان با جلوعلیمرطوف به موارد یوق و به نتیجه نفساایدن امام  
فد. گاهی این هدایژ در قالب مشاوره با خلفا بود و گاه در تبیین مرارف دینی  کمیبه راه درسژ هدایژ  

در   صااااال   کااه صااابحی  آن طور  امااا  اسااالام.  اهااداف  بااه  اسااااژ،     البلاغااهنهجو کمااک  آورده 
بفای اینکاه نشاااان دهاد حااکمیاژ موجود را نپاذیفیتاه اساااژ یاا آن را مشااافو     طاالابابیبنعلی

اند، هیر مسااائولیژ حکومتی را نپذیفیته اساااژ. در نتیجه، هم زمان با شااافو  ارتداد اعفاب با  دمین
خلیفه بیرژ کفد، اما در عین حفظ این کناره گیفی، کوشا  خود را به تصاحی  موارد اشاتباه از جانب  

فد. )محماد جرففی،  کمیی ناادرسااااژ آناان انتقااد  هااژژ و همواره از سااایااساااا خلفاا مباذول داشاااا 
78:1359  .) 

ی مختلف  هااههاد کاه بیراژ گفودمیو بفخی صاااحااباه باه خوبی نشاااان    علیزماان بیراژ  
 ایهنیز که نق  رهبفی بنی هاشام و عد علیموجود در مدینه، خاساتگاه یکساانی نداشاژ، بیرژ  

را به عهده داشااژ، با وجه تمایل سااایف مهاجفان به بیرژ، که    بیژاهلنزدیک به   یهاز صااحاب
دساااتی در بفپاایی خلایاژ ابوبکف داشاااتناد و البتاه باا وجاه تماایال بفخی انصاااار متفااو  بود. از این رو،  

فدند، از  کمیدر مناصاب حکومتی دخالژ نکفد و انصاار نیز، همتنان که احسااس خطف    علیامام
 (.  84-82امور حکومتی کنار زده شدند. )گفوه نویسندگان، پیشین : دخالژ در  

 تحلیل مفهومی سقیفه 3. 4

هسااتیم    ایهاین واقره، نیازمند ارزیابی ماتفیز اجتماعی در مفحلبه هف روی در تحلیل اجمالی  
که گفوه انصااار شاااهد دو جفیان اعلام شااده در جبهه مهاجفین بودند؛ جفیان اول جفیانی اسااژ که  

نماد آن بود و بفخی مورخان آن را "حزب  هاشااامی نامیدند"، جفیان دوم جفیانی    ابیطالببنعلی
بفای خود   واساااژ که قفی  در میان اعفابخمیپف   ایهبود که نبفیه وساااط را پیشاااه کفد و از مرادل
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مجساام ساااخته بود و ابوبکف آن را در سااقیفه مطفح کفد:" میانه روتفین اعفاب در خانواده و اصاال و 
 (.  104:1361نسب ما هستیم") واقدی،

از خلال این تصاااور    فد حتی پی  از بیمااری پیاامبفکمیآن را رهبفی    علیجفیانی که 
ساازی جامره داشاژ، اما جفیان    ، حضاور یرالی در یفهنسکه رهبف  جانشاین رساول خداساژ

پذیفیژ که خلایژ را بوده و نمی  دوم اگفچه در اندیشاااه برضااای از رهبفان مهاجف که رقیب علی
فد. )بیضاااون،  کمیامفی دائمی در بنی هااشااام بادانناد تبلور می یاایاژ ولی موجودیاژ خود را اعلام ن

  : »جانشاااینی پیامبف گفژعباس میدر حضاااور ابوسااافیان به ابن برضااااح  علی(.  31:   1379
یفمود : »آیا کسای جز من به این  ای اساژ که ما از آن نگفانی نداریم.« و به عموی  عباس میمسائله

(. بدین تفتیب  48:3، ج 1375چشم دوخته اسژ «) ابن ابی الحدید،  -  یرنی خلایژ پیامبف  -امف
که از    ایهبودند در مجاور  یضای بفز  گون  آرام  بنی هاشم که عهده دار تدیین و تشیع پیامبف

د، شاافایطی را پدید آورد که درسااژ قواره ابوبکف و متناسااب با  شاا میمجادلا  مهاجف و انصااار ناشاای  
ا  که مرلول گذشااژ روزگار و شااناساایا یفدای اجتما  سااقیفه با دان  مفدمشاافایط ساانی او بود، لذ

عبف  از حوادث بود مفدم را چنین خطاب کفد: »ای مفدم  با من بف شما ولایژ یایتم، اما از شما بهتف  
(. خبف  38نیساتم، اگف نیکی کفدم کمکم کنید و اگف بد کفدم مفا به راساتی باز آرید.«)بیضاون، پیشاین :

مفدم با ابوبکف بف بنی هاشام گفان آمد، ابوسافیان که در زمفه توانمندان عفب بود وارد صاحنه شاد  بیرژ  
را وارد این صااحنه تففقه آمیز نماید، اما پاسااخ هوشاامندانه   علیو با سااخنان خود تلا  کفد تا  

و ساوگند    واهیخمیاو را به عقب راند: »ساوگند به خدا که بیرژ با من را جز بفای یتنه ن  علیامام
  علیشااف  هسااتی و ما را به پند تو نیازی نیسااژ.«    ]مانند[به خدا که تا وقتی باشاای بفای اساالام 

را یفو نشاند و پایشاری بیشتف در این حوزه را صلاح ندانسژ؛    همتنین خشم عباس عموی پیامبف
طوف به قدر   اما علاوه بف خطباه پنجم که به واقع شااااهکااری در تقاابل مفهومی امامژ و خلایژ مر

 ایهپفد  ]در آن هنگام که خلایژ در مسایف دیگفی ایتاد[ند: » کمیاساژ، در خطبه ساوم نیز تصافی   
میاان خود و زمااماداری آویختم و روی از آن بفگفدانیم، چون در انتخااب یکی از دو راه انادیشااایادم و یاا  

رلمانی و پف ابهام شاکیبایی    ایهیساژ با دساژ خالی با مخالفانم رویاروی شاوم و یا در بفابف حادثبامی
و انسااان با    سااال را پیفبز کوبنده که بزرگسااال را یفتو  و کم  ایه ( حادثایهپیشااه گیفم.)چه حادث

ایمان را تا به دیدار پفوردگار  در رنج و مشاقژ یفو می بفد. به حکم عقل سالیم بف آن شادم که صابف  و 
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عمل را به حمله با دساژ خالی تفجی  دهم. من راه بفدباری را پی  گفیتم، چونان بفدباری چشامی که  
 (.  3، خطبهالبلاغهنهجرا بگیفد.« )خز و خاشاک در آن یفو رود و گلویی که استخوانی مجفای   

، مداهنا  و تصمیما  عجولانه هاهاز صحن  او که به حفمژ تجهیز و تشییع شایسته پیامبف
و قبیله محور و غیف سایاسای یاصاله گفیته بود، چون دید مفدم هم او را نفهمیده و متوجه یضاائل نهان  

مخالفژ خود ایساتادگی کند لب یفو بساژ و چیزی نگفژ؛ انساژ بف  تو میاند، با آنکه  و آشاکار  نشاده
چنانکه خود گوید: »به صابف گفاییدم، در حالیکه از خار غم خساته بودم و آوا در گلویم شاکساته؛ میفاثم  

 (.  3،خطبه  البلاغهنهجربوده و این و آن و من بدان نگفان.« )
بنی هاشااام و دخالژ  یارا از هیاهوی عوام، نصااایحژ غیفتمندان    علیاین گونه شاااد که 

تصااامیم سااایااسااای ا  را پز از رحلاژ    تفینناادرساااژ و یتناه آمیز امثاال ابوسااافیاان اولین و مهم
ممانرژ از جنس آوری اهل رده و احیای    ،اتخاذ نمود و در نهایژ، بفای حفظ اسااالام  خدارساااول

، پز از مدتی با خلیفه اول بیرژ کفد و به اغوای هیر  اتحاد در مفزهای غفبی و شاافقی قلمفو اساالام
 (.  245-243:  1ج  ،پسژ و سمتی گو  نسپفد. )طبفی، پیشین

 ساعده ابراد دیگفی هم دارد:  یفه بنیسق  یدر ماجفا  علیامام   یاما ریتار شناس
ن باشاد  ید ایکند شاایخ صادر اسالام خطور مین تار یک بیکه به ذهن هف خواننده بار  یساوالن  یاول

قدر  آن ف و مشااور و دساژ راساژ رساول خدا  یوز   ،به عنوان پساف عمو، بفادر دینی علیکه آیا  
رخدادها    یبه چگونگ  ی، نگاهامبفیم پیحسااااس و جامره شاااناس نبود که در خلال مفاسااام تفح

داشااته باشااد  در پاسااخ به این قبیل شاابها ، موارد مختلفی ازسااوی مورخین مطفح شااده اسااژ که  
 ف اسژ :ینکا  و نتایج  ز   یمجموعه آن ها حاو 

 ،امبفین پز از ویا  پی( حفظ وحد  مسلم1
 ژ،یط عصف جاهلیوجلوگیفی از بازگشژ مسلمین به شفا  ایهلیقب  ی( ممانرژ از نبفدها2
اسااالام و همتنین پیشااافوی    یهااجااد وقفاه و ساااکون در گساااتف  آموزهیاز ا  یف ی( جلوگ 3

   .دشمیجغفاییایی مسلمین که به صور  مرجزه آسایی قلمفو های مجاور را شامل  
گاه  ینده مبتنینگف و شاناخژ حوادث آیکل  ینیباز جهان  ی( بفخوردار 4 فه یاز سالوک و سا   یبف آ

:  1376و شااهیدی،    63-61:  1343ط و بفوز تنگناها. )صاادر،  ید شاافایدر زمان تشااد رسااول اکفم
40-45  .) 
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داشاته باشاد،    یخیع تار یکند بفداشاتی انساان شاناختی از وقایکه مرمولا تلا  م یعلامه جرفف 
تف  ل دو مورد کلییرا ذ  یجانیه  یدو مسائله  غلبه احسااساا  و ساوج اساتفاده یفصاژ طلبان از یضاا

،  1389ان. )جرففی،  یسااودجو یاحتمال قفار گفیتن بفا  -2  ،ا یمحوشاادن واقر  -1ند : کمیمطفح  
پاساخی حکیمانه، عمیق و البته    البلاغهنهجکه قبلا اشااره شاد، خطبه پنجم    طورهمان(.  309: 2ج  

سایاسای به یفصاژ طلبانی چون ابوسافیان اساژ که متفصاد اساتفاده از خلاج قدر  در مساند خلایژ  
 بودند. در این خطبه آمده اسژ:  

را کاه حیاا  شاااماا دریاانوردان اقیاانوس هساااتی را باه تلاطم    هااهفدم، امواج طویاانی یتنا »ای م
انداخته اساژ، با کشاتی های نجا  بشاکایید و پی  بفوید. آن کز به مقصاود خوی  نایل گشاژ که  
پف و بالی داشاااژ و به پفواز درآمد، یا یاقد قدر  بود و از هجوم، به مخاطفا  خودداری کفد و آساااوده 

این گونه زمامداری مانند آب کثیف اساژ که با مشاقژ بیاشاامند و چونان لقمه ناگواری اساژ   گشاژ.
که با خوردن  به غصه و اندوه گفیتار آیند. کسی که دسژ به چیدن میوه نارس ببفد، چونان کشاورزی  
اساااژ که در غیف زمین خود بکارد. اگف ساااخنی در حقیقژ زمامداری بگویم، مدعیان مفا به حفو و 

از مف  می تفسااد    طمع ریاسااژ متهم خواهند ساااخژ  اگف سااکو  کنم، خواهند گفژ: علی
  تفسااام   شاااگفتاا  پز از تن در دادن باه آن هماه مخااطفا  و تکااپوهاا در کاارزارهاا، من از مف  می

 (.  5)خطبه
جااد شاااده توساااط  یا  یاهو یا در ه  علید کاه اگف اماام  یا ن یهمیتوان چنیاز جملا  یوق م

ن  یعمفبن خطاب نزد ابوبکف آمد و او را از بال  یسااعده حاواف نشاد، و اگف هنگام  یفه بنیساقانصاار در 
به آن اعتنا ننمود.   طالب   یبه صاااحنه مشااااجفه موجود در جامره کشااااند و پساااف اب  امبفیپ

گفان یفوک  کفد، اگف  ید  یاهو یا هااشااام در قباال ه  یژ بنیا ( و اگف حم49:  2، ج1389)جرففی،  
مسالمان تابع امار     یهافیته و مانند یک شاهفوند مرمولی و ساایف تودهیابوبکف را پذرژ با  یب علی

منصاااب    یف یدر بازگ   یخدمژ به عل یان بفاید، اگف وساااوساااه ابوسااافیو خلایژ  زمان خود گفد
گاه   ی اهو یم ماند و ساافانجام اگف هیآن مفد راسااتین در نطفه عق  یخلایژ با پاسااخ قاطرانه و توأم با آ

آرام   علین ساااخن  یجااد شاااکااف بودناد باا ایکاه در انتباار ا  یناابخفدان یگاان و غوغااهمهماه کنناد 
(.  3ده از خار غم خساته بود و آوا در گلو شاکساته.« )خطبه  یکه د  یدم در حالییگفیژ که: » به صابف گفا

  ی ا  تکامل یح یرا به مثاابه منطق واقر  ی"امام" بود و اصااال دگفگون علیل بود که یا ن دلییقط به ا
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  ی بفا  یو زمان 1امف واقع   یبفا  یامام، زمان یانساااژ و امامژ اعم از خلایژ اساااژ. تکاپو دمیره  جام
" بف آن اشافاف دارد. از  یاساژ که" امف مترال  یتیو درک ووار  یاز خفدمند   یتفک آن، هف چه باشاد ناشا 

و   ییفد  یهالژییضا  یبه مثابه تکاپو   البلاغهنهج  یهادر آموزه  یاسا یم که امف سا یآن  ین رو مدعیهم
چفا کاه اماام، قلاب   .اساااژ  یاسااا یا در انجاام عمال سااا   یبفاسااااس اخلاق متراال  یاجتمااع  یهنجاارهاا

  2دارد.  ایهکند و دربفابف تحولا  آن ریتار طپندیم  یاسژ که در آن زندگ   ایهجامر
 شتف اسژ:یسته تامل بیشا  یمختلف  یهااز جنبهعلیفه و ریتارهای  یمووو  سق

خود را    علیف بود.و یملتهب و متح  ژه در اوان یقدان رساول خدایبو  یجامره اسالام  -1
 .انسژدمیدر بازگشژ جامره به آرام  مسئول  

د  ی ن توحیدشااامنان د یدوساااتان و هم بفا ی، هم بفاامبف اکفمیپ  ینیموواااو  جانشااا   -2
و اصااحاب با ویای  که متفصااد کمال    علیخاو خود را داشااژ؛به ویژه بفای امام    یهاژیاهم

 .نبو  در بنیان های امامژ بودند
ژ مفدم در طول  یا ف هادایو جواناب عینی ا  آمااده بااز ترف   ییامااماژ، باا تماام وجوه اساااترلا  -3

مثااباه تکمیال رکن  شااااد و آماادگی مفدم بفای پاذیف  آن باه  ین برثاژ می  رو پز از آخف یخ پیتاار 
 .مشفوعیژ نبام دینی احسن بود

ان امامژ و خلایژ بود و تصامیم امژ چونان قدمی  یم یسااعده نقطه صافف مفز   یفه بنیساق  -4
 .دشمیبه سوی قلمفو مطلوب در این نقطه محسوب  

ن مااجفا از خود نشاااان داد، اماا بااز هم اماژ  یدر ا  علیکاه اماام    یباه رغم هماه تسااااهل  -5
  ی را در وقو  رخدادها   ین موواو ، حادثه مهمیم شاد که ایتقسا   یره و سانیو گفوه عمده شا اسالام به د

 جهان اسلام رقم زد.   یآت
 دشوار قفار گفیته و هف    یدر مرفض آزمون  ایفاد به رسول خدا  تفینکین و نزدیویادارتف   -6

 ها و ، رو  ینید یاز تقوا  یو میزان بهفه مند   یاسی، توان سیژ اخلاقیکدام به تناسب رفی
 (.  45-35:  1361)عسگفی،   را تجفبه کفدند.  یمهم  یهاکن 

___________________________________________________________________ 
  یامامت شان باطن  یعه برا ی برند، اما شین اهل سنت آن را بکار میاست در مورد خلافت پس از رسول اکرم که محقق   ی. اصطلاح  1

در کتاب    ی« و ابوالحسن ماورد  هیفضائح الباطندر کتاب »  یات غزال ی نگاه کنید به: نظر   یمطالعه مورد  یو مقدس قائل است. برا 
 « . هیالحکام السّلطان »
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 در تاریخ اسلام  امام یاسیاز خرد س ی گریفه دوم، ورق دی. دوران خل 4

درگذشااژ. )شااهیدی،    یهجف   13الاول سااال   یدرجماد  ید؛ و یخلایژ ابوبکف به درازا نکشاا 
د. به یخود بفگز   ینیا ، عمف را به جانشا   ین سااعا  زندگ یاند در آخف که نوشاته(. و چنان46پیشاین :

نساابژ به بوجود آمدن    یاز نگفان  یفه ناشاا ین اقدام خلید ایاعتقاد بفخی از محققان تاریخ اساالام شااا
  هموار سااخژ  یفه بفایساقرژ  یط را در بید هم تلا  عمفبن خطاب که شافایخلاج قدر  بود و شاا

و   یقیحق  یهایسااتگیکسااب خلایژ توسااط ابوبکف به شااا  یکه در ماجفا علیپاسااخ ننهاد.    یب
ن بار به نیای  با خداوندی پفداخژ که با علم لدنی، به او یکفده بود، ا  ییفاوان  یهاا  اشاااره  یحقوق

 یلسفه سیاسژ راستین در قلمفو دین آموخته بود:  
انی که مطالبه و اقدام ما بفای بدساژ آوردن حکومژ نه بفای تلا  و رقابژ  دمی»پفوردگارا، تو 

ی  هاههمه هدف ما ورود به نشانگفی بوده و نه بفای خواستن زیادتی از مال دنیا. بلکه  در میدان سلطه
دین تو و ارهار اصالاح در شاهفهای تو بوده اساژ. باشاد که بندگان ساتمدیده تو امن و امان یابند، و آن 

 (.  131کیففها و احکام تو که از اجفا باز ایستاده اسژ، به جفیان بیفتد. «)خطبه  
ز که جامره  ین  علیخود، امام    ینیجانشا  یابوبکف و انتخاب عمف بفا یایباری، پز از وصاا 

متکثف جامره را تکفار کفد و گفتمان موجود را هف   یصادا  ید، به آرامیدیم  یط سااکن و خنثیرا در شافا
مسااالمااناان    ینهاادم، ]چاه آنکاه[ مفزهااد گفدن  یا فیاژ: »بادانتاه کفدیناه پاذیباا طماان  یباه انادوه، ولچناد  

ژ نباشد  یاگف آن من نشانه انان  یاز »من«، حت  (. قدر  گذشژ479:  3من بود.« )طبفی، پیشین، جیا
کند.  یرا طلب م  ییوق عادا  ماد  یشااگفژ و قدرت  یایته باشااد عملی»خدا« پفور    یروااا یو بفا

 کند:ین گزار  میبا خلیفه وقژ را چن  امام ی، سازوار یریف شیمور  غ
فه  یاساژ خلیج با سا ینق  خود پفداخژ که به تدر  یفایبه ا  یحژ، عللبفاسااس قاعده مصا 

که به   یار یبساا   یهاشااد..، گفتهیک دولژ عادل همسااو میز  یاو در تاساا   یهاد و چشاامداشااژیجد
در بالا بفدن ابهژ خلایژ   ین هنگام، و نق  و در آ  علیژ  یفه دوم منساوب اساژ، بف مفجریخل

 (.  10:  1382عمف دلالژ دارد. )سفبازی،  
ف  ی از تااث  یمطاالاب مهم  یدر دو مقطع خلایاژ اول و دوم حااو  یاماام عل  یهمکاار موواااو   

بود   یطیدر شفا  یو اخلاق  یاسین ترامل سیاسژ. ا  یبف جامره بشف   یانسان مترال  یهااسژیق سیعم
زمان را   ید و هم به اقتضاای مصالحژ، خلفایدی، هم خود را سازاوار خلایژ معلیکه حضاف   
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  ی توحیدی، یفهنگ  یجاد یضایروی حکمژ ذاتی، ریتار کارگزاران خلایتی را در اکفد و هم از ید میتای
 دانسژ.یه و بی پشتوانه میژ کم مایمدن یو ارتقا

باه عهاده او   امبفیا کاه پ  یرا بف کاار   ی:اگف علکاه باه قول دخاژ رساااول خادایدر حاال
  ی ساپفد، چنانکه کسا یک را بدو میبفد. و حق هف  یگذاشاتند آساان آساان آنان را به راه راساژ مینهاد م

ف، و زبونان  یند. تشنگان عدالژ از چشمه مردلژ او سیوه آنته کشته اسژ بتیند و هف کز میان نبیز 
د.  ید به باد دادید و آنته کشاتیغاکه شاما[ در آت  یتنه ایتادیگشاتند. اما ]در یف میدر پناه صاولژ او دل

 (.  38-37:  1376)شهیدی،  
ی  هاه و به ویژه عمف بن خطاب پیوساته از مشااور  علی لفای پی  از امام  خ می لوصاف، تما مع ا 

ی خلایتی و یا دخالژ  ها ژ دند و با آن که ایشاااان ازپذیفیتن سااام شااا می بهفه مند    طالب ابی   یفزند 
عفان نشاان بن فد اما تراریف و توصایفا  ابوبکف، عمف و عثمان ک می مساتقیم در امور دارالاماره خود داری 

 شدند. بهفه مند می   ابیطالب بن علی بطور کایی از مشور  و رایزنی با  ، هد که این سه تن د می 
 ویسد:نمی  البلاغهنهجبفای نمونه، طبفی در جلد ششم از شفح 

به خلایژ    -طالبابیبنعلی –، دوسااژ و خویشاااوند تو  » به خدا قساام پز از پیامبف
شاایساته تفاساژ، ولی ما از دو مسااله تفسایدم و او را کنار گذاشاتیم؛ یکی کم بودن سان و ساال او و 
دیگف، محبتی که به یفزندان عبد المطلب داشاژ؛ همو بارها در حل مشاکلا  سایاسای، اقتصاادی و 

ویسااد:  نمید؛ عبدالفئوف مناوی  شاا مینبود هف آینه عمف هلاک که  فژ: اگف علیگ مییفهنگی  
یفد بفای   تفینشاایساته  علیاین جمله مرفوف خلیفه دوم بیان گف این حقیقژ اساژ که حضاف   

 (.  47-45:1379بوده اسژ.« )جرففی،   امف قضاو  و داوری پز از رسول اکفم
را در کنار حکمژ و  دان  گستفده   علی بدیل امام    ی ب   ی ب، اگف شجاعژ و رزم آور ی ن تفت ی به ا 

ن خدا  ی حفاسژ از د  ی بفا  علی سایاسی    - شاود که ریتار اجتماعی ی روشان م   ی م، آنگاه بخوب ی او بسانج 
اسااژ که از جانب آن   ی اساا ی وجه عمل ساا   تفین امژ اساالام، به منزله عالی   ی ختگ ی از بهم ر   ی و جلوگف 

 م، مفهوم حقیقی بخشید.  ی نام ی م   " ی اس ی ده و به آنته در جهان مراصف "امف س ی حضف  محقق گفد 

 شورا و انتخاب عثمان ابن عفان  ی حرکت خلافت به سو -5 
 ژ امور"  یمفدم را از اختلاف بازداشژ و "واقر  امبفینه یقط هنگام رحلژ پ  علیحضف   
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ل داد یکه عمفبن خطاب تشااک ایهشاا  نفف  ی  داد، بلکه درجفیان شااورایرا به "امف واقع" تفج
 ز با وقار کامل مشارکژ کفد و با تحلیل مرنایاب خود از چگونگی وقایع، چنین استدلال کفد: ین

م شما ی سته تفم.] ولی[ سوگند به خدا، من به تصم ی ن خلایژ از همه شا ی د که من به ا ی شما دانست   
ندهد، مگف   ی در امور آنان رو   ی ه امور مساالمانان سااالم بماند و رلم و جور ک می م خواهم شااد مادا ی تساال 

]اساژ[ و]نیز[ اعفاض از آن  ی د پادا  و یضال اله ی ]که من دارم[ به ام یی با ی ن تحمل و شاک ی من؛ ا  ی بفا 
 (.  74د. )خطبه  ی کن ی خلایژ اسژ که شما درباره آن رقابژ م  ی   صور ی فا ی و پ   ی   راهف ی آرا 

اران ی از    ی ناتوان  ساااخژ، گفوه   درآمد و شااد  جفاحژ  ی از پا   1فه دوم با واافبه "ابولولو" ی خل   ی وقت 
. عمف گفژ: ی نهاد ی ن خود م ی جانشااا  ی بفا  ی ا  آمدند و گفتند: چه خوب بود اگف قفار ن ی بف بال   امبف ی پ 

،  طاالاب   ی اب بن ی د: عل یا را انتخااب کن  ی ک ی باه وقاژ ویاا  از آنهاا خشااانود بود   غمبف ی ن گفوه کاه پ ی از ا 
داللاه، و عباداللاه  یا ف بن عوام، طلحاه بن عب ی وقاو، عبادالفحمن بن عوف، زب   ی عثماان بن عفاان، ساااراد بن اب 

(.  284:  2536ز در شااورا باشااد اما از حق انتخاب شاادن محفوم باشااد. )حساان ابفاهیم حساان،  ی بن عمف ن 
بود.   ی ن عبدالفحمن بن عوف زراندوز بف آن مساتول ی ه سانگ ی شاد که ساا   یی با اکفاه تمام وارد شاورا  علی 

ق ی عبادالفحمن عوف باه عمف و ثفو  او کاه از طف   ی (. در مورد انتسااااب خاانوادگ 63- 62:  1343)صااادر،  
حمن بن عوف داماد    ی ن در دوران خلفا ی یتوحا  یفاوان مساالم  پیشااین بدسااژ آورد، آمده اسااژ: »عبدالف 

  ه در منطق   ی اورز ع کشا ی وسا   ه عثمان، برد از خود هزار شاتف و دوازده هزار گوسافند و صاد رأس اساب و منطق 
م در  ی تقسا  ی اد بود که بفا ی ز   ی مانده بود بقدر  ی بجا   ی که از و   ی شامشا  ی گذاشاژ طلا  ی "جفف" از خود بجا 

 (.  168:  1372شکستند « )یرقوب اردنی،  ی ان وارثان  آنها را با تبف م ی م 
آن و خفوجی ایکار آنها در نبف    یب شااورا، شااناخژ اعضااای  از تفکیص صااحیبهفحال، تشااخ

ساژ. اگف دقژ نبف در  ینگف یموواو  روشانی را م ،ا در همان لحبهیچنان واوا  بود که گو یعل
،  ی خی  و متواتف تار یبه اساناد صاح  علیم، امام ی" لحاظ کن  یاسا یاز " امفسا   یف جامره را بخشا یتدب
ان  یجاد تففقه میدر خصاوو ا شاد. هشادار او به طلحهین یفد زمان خود محساوب میاساتمدارتف یسا 

از عوام و خواو    یار یا بود  و بسااا   2ف"یبود کاه او ملقاب باه "طلحاه  الخ  ین در زماانیصااافوف مسااالم

___________________________________________________________________ 
 بود و ده سال و شش ماه خلافت کرد.  23حجه سال یره بن شعبه بود. وفات عمر در ذیروز که برده مغ ی بود بنام ف ی. غلام  1
پ یبود که گو  یلقب  .2 اکرمیا  داده بود. برا   امبر  از د  ،ی نگاه کنید به: جعفر جعفر   یلیمطالعۀ تفض  یبه طلحه  دگاه ی حکومت 
  ی دانشکدۀ مدرسۀ عال  ،ثیعلوم حد  ی مرکز جهان  ،یسبزوار یرحمان یعل  ییبه راهنما  ،ارشد  ی، رسالۀ کارشناسنیرالمؤمنیام

 .  49، ص 1384.  یفقه و معارف اسلام
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مبذول   امبف اکفمییفاوان  که در رکاب پ  یمجاهدتها  هنیاو را در آ  یمایوسته سی، پیاسلامهجامر
عوام" که به رغم ساابقه طولانی و ایتخارات   ف ابن یژ "زبین اساژ وواریهمتن  .کفدندیف مینمود تصاو

ل  یدر هنگام تشاک  علیگفیژ.  یقفار م  نیفالمؤمنی  امیوساته در مرفض هشادارها و نصاایپ
دوم نبودند، شافکژ    هفیمورد اعتماد شاخص خل  یکه اغلب ایفاد آن حت    ییئژ، به رغم حضاور اعضاایه

  .( 228:  4ان کفد کاه از اختلاف اکفاه دارد. )طبفی، جیا ن بیابن عبااس چن  یکفد و علاژ آن را بفا
ژ  یدر مرفض ا  ینفو هنگاامیازا د کن باه خادا و سااانا  حمن قفارگفیاژ کاه: ترها  ن شااافه عجیاب عبادالف 

گفژ :   علیم.  ییرژ با تو بگشااایب  یمان را بفایتا دسااتها  ین عمل کنیخیو رو  شاا   غمبفیپ
ان شد،  یعثمان ب ین شفه بفای]اجتهاد[ خود عمل کنم؛ ولی وقتی همیفو یعلم و ن هدوارم به انداز یام

(.  286:  2536د. )حسان ابفاهیم حسان،  یخلایژ انتخاب گفد یفیژ و متراقب آن بفایاو بی درنس پذ
ژ  ی کامل نسابژ به ماه  ییوامن آشانا  یژ از آن دارد که امام علیحکا  یخین گزار  مساتند تار یا

به عهد و پیمان و   یبند  ی،  پایی، اجتهاد عقلانی، ارز  راساااتگوی، از وجاهژ اخلاقیاسااا یامف سااا 
اسژ به مثابه علم کسب  یز بفخوردار بود. به ویژه اگف در نبف داشته باشیم که سیاهمیژ والای "حق" ن

خلاقی خوی  جز به تکامل    نبوده و او در سایاساژ ایب ایهخدع  علیدر منبف   ،قدر  و ثفو 
 دینی و مدنی جامره اسلامی نمی اندیشید.  

 منین امیرالمؤ. آغاز خلافت 6
ف ین سالگفد غدیسژ و پنجمیو پنج هجف ، درب یالحجه الحفام ساال س  یروزجمره هجدهم ذ 

باا عل باا انبوه مفدیاین ب   1(.68:  1366راژ کفدناد. )بهبودی،  یب  یخم مسااالمااناان  ه  کا می راژ 
کفدند تا نبف ایشااان را به امف خلایژ جلب کنند در  یرا محاصاافه کفده و با اصاافار تلا  م  امام
رژ با من چنان ازدحام  یب یآمده اسااژ: » مفدم بفا  یهمسااان  یها  متفاو ، ولیبا تشااب  البلاغهنهج

ه سااربانشاان  تشانه ک  یکوبند. شاتفانیگف را میکدیمانند شاتفان تشانه در روز ورود به آب   ییکفدند که گو
 آنان را رها ساخته باشند. تا آنجا که گمان کفدم مفدم مفا   یآنان را به حال خود گذاشته و ایسارها

 (.  54در خواهند آورد.« )خطبه   یگف را از پاید یاز آنان برض  یا برضیخواهند کشژ  

___________________________________________________________________ 

ب.   1 علیتقارن  امام  با  مردم  در سالگرد غد  یعت  پیکه درست  وقوع  به  از جمله شاهکارهایر خم  اله یتقد  یوست،  در   یر 
 زنند.  یش را رقم میار خود سرنوشت خویکه با اخت ییخ انسان هایدمان تاریچ
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ساخژ   یازدحامز بود که انبوه مفدم با  یجان انگیبز ه یمن روز  ید: » بفایگف گوید  یو در جا
سااپفدن خلایژ به دسااژ من، از هف طفف هجوم    یبفسااند، بفا  ییکه به غذا  یبه رساام قحط زدگان

ده شادند و لباسام از  ین کوبیاق و شاور مفدم چنان از حد گذشاژ که دو یفزندم حسان و حسا یآوردند. اشات
 (.  3)خطبه   دو پهلو از هم شکایژ.«

رژ کفدند.  یب   با امام  یجز سه تن از قف  رژ، همگانیکند : در روز بی« گزار  میرقوبی»
نمود وگفاژ : تو خون ماارا باه   ید رو باه علیا دبن عقباه. ولیا د ابن عااو، ولیا سااار  ،مفوان بن حکم

و چون عثمان، مفوان را در دساتگاه خلایژ خود    ید را کشاتی  روز بدر پدر من و پساف ساریگفدن دار 
م به ما  یو آنته دار   یکنم که بف ما ببخشاا یرژ میبا تو ب یاکنون نیز به شاافط  .یآورد، بف او خفده گفیت

در خشام شاد و گفژ : »خون شاما را )حکم( خدا    علی  .یففدهیو کشاندگان عثمان را ک  یواگذار 
و آنته در دساژ شاماساژ، ]در حقیقژ[    ،توانم حق الله را واگذارمیدن شاما، من نمیخژ، اما بخشا یر 

ود وکشاندگان عثمان، اگف امفوز کشاتن آنها بف من  شا میآن از خدا و مسالمانان اساژ و عدالژ شاامل  
ج پایشااایان،  )یاراقاوبای،  گافدیااد.«  خاواهااد  لازم  بافمان  آنااان  بااا  جانااس  یافدا  باااشااااد،  (.  156:  2لازم 

کاه بف تراارض"سااایااساااژ باه مثااباه قادر " قادر  باا شااائون امااماژ وقوف کاامال    ابیطاالابابنعلی
 داشژ، در سخنانی پیفامون »امف واقع« چنین گفژ:

   ییهارنس ها وم که جنبهیرویم  یفا ما به استقبال امف ید، ز یالتماس کن یگف ید واز دیارها کنمف 
ناده را ابف]هاا یفا[  یآ  یآیااق یضاااا  1مااناد.یاورد و عقول بفآن ثااباژ نمیا دارد کاه دلهاا بفآن تااب ن

به شااما بدهم،  ن امف  ید قطراح اگف پاسااخ مثبژ در ایگفیته و راه راسااژ مشااوه و ناشااناخته اسااژ؛ وبدان
ر ملاماژ  یناده و ملاماژ هیر گویدانم باا شاااماا عمال خواهم کفد، و باه ساااخن هیطبق آنتاه کاه م

د  یا از شاااماا خواهم بود. و شاااا  یکید، من]هم[ ماانناد  یا واگف مفا رهاا کن  گو  نخواهم داد.  ایهکنناد
شاما   ید.  من بفایخود را به او بساپار   یباشام که امف زمامدار   یشاما به آن کسا   هع تف از همیشانواتفو مط

 (.  92ف]تان[ شوم. )خطبه  یف باشم، بهتف از آن اسژ تا امیوز 
ف از غلاف یانه نبفد. شاامشاا یدر راه یهماندن امف دین به جامره هفگز دسااژ به تاز  علیامام  

کفد، آنهاا  جاامراه را مختال ننمود، مفدم را در اطااعاژ از خود مجبور ن  یعموم  یاورد،  هنجاارهاایا فون نیب

___________________________________________________________________ 
،  یجامعه شناس  یروی ن نیهم یاو امری واضح بود. منته یبرا  یدۀ دوران امام علی. چنانکه اشاره شد تلون جامعه از هم پاش  1

امر س مثابۀ  التزام بخش  یاسیاخلاق به  او  تا به دستور خداوند و سیرا بر  پ ی د  توان، یام آورش، برآنچه پذیرۀ معلم  با همۀ  رفته بود 
 استقامت ورزد.  
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  ی   تحژ یشااار ننهاد، به خلفابیتاهلدر مورد خود و  عود  به ساافارشااا  رسااول اکفم  یرا بفا
مشااو  ننمود و نه تنها    یفا  ناگهانییرا با تغ  یحکومژ اساالام  ی  از خود تهمژ نزد، روند عمومیپ

را   یطین شافایار گشاژ، بلکه تحمل چنیبسا   یهایین خود متحمل ناروایدر صابف سانگ یان طولانیساال
  ی حقوق  چشاام پوشاا   تفینیهیجامره از بد  یخود دانسااته و به احتفام وحد  عموم یبفا ایهفیور
دین، سایاساژ،    یاساژ که قلمفوها  یریاز بین  وسا   ین موارد مساتلزم بف خوردار یتحقق تمام ا  .کفد

 هد.  دمییفهنس و اصالژ اسلام را پوش   
خلایژ تو اختلاف کفدند،   ه د، چفا مسالمانان دربار ی پفسا  ی از عل  ی ساد: » مفد ی نو ی ابن خلدون م 

چون من   ی فا ابوبکف و عمف بف کساااان ی ناداد  اماام باه او یفمود: ز  ی رو   ی نساااباژ باه ابوبکف و عمف اختلای   ی ول 
که یفزناد   علی (.  417:  1336ژ دارم.« )ابن خلادون،  یا کفدند و من امفوز بف امثاال تو حاکم ی حکومژ م 

  ی ها ی اسااژ از منبف کتاب خدا بود در همان آغاز کار دشااوار ی ساا   ه رسااالژ و پفورد ، وارث حکمژ ی علم نبو 
رساد که اسالام در آن بفگفدانده شاود، همانگونه  ی شاما یفا م  ی بفا   ی مفدم   زمان  ی ایژ: »ا ی حکومت  را در 

مفدم، خداوند شااما را بف کنار یفموده از آن که به شااما رلم    ی شااود. ا ی ات  بفگفدانده م ی که رفف با محتو 
دانساژ که  ی م  علی (.  103  کند، دور نسااخته اساژ.« )خطبه  ی شاما را از آن که مبتلا و آزما  ی کند، ول 

شود و آنان که مقام و منصب  ی دا م ی   پ ی بفا   ی دن به خلایژ و با عزل کارگزاران عثمان، دشمنان ی پز از رس 
 .  کنند ی سه را آغاز م ی نند و یتنه و دس ی نش ی هند، آرام نم د ی را از دسژ م 

 وقوع جنگ جمل و رفتار شناسی عوامل اصلی در ایجاد آن 1. 6

له  ی انا  را رصد کفده و بوس ی ل شده بود همه جف ی شام گس   یی یفمانفوا   ی ه که توسط عمف به سو ی مراو 
مهم قلمفو اسالام مطلع    ی نه و شاهفها ی ایفاد بفجساته در مد   ی گاه، خصالژ و عادتها ی جاساوساان  از جا 

ف از کسااب مناصااب مهم  ی وس شاادن طلحه و زب ی و مأ   علی دن ی نفو پز از به خلایژ رساا ی بود. از ا 
شااه که پیوسااته با عثمان  ی ف کفد. عا یی تغ   ی ب ی ناگهان ورق بفگشااژ و مواوااع ایفاد بصااور  عج   ، ی حکومت 

بلکاه باا   ، د کاه مفدم ناه باا طلحاه یا شااان   ی هنگاام   ، ناه ی در راه حفکاژ باه ماد   ، داد ی ه او شاااراار م یا ف بود و عل ی درگ 
ف  ییمکه تغ  ی ژ عثمان را سااف داد و به سااو ی و مبلوم   ی فخواه ی اد خ ی رژ کفده اند، ناگهان یف ی ب  علی 

کاه   ی ت ی ان جمر یا بفایفاشاااژ و م   ی ا ماه ی (. در مساااجاد الحفام خ 199:  5جهاژ داد. )طبفی، پیشاااین، ج 
     ی لاه قف ی قب   ی گنااه باه قتال رساااانادناد ، ا   ی ن گفاژ: »مفدم   عثماان را ب ی اطفای  را گفیتاه بودناد چن 

بود که   ی عثمان کسا   ، ام خواهم کفد  ، بخدا قسام ی او ق   ی عثمان را کشاژ. من به خون خواه  ی عل 
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بف پز از ی ن سااو، طلحه و ز ی بود.« )همان(. از ا   ی عل   ی ا ، بهتف از تمام دوران زندگ   ی از زندگ   ی شااب 
توقف نمودند    ین مؤمن شااتف، چهار ماه نزد امیفال ی ب   ی ا ی دن به مقام و مزا ی انتبار رساا ، در ی رژ با عل ی ب 

ع، به عا ی آن حضاف  درباره خود ند   ی از ساو   ی ر نفم  و انرطای ی وچون ه  شاه ی دند، به بهانه انجام حج تمت 
بحفان م به کانون  ی شااتف اشاااره کفد ی ، و  مکه را چنان که پ 1وسااتند ی را به دل داشااژ پ  ی نه عل ی که ک 

شااه جمع  ی ن صاااحب نام در مکه گفد عا ی ن تفتیب همه مخالف ای ه ب   . ل کفدند ی تبد  علی   ی ه زمامدار ی عل 
را از  علی   امیفالمؤمنین جاد کفدند که ی ا   یی عثمان ابن عفان چنان بلوا   ی شادند و با شارار خون خواه 

 ا  باز داشتند.    ی اس ی ن کن  س ی ن و البته مهمتف ی اول   ی ف ی گ ی پ 
  ی ق و ناراحت یه تاساااف عمیان و مفدان جنگجو مایان ساااپاهیدر م  امبفیحضاااور همساااف پ

 کند:  یم  یادآور یرا   یف اخلاقین مووو  غی  ایهاهاز خطب  یکیده بود. او در یگفد  امیفالمؤمنین
را مانند   امبف اکفمیحفم پ  .فون آمدندینموده و ب  یخود ترد   یژ قانونیاصااحاب جمل از موقر

ف« ( زنان خود را ی»طلحه و زب  ،خیبصافه کشااندند   ) آن دو شا  یبه ساو   ،بفندید میخف  یکه بفا  یزیکن
   محفوظیرا که آن حضف  در خانه خو  خود محفوظ داشتند و حفم رسول خدا  یهادر خانه
 (.  72. )نامه  2گفان آشکار کفدندینگاه داشته بود، بف خود و د 

، با درایژ مالک اشاتف مویق شاد ساپاه  3در کویه یاشارف   یابو موسا   یفغم کارشاکنی، علیعل
  بودند، ده گفیتهیرت  را نادیده و عهد و بیمان بف ین که از او پیناکث  یدند و به سو یرا تدارك د ایهگستفد

اساااف و تکاوران یو عمار   یژه مالك اشاااتفنخریگسااایل دارد. ساااپز با یفماندهان ارشاااد ساااپاه  بو
  ی شاه را که نماد اصالی شاورشایان بود پیلشاکف  قلب اصاحاب جمل را شاکایتند و شاتف عا  یهبفگزید

زه مفوان از پاا درآماد، جناس باه نفع یفزناد  یکفدناد. باا ایتاادن کجااوه از شاااتف و مف  طلحاه کاه باا ن
،  (. پز از خااتماه جناس 464:  1372ان  رقم خورد. )ناارم زاده قمی،  یا و ساااپااه  طاالابیاب

شاه گماشاژ و او را با کمال ادب و احتفام و در  یی عافای حفارژ از جان و وجههب  یمفاقبان یعل
چهل زن   نه یفسااتاد.یبکف به شااهف مدابیبنبا ساافپفسااتی محمد  ی، همفاه کارواننبف گفیتن جزئیا 

___________________________________________________________________ 
 . 35-34: صص 1354، ترجمه محمدعلی شیرازی، علی و فرزندانشن، ی د : طه حسیینه را ملاحظه نماین ک یعلل ا  . 1
 آمده است.   71ن نامه با شماره یا  یو دشت  یدیترجمه شه .  در 2
اشعر  3 ب   ی .  به  را  کوفه  طلحه  یمردم  با  زب یعت  میا  فرا  خیر  به  و  خواهیخواند  خون  برا   یال  سپاه  ارسال  از  به    یعثمان،  کمك 
ه مردم  ی ار شهر را بدست گرفت. او با توج یبه کوفه آمد و با اشغال دارالخلافه اخت  یکرد. مالك اشتر نخع یم ین خودداریم المؤمیر ا 

، پژوهشگاه فرهنگ  دانشنامه علوی)ع( قرار دهد. ن.ك. رشاد،    یار علیز و در اختی از کوفه را تجه  ی موفق شد سپاه دوزاده هزار نفر 
 .  490، 21فصل  ،، باب سوم1، ج 1386و اندیشه اسلامی، 
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کا    یشه در خاتمه جنس گفژ: » ایعا  فدند.کمیپوشیده در لباس رزم آوران این کاروان را همفاهی  
شاااهد حادثه جمل    یکفدم ولیداشااتم و همه آنها را با دسااژ خود کفن میق و قهفمان میپسااف لا   20
در    یعلنگف اماامریتاار عااقلاناه و انادیشاااه دور  1: درس چهال و هفتم(1387بودم.«)قاادری،  ینم

 او بود.     یب زادگ یف و نجیشف   ی، خو یغیف ، مفو ، جوانمفد یهنه، نشانیشه به مدیبازگفداندن عا

 ی قدرت مآبانه معاویه هاهبا خدع علیتفاوت سیاست اخلاقی  امام  2. 6

اردن شد. سپز عمف او را   یخطاب والبنعمف  ید، در زمان زمامدار یز یان، پدر  یسفیاببنهیمراو
عفان، بنان به حکومژ دمشاااق نصاااب کفد و در زمان عثمان  یسااافیابد ابنیز یپز از مف  بفادر   

، کلام خود  یو خصاائص امو   یان تضااد مکتب علو یب ین الگو بفایهمه قلمفو به او واگذار شاد. بهتف 
 اسژ که در پاسخ به مراویه مفقوم یفمود:    البلاغهنهجآن حضف  در 

ن گوناه]  ی ماا هم هم   ]بادانکاه [  ، م ی کاه : ماا یفزنادان عباد منااف هسااات   ]ن ی بف ا   ی مبن [ن گفتاه تو  ی ا   ، .... 
ان مانندابوطالب، نه  ی ه مانند هاشام اساژ و نه حفب مانند عبدالمطلب و نه ابوساف ی نه ام  ی ول   ، نبفی داریم[ 

اساژ  ی وند خود دارد مانند کسا ی   در پ ی اساژ و نه آنکه نساب صاف   ی مهاجف در راه خدا مانند آزاد شاده از بفدگ 
باطل حفکژ    ی که بف مبنا   ی حق اساژ با کسا   ی بف مبنا  ]او   ی زندگ [که    ی نه کسا   . ساازد ی د را وابساته م که خو 

 (.  17)خطبه    ماند. ی ن م ی دروغ   ی و نه مؤمن صادق مانند مدع  ، کسان اسژ ی کند  ی م 
 نویسد:  « مییزی»ابوالرباس مقف 

کفده اسااژ ؛ و با توجه به   یه به خلایژ دسااژ انداز یام  ینکه بنیکفدم از ایترجب م  یلیمن خ
داد که  ین قوم اجازه میگفتم : چگونه وجدان ایهمواره م  ،امبف خدایهاشام به پ  یار بنیقفابژ بسا 

مفوان ابن حکم مطفود و   یه و بنیام  یصاحبژ خلایژ را در درونشاان به خودشاان عفواه کنند    بن
تکز از  یند به جان خودم که هسااوگ   ،...کجا و داسااتان خلایژ کجا  امبف خدایملرون از نبف پ

 (.  338:  1386)جوادی،   .....ه نبوده اسژیام  یامف خلایژ دورتف از بن
نداشاژ و محصاول    ایهکبار یه گفچه تولد یم: مراویبا توجه به جملا  مذکور مهم اساژ که بدان

به تدریج یشااافده    یاما همانند ینف   ،بود  امیفالمؤمنین  از خلایژ  یزمامداران پ  یعملکفد نابجا
___________________________________________________________________ 

ا یخ )درس  ی، درس چهل و هفتم از سلسله مباحث تاریموستا ملا قادر قادر. حاج ما 1 ات حضرت  ین مباحث : ح یازدهم از 
استاد   ی نترنتیگاه ا ی. به نقل از پا10/87/ 17ت جنگ جمل(  ی)ع( از خلافت تا نها  یات حضرت عل ی، موضوع درس: ح یعل

 . http://www.aljomeh.org یماموستا ملا قادر قادر
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آمد که نه  یار مکار  به مقابله با مفدیقدر  و مزدوران بسا   ،ل ثفو یناگهان رها شاد و با گسا  ،شاده
ا     یف دشمنان " شخصیو تحق ینابود ینه از اهفم قدر  بفا ،بود  المالبیژ  ینه نابجایحاوف به هز 

  . داد یتن م  یاساااژ و حکوماژ دار یا دان سااا یا خادعاه در مب و  یا کفد و ناه باه مکف و یف ی" اساااتفااده م
او که از    یل عدم تحمل عدالژ اخلاقیبه دل علین کارگزاران امام  یفتف یدوسااتان و دل  تفینكینزد
ه  یمراو یاسااژ به سااو یدان ساا یشااد در مصاااف میم  یا " ناشاا یو "خود انسااان  یه وجدان درونیناح
 محال بود.    ینامتجانز امف  ین دو سو یآری، ترامل ا  1دند.یلغز 

 ه یبا معاو علینظامی امام  -یاسیدر روش س 2یاخلاق تقابل  3. 6

قلب اساتوار وذهن بیدار او با به خاطف آوردن   .دشاوار بود  یمفد کار زار و یفمانده روزها علی
توانساژ قبول  یهفگز نم  ،ژه در ایام خلایژ عثمان متفاکم شاده بودیان که بویغفور کاذب یفزند ابوساف

به نفع    ،شاادیجاد میهم ا  یاگف یفصاات  ،تواند یفصااژ ساااز باشااد. به یفضیه میکند مماشااا  با مراو
و قواعد    ین  الهیژ آیف یکه صاال  و نبفد  از واقر علینه   ،ه یفصااژ طلب و آشااوبگف بودیمراو

ن کار  یفا اینبود، ز   علیه آماده گفتگو با ی» در واقع مراو  .گفیژینشاااأ  م  یحاکم بف نبام هسااات
:  1349فیژ.« )عقاد،  یپذیفه ) زمان  ( بود که او اساااسااا آن را نمیخل  یژ شااناساا یمسااتوجب رساام

ار او بگذارد   از  ین زمان را در اختید ایبا علیچفا    ،زمان داشاژاز به یه نیاگف مراو  ،نی(. بنابفا136
ه را از  یا شااانهااد کفد کاه مرااویدوم و ساااوم پ  یبود کاه باارهاا باه خلفاا  یهماان  علیگف،  یطفف د
قاه یگماارد و طف یبصاااور  موقاژ بف شاااام م  یه را حتیا اکنون اگف مرااو  ،بف شاااام خلع کنناد  یییفماانفوا

  ی ها اساژیژ سا یان را در اولویفیژ و راهفا رو  مماشاا  با یفزند ابوسافگ ی  میگفتگو با او را در پ
نه   ،شااانهادا یشاااود که مقصاااود  از آن پیگفتند: مرلوم میا به او نمیداد، آیا  قفار م  یحکومت

دن به حکومژ بوده اساژ  و اکنون که  یرسا  ی، بلکه بفایان نسابژ به دولژ اسالامیاعلان خطف امو
که   ایهین از هف زاوی  )همان(. بنابفایه و خطف او ندار یبه مراو یگف کار ی، دایهدین منصااب رساا یبه ا

، »اخلاق  یژ امو یتفین وجه ساایاساای در ریتار با هوم، مهمیه بنگف یو مراو  علین  یب  یبه ماجفا

___________________________________________________________________ 
)ع( بوجود آورد   یبزرگ در جبهه امام عل یشد، خلائ  یی نها  یطولان یندی ه که پس از فرآی ه به معاویاد ابن اب یوستن زیپ  ی. ماجرا  1

 ، 6جلد   ،ی طبر و   85ص  ،5ج  ،دیالحد یابن ابن .ك .   یل یمطالعه تفص یآن بسیار آموزنده است . برا  یخی که شرح مفصل و تار
 .   315 ص

  ی ن جنگ از نظر انسانیت قواعد و قوانیرعا  ،یست ؛ مقصود از اخلاق تقابلین  یزی با دشمن گر   ییاروی . از جنگ و جهاد و رو 2
 کند. یبر اساس عقده حقارت نم یل به جنگ افروزیشکند و رزم مردانه خود را تبدیحرمت دشمن را نم یاست که حت
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از " اخلاق تراملی "  در مکتب او   ایهاول و دوم نمون یبا خلفا علی یاساژ. اگف ساازوار  1تقابل«  
شاود،    یتلق یو   یاسا یفه سا یدر سا  2فه ساوم به مثابه " اخلاق باز دارنده " یشاان از خلی، اگف انتقادهاباشاد

  ی اساژ که در موقع مناساب بفا  3ف "ییاز" اخلاق تغ  یینما  ،زیه نیبا مراو  علیبدون درنس    ییارویرو
اعمال    یاو از زشات  .قابل اصالاح نبود یه یفدیرود. مراویه به شامار میك وافور  اولی  یدولژ اسالام

گاه خود    یهافنسیه خدعه بنا کفده و به نیخود را بف پا یاسا یسا   یهاان رو  ییفزند ابوساف  .داشاژ  یآ
ه اساااژ. نااماه  یا چون مرااو  یدر مواجهاه باا یفد  یاسااا یا کفد سااا یرو  تفینیف، اخلاقییجااد تغید. ایا باالیم

هد که جنگیدن با یفدی حتی چون او بفای آن حضااف  با ملاحبا   دمیبه مراویه نشااان  علی
 اخلاقی بسیار توام بوده اسژ:  

  یی ایدن  ،....تو یپوشااننده وواع امفوز  یهاکفد در آن هنگام که بف کنار شاود پفده  یو چه خواه  
و دسااتور    ینمودژ از آن یتبر  ،کفد  ییتو را راهنما  .یفیتیآن را پذ  ،خود کفد  یکه تو را دعو  به سااو 

 یساپف ر  یباز دارد که ه  یتیتو را در موقر  ایهبازدارند  ]کهیآن زمان[ك اساژ ینزد  .یاطاعت  کفد  ،داد
انژ  ی لشااگف   ]ان ی م [بگذار و از   ی   پز مفدم را به کنار   ی خواه ی جنس م   ، ... . نتواند تو را از آن نجا  دهد 

ك از ما به جهژ  ی کدام    ی مراف دار تا بفهم  ]ی ز ی و خون ر  [. دو گفوه را از کشااتار  ی فون آ ی من ب  ی به سااو 
توام که در جنس بدر،    یی ده شاده اساژ. من همان ابوالحسان قاتل جد و بفادر و دا ی ا  پوشا   یی نا ی گناه ب 

با  ]صااف و روشان [ف را بدساژ دارم و با همان قلب ی ف به مغزشاان یفو بفدم و هم اکنون آن شامشا ی شامشا 
ف روشان ی اوردم. من بف همان مسا ی به وجود ن   ی امبف ی ف ندادم و پ یی را تغ   ی ن ی گفدم. من د ی م   ی ارو ی من رو دشا 

   (. 10د. )نامه  ی د و با اکفاه در آن وارد شد ی ار آن را رها کفد ی حق در حفکتم که شما با اخت 

  4نینبرد صف 4. 6

حال ر  دادن بود. )منقفی،  ان دو طفف در ی ق م   . ھ  37ن در ماه صفف سال ی ف صف ی ز ناپذ ی جنس گف 
ه و  ی حنف بن چون مالك اشااتف، محمد   ی و ساافداران  علی   ی ه که از تجفبه و دلاور ی (. مراو 140:  1370

___________________________________________________________________ 
1 . countraction ethics 
2 . deterrent ethics 
3 . change ethics 

ای از درختان  . قریه ای مخروبه از قرای روم بوده که به اندازه فاصله ی تیررس با فرات فاصله داشته است. در کنار فرات مجموعه 4
فرش بوده و از  نگبوده که اطراف آن را آب فراگرفته و به اندازه دو فرسنگ گسترش داشته است. راه عبور تا نهر فرات محدود و س

، ترجمه پرویز اتابکی، تهران: انتشارات آموزش  وقعه صفینک. نصر ابن مزاحم منقری،  .  جایی جز آن امکان عبور نبوده است. ن
 .  89، ص 1370 ،انقلاب اسلامی
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ط دشاوار، ساپاه ی جنس توجه کفد تا بهنگام شافا   ی اطلا  کاملی داشاژ، به ابراد روان   ی انصاار سارد بن ز ی ق 
ا سااپاه شااام بف یفا  مساالط شااد و به دسااتور  دچار تزلزل کند. در ابتد   ی را از برد روح   امیفالمؤمنین 

د. )همان:  ی ره مساادود گفد ی ن شااف ی از ا   منین مؤ فال ی ام   ی ه، راه اسااتفاده سااپاه عفاق به یفمانده ی مراو 
دان  یآنان شااما را به مبه ساافعژ ساافان سااپاه  را جمع کفد و خطاب به آنان گفژ:   علی (.  160

فها را از  یا شااامشااا ید،  یا  خود تن دهیو از دساااژ دادن ح یا به ذلژ و خوار یدند. ) پز (  ینبفد طلب
اساژ که    یشاما در آن زندگ   ید. مف  و نابودیفاب شاوید؛ تا از آب سا یفاب کنیآن نابکاران سا   یهاخون

گاه باشیل شوید و ذلیاز دشمن شکسژ بخور  گمفاه منحفف را به دنبال خود   یه مشتید که مراوید...، آ
ف  یخود را آمااج ت  یك و مبهم سااااختاه اساااژ. تاا آن جاا کاه گلوهاایا ا  را بف آناان تاار یا اناداختاه و خبف واقر

 (.  51اند. )خطبه  مف  نموده
.  ف مؤدبانه داردیغ  یساااپااهیاان  لحن  ین اشاااراار حمااسااا یاز ا  ید که بفخیا و نیز، هنگاامی شااان

اگف شاما    یول  ،دیناسازاگو باشا   ین که شاما مفدمیشاوم از ایاراحژ مآمد گفژ:من ن  یبلادرنس بف یفاز 
   یا ی ن ن ی ناسازا گفتن، با خدا چن   ی به جا . د.. ی اور ی اد ب ی د و حالاتشاان را به ی ف کن ی توصا  آنان را  یکفدارها

ان ما و آنان را اصالاح نما  ی خته شادن حفظ یفما و م ی آنان را از ر   ی ها ما و خون   ی ها د: خداوندا خون ی کن 
قژ را ی ژ کن؛ تا بشااناسااد حق و حق ی که در آن غوطه ور شااده اند به راه راسااژ هدا   ی آنان را از گمفاه و  

اق به آن دارد. )خطبه  ی ل و اشاات ی که م  ی و تجاوز، کساا   ی که به آن نادان اسااژ و بفگفدد از گمفاه   ی کساا 
206  .) 

عمفوعاو ان و یابوسافبنهیبا مشاخصاا  مراو  یك نقطه آن ایفادیاساژ که در   ین، محلیصاف
انا یفار از شاکساژ قفار دارند و در والع  ی، و احیفوز یکساب پ یها بفالهیح  تفیندر تدارك نا جوانمفدانه

ف و یایساااتاده اساااژ. یفماندهی در مقام »انساااان تمام«  که سااافبازان  را از تحق  گف ، علیید
دهد و یز میپفهی رقیب  جبهه یان آب به سااو یکند، آنان را از بسااتن جف یدشاامنام به دشاامن منع م

سااازد و پز از  یآغاز جنس را مترادل م یکند، شااتاب آنها بفایه میتوصاا   یساافداران  را به جوانمفد
ژ آرزو ی، نور هدانو  بشااف یشااب آورده و بفا  یاهیبه ساافبازان و ایفاد سااپاه ، رو به ساا   یساافکشاا 

انداخژ، در  ین  یریمزبله حواس طباساژ مدار بود و در عین حال اخلاق را به یتوان سا یکند. پز میم
در ساایاسااژ    یساااخژ و مکتب  ید، زندگ یشاا یا  اندیتوان به حیدان جنس و هنگام شااهاد  هم میم
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  ایه تقوا بورز که چار   یی خدا  ی د: »بفا ی گو ی که عازم صااحنه نبفد اسااژ م   1اخلاقی ارائه کفد. به ساافدار  
جنس مکن مگف آنکه با تو   ی . با کساا سااژ ی تو ن   ی هساات  ی شااگاه  بفا ی جز پ   ی ان ی و پا   ی دار  ندار ی جز د 

ساالاح"   ی ، تقوای صاالاح و"تقوا ی اساا ی ساا  ی ، تقوا ی عباد  ی تقوا  ی دارا  علی (.  12بجنگد.« )نامه  
به طفیق کاملا جوانمفدانه، ولی با حسااف  بساایار در   طالب ی اب ابن ی که عل ی بهفحال، در حال  2اسااژ. 

ه دساژ ی کفد، مراو ی ج م یی با دشامن ته   3اخلاقی «   یی ارو ی اران  را به »رو ی د و  ی جنگ ی نبفدهای ساه گانه  م 
نبار  ی خود را آشکار کفده بود، ا   ی ناجوانمفد  علی سپاه   ی گفی بفد. او که با بستن آب به رو ی به خدعه د 

از   ی ن ی ه پز از عقب نشا ی قفار داد. گزار  »ابن اعثم« حاکی اساژ:مراو  ی گف ی فنس د ی له ن ی هم آب را وسا 
بود   علی ک لشاااکف  ی که نزد   ی تن را به ساااف بند   200  . ه کاربفد ب  ی گف ی لژ د ی ح   ، محل تسااالط بف آب 

دند و نزد ی تفسا  ی ساپاه عل   . د ی د و لشاگف امام را غفق آب نما ی خواهد بند را بگشاا ی گمارد تا نشاان دهد م 
گف باار شاااماا را از آب بفاناد،  ی خواهاد د ی ه م یا اساااژ کاه مرااو   ی لت ی ن ح ی اماام آمادناد. او هف چاه باه آناان گفاژ ا 

گف در گفیژ تا ساااپااه ی د   ی ه با ساااپااه خود آنجاا را گفیژ و جنگ یا خود را تفک گفتناد. مرااو   ی فیتناد و جا ی نپاذ 
   (. 190. )منقفی، پیشین:  4ه را از آنجا راندند ی مراو 

 کند : ی ف م ی ن توص ی را چن   ی ن واقره جنگ ی ا  علی 
دم که مفدم ی دم. د ی صافویتان د من تاخژ و تاز شاما را در آغاز کارزار، و ساپز بفکنار شادن شاما را از  

که شاما جوانمفدان عفب و بلند قامتان    ی دادند، در حال ی ن شاام شاما را شاکساژ م ی خشان و اعفاب باده نشا 
دم در آخف ی نکه د ی ایژ، از ا ی نه ام صافا ی و اواطفاب و خفو  سا   ]ف کفد یی وواع تغ   ی پز از اندک   [د.   ی بزرگوار 

 (.  107د. )خطبه  ی خود راند   ی ها گاه ی و آنان را از جا   ، ... . د ی ر زد ان را از صفویشان متففق و کنا ی کار، شما شام 
عثمان را    ی ه خونخواه ی ها آغاز شااد. مراو ی د و ریژ و آمدها و نامه نگار ی ان رساا ی جنس بف سااف آب به پا 

رژ کنم. )صاادر، پیشااین:  ی کشااندگان عثمان را به من بسااپارد تا با او ب  ی گفژ: عل ی کفد و م ی بهانه م 
103  .) 

___________________________________________________________________ 
 ل داشت.  یلشگرش گس  یبرا  یکه با سه هزار تن به عنوان مقدمه ا   یاحیس ری. معقل ابن ق 1
تکافوگر   ی گر ی شودکه عبارت مترادف دیاز آن منتزع م  یا گسترده  یمعنا  یرسد. ول ی" به نظر نامفهوم مسلاح   یتقوا . اصطلاح "  2

 ست. یآن ن
و   یاس یس  یان تقوا یراع  ی، باز هم برا بر جنگ باشد  یسنن اله  ی. هر گاه اقتضااست  ی ر یده و فراگ یچ یار پی. اخلاق موضوع بس  3

 است.   یو اصل فراموش نشدن یژگی ک ویت اخلاق و ادب ی، رعااستیه و پوشان زند  یکه وجدان درون یافراد
تهران:    ،یاز زبان عل  یعلر آمده متفاوت است .« ن .ک . شهیدی،  ی و ابن اث  ی ن نوشته با آنچه در طبر ید : »ا یگویم  یدیشه   .  4

 . 119، ص 1376دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  
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« که از جانب امام مأمور مذاکفه با دشمن بود گفژ:   یربراز این گفژ وگوها »شبب بن   یکیدر 
تو    .یبیتا مفدم را بدان بفف  ایهعثمان را بهانه کفد  یساژ که تو خونخواهیده نیه، بف ما پوشا یمراو  ی»ا

ه در پاساخ به او دشانام  یکه کشاته شاود. مراو  یو دوساژ داشات ینکفد یار یو او را   یعثمان را واگذاشات
(. به هنگام بازگشاژ،  479:  6.« )طبفی، پیشاین، ج1ساژیف نیان من و شاما جز شامشا یداد و گفژ: »م

بهتف اساژ دانساژ گفژ: »یرا م  یزیاز خونف   یف یبه تفک مخامصاه و جلوگ   علیل  یشابب که تما
د.«  یا به رتبتی سافایفاز  یفمایدهد    یرژ کند او را حکومتیغام دهد که اگف بیبدو پ  منینمؤفالیام

  ای هنام  البلاغهنهج(. در 121خواهد  )منقفی، پیشااین:  ین چه میبه شاابب گفژ : بفو بب امام  
( »اما  120:  1376ن روزها نوشته شده باشد: )شهیدی،  یهمم که به احتمال قفیب به یقین در ینیبیم

جنس    ییگوینکه میفوز از تو باز داشااتم. و ایبخشاام که دیرا به تو نم  یزیخواسااتن شااام، من امفوز چ
گاه با  آن که در راه حق از پا درآ یبفا  یعفب را نابود گفداند و جز نفسااا  د راه خود را به  یا آنان نمااند، آ

ک ساااو، مفد دلاور و یا دو اراده بود: در    ین محال تلاقی(. بهفحاال صاااف17ه  د.« )نااما یا بهشاااژ گشاااا
ار به یکامل داشاااژ  و با یصااااحژ بسااا   ییمندانه آشاااناقفار داشاااژ که با نبفد شااافایژ  ایهکارآزمود

را که    ید داشاژ و آن جولانیخواه  یرا که به دنبال آن بازگشات  ینیگفژ: » آن عقب نشا یان  میساپاه
د  ی فها را در جنس ادا کنید. حقوق شامشا ینکن  یژ و دشاوار تلقید نمود، با اهمیواهآن خ  یدر پ  ایهحمل

  ی بکار یدیگف، یفد یف  ی(. و در سااو 16)خطبه     د.«یدشاامنان آماده بساااز   یها را در پهلو و خوابگاه آن
اور، بخادا  یا باه زباان ب  یگفاژ: »آنتاه در سااافدار یاردو زده بود کاه باه مشااااور مناایق  عمفوعااو م

ان جنس را بف  یشااتف اسااژ. جف یب  یمن از وجود صااد هزار مفد جنگ یتو بفا  یهالهیسااوگند  ارز  ح
ن در انتبار دو یو خون  یطولان  ی(. شاب98 « ) صادر، پیشاین:  یخواهیا حکومژ مصاف را نمیگفدان. آ

ه  مود   آت  جنس شاارله ور شااد و سااپانمی" سااف  و ساایاه  2سااپاه بود و دور نمای ایق "لیله الهفیف
د و صافوف ساپاه شاام را در  یفوز میدان نبفد گفدیبا رشااد  ایفاد ، به خصاوو مالک اشاتفپ علی

ایسااوس که ثمفه   یدند، ولیوقاو به شااهاد  رساا  یاسااف و هاشاام ابن عتبه ابن ابیخژ. عمار  یهم ر 
کوچاک و کودک بودناد باه هادر ریاژ.    علیخادماژ باه    یکاه بفا  یمغز ایفاد  یخون آنهاا در خشاااک

___________________________________________________________________ 
ع کرده بودند که مالک اشتر،  یه شای ره ابن وهب و سودان ابن حمران . مزدوران معاو یعثمان دو نفر بودند به نام قت  یقی. قاتلان حق 1

امده و اثبات نشده است.  یخ نیارن ادعا هرگز به صورت مستند در تویبکر و عمرو ابن الحمق، عثمان را کشته اند که ا   یمحمد ابن اب
 .  227، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص البلاغهنهجت یامام به روا ، ی ن.ک. محمدرضا جعفر 

 بعدها به لیلة الهریر مشهور شد.   ،. شبی که نبرد سراسری و همه جانبه بین دو سپاه امام علی و معاویه در گرفت 2
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ه را شااکایته بود که عمفوبن عاو، چنانکه مشااهور مورخین اسااژ به یمالک اشااتف تا قلب سااپاه مراو
م و سااپز یها را بلند کنکنم قفآنیشاانهاد میتاب بود گفژ: »پ یه که مضااطفب، هفاسااناک و بیمراو
ن  درخواساژ ساف یف  ایاز آنان از پذ  یبفخان ما و شاما حَکَم باشاد. اگف  یم: هف چه در آن اساژ مییبگو

ب  یا ن تفتیم، بادیف ید بپاذیا ، باایناد: آر یگویایاژ کاه میا   یشاااان خواهیان ایا را در م  یگف یبااز زنناد، تراداد د
م و خود را از هلاک  یف یپذیز آن را میفیتند که ما نیایتد و اگف جملگی ساپاه آن را پذیانشاان تففقه میم

(. به هف  142: 5م.« )طبفی، پیشاااین، ج  یکنیگف موکول مید  ییفصاااتم و جنس را به یدهینجا  م
ه که قفآن نداشااتند  یان مراوییت  را از دسااتان سااپاه یات  ربود. آنهایی از سااپاه  یعمفوعاو گو  یرو 

زه  یساپید و تهی از هفگونه نوشاته را بف یفاز ن  یاز آنان نیز پوسات یار یها زدند  و بسا زهیاز آن را به ن  یورق
فاحتفاز درآوردند. شرار آنها  شان به  ایتاد و سپاه عفاق را به تفدید و تففقه کشید. جنس متوقف شد.    مؤث 
مفدم   یق خود را به دوردسااژ سااپفد و گفژ: »ایمحزون و نگاه عم  یهاچشاام طالب  ییفزند اب

د.  یفوز یقفآن ها را بفداشتند که دانستند شما پ  ید، آنان هنگامایهداد یه تن به خوار کمیمفد  یا  ،عفاق
پنداشاتم  یها، مبساته  یشاانیپ یا  .دیدیچشا یم  یفوز ید، اکنون از شافبژ پیدادیاگف مفا مهلژ م  یلخت

  د.« یباشاا  یدکه همفزم علیاسااژ، و شااما را نیایدن ینم بفایبیخداسااژ، اکنون م یها بفانهین پیا

رااهفا ن448)هماان:   مرااوی(.  تقاابلی  یا فناس  ا  علیه بف اخلاق  بود. در  پیغلباه کفده    ی فوز ین 
 ه قفار گفیتند.یان عفاق و شام هف دو در خدمژ مراوی، سپاهیراهف 

ژ، خلاصاه این مرنا اساژ که یخ بشاف یمشاابه آن در تار   یرخدادها یهن و همینکته مهم صاف
ا،  یزمند شاهفوندانی پوایجامره ن  یاسا یژ اخلاق و قانون در سااخژ سا یژ حاکمیتثب  یانساان کامل بفا

  .ز اسژیقدر  تم یار و دارایهش

 ت یحکم ین و ماجرایه در نبرد صفیشکست معاو  5. 6

داور قفار دادن   یاد مفدم بفایا ژ  اصااافار ز یا حکم  یبودن مااجفا  یارتجااع  ین علاماژ بفایبهتف 
،  یرفایژ یکف ، مدعی در دین، خالی از هف  1نشاناس   یعل  ،یاقد شارور  یاساژ. مفد یاشارف   یابوموسا 

ا  را ابن    یدر وهله اول داور انتخاب  منینمؤفالی  ام  یتنبل و استدلالی بفسف دو راه  ایهشیبا اند

___________________________________________________________________ 
عثمان   یمفرط به دنبال خونخواه   یسادگ   یعت نگرفت، از روی ن )ع( بیمؤمنرال یام  ی ان برا یشرایط از کوف  ترینچنانکه در حساس  .1

بودند   ی به دنبال تحقق امر  ی اشعر   ینه نوشته شد. امثال ابوموسیه و مرکب جهل مردم مدی که حکم مرگش با قلم معاو یبود ! عثمان
 شد.  ین مییه و مروان ابن حکم تع ی که بر اساس خدعه سیاسی معاو
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را.«    ینه ابوموسااا   ،دیابن عباس را بففسااات  ،دیدانیم یژ را وااافور ین حکمیعباس قفار داد : » اگف ا
اند به عنوان حاکم  تو میگفتند ابن عباس خویشاااوند تو اسااژ و ن علیسااپاهیان منایق و متلون  

مقابله با عمفوعاو انتخاب   یرا بفا  یکه ابوموسااا   ید : کساااانیگوید میالحاد  یمرفیی شاااود. ابن اب
ان یا طغ  منینمؤفالیبف ام  ،بودناد کاه برادهاا گفوه خوارج را تشاااکیال داده  یکفدناد هماان کسااااان

  ی آن  حکم کنناد، ولن دو، مطاابق قف ی(. قفار بود کاه ا340:  3نمودناد.« )ابی الحادیاد، پیشاااین، ج  
خ را یبکاران تار یکودکانه مسااتند شااد که یف   یک باز یخبف از کتاب خدا به    ین دو شااخص بیحکمیژ ا

شاانهاد  یژ و آنته از دسااژ داده بود نشاااند. عمفوعاو پیبه خنده آورد و عاقلان آن را به سااو  بشااف 
شانهاد  ین پیا  ینم. ابوموسا کیه را عزل میکند تو موکل خود  را از خلایژ عزل کن و من هم مراویم

را   یعل  ید که ابوموسا ید و بدانیعمفو عاو بلایاصاله گفژ : مفدم   شااهد باشا   یول  ،فیژیرا پذ
(.  عمفوعااو، 441کنم. )جوادی، پیشاااین:  یژ میا ه ( را تثبیا من موکال خودم )مرااو  یول  ،عزل کفد

خواهند  ین هف که را میو بگاذار تا مسااالم 1شاااورا باشاااد   ید از رو یا را قانع کفد که خلایژ با یاشااارف 
 نند.  یبفگز 

 ــ  6.  6  ــی ـخروج سـ ام  ی ـحکم یدئولوژ ی ـخوارج از ا یاسـ ــی امـ اسـ ــنـ ارشـ در برابر   علیت و رفتـ

 های متشرع نماافراطی

ژ  یا ، بانس بفداشاااتناد که حکم2ژ وادار کفده بودندیا ها که امام را به قبول حکمزود هماان  یلیخ
  تفین د تلخیکه شاااا علی  .ژ کنندین خدا حکمیانساااانها حق ندارند درباره دکفف و الحاد اساااژ  و 

اد مواجه شاد که اگف از کفف توبه  ین یف یناگهان با ا  ،را پشاژ ساف نهاده بود  3ا    یاسا یسا   یرخداد زندگ 
گف قفار گفیژ که تحژ پوشا  "الحکم یک انشاراب دیدر بفابف   علیامام    .خونژ هدر اساژ  ینکن

با آن   علید بود که یک »توطئه« جدین یا ای(. آ54:  5شاااد. )طبفی، پیشاااین، ج  یمتجلالا لله" 

___________________________________________________________________ 
طرف قرار  دان جنگ، و نه با یدن قرآن در میزه کشی ار مهم در اسلام دارد. اما نه با نیرنگ به نیگاه بس یاست اصل شورا جا  ی. گفتن 1

خود را    یعموم  ینبود که معنا  یکلمه ا   ،شه عمروعاصینداشت. شورا در اند  یچ نظر به او ربطیکه از ه  ییه در ماجرا ی دادن معاو
 داشته باشد.  

قت  یت دفاع مطلق از حق ی)ع( اگر در موقع ی "متقاعد کرده بودند" آمده است . چه آنکه عل ی. عبارت "وادار کرده بودند " به معنا2
 داد. یگرفت، هرگز تن به اجبار  نمیار مقر 
دشوار    ین )ع( که مرد روزهایمؤمنرالیام  ید برا ین حوادث شایا   یفه واقع شد . تلخی زتر از آنچه در سقیتلخ تر و غم انگ   ی. حت  3

به خوانش مجدد   کند و آنها را یک می شرفته امروز که مسائل را از هم تفک ی جامعه مدرن و پ  یبرا   یول   ،بود قابل هضم بوده باشد
ن  ی شناسند  ا یبلکه در قلب نگرانش م  ،را نه در سر مجروحش  یآنان که درد عل  یست . حداقل برای ن  یگذارد واقعاً درک شدنیم

 گونه است . 
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ژ در بفداشاژ   سافکفده خوارج که در راه بازگشاژ از  یخطفناک تف از خود حکم  ایهجیمواجه شاد و نت
هم بود که ایفاد تحژ  یبه نام عفوه ابن أد یجدا شاادند یفد علیکویه از سااپاه   ین به سااو یصااف

دشااوار و   یید. مووااو  خوارج مرمایژ کفد و در آنجا مسااتقف گفدیهدا  1ا  را به حفوراج یساافپفساات
م ترلق داشااتند که حتی پز از قبول اساالام  از رسااوم جاهلی  یله تمیده اسااژ.  اکثف آن ها به قبیتیپ

را در    ن حالژ موجب گفدید که موواو  اعلام شاده توساط رهبفانشاانیخود خیلی یاصاله نگفیته بود ؛ ا
ن آقف   یمرنا  ،تقوا  ،عدالژ  ،در مورد شاورا  ییطفح شارارها  یحت  ." اسااساا قانع کننده ندانندیمورد "داور 

د که خوارج  یشان  یهنگام  طالبیابابنینداشاژ. عل  یله آنان هماهنگیقب  یژ بدو یفه با واقریو غ
  ی فند، به اصال دگفگون یپذیجز شارار "الحکم الا لله" را نم  یر منطقیبف حکومژ "الله" اصافار دارند و ه

اساژ   یساخن درسات ]ساژ  یجز حکم خدا ن  یر حکمیه[ند  یگوین که میا:جوامع اشااره نمود و گفژ
و   یند زمامدار یگوینان میا  یول  ،سااژ مگف از آن خداین  یحکم  ،یبل  .که از آن باطل اراده شااده اسااژ

چه حاکم  ،اسژ  یمفدم وفور  یوجود حاکم و زمامدار بفا  ]کهیحالدر [  .سژ مگف از آن خدایاسژ نیر 
او عمل صاال     یمان در زمامدار یشاخص با ا  ،اگف زمامدار بدکار و منحفف باشاد  ،کوکار و چه بدکفدارین

 (.  40گفدد. )خطبه  ی  بفخوردار میایدن یدهد ؛ و شخص کایف بفایخود را انجام م
  ی سااژ اجتماع یدر منبومه ز   یاجتماع  یهایساا یف از دگفدیفات  یزیا خوارج چین  یمارق  یماجفا 

نه  یشا ینامناساب و پ  یهابا چهفه یایفاد  ،ن گفوه قفار داشاتندیژ ایکه در رأس هدا  یکساان  .بشاف اساژ
اج که زندگ  یگف یو د یشاابب ابن ربر  یکی  .ناهنجار بودند  یخیتار  بشااان یب و غف یعج  یعبدالله ابن کو 

کنده از نفاق و یف  (. مثلا شابب ابتدا ساخنگو و مؤذن  405:  2، ج1382دروا بود. )مسارودی،  ب و یآ
اران عمف و پز از آن یراال  یا نبو  در زماان ابوبکف بود. براد جزو    یشاااخصااای مؤناب و مادع  ،ساااجااح

د. در بازگشاژ از آن آوردگاه  ین گفدیدر صاف علیساپز سافدار امام    .شااج در دساتگاه عثمان شادیما
ه  یاران مراویا در زمفه   ید آورد. پز از مدتیا گف پدیخوارج را با چناد یفد د رنس عوض کفد و نحلاه  یخیتار 

در کفبلا مواجه   علین بن  ید و با حسا ید گفدیز یز تدارکا  لشاگف  ی، رئیقفار گفیژ و در دوره برد 
اد در  یدالله ابن ز یاو همه قاتلان وساافان لشااگف عب  .شااد یز اطلاعا  مختار ثقفیشااد و برد هم رئ

ف مختار داد. )صلواتی،  یل شمشیدانسژ و تمامشان را تحویشناخژ و آدرس همه آنها را میکفبلا را م
 .  .ایتوان نهاد. منایق   کایف   مسلمان گمفاه   و یرا چه م  ین یفدی(. نام چن118:  1388

___________________________________________________________________ 
معجم    ،یاقوت حمودیاقوت بن عبد الله  یل شد. ن .ک .  یدر اطراف کوفه بود که به محل تجمع خروج کنندگان تبد  یی. روستا  1

 .   286ص   ،2، ج 1380کشور )پژوهشگاه (،   یراث فرهنگی سازمان م ،یمنزو ینقیترجمه عل  ،البلدان
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 در مواجهه با خوارج؛ نبرد نهروان  علیرفتارهای امام  7. 6

گااه  علیاماام   ناده خود حاارث ابن مفه باه یاز شاااهااد  عباداللاه ابن خبااب و نماا  یپز از آ
گناهان را قصاااو   یم گفیژ به جانب حفوراج حفکژ کند و قاتلان آن بیدسااژ خوارج نهفوان، تصاام

ب  یا ژ تماام گفاژ: ترقیا د کاه خوارج از نهف آب عبور کفده اناد، باا قااطریا ان راه شااانیا در م  ید. هنگاامیا نماا
گاه هلاکژ  ید که »جای  به من داده شاده و بدانیاز پ  ییاروین رویوعده ا د. به خدا ساوگند کهیشاان کن

ز به جز  یابند و از شاما نینفف آنان نجا  ن  10ن مهلکه جز  یساوگند به خدا از ا  .آنان نزد آب نهفوان اساژ
 (.  59« )خطبه  .ده نفف کشته نخواهند شد

آموخژ و آنان را با   یاران  رو  زندگ یم که چگونه آن حضااف  به ین شاااهد بودیدر مورد صااف
نک در  یا  ،. پز از آن جهاد بزر 1حقوقشاان در جامره نسابژ به هم و نسابژ به حکومژ آشانا سااخژ

  علیدر منطق سایاسای   یول  ،قفار گفیته اساژ  یخفدیو ب یسافاپا جهل و ندانم کار  یبفابف  ایفاد
  122کند. خطبه    یف یجلوگ  یزید از خون ر یرا صافف کفد تا شاا یادیاعوجاجی وجود نداشاژ. او مد  ز 

ف طیف گساتفده و   البلاغهنهج ند که مطالره  کمیآشاکار  ی را از قدر  گفتگو و اساتدلال علیمؤث 
ن جناس  یا  ،یرقوبیی مختلف تااریخ دارد. باه گفتاه  هااهآن درس هاای زیاادی بفای حکمفاناان عفصااا 

  ی ار کم یترداد بس یول  .دیسپاه خوارج بطور کامل منهدم و پفاکنده گفد .دی  از دو ساعژ طول نکشیب
بف   یمد  طولان  ین جنب  را بفایا  ،ع آن مفحلهیاز تحولا  سف  یف یاز خوارج که زنده ماندند با بهفه گ 

 (.  193:  2دادند. )یرقوبی، پیشین، جید خود را رواج مینگاه داشتند و عقا یپا

  علیز ی. شهادت ابهام برانگ7

م ساااپااه  بفای یاک مقاابلاه تریین کنناده باا یدر موقریتی تفور شاااد کاه باه تنب  علیاماام  
را محقق    یک ساالطنژ موروثیجاد  یا یه بفاینقشااه مراو  یانیمراویه پفداخته بود. شااهاد  او حلقه پا

ن رخداد  یوقو  ا  ،.....د ویالحد  یابن اب  ،ینور ید  ،یرقوبی  ،یمانند طبف  ایهن بفجساااتیسااااخژ. مورخ
دانند. عمده گزارشا  تاریخی در نحوه شکل گیفی  یاز ابهام نم  یرا خال یخ بشف یز در تار یتأسف بفانگ

"گفد هم آماده و باه یمیبکف تم  این واقراه حااکی از آنناد کاه "ابن ملجم"، "بفک ابن عباداللاه" و "عمفوابن
از رو  خوارج بود    یکه ناشاا  ید یان خود را بنا به عقایژ حاکم بف مفدم پفداختند و والیوواار  یبفرساا 

___________________________________________________________________ 
 است.   216راد خطبه مهم  ی. اشاره به ا  1
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شاان را به سام آغشاته یفهایمان بساته و شامشا یکدیگف پیبا 1ن  یما ب  یسافزن  کفدند؛ پز از مذاکفا  ی
   یژ خویمأمور  یاز آغاز ماه رمضاااان به ساااو گف وعده کفدند تا هفده شاااب پز یکدیکفدند. آنها با 

شاااهافهااایاا آناگاااه هاف    ،بافونااد بااه  آنااان  از  اما   یک  اساااتاقافار  ماحاال  بااه  ،  مانایان فالاماؤیا مافباوه 
ژ خود را به انجام رساانند. )حسان ابفاهیم  یبن عاو حفکژ کفده تا مأمور ان و عمفویسافیاببنهیمراو

  ، حضاااور آنهاا  یهاامکاان  ،ن  ایفادیخ نساااباژ باه نحوه گز یتاار   یهااژیا (. روا326حسااان، پیشاااین:  
اساااژ که   ایهن منبومه ناهماهنس به گونیکنتفل کننده ا یاسااا یشاااه سااا یموجود  و اند  یهازهیانگ

یقط   ،ن ساااه نففین ایند. به هف حال از بکمیابهاما  زیادی را در ذهن محققین تاریخ اسااالام ایجاد  
ن وااافباه را باه ین او بود کاه آخف یا  ،ژیا د و در نهاایا ت  گفدیمویق باه انجاام ماأمور   یابن ملجم مفاد

و امکان حضااور مسااتمف و عملی ساایاسااژ    یشااه دولژ اساالامیتوانسااژ اندوارد کفد که می ایهنقط
به هنگام شاهاد  نیز    دهد. پساف بفومند و صاال  ابیطالبیاخلاق مدار را در مرفض تحقق قفار م

وجه ساایاسااژ در قلمفو دین داری و شااجاعژ ذاتی بود. او پز از درک جفاحژ    تفینساامبل مترالی
ناشای از وافبه ابن ملجم، به جای ابفاز تالم و ارهار کینه توزی یا بفپایی نبام های سایاسای موروثی و 
مواردی از این دساژ، نگاهی متفکفانه و توام با محبتی عمیق به اصال شاهاد  و جاودانگی حضاور در  

خداجویانه   ایهز خود دارد. گویا انسااانی ممزوج با آرامشاای از نیفوانا، و رها شااده در خلساا تاریخ پز ا
 هد:  نمیوید و وجود پویا و بالنده ا  را در اختیار اصحاب عبف  گ میاسژ که سخن 

»من دیفوز یارتان بودم و امفوز موجب عبف  شااامایم، و یفدا از شاااما جدایم. اگف ماندم در خون 
ار اسژ..، اگف ببخشم، بخش  من موجب نزدیکی اسژ به خداوند؛ و اگف شما ببخشید،  خود مفا اختی

ارید که خداوند شاما را ببخشااید  به خدا  دمیبفای شاما نیکوکاری ]اساژ[ پز ببخشاید  آیا دوساژ ن
که با مفدن، چیزی به ساف وقژ من نیامد که آن را نپساندم، و نه چیزی پدید گفدید که آن را نشاناسام.  

چون جوینده آب به شب هنگام بودم که ناگهان به آب رسد؛ یا خواهانی که آنته را خواهان اسژ   بلکه
 (.  284:  23بیابد و" آنته نزد خداسژ نیکوکاران را بهتف اسژ".« )شهیدی، نامه  

شااانیادن و خوانادن چنین ساااخناانی از یفدی کاه قادر  سااایااسااای در اختیاار  بود و هف چاه 
که به گزاره »به   ایهعینی بف زمین اسااژ. مرجز  ایهانجام دهد شاابیه مرجزانسااژ  تو میواسااژ  خمی

خدای کربه سوگند که رستگار شدم« مفهومی عمیق بخشید، بف تحولا  تاریخی یاعلیژ یایژ و خود  

___________________________________________________________________ 
 . 143ص  ،5، ج  ی . ن.ک. طبر  1
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ان این شاجاعژ بی تکفار و توام  تو میرا چنان به خلود رسااند که جز او بفای دیگفی امکان پذیف نشاد.  
کاد  تفینا در مهمبا پارساااایی ر  آن   -ی سااایاسااای به تحقیق نهاد و از متن میفاث چنین امامیهامیآ

ی یفهنگی، اخلاقی،  ها نبامی سایاسای را که متناساب با کن  -چنان که مقتضای ریتار خود او باشاد
 تراملی آن حضف  باشد نبفیه پفدازی کفد.    -دینی و تقابلی

 استمدارانیاز سایر س علیاست ی. تمایز س8
یفزند ابو طالب ممزوج اساااژ که  یاسااا یسااا   یهاو عمل  یاسااا یاخلاق از آن جهژ در امف سااا 

دارای ارز  و   علی  یوه زماامادار یل در شااا یا و عقال نیز باه آن دل  .ز در آن وجود داردیژ نیا عقلان
ژ  ی انصاف با زهد و عباد  به همفاه خلاق   ،ز به همفاه آن اسژ؛ عدل با انصافیجلال اسژ که عدل ن

نه آنتنان خشاک    هاهن مقولیهمه ا  .کساان وجود داردیبصاور    یعقلانی در رو  عل یو نوآور 
ه و بدون  یما  ینه آنتنان ب  ،ا کندیرا اح یان بازار بگفدد تا سانن نبو یفد و میانه به دساژ بگیاساژ که تاز 

ابد و نه ین و آن ثبا   یبه ا  یحکومت  یهامیاقل  یاگذار نار و و یپشااتوانه اسااژ که با بخشاا  درهم و د
ه جامره را در آن ثبژ و یه ایفاد بلند پایفد و روحیبگ  یاساژ ساال تمام دیتفچهیآنتنان مکار اساژ که ب

  گفته با ریتارهای مختلف اما شااخصاایتی  یدر طول مباحب پ1د.یایواابط کند تا روز مبادا به کار  ب
مفبوه به   یماجفاها  ،اول تا سااوم یدوران خلفا  ،فهیم. مسااائل سااقیروبفو بود علیواحد از امام  

ژ  ییی مانند رعاهاهمؤلفچنان تحمل کفد که   علین را یجمل و وااافباهنس تند و نفز گیف صاااف
 یق بفایبه احتفام جامره و ساکو  عم از انرطاف  یبهفه مند   ،یکیدئولوژ یحفظ اصاول ا  ،یادب اسالام

اساااژ که رو     یط حسااااسااا ین شااافایان بود. در وقو  چنیها نما  ین گوناگونیوحد  امژ در همه ا
که    یخیتار   یبا مطالره رخدادها  .شاودیجدا م  یاساتمداران مرمولیاز سا   منینمؤفالیام  یاسا یسا 

مفبوه    یعلاماام  ینیایجااد شاااد و باه نحوی از انحااج باه نق  آیف   پز از رحلاژ رساااول اکفم
ا عمال  یا اساااژ اخلاقی )یا از سااا   ییهاا باه بخ  طاالاب    یم کاه یفزناد ابیگفدیاد ملاحباه نمودیم
 فد:  کمیشد که پی  از آن تاکید  یم میداد و در آن سهیژ میراستین( اهم  یاسیس

  از آن خود  یمگف آنکه پ  ،کنمیوادار نم  یر طاعتیمفدم   ساوگند به خدا من شاما را به ه  یا»
 (.  175  از آن تفک گفته ام.« )خطبه  یدارم جز آنکه پیباز نم  یتیعمل کفده ام و از مرص

___________________________________________________________________ 
  یهانیمکه و سرزم  ،نهیجامعه مد  یها یزه کاریداشت، همه ر  ییکه بر شام فرمانروا   یه در تمام مدتی ند معاویگو ین می. مورخ  1

بررس با مشورت عمروعاص بدقت  را  و حت  یمهم عراق  را    ینموده  ها  میآن  الله صلواتیادداشت  اه  ی، »سیکرد. ن .ک. فضل 
 . 83، ص 1389، آبان و آذر رانی چشم انداز ا ه«، ی ام یبن  یهایکار
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  ی . جمع بند9

  طالب یاببنیعل  ینیدهد که نق  آیف یان شاد نشاان میب  یخیاز مساتندا  تار   آنته اجمالاح  
  ی یفاتف اسااژ. او برنوان مبارز  یبساا   یک یفد مرمولین اساالام از یانسااجام و تداوم د  ،یف یدر شااکل گ 

ف و کوشاا در  یناپذ  یفه اول، مدایع خساتگیخل یدلساوز بفا  یف پفچم اسالام، مشااور یساخژ کو  در ز 
شاااد و باا  یرااهف م  یهاایداور   یبفا  یعاادل  یی مقاارن باا عثماان بن عفاان  و قااوااا انساااجاام جاامراه

در قامژ حکمفانی اسژ که    علیگفدید. سافانجام، امام  ین و مفگبار مواجه میساهمگ  یهاطویان
فد تا از  یگ یمدار را در آغو  ماساژ اخلاقیکف مثله شاده سا یکند و پیان اوواا  حفکژ میبفخلاف جف 

  یاساژ که بف سافدر امار  عل یژ دیا  کند. اصالاح امور، شارار یگفیته شاده بشاف   یان  به باز یک
همواره   علیود. امام  شا میحق دیده  یج مفدم به ساو یبسا  ینق  بساته، و در رو  و کن  او بفا

و مهمتف    1ن قول اتفااق نبف دارند.یدر ا  یخیتار   یهاژیا در آن باشاااد، روا  یساااتیبود که با  یتیدر موقر
در گوهف جاان     قااح یبادو عطاا نمود کاه عم  ایهنهفتا   یفو ین اسااالام، خفد ممتااز، روح زلال و نینکاه دیا

ها و ژیفون از عصاابینک، او اسااژ که بیآنکه رسااوبا  دوران جاهلی بف آن اثف گذارد. و ا ینفوذکفد ب
ا   یا توحیاد اساااژ کاه هم" ح  یا  یقط باه ساااو یقی  و ترلق حقیهاا قفار دارد، و گفاژیا باالاتف از حم

پز از رحلژ    یا  قفار دارد. وقتیشاااده و در مفکز عقل نورانمان" او یا "، و هم "من " و"اوجودی
ط مثبتی  یخود را در شافا  یید، توانایشا ین اندیامف مسالم  یشاان و تصاد یا  ینیبه جانشا  رساول اکفم

از دساژ    ین امژ و پاسادار یا  یرهبف  ینمود و بفایساته میاحفاز مقام" امامژ" شاا  ید که او را بفایدیم
شاد    یابهانه  با رساول خدا  یشااوند یخوسااخژ؛ هف چند که یمفحله دشاوار توانا م  در آن یآوردها
  را انکاار  یهااژلا یناد و یضااا یدور کفدن آن حضاااف  از خلایاژ در پنااه آن در آ  ی  هف باار بفایتاا رقباا

ا  را شاااهیخاژ و انادیانگیا را بفن یژ و یا ن گوناه اقاداماا  عصااابی(. اماا ا245:  1379کنناد.)بیضاااون،  
د  ی به یفایندهای ساایاساای جد راح ی ، سااف یهایسااتگیها و شاااینساااخژ؛ بلکه به رغم توانمند آشاافته 

فه وقژ به عهده داشاژ  یکه خل ایهفیژ از وریوساژ و به خاطف عدم تففقه در میان مسالمین به حمایپ
مفحلاه  در هف    یعل  ن حاالاژ هف باار کاه او را از خلایاژ دور کفدناد اتفااق ایتااد. اماامیپفداخاژ. ا

ام کنندگان و البته تفیند  یژ، عثمان با شور  قیدر نها  .محور حفظ وحد  جامره اسالام بود  ،یاسا یسا 

___________________________________________________________________ 
، به اهتمام غلامرضا  یهرو  یحمد ابن احمد مستوف، ترجمه مالفتوح،  ینمونه نگاه کنید به: ابومحمد احمد ابن اعثم الکوف  یبرا   .1

 .  120، 135، ص 1372، یمجد، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلام ییطباطبا
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  ای هاداره امور و پشاژ ساف گذاشاتن اوواا  به گون یبفا  یگف مجالید و دیپنهان به قتل رسا   یهادساژ
ا اجبار به ی،  یف یق کناره گ یداد، وجود نداشااژ. پز از آنکه بزرگان صااحابه از طف  یکه در قتل عمف رو 

برنوان   علیف از صااحنه محو شاادند، تنها  یخط  یدادهایف رویتدب یبفا  یا عدم آمادگ یکنار ریتن و  
ازمند  ین  ،که در آن نهفته بود  ییبا خطفها  یط بحفانی  رو قفار داشااژ. وجودشاافاینه پیگز   تفینمرقول
ب،  ین تفتیف  داشاژ. بدیژ آن بصا یو ماه  یساتیبف چ یوق الراده بود که یفزند ابوطالب    یتلاشا 

فد که زمان یت   یقفار نگ  یب کسااانید تا کتاب خدا در مرفض دسااتبفد و آساا یفه گفدیخل  یعلامام
(. در نهاایاژ،  325:  1، ج1380ده بودناد. )مهفیزی و رباانی،  یا جنگ  امبف آنیا مکاه باا اسااالام و پ

فون آمد و یفماندهی سایاساژ مدار و یژ عفب بدوی بین جاهلیبود که از آسات  یدسات  یملجم مفادابن
ن اسااالام بود.  یم دیج و تحکیدر تفو  اخلاق گفا را تفور کفد کاه دسااااژ راسااااژ رساااول اکفم

ن در سافشاژ او وسارژ  یقید باشاد" بود. علم و اخلاق و یاز آن گونه که "با  ،اساژیمفد سا   یعلامام
م  یوسااته تقساا یتنیده و  بهم پدر هم  یز ولید او را به سااه بخ  متمایریتار متوازن  عمف مفداشااژ و 

 یما  بفایساژ و پنج ساال تحمل ناملایده، بیمان و عقیمکتب و ا یساژ و ساه ساال مبارزه بفایکفد: ب
ان توده مفدم. )شااافیرتی،  یاساااتقفار عدالژ در م ین و پنج ساااال حکومژ بفایحفظ وحد  مسااالم

1383  :129  .) 
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، بازنویسای  خلفای راشـدین از دیدگاه امیرالمؤمنین علی ،  1382سافبازی، مولانا محمد عمف،   .16

 عفیان اسماعیلی، سنندج : نشف احمد.
 ، انتشارا  قلم. 26، مجموعه آثار،    چه نیازی است به علی ،  1383شفیرتی، علی،   .17
(، تهفان :  )زندگانی امیفالمؤمنین علی از زبان علی  علی ،  1376شااهیدی، جرفف،  .18

 دیتف نشف یفهنس اسلامی.  
اریخ تحلیلی اســـلام   ،1376شاااهیادی،سااایادجرفف،   .19 ب  "،"تـ مفکز    :تهفان  ،کمیو    سااااژیچاا  

 دانشگاهی،  
 ، تهفان: انتشارا  امیف کبیف.  مرد نامتناهی ،  1343صدر، حسن،   .20
ه و فـدک   ،1361صاااادوق، محماد بن علی،   .21 اب الســـآیفـ ار"، بـ انی الاخبـ ، تحقیق: علی اکبف "معـ

 .قم : انتشارا  اسلامیچا  اول،  غفاری، 
ابولقاسام  :تفجمه  ،تاریخ الامو و الملوک)تاریخ  بری  ،  1362طبفی، ابوحرفف محمد ابن جفیف،   .22

 پاینده، تهفان: انتشارا  اساطیف.
ساااید جرفف غصااابان،   :تفجمه  ،شــخصــیت حضــرت علی ،   1349عقاد، عباس محمود،   .23

 انتشارا  ماه نو.  
  هوشاانس نایبی،   ::" مبانی رو  شااناختی"، تفجمه "تحلیل محتوا"   ،1383کفیپندوف، کلوس،   .24

 .تهفان: نشف نی چا  اول،  
محمد ابن احمد مساتویی هفوی،   :، تفجمه، الفتوح  1372ابن اعثم،  الکویی، ابومحمد احمد   .25

 انتشارا  آموز  انقلاب اسلامی.   :به اهتمام غلامفوا طباطبایی مجد، تهفان
تهفان:   ،  یازدهمچا    زیف نبف احمد روا خضفی،   "،1"تاریخ تشیم )   ،1397گفوه نویسندگان ،   .26

 .انتشارا  سمژ
چا   ساید محمد تقی آیا  الهی،    :"، تفجمهتشـیم در مسـیر تاریخ("   1359،  محمد جرففی،حساین .27

 .تهفان: دیتف نشف یفهنس اسلامیاول،  
ابوالقاسام پاینده، تهفان: شافکژ    :، تفجمهمرو  الذهب ،  1382مسارودی، علی ابن الحساین،   .28

 انتشارا  علمی و یفهنگی.
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کتابففوشااای   :تهفان چا  اول،   های آن"،" تاریخ شـــیعه و فرقه ،1362مشاااکور، محمد جواد،   .29
 .اشفیی

ــیعه"   ،1368مبفف، محمد حسااین،   .30 محمد باقف حجتی، تهفان: دیتف نشااف   :"، تفجمهتاریخ ش
 .یفهنس اسلامی

پفویز اتابکی، تهفان: انتشارا  آموز     :، تفجمهوقعه لـفین ،  1370منقفی، نصاف ابن مزاحم،   .31
 انقلاب اسلامی.  

و رباانی، هاادی،   .32 نگـاه دانشـــوران  امـام علی ،  1380مهفیزی، مهادی  تهفاناز  وزار    :، 
 یفهنس و ارشاد اسلامی.  

 : قم  ،، تحلیلی از حکوماژ امیفالمؤمنینتجلی امـامـت ،  1372قمی، اصاااغف،    یهناارم زاد .33
 دیتف نشف الهادی.

لارناز،   .34 ویالایااام  ــیـوه    ،1390نایاومان،  کـمـی"، "شـ و  کـیـفـی  رویـکـردهــای  اجـتـمــاعـی:  پـژوهـش    هــای 

 .تهفان: کتاب مهفبان نشفچا  اول،  تفجمه:حسن دانایی یفد و حسین کارمی،  
ل محتوا""   ،1395نئونادورف، کیمبفلی ای،   .35 تحلیـ ای  ، تفجماه: حااماد بخشااای و وجیهاه  راهنمـ

 .مشهد:جهاد دانشگاهی مشهد چا  اول،    بخشنده،جلائیان  
محمود مهدوی دامغانی، تهفان: مفکز نشف  :تفجمه  المغازی، ،  1361واقدی، محمد ابن عمف،  .36

 دانشگاهی.  
علینقی منزوی، ساااازماان    :، تفجماهمعجو البلـدان ،  1380،  اللاهعبادبنیااقو  حموی، یااقو  .37

 میفاث یفهنگی کشور )پژوهشگاه (. 
مسالم   ه:، تفجمنمریه عدالت و رهبری سـیاسـی در اسـلام ،  1372دنی، احمد حساین،  یرقوب ار  .38

 صاحبی، تهفان: انتشارا  سازمان تبلیغا  اسلامی
اریخ یعآوبی ،  1371یرقوبی، احماد ابن یرقوب ابن واوااا ،   .39 محماد ابفاهیم آیتی،    :، تفجماهتـ

 تهفان: شفکژ انتشارا  علمی و یفهنگی.
 مقاله

- 136،  64شاماره   ،رانیچشـو انداز ا  ه،یام  یبن  یهایکار  اهی ، سا 1389یضال الله،    ،یصالوات .40
142.  
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 البلاغه نهجدر  ین مؤمناز منظر امیرالبیت اهلمرجعیت دینی 
 *  یروح الله کلباس 

 03/06/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 20/10تاریخ دریافت: 
 :چکیده

مختلفی   زوایای  از  را  امام  و  امامت  تاکنونب  غیبت  آغاز  از  امامیه  محدثان  و  متکلمان 

اندر اضافه بر این  الهی تبیین کردههم ون ریاست عامهب علم الهیب خلافت و حجت  

توان امامت را از زوایای دیگری هم ون مرجعیت دینی بررسی کردر در این نوشتارب  می

که با محوریت فصاحت و بلاغت تدوین گردیده استب بر پایه مرجعیت    البلاغهنهج کتاب  

امیرال کلام  در  دین  مرجع  به  مردم  و  دین  وابستگی  و  ش  ینمؤمندینی  ده  واکاوی 

روایات   براساس  به  البلاغهنهجاستر  آخرت  و  دنیا  در  کمال  به  دستیابی  برای  بشر  ب 

را به خوبی بشناسد وابسته  نیازهای مخلوقات  و  بوده  آگاه  الهی  اراده  از  شخصی که 

ای باشدر ضرورت مرجع دینب  استر از اینرو دزم است وی دارای صفات و جایگاه ویژه 

رجع دینب وجوه نیاز به مرجع دینب کسب معرفتب هدایت  آثار و پیامدهای اعتقاد به م

مرجع دزمه  استر  پژوهش  این  در  شده  یافت  نکات  جمله  از  اختلاف  رفع  دین    بو 

علمب عصمتب ودیتب حجیتب خلافتب اطاعت و شهادت بوده و هم نین به    بداشتن

 ر وظایفی که در این تعامل بین مرجع دین و مردم وجود داردب پرداخته شده است

 :واژگان یدکل 
 .بشف  ازیامامژ، ن  ن،یصاحب د  ن،ید  ژی، مفجرالبلاغهنهج
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 مقدمه
امااماژ بفتفین مقاامی اساااژ کاه خاداوناد باه بفخی از خواو خوی  اعطاا کفده اساااژ. از مقاام  

تف خداوند قفار نداده اسااژ. از این رو اهمیژ جایگاه امامژ ساابب شااده تا همواره  امامژ مقامی عالی
پفدازان اماامیاه نساااباژ باه منصاااب امااماژ تحقیق کفده و باه تبیین و تحلیال این جاایگااه بفآیناد.  نبفیاه 

 های متنو  به  مسئله امامژ بوده اسژ.  گیفی نگاهنتیجه این نبفیه پفدازی ها منجف به شکل
محدثان بزرگی همتون مفحوم صافار در کتاب بصاائفالدرجا  از طفیق عالم، شایخ صادوق در 

اللاه بفای تبیین    ةالادین از راه خلیفاه اللهی و مفحوم کلینی در کتااب کاایی از شااایوه حجا کماالکتااب  
اند. متکلمان امامژ را ریاساژ عامه مرنا کفدند. یلاسافه امام را رئیز مدینه یاواله  امامژ بهفه جساته

الی المطلوب  نند. علامه طباطبایی نیز مرتقد اساژ امامژ ایصاال  کمیو عفیا نیز انساان کامل مرفیی  
 اسژ.  

ی امامتی اساژ که کم و بی  در لابلای کتب حدیثی و از آموزها  بیژاهلمفجریژ دینی  
یی به صاور  عنوانی مساتقل با بفرسای زوایای آن ها هایی شاده اساژ؛ ولی پژوهکلامی بدان اشاار 

صور  نگفیته اسژ. ادعا این اسژ که اگف امامژ را از دریته مفجریژ دینی بنگفیم، توصیف و اثبا   
باه    البلاغاهنهجتف خواهاد بود. از این رو کتااب  تف و قاابال یهمبسااایاار ساااهال  بیاژاهالامااماژ بفای 

آوری گفدیده و باور شایره بف این اساژ که خلیفه و امام برد  گفد  منینمؤعنوان اینکه ساخنان امیفال
 اسژ این اثف مورد واکاوی و بفرسی قفار گفیته اسژ.  ینمؤمن، امیفالاز رسول خدا
هجفی نگار  یایته اساژ و انگیزه   400به قلم مفحوم ساید روای در ساال   البلاغهنهجکتاب  

بخاطف یصاااحژ و بلاغژ بوده اسااژ. سااید رواای    ینمؤمنایشااان از جمع آوری یفمایشااا  امیفال
بوده و در بفدارناده    ای از ساااخناان امیفالمونینگویاد این کتااب حااوی گزیاده  البلاغاهنهجدربااره  

مطالب گوناگونی از آن حضاف  در قالب ساخنفانی، نامه و پند و اندرز اساژ. این کتاب پز از نگار   
فیاهای از شاااگفتیکاه این کتااب مجموعاهطفیاداران  و خواهاان یفاوانی پیادا کفد، چفا   هاای  هاا و طد

(.  287ق، و1406یصااحتی، و پفمغز و بلند پایگی ساخن و گوهفِ بفتفین گفتار اساژ )شافیف روای،  
را   ینمؤمنساید روای در مقدمه کتاب خوی  ارهار دارد که از جوانی تصامیم داشاته ساخنان امیفال

اکتفا نکفده بلکه ذیل بفخی از یفمایشاا  حضاف   گفدآوری کند. ایشاان به جمع آوری ساخنان حضاف   
(. وی در دیگف کتب خوی   232، حکمژ42و28نکته و بیاناتی دارد )صاابحی صااال ، مقدمه،خطبه  
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اشاااره داشااته و از عبارا  متن کتاب بهفه بفده اسااژ )شاافیف الفواای،    البلاغهنهجمکفر به کتاب  
 (.  60و33ق، و1422

حدثان، پز از کساب اجازه علمی از اساتادان بزر  به ما  طفیق رسایدن کتاب توساط عالمان و م
خوانند، مقابله، مقایساه، اصالاح  رسایده اساژ. به این گونه که کتاب های حدیثی را که متن آنها را می

ها  اسژ. از این اجازه  البلاغهنهجها، اجازه علمی بفای نقل و روایژ کفدند. از جمله این اجازهو ثبژ می
د دارد و در هیر یک از آنها شاک و عیبی راه ندارد و سالساله ساند همه آنها به شافیف به حد تواتف وجو

اجاازه را بف    20د و این کتااب از جملاه کتاب مرتبف اساااژ و علاماه امینی در الغادیف تاا  رسااا میروااای  
( بنابفاین کساانی که ساخنانی را درباره انتصااب این کتاب  194-4/193ق،  1416اند )امینی،  شامفده
 داشته اند، نادرسژ بوده اسژ.  ینمؤمنروی و یا انتصاب متن روایا  به امیفالبه سید  

از نبم خاصاای بفخوردار نیسااژ و به رو  مووااوعی نگار  نیایته حتی از نبف    البلاغه نهج کتاب  
باه جهاژ یفاماایشااااا    این کتااب  نیسااااژ اماا انگیزه انتخااب  و مکاانی دارای تفتیاب  زماانی  موقریاژ 

در یضاایی اساژ که ایشاان برد از حکومژ غاصابان خلایژ و همتنین مواجهه با جفیان   ین مؤمن امیفال 
ف قین به اهمیژ مبحب امامژ پفداخته و نکا  مهم و بیانا   ناکثین، قاسطین و مار   اند.  ی داشته مؤث 

محورهاایی بفای امااماژ    البلاغاهنهجباه همین جهاژ باا تفتیاب و نبم دادن باه محتوای روایاا    
وند.  شا میقابل روشانگفی اساژ مانند مفجریژ دینی که در این واکاوی امام و ماموم هف دو با هم دیده  

نی از منبف نیاز دین و بشااف به امام، دریته جدیدی را بفای تبیین بیشااتف ماهیژ امامژ  نگاه مفجع دی
گشااید و بفجساته شادن نیازمندی مخلوقا  به خصاوو بشاف، کارکفد امامژ را بی  از پی  آشاکار  می

  کفیم مفدم شما همه نیازمند به خدای مترال هستید )قفآنیفماید: ایخواهد کفد. خداوند در قفآن می
کنند و بفای ریع نقصاان خوی  با متوسال  (. همه انساانها در خود این نیازمندی را احسااس می35:15

کنند. خداوند بفای رسیدن به کمال و بفطفف کفدن این  شدن به ثفو ، قدر ، شهف  و.... تلا  می
در هف عصافی ریزی یفموده و آن را در قالب دین ارائه کفده اساژ و بفای دین  نقصاان بفای بشاف بفنامه

تا حضااف    صاااحبی قفار داده تا همه بشاافیژ به او مفاجره نمایند و ساالسااله انبیاج از حضااف  آدم
 نمایانگف این بیان اسژ.  محمد

مفاجره به صااااحب دین چه از حیب امور دنیوی و چه از حیب امور اخفوی ابراد گوناگونی دارد.  
یااباد.  فده و این امف باه احسااان وجاه تحقق میایشاااان آنتاه اراده پفوردگاار اساااژ را باه بشاااف منتقال ک
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اند نتوانستند بشف را به دهد تمام کسانی که زمام امور را به دسژ گفیتههای تاریخی گواهی میگزار  
کمال رساااانده و در بین آنان عدالژ بفقفار کنند. البته مفدم همیشاااه به دنبال کساااانی بوده که داعی  

ها بفای یک زندگی خوب به کسااای در راس امور خود  انسااااناند و ساااراادتمنادی بفای مفدم داشاااتاه
اند را خود  نیازمندند، اما درتریین مصااداق آن اشااتباه کفده و ایفادی که توانایی اجفای عدالژ نداشااته

گاه و انتخاب کفده اند، غایل از اینکه این امف به دسااژ خداوند اسااژ. زیفا اوسااژ که به نهان آدمی آ
ی خوی  باه غصاااب جاایگااه  هااهدر بفخی خطبا   منینمؤکناد. امیفالب میهمیشاااه بهتفین را انتخاا

امامژ و تحفیف آن اشاااره کفده اند. مخالفین و غاصاابان مقام امامژ خواسااتار محو این مقام والا و 
 اند.عالی بوده و بشفیژ را به سمژ رلمژ و قهقفا سیف داده

ی نادرساژ و با اساتناد به بفخی  هاژاز ساوی دیگف برضای متاخفین با مطالره این کتاب با بفداشا 
و   35و قلماداران،و  97اناد )بفقری، واز روایاا  درصااادد تحفیف و تضاااریف مقاام امااماژ بفآماده

رد مفجریژ دینی امام با محوریژ کتاب  (. به نبف می13طباطبایی، و در    البلاغهنهجرساد بازخوانی بد
فور  دارد تا این ویژگی مهم در این  جهژ تبیین جایگاه خلایژ و امامژ در جهژ مرفیژ بیشااتف واا 

آثار و   ،کتاب متقدم شایری مساتند ساازی شاود. در این نوشاتار وافور  اعتقاد به داشاتن صااحب دین
صاافا  و شاافایط صاااحب دین، ورایف متقابل مفدم و امام و   ،پیامدهای اعتقاد و عدم اعتقاد به امام

یفد. امام و صااحب دین از حیب رجو  مفدم به ایشاان  گ میوجوه نیاز به امام مورد بفرسای و تبیین قفار 
 ود.  شمیمفجریژ دینی نامگذاری شده و از این پز نام مفجع دین به کار بفده 

نادارد اماا کتاب و مقاالاتی نساااباژ باه   ایهبفرسااای پیشااایناه این نگااه باه مفجریاژ دینی ساااابقا 
ان به کتاب خلایژ و امامژ در  تو میاز زوایای مختلف به نگاار  درآمده اساااژ. از جمله    البلاغهنهج
که از حیب حکومژ )عدالژ، امنیژ، ریاه و تفبیژ(    1394نوشاااته ابفاهیم منهاج ساااال   البلاغهنهج

، بفخی روایا   1399نوشاته عماد ایفوا ساال    لبلاغهانهجتالیف شاده و کتاب گزیده و حز و حالی از  
،  1392نویسانده مهدی قندی ساال   البلاغهنهجرا شافح و تفسایف کفده اساژ. مقاله امامژ خاصاه در 

و پایان نامه امامژ و خلایژ    1402نوشاته محمد جواد مشاایخی ساال    البلاغهنهجامامژ بلایصال در 
نگاشاته شاده اساژ،    1391با تاکید بف شابها  نوشاته مرصاومه دولژ آبادی ساال    البلاغهنهجاز منبف  

 که از جهژ اداره جامره و رهبفی به آن پفداخته اند.  
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 ضرورت مرجع دین 
دارای دین هساتند چفاکه هیر کز از داشاتن   دین یرنی راه و رسام زندگی که مؤمن و کایف همه

راه و روشای بفای رسایدن به هدف خوی  بی نیاز نیساژ و از آنجایی که ساازنده، کاملتفین شاناخژ را 
بی نقص را بفای آن تهیه کند و در   ایهتواند بفنامنسابژ به شایج سااخته شاده دارد، یقط اوساژ که می

شود )رییری محسن،  ارائه داده که از آن به دین تربیف می ایهمورد انسان خداوند که خالق اوسژ بفنام
توان  پذیف نیساژ و نمیها امکان(. چون ارتباه مساتقیم میان خداوند با انساان18،و1390شافیفی،  

به مصااال  و مفاسااد خوی  و روااا و غضااب الهی رسااید بنابفاین این دسااتورا  توسااط پیامبفان بفای 
از ایشاان نیز از روی لطف این کار را به جانشاینان آنها که همتون   انساان یفساتاده شاده اساژ و برد

خودشاااان مرصاااوم و عالم هساااتند، ساااپفده اساااژ. از اینفو خلقژ با پیامبف آغاز و با خلیفه وی پایان  
ن نبااشاااد. پز مفجع دین باه مرناای    ایهپاذیفد، تاا انساااان در هیر بفها می بی  از زماان بادون حجاژ و مد

که گفته شاد درباره نیازمندی    طورهمانان و اوصایای ایشاان در امور دینی اساژ. محل رجو  به پیامبف 
بشاف و مخلوقا ، کساانی بفای هدایژ و نجا  از هلاکژ و بدبختی مفدم باید وجود داشاته و آنها باید  

یفمود: آنهایی که دور از راه حق بوده   ینمؤمناساس و پایه دین و ستون ایمان و یقین باشند. امیفال
شااان ملحق شااوند که علوم و مرارف حقه را از آنان به آنان رجو  کفده و کسااانی که عقب مانده، به ای

. پز وجود مفجریژ  1(2بگیفند، ایشاان کساانی هساتند که قابل مقایساه با هیر کسای نیساتند )خطبه
دینی بفای رسایدن به کمال و ساراد  بشافی امفی وافوری و غیف قابل انکار اساژ و باید مفجری وجود  

به همین جهژ بفخی بف اسااس این وافور  و نیازمندی،    داشاته باشاد تا دین را بفای بشاف بیان کند.
 (.  5طالب جایگاه مفجریژ دینی شده و راه مخالفژ و انحفاف را بفنامه ریزی کفدند )خطبه

 آثار و پیامدهای اعتقاد به مرجع دین 
دارد  پی  در  بشاااف  بفای  آثاااری  وی  از  تبریااژ  مفدم،  بفای  دین  مفجع  وااافور   بیااان  از  پز 

اند از جمله، آنها یاد قیامژ بوده و به ذکف خداوند مشاغول و به سابب  تی را یفمودهنکا  ینمؤمنامیفال
( و بف  97تفس از عذاب و کیفف از رلم و یساااد دوری جسااته و بفای ثواب و پادا  تلا  کفده)خطبه

ده،  (. آنانکه از پفوردگارشان در دنیا تفسی106شوند )خطبهاثف کفامژ پفوردگار به مقام و منزلژ نائل می

___________________________________________________________________ 
بُورَ لَا    .1 ةِ أَحَدٌ وَ لَا  یزَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ وَ حَصَدُوا الثُّ مَّ

ُ
دٍ ص مِنْ هَذِهِ الْْ لِ مُحَمَّ ی بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَ یقَاسُ بِآ هِ  یسَوَّ

الِ یوَ بِهِمْ  یءُ الْغَالِ یفِ ی هِمْ ی نِ إِلَ یقِ ینِ وَ عِمَادُ الْ یأَبَداً هُمْ أَسَاسُ الد    . یلْحَقُ التَّ
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کنند و در آخف  یفشتگان آنان را بفده تا در بهشژ جاودانه به زندگی خود ادامه  در زندگی تقوا پیشه می
(. پز وجود مفجع دین سبب بقاج و سراد  اخفوی، آسای  و ریاه دنیوی بفای بشف  109دهند )خطبه

 و سایف مخلوقا  خواهد شد.
ود یفصاژ بفای کساانی دیگف محیا شاده تا شا می در مقابل پیامد پیفوی نکفدن از مفجع دین باعب 

پفچم گمفاهی را بپاا کنناد، امور باطل و جهال و نادانی را گساااتف  دهناد. یتناه و طغیاان در دنیاا بسااایاار و  
(. در واقع  108مراصای و خونفیزی یفاوان گشاته و یقف، یساق و یجور، دروا و دشامنی زیاد گفدد )خطبه 

 این روند باعب نابودی و یساد بشف و دیگف مخلوقا  خواهد شد. رلمژ و کفف بف بشف حاکم شده و ادامه 

 وجوه نیاز به مرجع دین 
که اشاااره شااد در صااور  نبود مفجری بفای دین آثار مثبژ از بین ریته و جای آن را   طورهمان

پیامدهای ناگوار خواهد گفیژ. از اینفو بفای کساااب مرفیژ، هدایژ یایتن، ریع اختلاف، جلوگیفی از  
مورد بفرسای قفار    البلاغهنهجو تبیین مساائل دینی و ورایف بشاف، کارکفدهایی بف اسااس کتاب   تحفیف

 خواهد گفیژ.

 کسب معرفت از مرجع دین 
از دیفباز بشاااف همواره بفای شاااناخژ پفوردگار و خالق خوی  نیازمند کسااای بوده که خدا را به 

فیژ یقط از طفیق مفجع دین میساف  بهتفین وجه ترفیف نماید. راه شاناخژ و پفسات  خدا و کساب مر
به عنوان مفجع دین    ینمؤمن. امیفال1(1/145ق،  1407اساژ و منحصاف در ایشاان اساژ )کلینی،

گونه مرفیی کفده، اوساژ خدایی که با وجود بخشا  یا منع عطا از ثفو  و دولت  کم یا  خداوند را این
منع نماید در هف صاور  بخشانده اساژ یرنی اگف  فدد. اگف او چیزی به بندگان عطا یفماید یا  گ میزیاد ن

زی نداده  یزی داده اسااژ که نداشااته و مسااتحق  آن بوده، و اگف منع کفد چیای عطاج یفمود چبه بنده
را نداشاته اساژ. خدا مبداج خلقژ هف وجودی اساژ و بفای او مبدئی نیساژ و اوساژ  که اساتحقاق آن

چیزی باشااد زیفا بفای او صاافا  زائده بف ذا  نیسااژ تا  آخف، پز بفای خدا مفجری نیسااژ تا برد از او 
برضااای بف برض دیگف پیشااای گیفد. پز خاداوناد دارای کیفیاژ، تغییف، حاالاژ، چگونگی و یقفو نیااز  

 (.  2/232،  1379نیسژ و اعتقاد به اینها محال و ممتنع اسژ )شفیف الفوی،

___________________________________________________________________ 
ه  1 هُ وَ بِنَا عُرِفَ اللَّ  بِنَا عُبِدَ اللَّ
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خداوند بفای نجا  بشاااف از ی اولین مفجع دین که از ساااوی  هاهبا بیان نشاااان  ینمؤمنامیفال
مرفیی یفمود. حضاااف  یفمودناد:    گمفاهی و حیف  بفانگیختاه شاااده اساااژ را پیاامبف اسااالام

با زدودن قفل های تباهی و والالژ که بف دلهای مفدمان نشاساته بود، آنها را هدایژ کفد    پیامبف
به   ا سایف ائمهی  ی توحیدی و شناخژ خدا بایستی از طفیق پیامبفهاه(. پز آموز 191)خطبه  

 مفدم بفسد.

 هدایت 
. هادایاژ یرنی  ( 504/ 4،  1374اساااژ )راغاب،   ی راهنماائی باا لطف و مهفباان مرناای لغوی هادایاژ  

شاناخژ مسایف و مقصاد نهایی و کسای که مسایف را طی کفده و مقصاد را دیده توانایی هدایژ دارد و غیف او 
گاه و نابلد به به بیفاهه و مقصااادی نامرلوم خواهد بفد. زمانی بشاااف در  دوران جاهلیژ به وسااایله ایفاد ناآ

گمفاهی و نادانی گفیتار شاااده بود تا اینکه به سااابب هادی که همان مفجع دین اساااژ به راه مساااتقیم  
( و  4هدایژ یایتند. مفدم به واساطه این هدایژ از منتهی درجه کفف و شافک به دین اسالام گفویده)خطبه 

و تقفب به خدا زینژ داده شدند. این هدایژ در جهژ رشد و کمال  با صفاتی همتون تقوی، تفس از خدا  
اداماه دار بود تاا جاایی کاه مفدم پز از تصااادیق خاداوناد باه یگاانگی باا اخلاو در راه او باه جهااد پفداختاه و  
حقوق واجب خدا و بفادران دینیشااان را پفداخژ نموده و با ریتن به حج، صااله رحم، صاادقه و بجا آوردن 

بفتفین و بالاتفین    پیامبف   ین مؤمن اند و به یفمای  امیفال یده به ساراد  دساژ یایته کارهای پساند 
 (. 109سژ )خطبه ها   سنتها و رو   تفین راهنمایی کننده اسژ و سنژ وطفیقه او هدایژ کننده 

مانند انبیاج گذشاااته جانشاااینی بفای هدایژ امژ    یفمود پیامبف  ینمؤمنهمتنین امیفال 
(  و اشاااره ایشااان به حدیب ثقلین اسااژ که  1مرین یفمودند و امژ را ساافگفدان رها نکفدند)خطبه/

و ائمه    . پز پیامبف1یفمود من قفآن و عتفتم را در میان شااما گذاشااتم تا گمفاه نشااوید  پیامبف
 راه کمال و بهشاژ مقصاد نهایی بشاف را به آنها نشاان کساانی هساتند که خداوند مسایف ساراد  و

 داده اسژ و ایشان تنها هادیان بشف هستند.
اند از جمله  در مقابل مواردی را به عنوان موانع دساااتیابی به هدایژ بفشااامفده  ینمؤمنامیفال

فشایطان که در نفسایدن به ساراد    ( همتنین پیفوی از هوای نفز آدمی را به 91اساژ )خطبه/  مؤث 

___________________________________________________________________ 
اسُ إِن  ی ا أَ ی 1 قَلَ ی تَارِكٌ فِ  یهَا النَّ هِ وَ عِتْرَتِ یکُمُ الثَّ وا یتِ یأَهْلَ بَ  ینِ کِتَابَ اللَّ کُوا بِهِمَا لَنْ تَضِلُّ  فَتَمَسَّ
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( و دنیاپفساتی که تفجی   215کشااند و منجف به ساقوه اخلاقی خواهد شاد )خطبه/وادی گمفاهی می
 (.70دنیا بف آخف  بوده و آبادانی دنیا را ملاک و ارز  زندگانی قفار دهد )نامه/

 رفع اختلاف
اسااااژ. از اینفو   بشاااف همواره در طول تااریخ در امور خود باا یکادیگف نزا  و درگیفی داشاااتاه

یفماایاد: زماانی خاداوناد مفجع دین را یفساااتااد کاه هیر پیغمبفی بااقی نمااناده بود و می  ینمؤمنالامیف 
زی باا  یهاد اگف در چدمی(. در این رابطاه قفآن دساااتور  133نزا  و مجاادلاه زباانی بفقفار بود )خطباه

ژ( مفاجره    د بفای اصاالاح آن به خدا و رسااولیگف نزا  و دشاامنی داشااته باشاا یکدی )قفآن و ساان 
نساااژ که طبق کتاب او حکم شاااود و ی(، در نزا  و دشااامنی رجو  به خدا ا59:4د )قفآن کفیم  ینمائ

ژ و طف یرجو  باه رساااول ا   گفیتاه شاااود. در مقاابال رجو  باه غیف را یقاه او پینسااااژ کاه سااانا 
گاه و ناصاال  با داوری های نادر   ینمؤمنامیفال ساژ خود، امنیژ  چنین تفسایم یفمودند: قضااو  ناآ

فدند. قضاااتی که با  گ میجان ومال مفدم را به خطف انداخته و منشااأ مفاسااد بساایاری در سااط  جامره  
تکیه بف دلایل ساساژ و بی اسااسای همتون قیاس، رأی و اساتحساان به نتایج نادرساژ رسایده و از آن 

(  17بداند )خطبه/بدتف رئیز آنها که آرای وااد و نقیض آنها را صااواب شاامفده و همه را حکم الهی  
حضااف  در ادامه یفمودند این در حالی اسااژ که خدای آنها واحد و پیامبف و کتابشااان یکی اسااژ و 

شاود. زیفا او عالم بف حقایق اساژ و شاک از خدای واحد بفای مساأله واحد حکم واحدی صاادر میبی
 (.18سژ )خطبه/طبق مصال  یا مفاسدی که در آن مسأله بوده حکم واحدی در آن تریین نموده ا

ان  یفماید: پز اگف به حق از کتاب خدا حکم شود و بخواهند واقع آن را بیمی  ینمؤمنامیفال 
ه برد از آن حضاااف  به حکم   ل نادرساااژ، ما یرنی امامیف به رأی و تأویکنند نه از روی تفسااا  و ائم 

آیا یفماام مییفا در قفآن کف یم. ز یامااماژ و خلایاژ از هماه مفدم سااازاوارتف  کاه باه راه حق   یا کسااا یا د: 
ایته مگف آنکه راهنمائی شااود  یکه راه نیا کساا یفوی ساازاوارتف اسااژ  یراهنمایی کند بفای متابرژ و پ

د )خطبه  یکنن امف حکم میید و چگونه در ایا(، پز چفا شاما هف دو را بفابف دانساته35:10)قفآن کفیم
  بودن آرای واد  و یب و صاحیتصاو در واقع اعتقاد به  ینمؤمن(. پز حضاف  امیفال53و نامه    125

یی  یژ، خدا را ید الوهیاند. توح  به نوعی شفک دانستهید و گفایض، انحفاف از اصل توحینق گانه مرف 
د  یا کی می شااامفد و توحیرا در هف عصاااف  امبف اولوالرزم و ائماهیا پ  ،د نبو  وامااماژیا کناد و توحمی
سژ  یزی جز شفک نیردد احکام واقری، که چ  به تیکی می داند. پز گفایرژ، کتاب آسمانی را یشف 



    

203 

     
     

     
     

     
     

 
      

هل
ی ا

دین
ت 

جعی
مر

یت
ب

ظر
 من

از
یام 

من
مؤ

رال
نی

 
ج

نه
ر 

د
غه

بلا
ال

 

203 

گاه به اختلایا  مفدم و یتضاااد  روشاانی با اصاال توح د دارد و نیازمندی مفدم به شااخصاای که عالم و آ
و خودشاان را به عنوان مفجری بفای ریع    احکام واقری باشاد را غیف قابل انکار دانساته و رساول خدا

 اختلاف بشف بیان و مرفیی کفدند.

 هاهمؤلفو  هاهشاخص
پز از بیان وااافور  نیاز به مفجع دین و وجوه آن، باید دانساااته شاااود که خداوند مترال بفای 

یی را قفار داده تا در تریین مصاداق گمفاهی و لغزشای بوجود  هاهشاناخژ مفجع دین صافا  و شااخصا 
 شد.یی اشاره خواهد  هاهمؤلفبه   البلاغهنهجنیاید. در این بخ  بف اساس کتاب  

 تعیین و معرفی مرجع دین از جانب خدا
نخستین بحثی که در این بخ  مورد توجه قفار گفیته این اسژ که مفجع دین از طفف خدا یا از 

توانند بفای قفار دادن کسی در این منصب خودشان انتخاب  طفف مفدم تریین شده اسژ. آیا مفدم می
ا بفگزیاد تاا قوام دین خوی  و تادبیف امور مفدم  ر   یفماایاد: خاداوناد ائماهمی  ینمؤمنکنناد  امیفال

(. خداوند ایشاان را بفتفی داده و شاایساته نیساژ کسای از طفف غیف  153را به مفجع دین بساپارد )خطبه
(. در  144شااود )خطبهخدا تریین و مرفیی شااود، زیفا هدایژ و راهنمایی بشااف از مفجع دین طلب می

د و به شاخصای احتیاج دارند که او مانند بشاف در امور خود  حالی که گفته شاد همه مفدم نیازمند هساتن
به کساای جز خدا نیاز نداشااته باشااد. شااناخژ چنین یفدی که از همه جها  بی نیاز باشااد بفای بشااف 

 ممکن نیسژ و حتما همفاه با خطا خواهد بود.  
به مراویه ود که حضاف  به راهف همفاهی نموده اند، مانند نامه  شا میاگف در بفخی عبارا  دیده 

اند یفموده تا حجژ بف  در باب شاورا از باب الزام خصام بوده و آنته را متخلفان و دشامنان قبول داشاته
 ( و این کلام حضف  نارف به مقبولیژ مفدمی اسژ و نه مشفوعیژ مفدمی.4آنها تمام گفدد )نامه

 علم
تفین داشااته  ارز   در بین مفدم بفجسااتگان علمی ممتاز و سااتوده شااده از سااایفین هسااتند و با

آورد. شایره انساان علم وی بوده که ثفو ، قدر  و شاهف  دنیوی را بفای چنین کساانی به ارمغان می
مرتقد اساژ اعلم بودن از جمله صافا  مرتبف در امام اساژ. در نگاه شایره علم امام لدنی اساژ و ائمه  

ز جهژ اینکه ایفاد مختلف  دین ا(. مفجع174،  1387ب هسااتند )ساالطانی،یاز کودکی عالم به علم غ
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، نجوم، تجاار ، ازدواج،  3، احکاام2، اخلاق1هاای مختلف اعم از اعتقاادا جاامراه از وی در زمیناه
و... مفاجره کننده دارد. این مفاجره محدود به بشااف نیسااژ بلکه ملائکه، جنیان و سااایف   4تفبیژ، طب

گاهی داشاته باشاد و دین به بفتفین و کاملمخلوقا  هم چنین هساتند، بایساته اساژ مفجع تفین علم آ
چنین علمی را خداوند به ایشااان اعطا کفده اسااژ. مفجع دین صاااحب علم غیب، اساافار، خزینه دار و 

مفاجره    ینمؤمن(. شاخصای به مفجع دین عصافخود  امیفال2های الهی اساژ )خطبهبع حکمژمن
کند و ایشاااان درباره توحید، صااافا  خدا، چگونگی آیفین   کفده و ساااوالی درباره خداشاااناسااای می

( ساخنانی  91آسامانها، ویژگی و صافا  یفشاتگان، خلقژ زمین، خلقژ بشاف و امکانا  زندگی )خطبه
فمایند. پاسااخگویی امام در  یمیعلم و دان  نساابژ به همه مووااوعا  اسااژ، بیان را که ساافشااار از 

هاا و مطاالاب و مبااحاب عمیق دربااره یضاااا، ایلاک، ساااتاارگاان، کیفیاژ پادیاد آمادن زمین و هماه زمیناه
هایی همتون غفلژ، نادانی،  را مدهو  کفده اساژ. در مقابل بشاف به بیماری  ایهانساان هف شانوند

مبتلاسااژ که نمایانگف واارف و نیاز او به چنین عالمی اسااژ که ابزارهای لازم،    حیف  و ساافگفدانی
 (.108قدر  تشخیص و توانایی مرالجه آن را داشته باشد )خطبه

علمی، در برضاای روایا  به دلایلی از جمله توهم اسااتقلال یا واارف در  عالمی با چنین گسااتفه
که کسااانی باورمندی عدم    128انند خطبه  یهم مخاطب، علم خوی  را محدود مرفیی کفده اسااژ. م

در حالی که در ابتدای همین خطبه امام از آینده خبف    اند،داشاتن بفخی از علوم را بفای امام قائل شاده
دهناد بلکاه می  ینمؤمنی نااروایی را باه امیفالهااژدهاد. بفخی باا تقطیع و باد یهمی چنین نسااابا می
و  مامور به راهف بوده  تفاده شااود در حالی که ائمهگونه نیسااژ که همه جا از علم غیب اساا این

اینگونه نیسااژ که همه امور با مرجزه یا علم غیب یا امور باطنی مدیفیژ شااود. ) بفای مطالره بیشااتف  
 البلاغه(گفی ایفانی به مؤلفه علم امام با محوریژ نهجر.ک به مقاله بازبینی نگاه جفیان سلفی

 عصمت
  گناه و دارد به طوری که وقو»عصااامژ« لطفی اساااژ که خدای ترالی در حق مکلف روا می 

،  1389گفدد، هف چناد کاه بف انجاام آن قادر  دارد )حساااینی میلانی،تفك اطااعاژ از او ممتنع می
___________________________________________________________________ 

 ر.ک به بصائرالدرجات مرحوم صفار  .1
 مرحوم طبرسی  ر.ک به مکارم الْخلاق .2
 ر.ک به من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق  .3
 59و  103،  104، 98،  14ر.ک به بحار الانوارعلامه مجلسی، ج  .4
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(. با این ترفیف اگف مفجع دین خود  به گناهانی که مفدم را نهی کفده مبتلا باشااد دیگف مفدم  2/40
بوده تا    رصاوماز وی اطاعژ نخواهند کفد. بف اسااس روایا ، مفجع دین از طفولیژ تا پایان عمف م

کسای بف وی نتواند خفده و عیبی بگیفد زیفا در قیامژ مفجع دین شااهد و گواه بف امژ اساژ و نسال او 
در صاااحفای    ینمؤمن(. امیفال105از پااکتفین پااکاان باه جهاژ نساااب و خلقاژ بوده اساااژ )خطباه

م، مگف آن که خداوند  دانمن باشاام نمییو از آن ا  فماید: خود را بفتف از آن که اشااتباه کنمیمیصاافین  
(. که بفخی با بد یهمی اقفار به اشاااتبااه کفدن امام را در این یفاز حمال بف  216د )خطباهیا مفا حفظ یفما

اند در حالی که ایشاااان درادامه خطبه یفمود بدون کمك خدا از اشاااتباه مصاااون  عدم عصااامژ کفده
م را به اطاعژ و رو مفد  ینمؤمنباشاام که خود اثبا  عصاامژ اسااژ. همتنین حضااف  امیفالنمی

ناد و آناان را زباان راساااتگوی دین و هماانناد قفآن دارای تربیم و کمیدعو       بیاژاهالآوردن باه 
(. ابن أبی الحدید مرتزلی  86تکفیم بیان کفده که این جملا  دلالژ بف عصامژ حضاف  دارد )خطبه

نقل کفده ابو محمد بن متویه در  رسااند و این جمله عصامژ آن حضاف  را به اثبا  می  کند،اعتفاف می
مرصااوم اسااژ، اگف چه واجب الرصاامة نیسااژ و نیز   کتاب الکفایة تصاافی  کفده اسااژ که علی

کند. عصامژ  دلالژ می  ینمؤمنعصامژ شافه امامژ نیساژ ولی ادله و نصاوو بف عصامژ امیفال
ن ابی الحدید،  مند نیسااتند )ابهای آن حضااف  اسااژ و دیگف صااحابه از چنین مقامی بهفه از ویژگی

 (.6/229ق،  1418

 ولایت
ق،  1412کلمه ولایژ از ماده ولی به مرنای ساافپفسااژ و عهده دار شاادن امور اسااژ )راغب،

نو و نزدیکی آمده )ابن یارس،  885 .. را .( و دوساتی و یار و141ق،  1404(. در بفخی کتب به مرنای دد
ژ از »باه عهاده گفیتن کااری از  دانناد. مرناای اصاااطلاحی ولایاژ کاه عباار  اسااا از مصاااادیق آن می

خواهد  کارهای دیگفان و سافپفساتی امور«، متناساب با همان مرنای لغوی آن اساژ. زیفا کسای که می
رو، از جمله  امور دیگفی را سافپفساتی کند، حتماح از طفیق نزدیک شادن و همفاه شادن با اوساژ. از این

  و تدبیف اساااژ. هفگاه ولایژ به طور مطلق  اند، همان امار مرانی که اهل لغژ بفای ولایژ ذکف کفده
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که در یضاااائل آل    اساااترمال شاااود، انصااافاف به همین مرنا دارد. نبیف کلام مولا امیفالمؤمنین
 .1(2یفموده اسژ )خطبه  البلاغهنهجدر    محمد

بناابفاین باه جهاژ اینکاه مخلوقاا  اموری دارناد کاه از حقیقاژ و کماال آن یاا خیف و شاااف آن مطلع  
نیستند، به کسی نیازمند هستند که سفپفستی ایشان را به عهده بگیفد و کارهایشان را به سوی صواب  

و خود را ولی و سافپفساژ    به عنوان مفجع دین، پیامبف  البلاغهنهجدر   هدایژ کند. امیفالمونین
تفبیژ شادن و ( و در جایی دیگف بفای آموختن احکام دین،  25مفدم از طفف خدا مرفیی کفده اند )نامه

( و خود را 238علم آموختن بشاااف و نیازمندی بشاااف به ولی و سااافپفساااژ اشااااره داشاااته اند )خطبه
 (.108سزاوارتفین مفدم به مفدم در ولایژ دانسته اند )خطبه

 حجیت
منبور  م اسژ. ابنیحجژ در لغژ به مرنای دلالتی روشن بف اساس راهی با قصد و هدف مستق

ة:  ینومی ة چساااد: حج  شاااود، ازهفی  زی اساااژ که خصااام با آن دیع مییالبفهان، گفته شاااده حج 
ژ ایگومی شااود  فوزی حاصاال مییفاد سااخن بف وجهی اسااژ که به هنگام خصااومژ با آن پید: حج 

(. بفای اجفای دسااتورا  دینی و شااناخژ حکم خداوند به اشااخاصاای نیاز  1/450ق،  1412)راغب،  
اساااژ که آنها حجژ و دلیل الهی بوده تا مفدم ایشاااان را در اعمال و کفدارشاااان حجژ و عذری قفار  

این دلایل به غضاااب   ( و با143دهند که در قیامژ نگویند ما به اوامف و نواهی تو آشااانا نبودیم )خطبه
فماید این شااخص حجژ من اسااژ پز او یمیالهی و آت  دوز  گفیتار نخواهند شااد. وقتی خداوند  

یفموده زمین    ینمؤمنتواند بشااف را از عذاب و خشاام الهی دور کند. امیفالتنها کساای اسااژ که می
نهان بوده تا دلایل  و حجژ الهی یا آشااکار ومشااهور بوده یا تفسااان وپ 2هیتگاه از حجژ خالی نبوده

حجاژ را تماام کفد و بف کسااای عاذری بااقی    الهی بااطال نگفدد و خادا باا یفساااتاادن پیاامبف اسااالام
ها توساط مفجع دین با دلایل روشان و مرجزا  که منشااج  ( حجژ147و حکمژ    91نگذاشاژ. )خطبه  

در مرنای    ینمؤمن(. امیفال160آن وحیانی بوده به همفاه بفهان کایی به بشاف رسایده اساژ )خطبه
نداشاااته و مرنی آن تنها حفکژ از مکه به   فماید: هجف  اختصااااو به زمان پیامبفیمیهجف   

توان نام  ساوی مدینه نیساژ. بلکه هجف  کننده حقیقی یرنی از رلمژ به نور رسایدن را بف کسای می

___________________________________________________________________ 
 و لهم خصائص حقّ الولایه.  1
ة   2 هِ بِحُجَّ رْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّ

َ
 لَا تَخْلُو الْْ
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ژ خدا بف روی زم ژ خدا را شناخژ، و بهینهاد که آن شخص حج  امامژ او  ن را بشناسد. هف کز حج 
ژ بف او تمام شاد، گوشا  آن را شان ایژ،  ید و قلب  آن را در یاقفار کفد مهاجف اساژ. بف کسای که حج 

(. پز امفوزه باا توجاه باه یفماای   188ساااژ )خطباهین صااادق نکفده و مراذور نیمساااتضااارف در د
کژ  باید مفجع دینی به عنوان حجژ بف روی زمین وجود داشاته باشاد و شاناخژ و حف   ینمؤمنامیفال

 اسژ که بف دو  مفدم نهاده شده اسژ.   ایهبه سوی آن حجژ الهی امفی لازم و وریف

 خلافت
خلایاژ در لغاژ یرنی نیااباژ و جاانشاااینی باه جاای دیگفی یاا حکوماژ و نیااباژ از دیگفی اساااژ 

(. خلایاژ دارای  370،  1375و بساااتاانی،    12/202ق،  1414و زبیادی،    1/629،  1374)راغاب،  
ن  ی گفی جانشا یا بخاطف مف  کسای اساژ که دی.  2اب و نبودن کسای اساژ  یا در غی.  1اقساامی اساژ: 

ژی.  3شااود  او می ن او یگفی جانشاا یا بخاطف بزرگی و شاافایژ اسااژ که دی. و 4ناتوانی شااخصاای   ا برل 
دهاد )راغاب،  نادگی میین خلایاژ و نماایاج خود را در زمیا ف، خاداوناد اولیشاااود و در این مرنی اخمی

را به عنوان مفجع دین   پیامبفخدا    منینمؤکه قبلا بیان شاد امیفال  طورهمان(.  1/629،  1374
وجود    ذکف کفدناد و باا توجاه باه مرناایی کاه در ابتادا آورده شاااد باایاد خلیفاه و جاانشاااینی بفای پیاامبف

داشاااته باشاااد که مفدم در احتیاجا  خود به وی رجو  کنند. باورمندی شااایریان بف پایه روایا  چنین  
در    ینمؤمناسااژ. امیفال بین علی بن ابی طالمؤمنامیفال اسااژ که خلیفه بلایصاال پیامبف  

این باره یفمودند: من در خلایژ مانند قطب وسط آسیاب هستم و علوم و مرارف از من سفازیف شده و 
 (.  3د )خطبهرسمیای بدون علم و دان  من به اوج ریرژ نهف اوج گیفنده

بفداشاژ  مطالبی غیف آنته ذکف شاد را   ینمؤمندر این میان ایفادی از بفخی یفمایشاا  امیفال
خلایژ را   هایشاان انحفایاتی وجود دارد. از جمله اینکه ایفادی برد از پیامبفاند که در نوشاتهکفده

غااصااابااناه گفیتناد و حق را از جاای خود  تغییف دادناد. تحفیف کننادگاان این عمال را باا روااااایاژ  
خلفای قبل نبوده  اند هیر اختلاف یا عدم رواایتی بین حضاف  با توجیه کفده و گفته  ینمؤمنامیفال

حضف  اعتفاض خوی  به غصب خلایژ خود را بیان    البلاغهنهجاسژ. در صورتی که در جای جای 
گیف امژ و مفدم شااده را گوشاازد کفده اند. همتنین حق  اند و خساافانی که از این غصااب دامنیفموده

پاایاااماابااف و  خاادا  ناازد  خااویاا   جااایااگاااه  و  یاافمااوده  خااود  باایااان  روشاااااناای  بااه  انااد  را 
نااامااه    3،131،172،192،216،239)خاطابااه امایافالا 28و    27و  هاماتانایان  لابالای   یانماؤمانا (.    در 
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اند. ایشاان در پاساخ به ساوال یفمایشاا  خوی  غیف از اعتفاض، دلایل غصاب خلایژ را بیان داشاته
ن چشاامان گفوهی بف  یکی از یاران  بخل غاصاابان و در جایی دیگف اسااتبداد را که عامل بسااته شااد

 (.162حقیقژ اسژ، مرفیی کفده اند )خطبه

 اطاعت محض
آنته تاکنون از صافا  و جایگاه مفجع دین بیان شاد نکاتی به نگار  درآمد که چنین شاخصایتی با  

شاود و  این مقام الهی اطاعژ از او واجب اساژ. این اطاعژ هیر قیدی نداشاته و شاامل تمام امور بشاف می 
جع دین جدا نشاده و از ریتار او پیفوی کنند که وی مفدم را از راه مساتقیم منحفف نخواهد  مفدم از مسایف مف 

رساد مگف به پیفوی از او  ای به کسای نمی کفد. اطاعژ مفدم بفای تربیم مقام امامژ بوده زیفا از امامژ بهفه 
یرنی رای و یهم خود را  (. از این رو اسژ که مفدم در همه امور نباید از مفجع دین پی  بیایتند  252)حکمژ 

بف مفجع دین تفجی  دهند یا عقب بمانند یرنی دسااتورا  او را به موقع اجفا نکنند بلکه در هف کاری خود را با  
(.  اگف از مفجع دین اطااعاژ و پیفوی گفدد نتیجاه آن حفکاژ باه  97مفجع دین خوی  تطبیق دهناد )خطباه 

ر تاریکیهاسااژ که به روشاانایی خواهند رسااید سااوی بهشااژ اسااژ. مثل وی در میان مفدم مثل چفاغی د 
 (. 155( گفچه این راه بسیار سخژ و دشوار باشد اما پایانی سرادتمند دارد )خطبه 187)خطبه 

 گواه بر اعمال 
از آنجاایی کاه مفدم دارای تکاالیف و اعماالی هساااتناد و خاداوناد دساااتوراتی را بف ایشاااان واجاب  

یفمودند که من    ینمؤمنبف بشاف اساژ. از اینفو امیفال  یفمود، بیان شاد که مفجع دین حجژ پفوردگار
در روز قیامژ گواه بف شااما خواهم بود و از طفف شااما حجژ و دلیل می آورم. ایشااان شاافوطی بفای 

شامارند از جمله به طفیق شاایساته خدا را عباد  کفده و در راه او ایساتادگی کنید  گواهی خوی  بف می
ر مخالفژ نداشاته باشاید زیفا و از بندگی  خارج نشاوید، در عبادا  خوی  بدعتی نگذارید و با پفوردگا

(. پز تایید عمل بندگان به 176رساند )خطبهچنین کساانی از راه خدا بیفون روند به رحمژ الهی نمی
 شفوطی وابسته بوده تا مفدم شامل گواهی و شهاد  مفجع دین قفار بگیفند.

 وظایف مرجع دین و وظایف مردم در برابر او 
قفار داده و این حقوق را بف یکادیگف واجاب کفده اساااژ،    خاداوناد بین مفجع دین و مفدم حقوقی

ی عدالژ و درساتکاری پدیدار  هاهپز هفگاه حق هف دو طفف اداج شاود بین ایشاان دین بفقفار و نشاان
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(. وریفه مفجع  216شاود و اصالاح امور مفدم و ناامیدی دشامنان را به دنبال خواهد داشاژ )خطبهمی
این چنین اساژ بایساتی مواعظ الهی را به همه ابلاا کند و   ینمؤمندین بف اسااس یفمای  امیفال

ةِ(، نصااایحاژ وخیفخواهی    هااهی لازم را در تماام زمینا هاا  آموز  باه مفدم بادهاد )الِإبْلَااد یِی الْمَوْعِباَ
نسابژ به مفدم داشاته باشاد یرنی تفغیب به اخلاق پساندیده و باز داشاتن از گفتار و کفدار ناشاایساژ.  

هْمَانِ    المالبیژمثل رسااندن غنائم و اموال   ادای حقوق مفدم دَارد الساَ به دساژ تمام مسالمانان )وَ إِصاْ
هْلِهَا( و حقوقی که شااف  بفای یقفا و مسااتضاارفین قفار داده اسااژ. ترلیم و 

َ
مفدم طبق    بیتأدعَلَی أ

)وَ    هاهآداب شافعیه و ریتار نمودن بف اسااس آن قوانین و تلا  و کوشا  در خیفخواهی در تمام زمین
ژ پیامبف اکفم یحَةِ( و احیای سان  صاِ ةِ( و   الِاجْتِهَادد یِی النَّ نَّ و اجفای تمام قوانین الهی )وَ الِإحْیَاجد لِلساَ

ین بدون ودِ عَلَی   اجفای حدود الهی نساابژ به تمام مسااتحق  دد تبریض و بی کم و کاسااژ )وَ إِقَامَةد الْحد
یهَا( از ورایف مفجع دین بوده اسژ.   سْتَحِق   مد

گاهی خود نساابژ   از جمله ورایف مفدم نساابژ به مفجع دین بالا بفدن سااط  مرفیژ و علم و آ
قی ماندن  کی از عوامل گمفاهی و انحفاف اساژ. دیگف اینکه حفظ بیرژ و بایبه اوساژ، چفا که جهل  

بف عهاد و پیماان خوی ، اخلاو و محباژ در پنهاان و آشاااکاارا از دیگف وراایف مفدم بوده و همتنین  
 (.105و   34هفگاه مفجع دین مفدم را بفای امفی یفا خواند، آن دستور اطاعژ و پیفوی شود )خطبه

 نتیجه
ند.  کمیموم بحب  مفجع دین بار مرنایی گسااتفده و دایفه وساایرتفی دارد و در دو جهژ امام و ما

اند در قالب مفجع دین ساااختار نوینی را به دسااژ آورد. در  تو میاین کتاب دارای نبام امامتی بوده که 
این واکاوی نتیجه بدساژ آمده این اساژ که وجود مفجع دین بفای دین و مفدم امفی وافوری اساژ و 

..  .یی از جمله نصااب و مرفیی الهی، علم، عصاامژ، ولایژ، خلایژ وهاهمؤلفچنین شااخصاای دارای 
ین  مؤمن و امیفال  جز در پیامبف هاهآن اقتدا شود. این شاخصاسژ تا در همه امور دنیوی و اخفوی به  

 وجود ندارد و عنوان مفجع دین در ایشان انحصار دارد.   بیژاهلو 
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 معطوف به  ش یو آرا بیترک  ندیالبلاغه در فرآ عبارات نهج یقیموس

 واژگان و تأثیر آن بر معنابخشی 

  **یحمراء علو /*ان ی خالق   ن ی البنام
 26/05/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 20/04تاریخ دریافت: 

 :دهی چک
های اخیر مورد توجه ویژه محققان قرار گرفته موسرریقای قرآن هایی که در سرردهیکی از رویکرد

ی زیبا شررناختیب از جمله  هاهبعد از قرآن از اوج فصرراحت و بلاغت و جلو  البلاغهنهجاسررتر 

 ؤموسرریقی م
ب
در   البلاغهنهجر در معنا برخوردار اسررتر این مقاله به بررسرری موسرریقی عبارات ث

فرآینرد ترکیرب و آرایش معطوف بره کلمرات و ترأثیر آن بر معنرابخشررری پرداختره اسرررتر مراد از 

رد  آورهیعنی آهنر  و آوایی اسرررت کره    البلاغرهنهجموسررریقی در این مقرالره موسررریقرای بیرونی  

ی  هاتو مصرو هاتواژگان و برخاسرته از غلبه حرف یا حروفی خا، با صرامهمنشرینی زیبای 

باشررردر این مقاله که از تحقیقات  ی ادبی و بدیعی میهاهخا،ب همراه با ضرررمیمه شررردن آرای

ای و نیز روش پردازش  آوری مطالبب اسرررتقرایی و کتابخانهبنیادی اسرررتب روش و منهج جمع

هرای این تحقیق حکرایرت از آن دارد کره موسررریقرای  یرافترهترین  براشررردر مهمهرا تحلیلی میداده

  ب هرای معنرایی متفراوتی از جملرها تحریرح و تحری دارای ترأثیرات و ددلرت  البلاغرهنهجعبرارات  

ر و عبرت آمیزیب شردت اسرتقبال مردمیب سرنگینی در گلو ماندن بیان حق با 
ب
ایجاد فضرای تأث

وجود شررایسررتگیب تداعی هراس و رعب مسررتمرب نرمی دعوت و موعظهب آشررکاری و وضرروحب  

 ر باشدتقویت حب نفرتب شدت اضطراب و ناراحتی موجود در جامعه و دوری و جدایی می

 :واژگان یدکل 
 آهن ب تداعی معناب معنابخشیب نظمالبلاغهنهج موسیقی عبارات
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 مقدمه 

نبیف در زباان عفبی و و مهمتفین میفاث نثفی بی  البلاغاه ساااخن امیفالمؤمنین علینهج
باشاد. نه تنها روزگار از کهنه کفدن این کتاب ناتوان بوده، حتی  یوق کلام بشافی و دون کلام الهی می

های  البلاغه پز از قفآن ساافشااار از انوا  تکنیکایزوده اسااژ. نهجهای نورهور بف ارز  آن اندیشااه
متنو  بلاغی و زیبا شاناختی اساژ، از این میان، موسایقی به عنوان بفتفین جلوه زیبا شاناختی و ابزار  

ف ویژه  مؤث  انتقاال مراانی مورد نبف، جاایگااه  و  بااز  در جلاب توجاه مخااطاب  از دیف  اگفچاه  ای دارد. 
را  مختلفی در این کتاب پفداخته اند؛ اما از نبف بلاغژ جدید و خصوصاح مباحب  پژوهشگفان به مطال

موسااایقاایی کمتف مورد توجاه قفار گفیتاه اساااژ. این پژوه  باه طور خااو باه موسااایقاای عباارا   
آورد البلاغه رهاساژ. از آنجا که موسایقی عبارا  نهجبخشای پفداخته شادهالبلاغه و تاثیف آن بف مرنانهج

باشااد،  ها میهای خاو آنها و مصااو ی زیبای واژگان، و بفخاسااته از آوا و صااو  صااامژهمنشااین
البلاغه که اساااژ. محور اول موسااایقای عبارا  نهجاین اسااااس بحب حول دو محور طفح شااادهبف

بخشای. محور دوم باشاد و تأثیف آن بف مرناها و حفکا  عبارا  میبفخاساته از تفکیب و آرای  مصاو 
ها و حفوف عبارا  در پفتو صافا  و مخارجشاان و تأثیف  فخاساته از تفکیب و آرای  صاامژموسایقای ب

 در این پژوه  غالبا از تفجمه محمد دشتی استفاده شده اسژ. بخشی. ناگفته نماندآن بف مرنا

 چهار چوب نظری 

 مفهوم شناسی موسیقی 
ای از اصااوا  و  اینکه موساایقی مجموعه اسااژ. از جمله   تراریف مترددی بفای موساایقی ارائه شااده 

بفد و زمانی  ها لذ  می هایی اسژ که در روان انسان تحفیکاتی را ایجاد کفده که گاهی شخص از آن آهنس 
(. ابن خلدون موساایقی را آهنس دادن به  21شااود)عبداللهی، بی تا: با آهنگی به غم و ایساافدگی دچار می 

 (.  311:  1388داند)ابن خلدون،  های مرلوم و منبم می سبژ اشرار موزون، از راه تقطیع آواها به ن 

 موسیقی زبان عربی 
زبان عفبی همتون موساایقی، دارای الفاظ بساایاری اسااژ که آواها و صااداهای آن از مرانی  

و موسااایقاایی در بااب    یدر بحاب از دلالاژ صاااوت  یجنابن  (15:  1378کنناد.)غفیاب،  حکاایاژ می
رژ پفداخته و یحادث شااده در طب  ی« به رابطه لفظ، حتی با صااداهای»امساااس الالفاظ اشااباه المران



    

215 

هج
ت ن

بارا
ی ع

سیق
مو

ف به
طو

 مع
ش

آرای
ب و 

رکی
د ت

رآین
ر ف

ه د
لاغ

الب
 

شی
بخ

عنا
ر م

ن ب
یر آ

 تمث
ن و

ژگا
وا

 

215 

 ه را قبول دارد.یا ن نبف یز ایصاااال  ن  ی( صااابح2/152:  1374داناد.)ابن جنی،یم  ین رابطاه را ذاتیا
    (186صبحی صال ، بیتا:  )

ها در تفکیب  بخ  آنالهام  یهالفاظ عفبی و دلالژبفخاسته از ا  یقیو موس یی، آوایارز  صوت
به خود اختصاو   یرا در نقد ادب  یاژهیگاه وی، امفوزه جایاحساس  یهااز ارز   یکیعبارا ، به عنوان  

، نبم آهنس، علم الاصوا   یالنغم الصوتجفس الالفاظ،  قا ،یهمتون، ا  یداده اسژ و با اصطلاحات
 (.28:  1386شود)مشکین یام،  یاد میو تناسق لفظ با مرنا  

 البلاغهموسیقی نهج
در قفآن توانساااژ   یآهناس و موسااایقاای لفظ با مرنان نبمیا هماانگونه که تنااساااب شاااگفاژ م

ها  ز را با انساانیاسافار آم  یدار سااخته و مؤانساژ و مناسابتیانی را پدیپا  یب  ی، اعجاز و ماندگار یجاودانگ
توان شاهد این تناسب شگفژ موسیقای عبارا  و مرنای مستفاد  البلاغه نیز میشاکل بخشد؛ در نهج

 .از آن بود
از  تجلیا  زیبا شاااناختی آن اساااژ، کاشاااف از روحیا ،    ایهالبلاغه که جلوموسااایقای نهج

صاای را در یفآیند تفکیب جملا  بفگزیده  باشااد که آوا و موساایقی خاعواطف و اهداف آیفیننده اثف می
  اساژ؛ زیفا »بف همگان روشان اساژ که صاو ، جلوگاه احسااساا  درونی اساژ و این انفرال، طبیرتاح 

(. به عبارتی دیگف، »عواطف و احسااساا  درونی  169:  1997شاود«)رایری،  سابب تنو  آوا و صاو  می
او بفای ایجاد موسیقی و تأثیف گذاری هف چه خالق اثف، باعب شده که او بتواند از اصوا  و الفاری خ

های یک متن نهایتاح به بف این اسااس واژه (4:  2003بیشاتف متن خود بف خواننده بهفه گیفد.«)صاال ،  
 (.31:  1378ها وجود دارد ارتباه مستقیم با مرنا دارند)زرین کوب،  دلیل وزن و آهنگی که در آن

البلاغه را به زیباتفین شاکل بف مرنا منطبق سااخته اساژ تا موسایقی درونی نهج   امیفالمؤمنین  
  ییمرنا  –   یی اسااژ که تحژ عنوان مرادله آوا   ی ز ی ن همان چ ی به بهتفین شااکل بف مخاطب تأثیف بگذارد. ا 

  یفهای با متغ   یی و آوا   یی ك، هجا ی یونت   ی فها ی گفدد، که متغ ی مطفح م   ی تك( در زبان شااناساا ی )یونوساامان 
منبور از   شاااود. ی اد م ی   ی باطن   ی ق ی همپاساااژ که از آن تحژ عنوان موسااا   همفاه و   یی ك و مرنا ی سااامانت 

خالق اثف اساژ که در   ی ، همان انرکاس احسااساا  و عواطف درون ی باطنی یا نبم آهنس درون   ی ق ی موسا 
ابد  ی  ی م  ی ها تجل  ان آن ی ق کلما ، حفوف و سابك ب ی که در قالب انتخاب دق   ی مؤثف اساژ؛ نبم   ی نبم زبان 
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بااشااااد، وادار   ی اثف و مرناا   ی کاه باا یضااااا   ی انتخااب حفوف و کلماات و خاالق اثف را باه    آن همااهناس 
 اسژ.  ی اسژ که بفخاسته از وزن عفوو   ی فون ی ب   ی ق ی (. در مقابل آن موس 168:   1999د)کتانه،  ی ما ن می 

 البلاغهموسیقی عبارات نهج
حفف یا حفویی  رد همنشاینی زیبای کلما  و بفخاساته از غلبه آو رهالبلاغه،  موسایقی عبارا  نهج

باشاد. این های ادبی و بدیری میهای خاو، همفاه با وامیمه شادن آرایهها و مصاو خاو با صاامژ
موساایقا و آوای بفخاسااته از حفکا ، مخارج و صاافا  حفوف در همنشااینی واژگان مختلف، دارای 

عباارا   کاارکفد زیباا شااانااختی اساااژ کاه در طی این کاارکفد هنفمناداناه، موسااایقی اعجااز آمیزی در  
های والای و مفاهیمی حکیمانه، مقاصاد و هدف  البلاغه متجلی شاده که کاملا با موواو ، مرانینهج

بااشاااد.  گف مرناا و مفهوم مورد اراده حضاااف  میو تاداعی همااهنگی دارد  ینمؤمنالمورد نبف امیف
آن نیز در اوج البلاغه بلکه موساایقای عبارا  و جملا   این اساااس نه تنها موساایقای واژگان نهجبف

 های الهام بخ  خاصی را دارا اسژ.زیبایی و ایسونگفی، دلالژ
بفخی مرتقدند نثف یاقد موسیقی اسژ؛ حال آنکه »آنته در نثف نیسژ، موسیقی بیفونی اسژ که 

آیاد. موسااایقی درونی کاه زاییاده ساااجع و جنااس، آهناس الفااظ، انوا   بف اثف وزن و قااییاه باه وجود می
شااود«)شاامساایا،  هاسااژ در نثف مشاااهده میها و در آمیختگی با صااامژقی مصااو تکفارها و موساای

از این رو  1374:153 همساااااز و همااهناس باا انادیشااااه و هادف و حاالا     علی  امیفالمؤمنین(. 
ساازد که علاوه بف پایایی  مختلف ساخن، کلامشاان را با آوا و موسایقی و نبمبهنس خاصای همفاه می

   باشد.گف مضمون و مرنای مورد اراده می، تداعینبم و توازن در ساختار کلام

 پیشینه
بخشای و رابطه لفظ و مرنا از قفون اولیه مورد توجه بوده اساژ؛ ولی  موسایقی و تاثیف آن در مرنا

عبیده  نه با این عنوان و در کتاب مساااتقلی. از نخساااتین ساااده تاریخ اسااالام متکلمانی همتون ابو
قتیباه  مجااز القفآن، یفاج یحیی بن ابو زکفیاا دیلمی در کتااب مراانی القفآن، ابنالمثنی در کتااب  بنمرمف

الله در کتاب تاویل مشااکل القفآن، اشاااراتی به موساایقی الفاظ قفآن و نبم و وزن و اثف محمد عبدابو
 اند.ها داشتهشگفی  در ژریای دل
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در مرانی القفآن و... و در سده  ، واصل بن عطادر البیان و التبین توان از جاحظدر سده سوم می
چهارم از قاوای عبد الجبار باقلانی در متشاابه القفآن و تنزیه القفآن عن المطاعن، باقلانی اشارفی در 

ابو الففوق الغویاه و دیوان المراانی،  الاعجااز، طبفی در تفسااایف طبفی،  هلال عساااگفی ادیاب در 
در قفن پنجم از ابن ساانان خفاجی در سااف  ... و.رواای در تلخیص البیان عن مجازا  القفآن وسااید

چنان  الفصااااحه و عبدالقاهف گفگانی در دلائل الاعجاز و اسااافار البلاغه نام بفد. این سااایف تکاملی هم
ها تا ادامه داشااژ از زمخشاافی در تفساایف کشاااف و قاواای عیاض در نبم البفهان تا ابن اثیف  و از آن

 .النبایف و الفیهزرکشی در البفهان و سیوطی در الاشباه و 
–هاای اخیف  اگف چاه از قفن هفتم باه براد این روناد رو باه ایول و انحطااه گاذاشاااژ. لیکن در قفن

توجه به مبااحب لفظ و مرناا و تاثیف موسااایقی و صاااو  بف مرناا بیشاااتف شاااد.    -هجفی  14و   13قفن 
ساید محمود  عالمانی همتون ساید جمال، عبده، رایری، ساید قطب، دکتف یفید، بکفی، شایخ امین،  

طاالقاانی، مقصاااود یفاساااژ خواه، احماد مختاار عمف، محماد حساااین علی الاصاااغف، محماد حسااان  
در  . آهناس و موسااایقاا در مرناا پفداختناد... باه رابطاه لفظ و مرناا و تااثیف  نبم.الحمصااای، ناذیف حمادان و

صاال ، الصاو    ییقه اللغة از صابح  ی، دراساا  ییاثنای بفخی کتب عفبی از جمله: خصاائص ابن جن
ز، قاموس القفآن از یم انیه از ابفاهیف، الاصاوا  اللغویالصاغ  ین علیالقفآن از محمد حسا   یی یاللغو 

باه موسااایقی و تااثیف آن در مرناا    یالقفآن از عباده الفاجح  یه ییا احماد مختاار عمف و البااهفه الجماال
 اسژ.  اشاراتی شده

البلاغه آثار مترددی نوشااته شااده اسااژ؛ همتون  موساایقی نهج های اخیف در رابطه بادر دهه
الله به رقم و مرصاااومه البلاغه از نرمژمقاله بفرسااای و تحلیل موسااایقی مرنوی متناقض نما در نهج

البلاغه از مجید  نهج  186تا    182ی  هاهنامه بفرساای موساایقی داخلی و مرنوی خطبشاابسااتفی؛ پایان
غه از زهفا نو  آبادی، که با اساتفاده ازصانایع بدیری چون جناس،  البلابیگلفی و کتاب موسایقی نهج

در رابطاه باا ایقاا     .انادالبلاغاه  پفداختاه..باه تبیین موسااایقی نهج.ساااجع، تکفار و مفاعاا  نبیف و
البلاغه در دو آهنس صاااوتی در نهجالبلاغه نیز مقالا  مترددی همتون وااافبآهنس نهجووااافب

از   هالبلاغاله نصاایفی و مقاله الإیقا  یی خطب نهجاووس« از روحخطبه »شااقشااقیه« و »آیفین  ط
با اسالوبی    نصافالله شااملی و جمال طالبی قفه قشالاقی نوشاته شاده اساژ؛ تا نشاان دهند امام علی

ا در مندی از زیبایی بیان به کار گفیتهاساتوار، وافب آهنس را بفای تقویژ کیفیژ تربیف و بهفه اساژ، ام 
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بخشااای، پژوه  البلاغاه در یفآیناد تفکیاب کلماا  و تاأثیف آن بف مرنااقاای عباارا  نهجرابطاه باا موسااای
مساتقلی به نگار  در نیامده اساژ. این جساتار در ادامه مقاله دیگفی از نویساندگاه با عنوان "موسایقی  

در یفآیناد تفکیاب و آرای  مرطوف باه حفوف و تاأثیف آن بف مرناابخشااای" نوشاااتاه    البلاغاهنهجواژگاان  
البلاغه در اسااژ و به طور خاو در صاادد پاسااخ به این سااوال اسااژ که موساایقای عبارا  نهجشااده

البلاغه در بخشاای دارد  باشااد تا تاثیف موساایقایی عبارا  نهجیفآیند تفکیب واژگان، چه تاثیفی در مرنا
  البلاغه و نبوا بلاغی امیفالمؤمنین های موسااایقایی نهجای از زیباییو نیز گوشاااهمرنابخشااای،  

 نشان داده شود.

ــ موسـیقای برخاسـته از ترکیب و آرایش مصـوت2 ها و حرکات عبارات و تأثیر آن بر ــ
 بخشیمعنا

هاای کوتااه و بلناد واژگاان درعباارا   موسااایقاای بفخااساااتاه از تفکیاب و آرای  حفکاا  و مصاااو 
 باشد. گف مرنا و مقصود سخن ایشان میراستا و تداعیهم  امیفالمؤمنینالبلاغه با مرنا و مفاد نهج

 های کوتاهمصوت

بفای تحفیاک مفدم در پیمودن راه سااارااد  هنفمناداناه  در بیاان مثال  اماام علی هاایی 
َِ تَفِ یفماید: »  می فُوا اللَّ عَ وَ  یفَاتَّ وِعَ فَخَشََّ  َِ نَْ  سََّ

َ
َِ  وَ وَجِلَ فَضَوِلَ وَ بَاذَرَ فَبَادَرَ وَ َ ََّرَ ُْ َِ فَا فََ   َّاقََّْرَ

َ ی  ابَ وَ اقَََّّْ کََّابَ وَ رَاجَعَ فََََّّ
َ
ن ابَ فََّ جََّ

َ
ازْدَجَرَ وَ َ ذروَ زُجِرَ فََّ رَ فَوََّ ذِّ ََّبَرَ وَ بَُّ ُْ ا رَ فََّ بِّ ُُ َ  وَ  بْسَََََّّّّ

َ
ن فََّ

رِ 
ُ
َِ طَالِباً وَ کَجَا    یفَابََّْذَی وَ َ رَ سَََّّّْ

َ
ی فَن

َ
فَادَ ذَخِ فَرََ

َ
عاً  فَن رِ یهَارِ طَابَ سََََّّّ

َ
ًٍ وَ َ رَ نَضَاداَّ رَ وَّ َُ ًٍ وَ    «.. .رَ

د و یفوتنی کفد، گناه کفد و ید که ساااخن حق را شااانیپز، از خدا چونان کسااای پفوا کن(؛  83)خطبه
کوکار شااد،  یدا کفد و نین پیقی  تاخژ،  یز کفد و پیکو پفداخژ، پفهید و به اعمال نیاعتفاف کفد، تفساا 

د، او را تفسااندند و نایفمانی نکفد، به او اخطار شد و به خدا روی یاده شاد و آن را به گو  جان خف پند د
فوی  یان الهی ریژ و پی  و زاری کفد، بازگشااژ و توبه کفد، در پی راهنمایایآورد، پاسااخ مثبژ داد و ن

خژ، سااود یها گف نایفمانیکفد، راه نشااان  دادند و شااناخژ، شااتابان به سااوی حق حفکژ کفده و از 
   ....زه نگاه داشژ، آخف  را آبادانیفه کفد، و باطن را پاکیطاعژ را ذخ

در عبار  کوتاه یوق بیسژ و هشژ یرل با کمتفین یاصله و بیشتفین تشابه اا که غالبا دو به دو 
و مشابهژ  مساجع یا متجانز هساتند اااا به کار ریته اساژ. این تردد ایرال با غلبه مصاو   کوتاه یتحه  
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ک و پویایی کماعفابی، علاوه بف تشااابه صااامژ ها و اشااتفاک وزنی در پفتو موساایقای خاو خود، تحف 
بیفی را تداعی کفده و با تحفیک و ایجاد انگیزه شادید در پیمودن راه ساراد ، مایه وحد  و انساجام  ن

فاحل رشاد تقوای یفد اساژ؛ زیفا همه ایرال مذکور، اوصااف و مکامل موسایقایی و مرنایی کلام شاده
ها با غلبه مصاو    پی این یرلدررساانند. لذا تب و تاب حفکا  پیمؤمن هساتند که او را به ساراد  می

همااهناس، و باا جناب و جو  و انگیزه   امیفالمؤمنینکوتااه یتحاه، باا مفااهیم و محتوای ساااخن  
قیاان کاه در مفهوم، مورد تااکیاد قفار گفیتاه، تناا ساااب کاامال دارد تاا شااانوناده  قوی و تلا  شااادیاد مت 

 بیشتفین تاثیف و تحفیک را از کلام بپذیفد و آسوده تف راه سراد  را طی کند.  
فموسایقای     در انساجام بخشای جهژ تاثیفگذاری بیشاتف را در این ساخن امیفالمؤمنین   مؤث 

هُ توان یاایاژ: »  می
َ
َ اهُ فَفََّْ  جَوَّ اهُا وَ نَْ  ثَنََّّ ُِ فَفََّْ  ثَنََّّ ُِ فَفََّْ   وَ نَْ  قَرَکََّ لََّ ِِ ا وَ نَْ  جَ ُِ لََّ ِِ هُ فَفََّْ  جَ

َ
َ ا وَ نَْ  جَوَّ

ارَ إِلَ  شََّ
َ
ارَ إِلَ یَ شََّ

َ
ا وَ نَْ  َ ه یِِ َّ َُ هُ فَفَْ   هُا وَ نَْ  بَ َّ زی،  یك کفدن خدا به چی(؛ و با نزد1«)خطبه  ِِ فَفَْ  بَ َّ

ی بفای او تصور نموده و با تصور اجزا بفای خدا، او را یدو خدا مطفح شده و با طفح شدن دو خدا، اجزا
کند و هف کز به ساوی خدا اشاره کند،  نشاناخته اساژ. و کسای که خدا را نشاناساد به ساوی او اشااره می

 او را محدود کفده، به شمار  آورده اسژ.  
تنها   تکفار حفکژ یتحه، به همفاه سایف تدریجی جملا  در عبارا  یوق نه موسایقای حاصال از

ایزوده اساااژ؛ بلکاه بف مرناا و مفهوم آن نیز وحاد  و انساااجاام خااصااای    بف جاذابیاژ کلام اماام
بخشاایده اسااژ تا مفاهیم مفبوه به خداشااناساای با نبم و انسااجامی که موساایقای کلام آن را تداعی  

 میکند در ذهن و جان مخاطب به بهتفین شکل بنشیند.

 های بلندتوّ مص

گف  کند  تا تداعیوصاایژ به یفزند ، کلام خود را با موساایقایی همفاه میدر    امیفالمؤمنین
ف و عبف  آمیزی باشاد و می َِ  یفماید: »یضاای تأث  لِ

ََّسَّْ نَانِ اَلْوُْ عِرِ اَلْضُوُرِ اَلْوُسَّْ نَِ  اَلْوَالِِ  اَلْزَانِ اَلْوُفِرِّ لِلوَّ
کْ  اِ  لِل ن هْرِ اَلذَّ اکَِ  اَ یلِل َّ اکِِ  نَسَََّّ لِ نَا لَا  ا اَلسَََّّّ ا یَ اً إِلَی اَلْوَوْلُودِ اَلْوُؤَنِّ َِ نْ َُ   ِ ُِ ا

الِكِ  َّلْوَوْتَی اَلظَّ ْ رِكُ اَلسَََّّّ
بِ  فَاِ  وَ رَهِ یسَََّّ سََّّْ

َ
 یلَ نَْ  قَْ  هَلَكَ یَرَضِ اَلْأ

َ
ِِ اَلْأ کْ یاِ  وَ رَنِ َّنَ بِْ  اَل ن َُ ائِِ  وَ  ا وَ تَاجِرِ اَلْغُرُورِ وَ یِِ اَلْوَ َََّّ

سَِّ َّاَِ اَلْوَنَ َّ یَرِ 
َ
وُوِ  وَ قَرِ یرِ اَلْوَوِْ  وَ بَلِ یا وَ َ ُِ رِ َّ فِ اَلْ ِ  اَلْْفَاِ  وَ صََّ بْوَانِ وَ کَ َّْ

َ
وَاِ  وَ َّ ِ  اَلْأ َِ عِ اَلشََّّ

نْوَاِ  یخَلِ 
َ
ِِ اَلْأ م  یهای زمان، عمف پشاژ ساف گذاشاته، تسالساختی  هفندی(؛ از پدری یانی، پذ31«)نامه  زَ
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از آن در یفدا، به یفزند آرزومند به آنته   هساکن سفای اموا ، سفف کنندا،  یدن  هبه روزگار، نکوه  کنند
ا.  یدن  هفهای مصاائب، بندیت  هام، نشاانید، ساالك راه تباه شادگان هدف امفاض، گفوگان ایبه دساژ نمی آ
هیون مف ، اسا یتاجف غفور، مد  هن خوردیها، زمبیها، هدف آسا ن اندوهیها، همنشا ف مفدن، همفاه غصا 

 ن مفدگان.یجانششهوا ، و 
موسیقای این عبارا  با تکفار مصو   بلند »الف« که جزج حفوف لین اسژ در کنار »ف«، »س«  

، »الزمان«، »الدهف«، در قالب  «و »ق« که جزو حفوف مهموسااه اند و هجاهای کشاایده چون »الفان
ند، یضای حاکم بف عبارا   به همفاه دار   ایهشوند و با خود نالعبارا  کوتاه که انگار بفیده بفیده ادا می

ف و تحساف و عبف  آمیزی به تصاویف کشیده اسژ. از آنجا که وفب آهنس بف پایه را یضاایی سافشاار از تاث  
(، یواصل سجع آمیزی که از تکفار 6:  2001باشد)غفیی،  ترادل و تناسب بین دو قسمژ آوا و مرنا می

یضاای   ایندر همنشاینی با ساایف کلما ،  اند، وافب آهنس کلام را تقویژ کفده و »الف« سااخته شاده
 کند.تاثف و عبف  آمیزی تصویف و تداعی شده را تقویژ می

َُ  »  یفماایاد:ن مییشااا یجهاژ عبف  پاذیفی از سااافگاذشاااژ امتهاای پ  امیفالمؤمنین ُِ ذَتْ خََّ اِتَّ
بِ  َُ  ُِ نََّ ُِ َُ  یَّاَلْزَرَا وهُ ُُ وءَ اَلْضََّذَابِ وَ جَرَّ َْ سََََُّّّّ انُوهُ  ههاا آناان را بفدیفعون  (؛234«)خطباه  اَلْوُرَارَ  اً فَسَََََّّّّ

 ختند.یها را جفعه جفعه در کامشان ر سخژ ایکندند، و تلخی ه  کفدند، و به رنج و شکنجیخو
َُ اَلْوُرَارَ های بلند عبار  »مصااو  وهُ ُُ وءَ اَلْضَذَابِ وَ جَرَّ َْ سَََُّّّ انُوهُ «، به خصااوو کلمه  فَسََََّّّ

مْ« به دل وهد امد مد پی در پی، موسااایقی کند و زمانبفی به عبار  داده اساااژ که بف ل داشاااتن دو ی»ساااَ
(. این موسااایقی  20:  1410کناد)عبادالراال،  یل دلالاژ میا اسااافائ  یو دوام عاذاب بف بن  یوساااتگیپ

« و موسایقای بفخاساته از تکفار حفف یهای بلند در پفتو هم نشا مصاو  مد وهد عد فَار« با کلمه »جَفَّ نی »اَلْمد
گف  کند  و تداعییف اسااژ، بف تکفار و تدریجی بودن عذاب یفاعنه دلالژ می»ر« که دارای صاافژ تکف 

زی در کاربساژ  یباشاد. این مرنا با اساتفاده از آرایه حز آمتحمل درد و رنج طولانی از ساوی مفدم می
و در قالب  (  212:  1400نبفی،  اساژ)دن( به جای أکل)خوردن( به خوبی بفجساته شادهیجف )نوشا 

های بلند، کاملا با مرنا هماهنس و بیانگف عذاب و اساتضاراف طولانی  ز مصاو موسایقای بفخاساته ا
 باشد.  مد  امتهای پیشین از سوی یفاعنه و تحمل درد و رنج مداوم از سوی آنان می
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ــ موسیقای برخاسته از ترکیب و آرایش صامت  3 ها و حروف عبارات در پرتو صفات و ـ
  بخشیمخارجشان و تأثیر آن بر معنا

ها در پفتو صافا  و مخارجشاان در عبارا   موسایقی بفخاساته از تفکیب و آرای  حفوف و صاامژ
فالبلاغه که نهج های الهام بخشاای اسااژ، متاثف از زیاد  حفف، تکفار، گف دلالژدر مرنا و تداعی  مؤث 

 ابدال و ادغام و نیز یک ادغام باشد.  

   بخشیناموسیقای برخاسته از زیادت و تاثیر آن بر مع-3-1

بف اساااس قاعده »زیاد  المبانی تدل علی زیاد  المرانی« زیاد  و اوااایه کفدن حفیی به کلمه،  
ن تغییف موسااایقاایی، منجف باه تغییف در مرناای آن ایهشاااود کا موجاب تغییف در موسااایقاای کلماه می

فیته، گاه ها صاااور  گ (. به علاوه همنشاااینی واژگانی که زیادتی در آن41،  1385گفدد)خالقیان،  می
گف مرناا و مقصاااود ساااخن  کناد کاه تاداعیالبلاغاه ایجااد میموسااایقی خااصااای را در عباارا  نهج

 باشد.می  امیفالمؤمنین
مه   هفاد زیادی خواهان، دربار یقبل از پاسااخ شاافاف و روشاان به ا  امام تفك مشااور ، به مقد 

ِِ نَا  د: »ییفماپفدازد و میق و روشاانی میینی دقیچ
ٌِ وَ لَا فِ  یفِ   یکَاکَاْ لِ وَ اَللَّ ِِ رَیْبَ ِِ َّاَلْوِلاَ  یاَلْخِلَافَ

وْتُوُوکِ  َُ َْ دَ کُ ٌِ وَ لَکِنَّ عََّ ا وَ بَوَلَُّْوُوکِ یإِلَ   یإِرْ لَ   یََّ ایَُ ( باه خادا ساااوگناد  من باه خلایاژ  205«)خطباه  ََّ

به آن د که مفا ین شااما بودی)راهفی( رغبتی نداشااتم و به زمامداری شااما علاقه ای نشااان ندادم. ا
 د.  ید و به اصفار مفا به آن واداشتیدعو  کفد

ونِ   امیفالمؤمنین مد ونِ یبا کاربفد عبارا  »دَعَوْتد مد « که با موسیقای خاو خود که ی« و »حَمَلْتد
بفخاساااته از حذف نکفدن وااامیف با وجود قفینه سااایاق و اشاااباه وااامه »م« که منجف به زیاد  »و« 

وقایه، شااد  و یفاگیفی دعو  مفدم و اسااتقبال آنان بفای به دسااژ اسااژ و نیز با زیاد  »ن« شااده
 کند.گفیتن حکومژ را تداعی می

 موسیقای برخاسته از تکرار و تاثیر آن بر معنا¬بخشی -3-2 

 یهای مفتبط باا ایقاا  و موسااایقی اسااااژ، چفا کاه تکفار متنااوب حفوف، نغما تکفار باه گوناه
ة تکفار یاز آرا  یکلام، ناشاا   یقیاز موساا  یبخشاا (.  239  ،1980آیفیند)هلال،  موساایقایی زیبایی را می

اند که در دانسااته  یاند و آن را از عواملنام گذاری کفده  یکنار   یقیاسااژ. آنته بفخی محققین، موساا 
عوامل مذکور را »تکفار«    یساژ و محور اصالیرهور آن قابل مشااهده ن یف دارد؛ ولیتأث  ییایقینبام موسا 
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(، چیزی جز موسااایقای درونی نیساااژ؛ زیفا بساااامد تکفار در 3:  1397اند)عزیزی و آرای ،دانساااته
در ساط  آوایی،  مصاوتها، صاامتها، هجا و واژگان، داخل در ابراد مختلف موسایقا و ایقا  درونی اساژ.  

اثیف گذاری بیشتف بف مخاطب  تکفار با تمفکز سخن بف یک محور و شد  بخشیدن به عواطف، موجب ت
حفویی و تکفار صاداهای خاو، آهنس کلام را به سامژ یک موسایقای مشاخص  شاود. این هممی

بخشااای و تاداعی تصاااویف و مرناایی خااو و نیز در (، کاه در مرناا126:   1993کناد)رزقاه،  هادایاژ می
فانساااجام و ارتباه بین لفظ و مرنا   »الخصاااائص« به آن   جای کتابباشاااد. ابن جنی در جایمی  مؤث 

 پفداخته اسژ.
توان در ابراد گوناگونی همتون،  البلاغه را می دلالژ موسیقای حاصل از  پدیده تکفار در عبارا  نهج 

 بخشی پی بفد. تاثیف آن در مرنا تکفار یک حفف، تکفار هجا و تکفار واژگان مورد بفرسی قفار داد و به  

 بخشی تاثیر آن بر معناالف( موسیقای برخاسته از تکرار حرف و 

نا  لفب کلام اسااژ)تفتازانی، بی تا:   یباساااز یاز عوامل مؤثف ز  یکیدر صاانرژ بدیع   یمحساا 
ن  ی ، از مهمتف ییآراهاا در پفتو واجژه تکفار حفوف و صااااماژیهاای لفبی باه وهیا (. محساااناا  و آرا265

یف گاذاشاااتاه و در نتیجاه  اساااژ؛ زیفا تکفار بف موسااایقاا و سااااختاار بلاغی کلام تااث  یبلاغ  یهاایژگ یو
 گذارد.  های مرنایی خاصی را بف جای میدلالژ

 حرف »ح«تکرار  -

ُِ لَ یفماید: »در قسامتی از خطبه مشاهور شاقشاقیه می امام علی نَّ نَوَلِّ یإِکَّ
َ
َ َُ ا نَوَلن    یضْلَ َِ نِنْ

بَی  ِ  نَِ  اَلرَّ نِّ َّاَلْفُطَّْ َُ ِ رُ  گاه من در خلایاژ  یدانساااژ، جااو می(؛ بطور قطع  3«)خطباه  لُ یَّاَلسَََََّّّّّ   ینْوََّ

 شود.ف مییل سفاز یاسژ علم و دان ، از وجودم همتون سیا به آسیچون محور سنس آس
کند که شایوه مرمول و در این خطبه ساخنانی را در رابطه با خلایژ بیان می  امیفالمؤمنین

خن حضاف   رو  مفساوم حضاف ، بیان چنین مباحثی نبوده اساژ. موسایقای حفف »ح« در این سا 
حَی،  یگف مرنا و مفهوم مساتفاد از آن اساژ. حفف »ح« که در کلما  »مَحَل  تداعی «  ی، مَحَلَ، اَلفَّ نْحَدِرد

و   (174:  1366شاود) بیگلفی، تکفار شاده از حفوف مهموس و حلقی اساژ که از وساط حلق تلفظ می
در این ساخن گویا تداعی  باشاد. موسایقای حفف راج  دارای صافژ بحه به مرنای خشاونژ و گفیتگی می

با وجودی که بف این   -کننده ناراحتی و دلخوری شادید حضاف  از آنانی اساژ که حق اثبا  شاده ا  را
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گشاااایند و آن اند. حقی که در گلوی آنان مانده و زبان به اعتفاف ان نمیمنکف شاااده  -امف واقف بودند
ین سانگینی در گلو ماندن بیان حق با وجود کنند تا به گو  همگان بفساد. احق را بف ملا و باز گو نمی

از یک ساو و از   امیفالمؤمنینشاایساتگی و اثبا  حقانیژ حضاف  به خاطف مصاال  اسالام از ساوی 
از جانب آنان، کاملا با موسایقای   ساوی دیگف بازگو و اعتفاف نکفدن حق مسالم و ثابژ شاده حضاف 

ه و حلقی بودن حفف »ر« و موسیقای بفخاسته از عبا  را  سازگار اسژ.بح 

 حرف »ر«تکرار  -

ََّوْ » ارٌ فِ یفَضَاوِدُوا اَلْکَرَّ وَ اِسَََّّّْ َُ  ُِ فَابِ وَ کَارٌ   یوا نَِ  اَلْزَرِّ فَإِکَّ ُْ ابِ َّاَلْأَ (؛  66«) خطبه  وَْ  اَلْوِسََََّّّ

و سبب آت    هاننس نسل  هیدان جنس مایفا یفار از مید ز یختن شفم کنید و از گف یاپی هجوم آور یپز پ
 امژ اسژ.یروز ق

حفف »ر« دارای صاافژ تکفیف و چابکی اسااژ که بف تکفار و حفکژ مسااتمف و پی در پی دلالژ 
های زبان به طور سااافیع و متوالی به لثه بفخورد  ( زیفا هنگام تلفظ آن، کناره82:  1998دارد.)عباس،  

زیدن را یه خوبی تداعی و تفساایم کند  و با تولید صاادایی خاو، حفکژ ساافیع و پی در پی، واقره لف می
(. این حفف به واساطه اینکه از اصاوا  مهجور و انفجاری اساژ در  پفداز   15:  2007کند)بیاتی،  می

( بنابف  23:  2009ها و تصااویف مملو از وحشاژ و تفس و خشاونژ کار بفد بسایاری دارد.)بلقاسام،  صاحنه
قی آمیخته با شااد  و اسااتمفار و امتداد  این تکفار حفف »ر« با صاافژ تکفیف و ساافعژ و جهف، موساای

«، آن هم  در کناار دو واژه  ایجااد کفده و باا آمیختاه شااادن باه جنااس لاحق بین دو لفظ »اَلْکَفَّ وَ اَلْفَف 
متجانز »عَارٌ و نَارٌ« و ختم شاادن حفف آخف کلما  متجانز به حفف »ر« موساایقای کلام را شااد   

گف هفاس و رعب شادید و مساتمف اصاحاب  ه از کلام، تداعیبیشاتفی داده اساژ. این موسایقای بفخاسات
ن اساژ و مخاطب را در ین روز جنس صاف  یا نخساتی« فیلة الهف یدر یضاای جنس و جهاد در »ل  امام

 دهد.  ی تحفیک و بفانگیختن به جهاد اسژ قفار مییضای مرنوی کلامی که تداعی کننده
َُ اَلْضِبَرُ وَ  » اهَرَتْکُ ا فِ لَفََّْ  جََّ َْ عِوََّ هاا بفای شاااماا روشااان و (؛ عبف 20«)خطباه  ِِ نُوْدَجَرٌ یَّزُجِرْتُ

 د.یآنته بازدارنده اسژ نهی شد  هلیآشکار اسژ شما به وس
اند  در این عبار  حفف »ر« چهار بار تکفار شاده، حفف »ز« دو بار و حفف »ج« ساه بار تکفار شاده

. موسایقای این عبارا  که بفخاساته از (75-65:  1973که همگی از اصاوا  مجهوره هساتند)انیز،  
د در تکفار آن چنان  ها در کنار یکدیگف اساااژ،  نشاااینی آنها و همتنین همطنین این اصاااوا  و ترم 
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نسابژ  انساجام و درهم تنیدگی و هارمونی خاصای را به منصاه رهور گذاشاته و یضاای هشادار و انذاری  
د مخاطب تکان خورده به هو   یتا شارا تداعی و تفسیم کفده اسژ  ها و تهدیدا  عذاب الهی  به وعده

 .غمبف و کتابی را نداشته باشدید در هف زمان، انتبار پیآ

 ق« تکرار حرف » -

فَاٌ  وَ دِ » َْ شَِّ ُ کُ ِْ َُ َْ دِقَاٌ  وَ  خْلَاقُکُ
َ
ا ََّ َُ َْ زُ َْ کِزَاٌ   وَ نَاؤُکُ اخلاق شاما پساژ ؛  (56)خطبه«نُکُ

 و پیمان شما از هم گسسته، دین شما دورویی و آب آشامیدنی شما شور و ناگوار اسژ.
.  اسااژبکار ریتههشااژ بار حفف »ق«   باشااد،اهل بصاافه می یهکه دربار   در عبار  کوتاه یوق

عَاق«، به جهژ دارا بودن صااافژ قو قَاقٌ، نِفَاقٌ، زد   و موسااایقی حفف »ق«، در کلما : »دِقَاقٌ، شاااِ
شاد  و مخفج اقصای الحلق که با قلقله همفاه اساژ، علاوه بف ساجع متوازی، بف پیوساتگی و شاد   

صاو  قوی را بفای یرل قوی، و صاو  واریف  کند، از آنجا که  این صافا  بف موصاوف شاان دلالژ می
گویا این صااافا  از اهل بصااافه، جدا  (،  65:   1  ،1374رود) ابن جنی،  بفای یرال واااریف به کار می

های اهل بصاافه و این موساایقی با شااد  بدیاسااژ.  نی نیسااژ و به شااد  با آنان عجین شاادهشااد
های این چنین سااازگار باساایاق عبارا  در از عمل کفد آنان تناسااب دارد. نمونه  ناروااایتی امام

 (.89-87  ،1432شود)طالبی قفه قشلاقی،  البلاغه بسیار مشاهده مینهج

 ل«تکرار حرف » -

مندی از عقل و ادب و مشاور  در تراملا   در راساتای تشاویق مفدم به بهفه  امیفالمؤمنین
می نَِّ »یفمااایااد:  اجتاماااعی  لَا  وَ  لِ  ََِّّْ الْجََّ کَََّّ فَفَّْرَ  لَا  وَ  لِ  الْضََّفََّّْ کَََّّ یِنََّی  َِّ یَّلَا  اَ لَا  وَ  دَبِ 

َ
الْأ کَََّّ رَ  یَّرَاَ  

فاثی چون ادب  یسژ. مین نادانی نی چویر ندار یر ثفوتی مانند خِفَد، و هی(؛ ه54«)حکمژکَالْوُشَاوَرٍَِ 

 .سژیبانی چون مشور  کفدن نیختگی، و پشتیو یفه
تکفار حفف »ل« ده بار، در این کلام که ویژگی بارز آن نفمی و لین بودن اسااژ و شااکل گیفی  
آن در قالب تکفار چهار »لا«ی ناییه که تاکید مرنا را در پی دارد با واامیمه شاادن چهار حفف تشاابیه 

های سکون دهد در مقابل یرل یا اسم، و تکفار مصو هژ را در کمتفین شکل انتقال میکاف که شبا
بااشااااد. شااایوه بیاانی  گف  نفمی دعو  و لطاایاژ مواعظ میو یتحاه؛ ایزون بفمرناای تااکیاد، تاداعی

های راهفی اسااژ و غالبا ها و بکن و نکندر بساایاری از موارد به دور از امف و نهی  امیفالمؤمنین
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کفدناد. بف این اسااااس  هاا و پنادهاا را بیاان می  عباارا  و جملا  خبفیاه ناه انشاااائیاه موعباهباه صاااور 
حضااف  با این موساایقای لطیف و نفم، بف نفمی دعو  ایزوده و موعبه را در قالب جمله خبفی تاکید  

 اسژ.  کفده

  تکرار حرف »م« -

آن  امیفالمؤمنین و تفغیاب  جناس و جهااد  هاا باه  در این ساااخن  جهاژ سااافز  مفدم 
َِ اَلْ »یفماایاد:می وَْ  لِضَوَائِ اَلنَّ  ََ کْفَ

َ
َ ا  ذَاکِ ینََّ لَََِّّ  ََ لَ نْوَی اَلظن

َ
َ َِ یوِْ  وَ  وَ ِِ اَلْ ار  یا ( چاه بسااا 211«) خطباه  رِ 

 بفد ن مییها از بکییها را که تار شهیار ذکف اندیکند  و چه بسهای روز را، که خواب نابود میمیتصم
وْمَ، لِرَزَائِمِ،   اماام علیدر این ساااخن حکماژ آمیز   هشاااژ باار حفف »م« در الفااظ »ماَا، اَلنَّ

مْحَی، اَلبَلَمَ، اَلْهِمَمِ» تکفار شادهیاَلْ 
َ
اساژ. حفف »م« از حفوف مجهوره اساژ که از صافژ جهف و وْمِ، أ

آشاااکار بودن بفخوردار اساااژ و با این ویژگی آشاااکار بودن خود، گویا مخاطب را هوشااایار و تحفیک  
و آهنس حفوف و صاداها،    یقیمطالره موسا   یاز راهها یکیل مرتقد اساژ  ها ند. از آنجا که رابف کمی

:  1350شاااود)رابف  ا.هال،  یبدن اساااژ که در تلفظ حفوف به کار بفده م  ییایا گو  یهاق اندامیاز طف 
بادن در زمفه حفوف شااافوی اساااژ کاه در موقع تلفظ آن   ییایا گو  یهاا( و این حفف در میاان انادام43

شاااوناد و جفیاان طبیری مساااادود شاااادن چیزی را باه تصاااویف  هاا بف هم منطبق و محکم میبلا 
(، بنابف این موسااایقای بفآمده از صااافا  و مخارج حفف »م« بف مرنای  71:  1998کشاااد)عباس،  می

کند. در این راساتا موسایقای حفف »م« که بفخاساته از محکم بساته مساتفاد از کلام حضاف  دلالژ می
باشااد، مخاطب را با موساایقایی محکم و مجهور، بف اه با صاافژ جهف و آشااکاری میشاادن لبها و همف 

 کند.  کند و آشکارا او را هوشیار و تفغیب به جهاد میها سفزن  مینقض عزائم و نابودی همژ
انِ  » کْسََّ ِ

َْ ذَا اَ َِ جَبُوا لِ ُْ َ   َّاِ وْ
َ  وَ  َّنْظُرُ عِشََّ َُ عِلَوْ َ  وَ  َََّّکَلَّ وَعُ عِضَظْ ُ  نِْ  خَرْ   َّسَّْ (؛  8«)حکمژََّنَزَّ

د، و با یگونگفد، و با "گوشاااتی" ساااخن می" پی" میایهد، که با پار ین انساااان در شاااگفژ باشااا یاز ا
 کشد.شنود، و از "شکایی" نفز می"استخوانی" می
و   کناد  تاا عبماژ خاالقهاای آیفین  انساااان را بیاان میدر این کلام شاااگفتی  اماام علی

آور شاااود. در این ساااخن  کوتااه باه مخااطاب باا نفمی و قااطریاژ یااد  ایهجهاان هساااتی را در جملا 
اسااژ. در آمیختگی »م« و ، حفف »م« شاا  بار و حفف »ن« چهار بار تکفار شاادهامیفالمؤمنین

کند. این موسایقا به »ن« مجهوره، آهنس گو  نواز و نوای آشاکار و بفانگیزنده احسااساا  ایجاد می
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حْمْ، لَحْمْ، عَبْم و خَفْم« که همفا ه موساایقای بفخاسااته از تکفار حفف »م« در انتهای چهار لفظ »شااَ
شاود و از صافا  آن جمع شادن و نگهداشاتن اساژ)عباس،  ها به هم محکم میهنگام ادای آن لب

باشااد،  ( و با توجه به سااکون حفف قبل از »م« که مساابوق به اخف  حفکا  یرنی یتحه می76:  1998
بخشاااد و باا جهف و سااایقاایی را ایجااد کفده کاه باه کلام حضاااف  نفمی عمیق باه همفاه قطریاژ میمو

 کند.آشکاری، توجه مخاطب را بفای شنیدن کلام، جلب و او را تشویق به این امف می
بااشاااد.) کفماانی، بی تاا: تکفار عاامال باا حفف عطف تنهاا بفای تااکیاد می  همتنین از آنجاایی کاه

بار حفف جف باج که آن هم از حفوف شاافوی اسااژ، این تشااویق و توجه آشااکار به عمق ( تکفار سااه 67
  کند.سخن و قطریژ کلام حضف  را تاکید می

 بخشی ب( موسیقای برخاسته از تکرار هجا و تاثیر آن بر معنا

 هجا »بل« تکرار -

ایی و هاارمونی  از آنجاا کاه تفکیاب و نحوه توزیع و چین  حفوف در کلماا ، در ایجااد انساااجاام آو 
گف مرناایی خااو  ( و این موسااایقی تاداعی1975:52موسااایقاایی خااو، تااثیف گاذار اساااژ)مباارک،  

ناه، باه عنوان اعلام بفنااماه  یراژ مفدم مادیهمزماان باا آغااز خلایاژ و ب  امیفالمؤمنینشاااد،  باامی
ذِ یفماایاد: »می ًِ   یوَ اَلََّّ عَلََّ عَلُ َّ یَرْ ًِ وَ لََُّغَرْ ُِ عَِّالْوَقِّ لََُّبَلْبَلُ َّ عَلْبَلََّ ی کاه او را باه ی(؛ باه خادا16«) خطباه  عَضَثََّ

 د.یگفدنه غفبال میید و هف آیشوخته میینه همه درهم ر یحق یفستاد، هف آ
ًِ در عباار  »  اماام علی عَلْبَلََّ جور و مهموس و ای از حفوف مه« باا تکفار گساااتفدهلََُّبَلْبَلُ َّ 

گف مرنا و مقصااود مورد نبف خود  کند که تداعیها با یکدیکف چنان موساایقایی خلق میهمنشااینی آن
یرنی تفسایم یضاای اواطفاب و دگفگونی جامره اساژ. در این عبار  چهار بار تکفار شادن هجا مقطع  

کاه خود    رساااانادهاا در کناار یکادیگف موسااایقاای مضاااطفبی را باه گو  می»بال« و هم نشاااینی آن
اسژ. صفژ جهف در حفف »ل« با کننده مرنای تحولاتی اساژ که جامره اسالامی را در بف گفیتهتداعی

ی حال و زند و شاانونده را کاملا متوجهپنج بار تکفار، اوااطفاب موجود در جامره را آشااکارا یفیاد می
که با -ن حفف »ب«  کند. به علاوه چهار بار تکفار شاادهوای محتوای خطبه و اوااطفابا  جامره می

تفسایم کننده خشام   -کاید تا با صاوتی انفجاری ایجاد شاودشا مییشاار شادید هوا، لبهای بهم دوخته را 
ها اسااژ. بنابف این موساایقای این کلام که بفخاسااته از تکفار مقطع  و ناراحتی و شااد  این اوااطفاب
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باشااد. گویی  جامره می گف مرنای تام خود و شااد  اوااطفاب و ناراحتی موجود در»بل« اسااژ تداعی
 گف تصویف بصفی اسژ.موسیقای سمری تداعی

 هجا »جر«تکرار  - 

رِّ » سََّ
َ
ٍَ اَلْجَوَلِ اَلْأ َْ جَرْجَرَ َْ فَجَرْجَرْتُ رِ إِخْوَاکِکُ َْ إِلَی کَ َّْ وْتُکُ َُ اری ی(؛ شاما را به  39«)خطبه  دَ

 د.یمار ناله کفدیبفادرانتان خواندم اما چونان شتف خسته و ب
، مفدم کویه را نکوه  و علل شااکسااژ و نابودی آنان را بیان  امیفالمؤمنیندر این خطبه  

داند  اند، همتون شاتفانی مینماید و یاران خود را از این جهژ که از زیف بار وریفه شاانه خالی کفدهمی
همفاه اسااژ.  اند. موساایقای این عبار  با چهار بارتکفار مقطع »جف«  که از درد، ناله و شاایون سااف داده

:  1382ها حفف »ج« به کار ریته به جهژ دارا بودن صافژ قلقله)موساوی بلده،  اکثف کلماتی که در آن
قفاری، تحفیک و جنب )صاغیف،  ( که اجتما  شاد  و جهف اساژ با شاد  خود بف مفهوم شاد  بی92

کناد)رک: ابو الویااج،  باا جهف خود بف مرناای ارهاار و آشاااکاار کفدن شااادیاد دلالاژ می( و 177:  1420
(  82:  1998پی دلالاژ دارد.)عبااس،  در(. حفف »ر« نیز بف تکفار و حفکاژ مساااتمف و پی189:  2003

بنابف این موسیقای و آهنس این عبار  با پنج بار تکفار شدن حفف »ج« و »ر« که چهار بار آن در تکفار 
های  ناله و یفیاد و بهاانه جوییپی بودن درگف شاااد  و آشاااکااری و پیباشاااد، تداعیمقطع »جف« می

 کوییان اسژ.  

 هجا »وس« تکرار  -

َْ تَطْوَعْ فِ » َُ  یوَ لَ َِ عِرَ اَ ِِ اوُِ  فَََّفََّْرِ َْ َّ لْوَسََََّّّ لَی فِکْرِهِ َُ ا  َِ ها در وجود  ( وسااوسااه90«)خطبه  نِ

  فه شود.ید ناشی از آن، بف یکفشان چیدا نکفده، تا شك و تفدیها راه پآن
« از حفوف اسالن« در  ی»سا  اوِسد باشاد، که انساان یف میصافا  همز خفی و صاف یودارا  ی»اَلْوَساَ

مهموس و   هندا و زمزم  ین رو، مرنایان آن را تلفظ کفد. از اتو میفد، نیار به خود نگیتا زبان  حالژ شا 
کشاد.  از آنجا که یف میخامو  شایطان وساوساه گف را در رسایدن به هدی  را به تصاو  یساف و صادا

کند که هفگز  شایطانی دلالژ می  هاساژ، بف وساوسا از آن یرنی »وس« تکفار شاده  ین کلمه مقطریدرا
(  41:  1990)رک: قطب،  کندایجاد می  یپی وساوساه و ناآرامدردارد وپیگفی بف نمیدساژ از وساوساه
 (.84:  1410،  ی)حمصاندینمایگمفاه کفدن انسان را م  یطان بفایو تلا  مکفر ش



 

   228 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

1403
شماره

 ،
 

81
 

228 

جهف، شاد ، اصاما ، قلقله بوده  یصافا  قو   یاساژ حفف »ق« در »تَقْتَفَِ « دارالازم به ذکف 
ن همه  ین حفف که از آواهای واکدار اسااژ با ایز بفخوردار اسااژ. ایاقصاای اللسااان ن  یو از مخفج قو 

این وساااوس دلالژ   یتکان اسااژ که بف شااد  کوبندگ  ید در مخفج خود دارایو شااد یصاافا  قو 
وفب آهنس، هنف به وجود آوردن احساسی خوشایند با استفاده از آهنس  آنجا که  کند. به علاوه  از می

شد  اسژ در دو طفف زیاد  دو » « که دارای صفژ  (.  44:  1984باشد)عبد النور،  .. می.واژگان و
مرنای واژه که با  دهد که به زیبایی  حفف »ق«، چنان واافب آهنگی و موساایقی خاصاای به کلام می

ای که باشاااد به گونه(، هماهنس می  3/564:  1383)منتبفی،  به طور دائم اساااژ  نوبژ، امابهنوبژ
هاا و شاااک و تفدیاد باا شاااد  تماام، نوباژ باه نوباژ بف یکف ملائاک  گویاا شااایااطین باا ایجااد وساااوساااه

 شوند.ها راه پیدا کنند، اما مویق نمیخواهند بکوبند و در آنمی
ف در وجودشااان راه ندارد؛ بلکه یتی و تقصاا د، سااساا ین خطا، تفدیبنابف این یفشااتگان وحی،کمتف 

اسااژ در ها قفار داده شاادهکنند و از طفق روشاانی که بفای آنژ مییامانژ در وحی الهی را کاملا رعا
 (.114/  4:  1375ند)مکارم،  ینماا ابلاا میین یفصژ به انبینخست

 عباراتج( موسیقای برخاسته از تکرار واژگان و تاثیر آن در معنا¬بخشی 

انوا  ینون ادبی نبیف وزن شارف، تکفار اصاوا  یا هجاها در واژگان و طفز تفکیب اصاوا ، بفای این 
(. تکفار واژگان نیز در 45:  1370ها جلب کنند)ولک،مخاطب را به سااوی واژه  ی ه ابدا  شااده اند تا توج 

ارای انسااجام و اسااتحکام  بین متون ادبی علاوه بف ایجاد ریتم، آهنس و لذ  شاانیداری؛ بنای متن را د 
گف مرنایی خاو اسژ؛ زیفا »شاعف یا نویسنده  با کند؛ همتنین این تکفار مفید ارز  مرنایی و تداعی می 

 (.  28:  1997کند  که به آن توجه خاصی دارد.«)ابن ادریز،  می   ای ه تکفار، اصفار بف اندیش 
موسااایقاایی، هنفی و زیباا شااانااختی اساااژ کاه هاای  البلاغاه از جملاه جنباهتکفار واژگاان در نهج

دارد. خواه موسایقای خود  های مرنایی خاصای پفده بف میباشاد و از دلالژگف مرنایی خاو میتداعی
فواژه تکفار شده هم الهام بخ  و   باشد یا نباشد.  مؤث 

 تکرار »قدر« -

لَی قَْ رِ » َُ  ُِ ْ قُ ِِ وَ صََِّّ َِّ لَی قَْ رِ هِوَّ َُ جُلِ  ُِ   قَْ رُ اَلرَّ َُّ زَّ ُِ ِِ وَ  کَزََِّ
َ
لَی قَْ رِ َ َُ  ُِ َُّ َُ جَا ِِ وَ شََُّّ نُرُوءَتِ

لَی قَْ رِ یَ  ِِ یَُ  ،  یجوانمفد  ههمژ اوساژ، صاداقژ وی به انداز  ه(؛ ارز  مفد به انداز 47«)حکمژ  رَتِ

 ف  اوسژ.یغ  ه  به انداز یننس داشتن  از انجام کار زشژ، و پاکدامن هشجاعت  به انداز 
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در این ساخن همژ، جوانمفدی، عار داشاتن از کار زشاژ و غیف  را اسااس    امیفالمؤمنین
 داند.ارزشمندی انسان، راستی، شجاعژ و عفژ می

کلمه قدر با موسایقای بفخواساته از »ق« و »د« که از شد  و جهف بفخوردارند و نیز حفف »ر« که  
باشااد و حفف جف »علی« که بیانگف تاکید می از صاافژ تکفار بفخوردار اسااژ به انضاامام چهار بار تکفار

های سانگین کسافه و وامه و وجود آرایه تقسایم هفژ بار تکفار شادن وامیف غایب »ه« و غلبه صاو 
گف اهمیژ صااافا  همژ، جوانمفدی، عار چنان توازن موسااایقایی شااادیدی را ایجاد کفده که تداعی

 باشد.داشتن از کار زشژ و غیف  می

 تکرار »حق« -

بََ هُ  یفْهِ َّنَْ  قَهَی بَقَّ نَْ  لَا  » َُ ُِ فَفَْ   (؛ آن که حقِ حق ناشناسی را ادا کند،  164«)حکمژ  بَفَّ

 اسژ.او را بندگی کفده
« دو بار تکفار شادهدر این ساخن امیفالمؤمنین اساژ. حفف »ق« با صافژ شادتی  ، واژه »حق 

ده مقاومژ و ایساتادگی اساژ. تشادید »ق« در کننکه دارد هفژ بار در این عبار  به کار ریته که تداعی
«لفظ » ی« و  و نیز همنشااینی آن در کنار حفف »ض« در »  حَق  که از اسااترلا و تفخیم    «یقْضااِ ی» قَضااَ

ایزاید؛ ولی از ساااوی دیگف حفف »ح« از حفوف حلقی و بفخوردار اساااژ بف قو  موسااایقایی کلام می
ز در کنار هم قفار گفیتن بی واسااطه دو حفف بیانگف احساااس عمیق درونی و  حفار  عاطفه اسااژ. ا
آمیزند و با توجه به موسااایقا و صاااو  و آوای »ح« و »ق« در کناار یکدیگف، عاطفه و قدر  در هم می

ی« وحاصال از این ساخن مولا و تکفار اسام شافه »مَن« و طباق سالب بین » « و آمدن  یقْضاِ ی»لا  قَضاَ
شااد  امف و اهمیژ بخشاایدن و تشااویق به مطلب،  جواب شاافه با »یقد«، ایزون بف تداعی قدر  و 

 بیانگف اهمیژ ادای حق دیگفان و تکلیف محوری اسژ.  

 تکرار »رجل، دار، نفسه« -

کْ » اُ  فِ یاَل ن َِ  یا دَارُ نَوَر  لَا دَارُ نَفَر  وَ اَلنَّ ا وَ رَجُلٌ اِعََّْا َِ عَفَ وْ
َ
ُِ فَن َِ کَزْسََّ ا رَجُلَانِ رَجُلٌ عَا َِ ُِ کَزْسََّ

ا َِ ََّفَ ُْ کی آن که یماندن مفدم در آن دو گونه اند:    ها سااافای عبور اساااژ نه خانی(؛ دن133«)حکمژ  فَنَ

 د و آزاد ساخژ.یگفی آن که خود را خف یا یفوخژ و خود را تباه ساخژ، و دیخود را به دن
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تکفار حفف »ر«  از تکفار واژه »رجل« ساه بار به شاکل مففد و مثنی، و »دار« و »نفساه« دو بار، و 
ا« و طبااق در  عْتَقَهاَ

َ
أ ا، یاَ وْبَقَهاَ

َ
أ «، و نیز تکفار حفف »ف« و وااامیف »هاا« در »یاَ ، مقف  در »دار، دار، ممف 

عْتَق« و به کار بسااتن اساالوب تقساایم؛ موساایقا و آوایی ایجاد شااده که رسااالژ 
َ
« و »أوْبَق، أ ، مقف  »ممف 

اساژ. رساالتی که بف پایه تاکید  هور و بفوز رسااندهتفبیتی خود را بف مخاطب به نحو وصاف ناشادنی به ر
باشاد. موسایقای بفخاساته از بف مذمژ دنیا مداری و جلب توجه مخاطب و تفغیب به آخف  محوری می

 باشد.کننده مفهوم و مرنای مستفاد از کلام میتداعی  امیفالمؤمنیناین سخن  

 بخشی معنا موسیقای برخاسته از ابدال و ادغام و تاثیر آن بر -3-3

کند. این تغییف موسااایقایی در مرنا و ابدال و ادغام در موسااایقی و آهنس کلما  تغییف ایجاد می
ی را ایاده میمدلول کلمه نیز اثف می ای از تاثیفا  مرنایی را در عبارا   کند. نمونهگذارد و مرنای خاصا 

البلاغه گاه در همنشاااینی با  کلماا  نهجتوان یایژ.  ابدال و ادغام صاااور  گفیتاه در البلاغه مینهج
کند که با مرنا و مقصاااود  ایجاد می  واژگان دیگف، موسااایقی خاصااای را در عبارا  امیفالمؤمنین

 باشد.  سخن ایشان هم راستا می
ن ماانع راه خادا و یهاای هوا پفساااتی و طول امال کاه بزرگتف شاااهیبفای قطع ر   امیفالمؤمنین

لَا وَ »د:  ییفمادهد و میا و آخف  ارائه مییی از ووع دنیو پف مرنا ل جالبیسراد  انسانی اسژ، تحل
َ
َ

کْ  َْ  یإِنَّ اَل ن اءَ فَلَ اْ بَذَّ کَاءِ َّا قَْ  وَلَّ ِ
َْ ِِ اَ ٌِ کَُ بَاعَ ا إِلاَّ صُبَاعَ َِ ابْقَ نِنْ َِ ا صَاعن َِ گاه باش(؛  42)خطبه  «اِصْطَبَّ د  یآ

رفیی که پز از سافازیف کفدن،    هته ماند  هجز به انداز  زی باقی نمانده اساژیا پشاژ کفده و از آن چیدن
 ریزنده ا  آب آن را مجدد یفو ریزد و بتکاند.  

ار کم یا ا بسااا یا عمف دن  هکناد  کاه  بااقی ماانادن ساااخن مفدم را متوجاه این نکتاه مییدر ا  اماام
مانده آب رفف را اساژ، درساژ همانند قطفا  آبی که انساان برد ازیفو ریختن آب رفف، بار دیگف ته 

زد در این حال قطفا  بساایار اندکی و بی ارزشاای در دیواره یریزد تا آن هم یفو بف تکاند و بیفون میمی
ابَهَا« یروکند، و نه گلی از آن میفاب مییماند که نه کسای را سا رفف باقی می هَا صاَ طَبَّ   د. در جمله »اِصاْ

نَاجِ« مذکف اساااژ، و وااام هفا واژیگفدد؛ ز ف »ها« به صااابابه بف مییهف دو وااام ف مؤنب به آن باز  ی»اَلْإِ
 بااشاااد:»ریزناده صااابااباه بفیزد صااابااباه را«.گفدد. بناابف این مرنی تحاژ الفبی عباار  چنین مینمی

موسایقی این عبار  با ادغام »ب« در دو جا، و ابدال » « باب به »ه«،  به همفاه شاد  و جهف »ب«  
با »و«که آن هم صافژ اساترلا و اطباق را دارد، از چنان   و نیز اساترلا و اطباق »ه« و قفین شادن
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گف حالتی اساژ که انساان  برد از سافازیف کفدن آب رفف وقتی متوجه  شادتی بفخوردار شاده که تداعی
کناد تا آن هم یفو ف مییگف آن را با شاااد  سااافاز یشاااود هنوز اندکی آب ته رفف باقی مانده، بار دمی

بَابَةٌ« و  »  بنابف این موسایقی کلمهزد.  یبف  ابَ« و »صاد هَا« با قفار گفیتن و همنشاینی با کلما  »صاَ طَبَّ اِصاْ
تکفار این واژه، چنان به موساایقا شااد ، قطریژ، آشااکاری و ووااوح داده که مخاطب به روشاانی و 

ها در موقع ادا که لب  طورهمانشود،  یابد و بفصفحه وجود  حک میجدیژ بی ارزشی دنیا را در می
 شوند.به هم محکم میحفف باج  

« مرنی دیناا گفتاه نمااناد برضااای ن دن  یا اناد کاه دلالاژ بف نوشااا گفی ذکف کفدهیز بفای »اصاااطاب 
 باشد.  (؛ ولی موسیقای عبار  با این مرنا بیگانه می2/467:  1376ته رفف دارد)مکارم،    هماندیباق

  موسیقای برخاسته از فک ادغام و تاثیر آن بر معنابخشی -3-4

ها گیفند و زمینه ادغام آن های متقارب در کنار هم قفار می حفوف همسان و یا دارای مخفج گاهی  
 ها اسژ. کنند، لطایژ و گیفایی در عدم ادغام آن نیز وجود دارد لکن به دلیل مرنای خاصی که القا می 

نََّا وَ  یفماید: »در دعا بفای طلاب باران می  امام رَََََُّّّّْ
َ
َ  ْ ابَاْ جِبََّالُنََّا وَ ایْبَرَّ ََّ قَِ  اکْ َََََّّّّ ُِ اللَّ

نَا ا یرَْ  فِ یوَ تَوَ   هَانَاْ دَوَاعن َِ های ما از بی آبی شاکاف خورده و ؛ خداوندا   کوه( 115  )خطبه«نَرَاعِهَِّ

 سفگفدانند.های خود های ما در آغلاند [ دامزمین غبار آلود و] چارپایان ما تشنه
( و »دواب« به مرناای چارپایان)ییومی،  1004:  1425»هیاام« به مرناای تشااانگی)مصاااطفی،  

ها به صااور  جدا  ( اسااژ. قفار گفیتن » « کنار »د«، در »هامَژ دَوَابَنا« و لزوم تلفظ آن64/  1تا:  بی
ایی آنان از آب را،  از هم، با وجود قفیب المخفج بودن این دو حفف، تشنگی چارپایان و دور بودن و جد

ف کند. بنابف این موسایقای بفخاساته از یک ادغام بف مرنا  با وجود نیاز شادیدشاان به آب، تداعی می   مؤث 
 باشد.می

 نتیجه گیری 
آورد ، کاه رهتفکیاب و آرای  مرطوف باه کلماا   یفآیناددر    البلاغاهموسااایقی و آهناس عباارا  نهج

های خاو،  ها و مصاو حفف یا حفویی خاو با صاامژهمنشاینی زیبای واژگان و بفخاساته از غلبه 
های  باشاد؛ دارای تاثیفا  مرنایی گوناگون، دلالژهای ادبی و بدیری میهمفاه با وامیمه شادن آرایه
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جاا کنیم یاا باهگف مفهومی خااو اساااژ، باه نحوی کاه اگف یاک کلماه را جااالهاام بخ  مختلف و تاداعی
 ز آن موسیقی و دلالژ مرنایی خاو را نخواهد داشژ.ی دیگفی به جای آن بگذاریم، هفگ واژه

ف و عبف   انسجام بخشی، ایجاد   تحفیک و ایجاد انگیزه شدید در پیمودن راه سراد ، یضای تأث 
ساانگینی در گلو  عذاب و تحمل درد مداوم، شااد  یفاگیفی و اسااتقبال مفدمی،    یوسااتگیپآمیزی،  

یضااای هشاادار و انذار،  تداعی    هفاس و رعب مسااتمف،تداعی  ماندن بیان حق با وجود شااایسااتگی،  
  زمزمه پنهانی و وساوساه درونی شایطان، اساتمفار و پیوساتگی دعو ، تداعی گساتفه ساساتی و وارف،  

پی بودن ناله و یفیاد و بهانه  درشاد  اواطفاب و ناراحتی موجود در جامره، پینفمی دعو  و موعبه،  
تقویژ حز یژ بخشاایدن به مووااوعا  طفح شااده،  وقفه، شااد  کوبندگی، اهمتلا  بیها،  جویی

، دوری و جدایی از چیزی با وجود نیاز شادید به آن، از آشاکاری و وواوحنفف  از ساتم و ساتم کاران،  
 باشد.  البلاغه میجمله تأثیفا  مرنایی موسیقای عبارا  نهج

ا همااهنگی  البلاغاه چناان باا موواااو  و مرنا موسااایقی خاارق الرااده و اعجااز آمیز عباارا  نهج
هفگز  جاای آن بگاذاریم،  ی دیگفی باهجاا کنیم یاا واژهباهاگف یاک کلماه را جااکاه    آمیزی داردساااحف

دلالژ کند؛ زیفا هف گونه تغییف و   امیفالمؤمنینتواند به این زیبایی بف مرنا و مقصاود مورد اراده نمی
 شود.  ایی عبارا  میهای مرنجابجایی منجف به تغییف موسیقایی و به تبع آن تغییف دلالژ

بخشااای، عادم تفادف در البلاغاه و تااثیف آن بف مرنااهاای مرناایی موسااایقاای نهجباا اثباا  دلالاژ
 .شودالبلاغه نیز به طور ومنی ثابژ مینهج
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 البلاغه نهج ترازانسان سالم در  یهاها و شاخصه مؤلفه 

 ** یباقر دی ناه / *ی عبدالله غلام
 23/02/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 02/07تاریخ دریافت: 

 :چکیده
خود ممکن اساژ ساه حالژ کامل، ساالم و ناقص داشاته باشاد. در قلمفو    یتکامل  فیانساان در سا

  ی او بفا  یو قلب، کانون احساااس و عاطفه اسااژ و ریتارها  شااهی انسااان سااالم عقل، کانون اند
و    یانساان هماهنگ  یتیساه برد شاخصا  نی ا  نیارتباه با عالم خارج از ذهن اساژ. اگف ب   یبفقفار 

نساااان ساااالم و کامل را به او اختصااااو داد و در صاااور  ا  یژگی و  توانیم  شاااد،ترادل بفقفار با
در انساااان بفوز    یو ریتاار   ییکف   یهاایاز آنهاا نااهنجاار   یکی در    یخلال و ناابسااااماان   نی تف کوچاک

  ی ل ی تحل-یوصاااف ت پژوه  با رو     نی . در افدیگیقفار م  ب یو انساااان در حالژ نقص و ع  کندیم
به اختصاار    البلاغهنهج  تفازدر ساه برد روح، قلب و ریتار در  لمانساان ساا  یهاها و شااخصاهمؤلفه

  علیاز منبف امام    ینی د  یانساااان و باورها  ژ ی مرنو  یارتقا  یهاوهیها و شاااشاااده و راه  انیب 
    ی ساالم خو  ژ یشاخصا  ژ ی به هو  یروشان شاده که اگف کسا  زیشاده اساژ. ن   لیتحل  اساتخفاج و

دارد که دو    ییهاحوزه شناخژ و مرفیژ، شاخصه رو نگف  د  ن یاز ب  یبفسد، به سبب بفخوردار 
الگو باشااد و    زین   گفانی د  یبفا  تواندیو م  دهدیقفار م  فیقلب و ریتار را تحژ تأث   یرنی او    گفی حوزه د

 .آنها یفاهم کند  یو امکان حصول سلامژ روان را بفا  ژ ی مرنو  نهیزم

 :واژگان یدکل 

    البلاغهنهجانسان سالم،    یهاانسان سالم، شاخصه  یهاانسان سالم، مؤلفه
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 مقدمه -1
اساژ و مفهوم انساان ساالم در   یاسالام  یهاآموزه  یاز موواوعا  مهم و اسااسا   یشاناسا انساان

  ن ی و مذاهب و همتن انیاخلاق، اد یمورد توجه و دقژ نبف دانشاامندان، یلاساافه، علما  خیطول تار 
مفبوه به   میموواو  انساان ساالم و مفاه  ساتمیقفن ب  60و   50روانشاناساان قفار گفیته اساژ. در دهه 

  ، ی از انساان ساالم ارائه شاده که تنها نارف به ابراد جسامان  یگوناگون فیو ترار   ایژی  یشاتف یب  ژیرسام نآ
ژ شااده اسااژ. در او غلف  ژیروح و مرنو  یرنیانسااان  یبرد وجود  نیتف بوده و از مهم  یو اجتماع  یروان
گااه اساااژ،    یکاه باه ابرااد وجود  یشااامناد یاناد  گااهیدر جاا  علیکاه اماام    یحاال  ید یا د  بااانساااان آ

  ز ین  یساالم را از جنبه مرنو   ژیشاخصا   یهایژگ یتوجه داشاته و و  زیانساان ن  یقیجانبه، به وجود حقهمه
 تفازانساان ساالم در    یهایژگ یو  یاساژ تا به بفرسا   نینوشاتار ا یهدف اصال رو،نینموده اساژ؛ ازا  یتشاف 
رد   ژیموارد تقو قیطف  نیا  ازبپفدازد تا   یاسالام  ا یدر روا  علیساخنان امام    گفیو د  البلاغهنهج بد
انساان   علیپاساخ دهد: از نبف امام   یاصال  یهاپفسا  نیانساان ارائه شاود تا به ا  یو روح  یمرنو 

و ارتقا بخشاااد     دینما  ژیرا تقو   یخو  ژیروح و مرنو  یرنیخود   یبرد وجود  نیتف مهم  تواندیچگونه م
 سژ یچ  البلاغهنهج  تفازو ریتار در   لبانسان سالم در سه برد روح، ق  یهاها و شاخصهمؤلفه

انساان ساالم از منبف    ژیشاخصا   یهاها وشااخصاهتا به شاناخژ مؤلفه  کوشادیحاواف م  نوشاتار
  ی ژگ یناارف باه و  یو روح  یبپفدازد. براد عقل  یو ریتاار   یقلب  ،یو روح  یدر ساااه براد عقل  علیاماام  

به مبدأ،    مانیشااناخژ و ا  طهیمفبوه در سااه ح  یهایژگ یبخ  و نیاسااژ. در ا یو نگفشاا   ینشاا یب
  ی شا یگفا  یهایژگ یبه و  ی. در برد قلبشاودیو شاناخژ خود مطفح م  یشاناخژ نسابژ به جهان هسات

 .گفددیم  انیب  یو منش  یروش  یهایژگ یو  یو در برد ریتار   شودیپفداخته م

 پیشینه پژوهش 
نزد پژوهشااگفان دارد و مووااوعا  و مسااائل مطفح در آن همواره   یممتاز  گاهیجا  البلاغهنهج

صااور    البلاغهنهجشااناس در  انسااان  فامونیپ  یقاتیتحق  نیب نیمورد توجه محققان بوده اسااژ. در ا
  ی حال به موارد نیمشااهده نشاد. با ا یاژهیگفیته اساژ، اما در موواو  عنوان نوشاتار حاواف پژوه  و

 :شودیم اشاره
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)مجله    ایکبف   یو مهناز یاوال  پورداللهیساالم از منبف قفآن« از بهفوز    ژیشاخصا   یشاناسا »روان  -
ساالم از منبف قفآن پفداخته و با   ژیشاخصا  یهابه مؤلفه  ساندگانی( که نو10،   1391قفآن و علم، 

 اند.کفده  سهیشناسان مقاروان  یهاهیآرا و نبف 
هفتادر و   یی« از حسان روااالبلاغهنهجف  انساان از منب  ژیمثبژ شاخصا   یهاشااخصاه  نیی»تب  -

را باه عنوان   ماانیا  سااانادگاانی( کاه نو3،    1397  ،یاخلاق  یهاا)مجلاه پژوه   انیا ف یصااافف نصااا 
چهار شااخصاه   یرنیآن    یهافمجموعهیمورد توجه قفار داده و ز   یتیشااخصاه مثبژ شاخصا   نیتف یاصال

 اند.را مطفح کفده اتشانیعدالژ و جهاد و یفع  ن،یقیصبف،  
)مجله پژوهشانامه    یاثیغ  ی« از نقالبلاغهنهجانساان از منبف   یوجود  یها»بازجساژ سااحژ  -

انساان به دو سااحژ مهم    یدر آن ایزون بف سااحژ ماد  ساندهی( که نو22، شاماره 1397، )البلاغهنهج
 با روح ارتباه دارند، پفداخته اسژ.  ییطف  و قلب که به نحو   یرنیانسان   ییفاماد

  ه ی« از هانالبلاغهنهجارشاد »انساان ساالم در قفآن و   یکارشاناسا   نامهانیبه پا  توانیم  نیهمتن
  ی انساان ساالم و صافا  انساان  یهایژگ ی( اشااره کفد که به و1390دانشاگاه تهفان،    زی)پفد  یعدالت

 .کنندینق  م یفایانسان ا  یاخلاق فیو کارگزار پفداخته اسژ که در س  گفژیهدا
انساان ساالم    یهاها و شااخصاهمؤلفه  نیتف مهم  گفته، یپ  قا یحاواف وامن توجه به تحق مقاله

 مطفح نموده اسژ.  البلاغهنهجبا تمفکز بف  علیرا از منبف امام  

 شناسیمفهوم 

 . انسان سالم 1-1
و  یراهف   یهابودن از آیژ یو عار   یمار یعدم ب یلغاژ غالبااح سااالامژ را به مرناا  یهایفهناس

)ابن    داندیو رنج م  یمار یصاحژ از ب  یاند. ابن یارس سالامژ از ماده »سالم« به مرنادانساته  یباطن
دو واژه »سااالام« و »سااالامژ«   یبفا  ژ«ی»عای  یمرنا  زیدر لساااان الرفب ن(  90، و  1420یارس،  
آن را به »عدم ابتلا   ی( و راغب اصفهان290-289، و 12، ج 1414اسژ )ابن منبور،   کفدهگزار   

؛ لاذا آرام  (239، و  1362  ،ی)راغاب اصااافهاان  کنادیم  فیترف   «یو بااطن  یرااهف   یهاایماار یباه ب
 دانسژ.  یسلامژ باطن  قیاز مصاد  توانیروان را م
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  ا ، یروا  یدارند. بفخ یاژهیبه مسائله سالامژ در برد جسام و روح توجه و  زیاسالام ن  یهاآموزه
، و 1410  ،ی)آمد   یپوشاا  بف آدم  نیباتف یو ز (  33، و  1410  ،ینرمژ )آمد   نیساالامژ را گواراتف 

 اند.  دانسته(  839

 . سلامت روانی2-1
  ی ها بلکه جنبه  شاود،یمحدود نم  یو ناتوان  یمار یسالامژ تن و یقدان ب  یتنها به مرنا  سالامژ،

. با توجه به شاودیرا هم شاامل م  یمرنو   یهایساتگیو شاا  یو اجتماع  یروان  ،یجسام  یو آساا  یدرسات
کفد که یفد  فیترف   نیچن  توانیرا م  یانسااان، ساالامت  یو مرنو   یاجتماع  ،یروان  ،یچهار برد جساامان

رشاد بهنجار و مترادل در   ازمندین  یمفهوم از سالامت  نیبه ا  دنیداشاته باشاد و رسا   یساالم و آرام  یزندگ 
عبار     یگفژ که سالامژ روان  توانیاز سالامژ م فیترف  نییفد اساژ. با توجه به ا  یتمام ابراد وجود
 یکه بفا  یانهبه گو  یو مرنو   یاجتماع  ،یروان  ،یمطلوب جسامان  ژییفد از ووار  یمند اساژ از: »بهفه

  گف، یبه سااخن د د؛یو ساارادتمند دسااژ با  بخ ژیروااا  یزندگ  کیبه  یفاهم سااازد تا بتواند    یاو امکان
روابط مسااتحکم با  قیاز طف   ید ییطف  توح  ییاسااژ که با شااکویا  یآدم میعب  ژیساالامژ آن رفی

با خود و  هروابط ساااالم و ساااازند  ،یدر زندگ   یقدرتمند، داشاااتن هدف مترال ینبام ارزشااا  جادیخدا، ا
 (.  14، و1389  یف،ی)سالار   د«یآیبه دسژ م  یو نبام هست  رژیبه طب یعفیان  قیحز عم گفان،ید

 هیدر ساا  یو ساراد  و   ییجودارد و هدف از خلقژ او کمال  ییوالا   گاهیجا  یدر نبام هسات انساان
  ژ ی از اهم  زین  یانسااان و ساالامژ او از منبف متون اساالام  ا یو پفساات  خداوند اسااژ. ح   یسااتا

  یی شکویا  ا ،یحفظ ح  یآن مقدمه لازم بفا یسلامژ، حفظ و ارتقا  نیتأم  فایبفخوردار اسژ؛ ز   یاژهیو
به  اکفم  امبفیو اهتمام پ  دیاز تأک  توانیرا م  ژیاهم  نیاساژ. ا  یاز زندگ   ساتهیشاا  یف یگ و بهفه مفع

َ نکَّار  الاخلا »  بیا حاد  فد.از آغااز برثاژ ملاحباه ک  یسااالاماژ روان وَّا عضثَّاُ لاتوه   ، ی )طبفسااا «  إکه

  سته یا که با  البلاغهنهجدر   زین  منینفالمؤیاسژ. ام قژیحق  نی( نارف به ا509، و 10، ج  1372
اشااره  یبشاف   یزندگ   یمرنو  یشاودااااا به موارد مختلف ترال  فیترب  یو زندگ   ژیاساژ از آن به کتاب هدا

رام  روان و مثاال، خاداوناد دربااره آ  ییفموده اسااااژ؛ بفا  انیا ب  زیآن را ن  لیا تحصااا   یهااکفده و راه
ذِ : َدییفمایسالامژ انساان اساژ، م  یهااز مؤلفه  یکیکه   یقلب  نانیاطم َْ َّالَّ ُِ عُ َ  آنَنُوا وَ تَطْوَئِ ن قُلُو
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ِِ تَطْوَئِ ن الْفُلُوب 
لا عِذِکْرِ اللَّ

َ
َ ِِ

خدا، راه کساب آرام    ادی هیآ نیدر ا(.  28:  13  م،ی  )قفآن کف عِذِکْرِ اللَّ

 شده اسژ.    یخدا مرفی  ادی لهیقلب به وس  نانیبه خدا ملازم با اطم مانیو ا
تا مؤمنان به   داندییفو یفسااتادن آرام  بف قلوب مؤمنان را ساابب آن م  گفید یاهیدر آ  چنانکه

ذ: َنادیفزایخود ب  ماانیا ک  یهُوَ الََّّ کْوََ: السَََََّّّّّ
َ
َِ فیَ ََّوَّاکَّاً نَعَ إَّوْدادُوا إیَ  لِ یالْوُؤْنِنقُلُوبِ   ینََّ ِِ   )قفآن وَّاکِ

 .کندیم  یمرفی مانیکسب ا لهیرا وس نهیو آرام  و سک(  4:  48  م،یکف 
در بف   یآن را تا حد   یهابه سااالامژ روان اشااااره دارد و مؤلفه  میکه در قفآن کف  یگف ید  مفهوم

وِلَ  : َدیآیبه دساااژ م مانیعمل صاااال  و ا  هیاساااژ که در ساااا  به«یط  ا یمفهوم »ح  فد،یگ یم َُ نَْ  
کْثی

ُ
وْ َ

َ
ُِ بَ ییوَ هُوَ نُؤْنٌِ  فَلَنُوْ   صََََّّّّالِوَّاً نِْ  ذَکَر  َ ًٍ طَ یَّنََّّ ًِ وَ لَنَجْوِ یا ِ  نَّا کَّاکُوا َّبََّ بْسَََََّّّّ

َ
َْ عَِّن جْرَهُ

َ
َ َْ ُِ نَّ

 ماانیصاااال  و ا  عمال  جاهیکاه نت  باهیط  ا یا ایزون بف ح ه،یا آ  نیطبق ا(.  97:  16  م،ی  )قفآن کف ضْوَلُونَ َّ

 .شودیبه زنان و مفدان مؤمن داده م  زیبهتف از عمل ن  یدانسته شده، پاداش

 های شخصیت سالممؤلفه
  یی هایژگ یها به سابب وشاده اساژ. انساان  دهیآیف   زیکاملاح متما  وانا یها از حانساان  ژیشاخصا  

 یگف یموجود د  ریکه ه  شاوندیم  یمرفی  یتیشاخصا  گاهیجا  کیدر   اریهمتون جسام، روح، روان و اخت
گف،  ید  فینهاده شاده اساژ؛ به ترب رژیدر روح و روان انساان به ود  ی. روح الهساژین  هایژگ یو  نیا یدارا
به حق   دنیو عشااق ورز  یصاافا  عال  ایژیاز خداوند در انسااان هسااژ که انسااان را آماده در   یروح

والا، کسب صفا    یدانسژ که انسان را آماده تحقق امور   یهمان عنصف علو   توانی. روح را مکندیم
مشاخص     یرا بفا  ییوالا   ژیو هدف و غا  گفداند،یم  ساتهیشاا  وانیبالاتف از ح  یمقدس و ارتقا به مقام

 یوجود انسان بفا  قژیکه حق  یها و مراریاو به منشأ ارز     یگفا هب  ن،ی. علاوه بف ادینمایم میو تفس
 .دیایزایم  زیتحقق آنها اسژ ن

انسان به روح   قژیکاملا متفاو  اسژ، و حق  وانا یکه ساختار روح و روان انسان با ح  ییآنجا از
اعمال و   ها،زهیانسااان را بف اساااس باورها، انگ  ژیگفژ که خداوند شااخصاا   توانیو روان اوسااژ، م

در نگاه  میانساااان ساااالم و صااااحب قلب سااال  ژیمبنا، شاااخصااا   نی. بف همکندیم  یابیریتار  ارز 
 یهاانساان  ژیشاخصا   یهایژگ یاساژ و ساتهیبفخوردار اساژ؛ لذا شاا  یخاصا   ژیاز اهم  البلاغهنهج

 .  فدیقفار گ   یمورد بازکاو   البلاغهنهجسالم را در سه حوزه قلب، عقل و ریتار از منبف  
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 های بینشی و نگرشی )عقلی( اول. مؤلفه
  ا  یو یفجام ح  یاطفاف، مبدأ هسات  طینسابژ به خود، مح  یشاناخژ کل  کی  دیها باانساان  تمام

    ی صاح  یو شاناخت  ن یب  ازمندیساالم باشاد، ن  ژیمند از شاخصا بهفه نکهیا یداشاته باشاند و انساان بفا
از   یکیبتوان گفژ    دیمبنا شااا  نیف همآن بفخاسااته باشااد. ب  لیو منابع اصاا  قژیاسااژ که از حق و حق

انساااان بوده و هساااژ.    ژیا و نهاا  ژیا هادا  ژ،یا موواااو  بادا  شااامنادانیاناد  یهاادغادغاه  نیتف  بزر 
إن لَ تضلَ ن  ََّ  جئا لَ تضلَ إلی اند: »یفموده  زین شااانیمنسااوب به ا  یدر حکمت  منینفالمؤیام

،  20، ج  1393  د،یا الحاد  ی)ابن اب  «یرو یکاه باه کجاا م  یدانینم  ،یااز کجاا آماده  ی؛ اگف نادانََّ  تَّذهَّ 

و جزج    فدیگ یانساان را در بف م  یو باورها  ینیبجهان  ،یو نگفشا   ینشا یب  یهامؤلفه  ن،یبنابفا(.  292و 
  منین فالمؤیام  ل،یا دل  نیباه هم  د؛یا آیباه شاااماار م  ییکف   ا یا رکن ح  نیتف یو اسااااسااا   نیتف مهم
باشند و    ندخداو یها به سو دعو  انسان  یراهنما  ق،یو عم  قیدق   ،یصاح  ن یتا با ارائه ب  انددهیکوشا 

نگذارند.    یزدگ جهالژ و عوام  فیاز آنها پا در جاده خفایا  و ترصاابا  کور و مساا   یف یگ ها با بهفهانسااان
 مورد اشاره قفار داد:   توانیها را در سه بخ  ممؤلفه نیا

 مبدأ الف( شناخت و ایمان به 

آرام    رو،نیاسااژ؛ ازا  ید یتوح  یانسااان سااالم، نگاه  به نبام هساات علیمنبف امام   از
و قدرتمند سااااخته شاااده   میتوانا، دانا، حک  یوجود  را یفا گفیته که تمام امور به دساااژ خالق  یباطن

 آلود دارند.  شفک   ایکففآلود، منایقانه    یقفار دارند که نگاه  ییهااسژ. در مقابل، انسان
 یو نگفشاا   ن یب  شااودیسااالم ساابب م  ژیشااخصاا  یبه مبدأ در انسااان دارا  مانیو ا  شااناخژ

  ی او و خداوند بف مبنا  نیو رابطه ب  فدیدر او شاااکل گ   بخ یو هسااات  یمدارانه نسااابژ به هساااتعقل
 شود.  یزیر یپ  ینید   یصح  یهاآموزه

 .شناخت هستی با سیر در آفاق1
ها  همه انساان یبفا یو گفدشاگف   نیدر آیاق و انفز و مطالره زم  فیبا سا   یشاناخژ آغاز هسات 
  ی آن پ  یاجزا  وساتهیجهان، به نبم کامل و پ  یهادهیانساان با تفکف و تدبف در پد فایاساژ؛ ز   فیپذامکان

در خطبه    علیکه خداوند مترال تنها صااانع جهان اسااژ. لذا امام    شااودیاو ثابژ م یو بفا  بفدیم
گاه اساژ و نشاانه  خداوندی را سازاساژ که از اسافار نهانی: »ساتادییفمایم  البلاغهنهج  49 های  ها آ
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 گفدد. نهراهف نمی  نندگانی. هفگز بفابف چشم بدهندیدر سفاسف هستی بف وجود او شهاد  م یآشکار 
  ا مشاااهده  تواندیم  ناخته،که او را شاا   یانکار  کند و نه قلب  تواندیده، میرا ندچشاام کساای که او 

و آن چناان باه   ساااژیزی نیشااای گفیتاه اساااژ. پز، از او بفتف چیبف هماه پ  یو بفتف   یی. در والا دیا نماا
دور    یهاادهیا مفتباه بلناد او را از پادبااشاااد.    توانادینم  یزیتف چكیا ك اساااژ کاه از او نزدیا مخلوقاا  نزد

های هساتی بف خود باز نداشاته اساژ. پز اوساژ که همه نشاانه  یینسااخته، اما از مرفیژ و شاناساا
که بفتف اسژ   ییوا داشته اسژ. خدا  های منکفان را بف اقفار به وجود  و دل  دهندیم  یوجود او گواه

 (.  47، و 1387  ،ییند« )روایا انکار  نمایه کنند و یاز گفتار آنان که وی را به مخلوقا  تشب

 . باور به آفرینش هستی با علم وحکمت2
با علم و حکمژ    یهساات ن یمساائله آیف   ده،یگفد  نییتب  البلاغهنهجکه در   یمووااوعات  گفید از

و   یهساات ن یآیف  یرا بفا  یهدف و مقصااود مشااخصاا  ق،یعم  ینشاا یبا ب  منینفالمؤیاسااژ. ام
هدف بوده و هفگز    یدارا  یها همگو انساان  ن ینبام آیف   نیخلقژ ا فاینموده اساژ؛ ز   نییها تبانساان

 دهیرا بف اسااس علم و حکمژ آیف   نینبام تکو  ،یهسات  نندهیبدون هدف و باطل باشاد: »آیف   تواندینم
مجموعه کاملاح مفتبط و همااهناس خلق نموده اساااژ؛ به   کیا را در   یاساااژ و هماه موجودا  هسااات

 فایخود را ا  ساتهینق  شاا  یو مفکب در مجموعه هسات  طیاز موجودا  اعم از بسا   کیکه هف    یاگونه
بدون   یهسات  ن یبه موواو  آیف   نیهمتن  علیامام (.  221، و  1419الله،    ل)یضا   کنند«یم

و یکف و اساتفاده  شاهیبه اند  ازینمود و بدون ن جادیا  : »خلق راندییفمایو م  کنندیاشااره م  یساابقه قبل
باا اواااطفابی در او راه   ختاهیآم  میکناد و تصااام  جاادیآنکاه حفکتی ارا آغااز کفد و بی  ن یاز تجفباه، آیف 

از موجودا  را به وقژ مناساااب خود موکول    کیآمدن هف   دینمود. پد  جادیباشاااد، جهان را ا  اشاااتهد
  زهیو غف   رژیمتضااااد هماهنگی بفقفار نمود و در هف کدام، طب  عیموجودا ، با طبا  انیو در مسااااخژ  

را   آنهاااز آنکاه     ی. او پدیا و آن غفائز را ملازم و همفاه آنهاا گفدان  دیا مخصاااوو باه خودشاااان را آیف 
گاه بود و به حدود و پاو جوانب آنها    ا یاز تمام جزئ  ند،یایف یب آنها احاطه داشاژ و به اسافار درون و  انیآ

 (.  1بفون آنها آشنا بود« )خطبه  
َََّّ   : »نادییفماایآن حضاااف  م  نیهمتن ِِ نَّا دَلَّ ِ  فِکرِکَ لََِّبلُغَ یَّاََّّاتَِّ رَعَّاَ فی نََّذاهَِّ وَ لَو ََََََّّّّ

  ِِ خلَ ِِ هُوَ فاطِرُ النَّ ولَ نَّ فاطِرَ النَّ
َ
لی َ َُ ُِ إِلاه  لالَ ِِ کُلِّ بَی  ال َّ َِ اخَِّلا یء  و یانِ

لَِ قیقِ تَز ََّّیلِ کُلِّ شَََّّ
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واءً  ِِ إِلاه سَََََّّّّ ضیفُ فی خَلفَِّ فیَّلُ و الخَزیفُ و الفَوین وَ الهَََََّّّّّ طیفُ وَ الثَّ ا الجَلیَّلُ وَ اللَّ هاای  «؛ »اگف راهوَ نََّ

  ننده یرهنمون نشود که آیف  نیتو را جز به ا  لییدل  ریآن بفرسی، ه  هایانهیرا درنوردی تا به پا  ا شهیاند
به سااابب دقژ و رفایتی اساااژ که در جداساااازی هف    نیدرخژ خفماساااژ و ا  نندهیمورچه همان آیف 

ای به کار ریته اسااژ. و تنوعی اسااژ که در هف موجود زنده  دگییتیوجود دارد و پ گفید  زیاز چ  زییچ
بفای خاداوناد    ن یان، همگی در آیف و نااتو   فومنادیساااباک، ن  ن،یموجودا  بزر  و کوچاک، سااانگ

 (.  185)خطبه    اند«کسانی

 . اعتقاد به علم لایتناهی خداوند3
کاه   طورهمااناساااژ؛    شاااتفیب  زیکز و هف چ  وهماه ایفاد از هف  هاادهیا خاداوناد باه امور و پاد  علم

فَ : »ندییفمایم  علی  امیفالمؤمنین َِ تَضَالَی قَْ  کَشََّ لَا إِنَّ اللَّ
َ
خْزَوْهُ نِْ  َ

َ
لَ نَا َ ِِ ُِ جَ کَّ

َ
ًِ لَا َ زَ الْخَلْقَ کَشَّْ

 َْ رَارِهِ سَََّّّْ
َ
ونِ َ َْ   وَ نَکْنُونِ   نَ َََُّّّ وَائِرِهِ َْ یلِ  وَ لَکِْ    َََََّّّ    بْلُوَهُ

َ
وَلًا فَ ََّ َُ   ُ بْسََََّّّ

َ
َ َْ وَابُ جَوَاءً وَ یُِ کُونَ الثَّ

گاه باشاا الْضِفَابُ عَوَاء نی  ینهانی خلق را )با آنته از امور د  د که خداوند همه اساافار درون و حالا ی«؛ »آ

ن آشاااکار نمودن یسااااخژ. ا کارامبفان آنان را مکلف به انجام آن سااااخژ( راهف و آشااا یکه با زبان پ
گاهی نداشاژ، بلکه   ییزهاین بود که او به چیها نه به سابب انهان که مفدم در درون خود نهان دارند آ

فف  یکوکااران و عقااب کیك بهتف اساااژ تاا ثواب پاادا  نیا بفای آزمودن بنادگاان  بود کاه عمال کادام  
 (.  340، و2، ج  1415  ،یزی؛ حو144بدکاران باشد« )خطبه  

جهان    یهاهدیاز پد  دهیخداوند در چهار پد  انیپایآن حضااف  به علم ب  198در خطبه    نیهمتن
را   یوحشا   وانا یح ی: خداوند صاداندییفمایانگشاژ گذاشاته و م  فد،یگ یکه چندان مورد توجه قفار نم

ساااباب وز     باهو تلاطم امواج آب را    انیا هاا و ریاژ و آماد مااهگااههاا را در خلو و گنااه بناده  هاااباانیا در ب
 اسژ.  یتناهیلا   قژیحق  کیخداوند   فایبا خبف اسژ؛ ز   ا یجزئ نیو از همه ا  داندیها متندباد

 پرهیز از خلف وعده. 4
»خلف   فایز   کند؛یو هفگز خلف وعده نم  کندیکه داده اساژ، عمل م  ییهابه تمام وعده  خداوند

  قژ یحق نیقفآن بف ا(.  260، و10، ج  1378  ب،یو صادور آن از خداوند محال اساژ« )ط   یوعده قب
ِِ بَقه اساااژ: َ...    فیناپذتخلف  یدارد که وعده اله   یتصاااف  از (.  55:  10 م،ی  )قفآن کف الا انَّ وََُ  الل

اساژ که با بندگان خود خواهد داشاژ.   یاو همان ریتار  هآنجا که قول خداوند همان یرل اوساژ، وعد
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اساااژ و ناه  بیا غاا  ناه  یتراال  یخادا یبفا  یرا دارد، ول  نادهیاساااژ و جنباه آ  بیا ماا غاا یریتاار یرلاح بفا  نیا
شده که آنته   یتصف  گفید  یی(؛ چنان که در جا112، و 10، ج 1374  ،ییدارد« )طباطبا ندهیآ  هجنب

ُ ونَ لَواقِع: َشاااودی( وعاده داده ماماژیا هاا )دربااره قباه انساااان ََّ وَّا تُو باه (  7:  77  م،ی  )قفآن کف إِکَّ

  ی هااهبودن وقو  وعاد  یبف حتم  گف،ید  ا یا و آ  ا یا آ  نیا  یی. از نبف علاماه طبااطبااوناددیپیم  قاژیحق
ف ا  یتا آنجا که حت  کندیم  دیخداوند تأک ،  1375  ،یی)طباطبا  ساژین   یصاح  زین هاهوعد  نیگمان تخل 

خاداوناد    یهااوعاده  ژیا دلالاژ بف حقاات  هیا آ  35  میلازم باه ذکف اساااژ کاه در قفآن کف (.  110، و10ج  
 .  کندیم

از خلف وعده   دیاساژ و تذکف داده شاده که انساان با  ایتهیمسائله انرکاس   نیا  زین  البلاغهنهج در
َ ک  .و إََّّاک: »شاااودیانسااااان م  فیگ آن دامن  یتبراا  منف  فایز   زد؛یبپفه َِّ فَََُّّبِعَ نَو َ هَُ  .. اَن تَضَِّ

ا .عِخُلزِ  ِ وَ النه نَ  الله ُِ :  ند ی یفمایآن حضاااف  م  نیهمتن(.  53« )نامه  .. فَاِنَّ الخُلفَ َّوجُ  الوَفاَ 

فَْ َ  عَ »] َُ إِنْ  عَ یَّا نال [ وَ َِ  ینََ  وَ َ کَ عِالْوَفَاءِا وَارْ ِْ َُ ا فَوُطْ  ًِ ُِ نِنَْ  ذِنَّ ََّ لْبَسََّّْ
َ
وْ َ

َ
ا َ ًٍ فَْ  ُُ کَ  ُ وِّ َُ   َ
طَ  ُْ ًِ دُونَ نَا ََ َ  جُنََّّ ا وَاجْضََّلْ کَزْسَََََّّّّ ِِ ََََّّ  عِالَانَاکَ   ی مان یمناژ پخود و دشااا   نیمالک  اگف ب  ی«؛ »ااَ یَّذِنَّ

بپوشاااان و ترهدا  خود را محتفم     یجامه ویا را بف عهد خو  ،یوعده پناه دادن را به او داد ای  یبسااات
 (.  53خود را سپف قفار بده« )نامه    نهیحفظ آنها س یبشمار و بفا

 توکل برخداوند. 5
  ی گااه او پنااه فایز   کناد؛یم  ژیا بناده را کفاا  ییبف خاداوناد توکال کنناد و او باه تنهاا  دیا تنهاا باا  هااانساااان

ارهار عجز خود و اعتماد به   یرنی: »توکل بف خدا  ندییفمایم علیاساااژ. امام    فومندیمطمئن و ن
اعتماد   یکه از رو   یکساا  فایکه به او اعتماد کند؛ ز   یکساا  یمفتبه اسااژ بفاوالا و بلند  یاو که کارگزار 

 گفان،یو د  پفورنی)د  فدیگ یاو را باه عهاده م  یوااافور   یهماه کاارهاا  یکاارگزار   یتوکال کناد، حق تراال
وَ  شااده اسااژ: َ فیبندگان ترف  یبفا  نیچن نیتوکل بف خدا ا  زی(. در قفآن ن230، و 1 ، ج  1379

َِّنَْ    بَُّ وَ بَسََََّّّّْ ُِ ِِ فَ
لَی اللََّّ َُ لْ    ی دا توکال کناد، خادا او را کاای(؛ »هفکاه بف خا 3:  65  م،ی  )قفآن کف ََّوَکََّّ

: »در  دییفمامی به امام حساان    البلاغهنهج  31از نامه    یآن حضااف  در بخشاا   نیاسااژ«. همتن
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فومناد  یگااهی مطمئن و نن کنی، خود را باه پنااهیژ خود را باه خادا بساااپاار کاه اگف چنیا تماام کاارهاا
 .«یاسپفده

 گیری از فرصت دعا به درگاه الهیبهره. 6 

 علیامام    کند؛یو اجابژ م  شانودیرا م ادشاانیاساژ، یف   کینزد  اریبه بندگان  بسا   خداوند
:  د ی یفمایو دعا کفدن به درگاه  م  یرحمژ اله  یهادر مورد نشاااانه به یفزند خود امام حسااان 

  د ن به دساژ اوساژ، تو را رخصاژ دعا داده و خویها و زم»یفزندم بدان که خداوندی که خزائن آسامان
ژ کند و از او آمفز  طلبی  یاجابژ آن را بف عهده گفیته اسااژ و از تو خواسااته که از او بخواهی تا عطا

نگذاشااژ که در نزد او  کز را حجاب قفار نداده و تو را به کساای واریان تو و خود، هیامفزد  و میتا ب
 (.  31شفاعتژ کند...« )نامه

 ب( شناخت نسبت به جهان هستی
 یزیدارند و به صااور  غف   ینسااب  یشااناخت  کنند،یم  یکه در آن زندگ   یها به جهانانسااان  تمام

  شااان دگاهیدارند، د  یسااالم  ژیکه شااخصاا   ییها. انسااانندیفزایخود ب  یشااناخت  یهابفآنند که به آموزه
بودن در بفابف   میو »تسال  «ی»هدیمند دانساتن جهان هسات  یرنیخاو    یژگ یجهان دو و نینسابژ به ا

 دو توجه داده شده اسژ:   نیبه ا  البلاغهنهجدارد. در    «یهال  یقضا

 . هدفمند دانستن جهان هستی1
در   یهدیمند   نیدارد. ا  انیحکمژ جف   یاساژ که از رو  دهیرا هدیمند آیف   یجهان هسات  خداوند

ا  الزناء شاده اساژ: »  فیترب  دیجاو  یبه بقا و زندگ   منینفالمؤیکلام ام دوا فی اَّه ا  البفاءفَََّووه «؛  لاَّه

 (.  157)حکمژ    د«یف یآخف ، توشه بفگ   دیجاو  یزندگ  یبفا  ،ینابودشدن  یایدن نی»در ا

 . تسلیم بودن در برابر قضای الهی 2
اساژ که در اثف شاناخژ انساان نسابژ به جهان    یژگ یو  کی  یاله  یبودن در بفابف قضاا  میتسال

انسااان در تمام    د،یانسااان به وجود آ یبفا  یشااناخت  نی. در واقع، اگف چنشااودیم  جادیدر یفد ا  یهساات
 زده،آنها رقم  یو بدانته خداوند بفا  آوردییفود م  میساف تسال  یاله  یخود در بفابف قضاا  یامورا  زندگ 

بفخوردار    یو آرام  نساب  یخود از آساا  یتا انساان در زندگ   شاودیسابب م  یژگ یو نی. ااساژ  یراوا 
َِّ قفار گفیته اساژ: »  نیفالمؤمنیاساژ که مورد اشااره ام  یاامف نکته  نیباشاد. ا ِِ عِوَا   ینَْ  رَ

نَِ  اللَّ
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 ََ ُِ  قَسَََّّ ََّرَاحَ عََ کُ ُِ اسََّّْ باشااد، بدن  اسااتفاحژ و  یم کفده راواا یاو تقساا  ی«؛ »هفکز بدانته خدا بفالَ

 (.  139، و  68، ج  1379  ،ی؛ مجلس632، و  2، ج 1362)صدوق،    ابد«ییم  یآسا
  ی که در آن زندگ  ینسابژ به جهان  یشاناخژ کل  کی  دیساالم با  ژیشاخصا   یانساان دارا  ن،یبنابفا

اساژ   میخالق حک  کی یجهان هدیمند دارا نیشاناخژ بفساد که ا  نیبه ا  دیداشاته باشاد و با  کند،یم
او هستند. در    یقضاا میو تمام مخلوقا  به سابب حکمت  تسال  دهدیانجام نم  هودهیکه کار عبز و ب

به   زیو من  او در برد ریتار ن  شااودیرهنمون م  قژیحق  یبه سااو   یاو در برد قلب  شااا یگفا  صااور  نیا
 .فدیگ یمقبول شکل م  یصورت

 ج( شناخت خود 
نساابژ به   یدارند. حت ینسااب  یشااناخت  کنند،یم  یکه در آن زندگ   یطینساابژ به مح هاانسااان

شااناخژ خود     کندیها اقتضااا مانسااان  رژیدارند. اما طب  یشااناخژ اجمال  کی  زین  شااانانیاطفای
گاه و بص  یاسژ که انسان را نسبژ به نفز خو یاهیآ   یصف  نیباشد و ا  شتفیب گفانینسبژ به د   ف یآ

لی: َکندیم  یمرفی َُ کْسَّانُ  ِ
َْ ِِ عَ َّ  عَلِ ا ٍ یکَزْسَِّ  نیبه ا  زین  منینفالمؤی(. ام14:  75  م،ی  )قفآن کف رَ

ا فوَ  داشاته اساژ: »  انیب  زیآن را ن  جیانساان اشااره کفده و نتا  یژگ یو ُِ ُِ اَکسَّانِ کَزسََّ لُ الضَفْل نَضرِفَ َفهََّ
لَّ  ََّ لَِ ا ِِ فَلَا ونَ  جَ َُ  ُِ َِ کَزسََّ رَ انساان اساژ. پز هفکه خود را شاناخژ،    یخفد خودشاناسا  نیف «؛ بفتَُ

 (.  52، و  1410  ،یخفدمند شد و هفکه خود را نشناخژ، گمفاه گشژ )آمد 
  شاااود،ی م   ف ی از آن باه »مرفیاة النفز« ترب   ی انساااان کاه در متون اسااالام   ی خودشااانااسااا   ی ژگ ی و 

ه همانا  مرفیژ و شااناخژ ک  ی آن به مدارج بالا   ه ی در سااا   تواند ی اسااژ که انسااان م   ی مراری   ن ی تف ده ی پفیا 
ُِ مرفیژ به پفوردگار اسژ، بفسد: »  عَه َِ رَ رَ َُ ُِ فَفَْ   َِ کَزْسَ رَ َُ  (.  26، و 2ج   ، 1366  ، ی « )خوانسار نَْ  

  ن، یخدا در زم  فهیانساااان آن اساااژ که انساااان خود را خل  یخودشااانااسااا   قیجملاه مصااااد از
 بداند.  یو یدن  یزندگ  انیمف  به عنوان پا  فندهیکننده خداوند و پذملاقا 

 خلیفه بودن انسان . 1
گونه که آن  ینیجانشا  نی. اکنندیم  یزندگ   نیخداوند در زم  نیو جانشا   فهیبه عنوان خل  هاانساان

 نیگف به دخداساااژ، دعو   نیمرناساااژ که انساااان چون جانشااا   نیشاااده، بد فیترف   البلاغهنهجدر 
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ا وَ  اوساژ: » ِِ َِّ ِِ فی اَرْ
ِِ اُولئَِ  خُلَزاءُ الله ٍُ اِلی دَّنِ ُا  گفید  یآن حضاف  در جا(.  147)حکمژ    «ال ن

 ادیا   ،یو یو دن  ینیزم  یاسااا یا و سااا   یخلایاژ رااهف   یالبتاه ناه باه مرناا  یاله  فاهیاز خود  باه عنوان خل
 (.  57، و  1379زاده،  کفده اسژ )حسن

 یقین به ملاقات با خداوند با چشم دل. 2
. ذعلب ندیآیم  لیخداوند نا  یپز از حسااب نامه اعمالشاان به لقا  امژیمؤمن در ق  یهاانساان

 دیا پفسااا   از اماام علی    ماانیی
َ
لْ رَأ ک «؛ آ  ژَ یاْ : »هاَ یفمود:    اماام    ای دهیا خادای خود را د  ایا رَباَّ

رَی»
َ
بُُ  نا لا َ ُْ فَنَ

َ
خواساژ،    شاتفیب   یتووا پفسات  کنم  و هنگامی که او   نم،یرا که نب  ییخدا ای «؛ آَ

ِ اواااایاه کفد: »  اماام  
َْ ُِ الْفُلُوبُ عِوَفَّائِقِ ا ٍِ الْضِیَّانِ وَ لکِْ  تَُّْ رکَُِّ  َ

ُِ الْضُیُونُ عِوُشََََّّّّاهََّ انِ َّلاتَُّْ رکَُِّ «  وََّ

هاای رااهف هفگز او را مشااااهاده نکنناد، بلکاه (. چشااام167، و  1، ج  1412  ،یلمی؛ د179)خطباه  
بفای   اماژیا حاالاژ شاااهود بااطنی در ق  نیا  ،یعباارت کنناد. باهمی  ک او را در   ماانینور ا  لاهیهاا باه وسااا قلاب

شاااود؛ چفاکه آثار عبمژ و قدر  خدا در آنجا چنان آشاااکار اساااژ که هف کوردلی به می  دایهمگان پ
 (.  637، و 6، ج  1390  ،یفاز ی)ر.ک: مکارم ش  رسدیم  نیقی

 پذیر بودنمرگ . 3

  ن ی فالمؤمنیمف  اسژ. ام  یکه سفانجام هف انسان  داندیمؤمن مف  را قبول دارد و م انسان
ا هُوَ إِلاَّ الْوَوُْ  : »نادییفماایهنگاام موعباه مفدم م ذِبُ وَ نََّ ُ  وَ الْوَقن لَا الْکََّ ضَِّ

ِِ الْجَِّ ن لَا اللَّ
ُِ وَ اللََّّ إِکََّّ فََّ

 ُِ وَعَ دَا سَّْ
َ
جَلَ بَادِ یَ ُْ و حق اساژ،  ساژین  یاساژ، باز   یجد   م،یگویخدا ساوگند آنته م ه«؛ بِِ َِِّ وَ ََ

)خطبه    فاندیمیکه بانس یفاخوان آن رساا و به سافعژ همه را م  ساژیجز مف  ن  زی. آن چساژیدروا ن
ِِ إِکِّ : »نادییفماایم  گفید  ییو در جاا(  132

ا وَ اللََّّ نََّ
َ
ُِ لَ   یوْنَضُنِ یلَ   یَ ِ  ذِکْرُ الْوَوِْ  وَ إِکََّّ ضَِّ

ُِ نِْ  ینَِ  اللَّ  وْنَضَُّ
ٍ   انُ یکِسََّّْ  قِ الْوَ  قَوْ:ِ  گاه باشاا الْْخِرَ باز    هودهیب  یو کارها  یمف  مفا از شااوخ ادیبه خدا سااوگند    دی«؛ »آ

اَ فِ : »نادییفماایآن حضاااف  م  نیهمتن(.  83)خطباه    دارد«یم ا   یإِدْعََّارا وَالْوَوُْ  فِ   یکُنَّْ ا:ا فَوََّ إِقْبََّ
 َِ رَ سََّّْ

َ
گف( چه یکدیآورد، ملاقا  )با  کنی و مف  به تو روی میپشاژ می  گی«؛ »در حالی که تو به زند َ

 (.  29ع خواهد بود « )حکمژ  یسف 
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صاور  که  نیو جامع نسابژ به خود داشاته باشاد. به ا  یشاناخژ کل  کی  دیبا  یهف انساان  نیبنابفا
قدم بفدارد و   یدرساااژ و اله  فیاساااژ که اگف در مسااا   فهیبه عنوان خل  نیزم یدر رو   گاه یبداند جا

 .  دیآیم  لینا  یخدا باشد، برد از مف  به ملاقا  اله  نیو د یکیگف بندگان به راه صواب و ندعو 

 های گرایشی و گروشی )قلبی( دوم. مؤلفه
مواجهه    نی. اشاوندیمواجه م  یو عاطف  یانتخاب قلب  یبا دو راه  یدر بفابف اتفاقا  زندگ  هاانساان

انساااان بدون عاطفاه   ی. از طفیساااازدیم  انیا خشااام و کبم خود را نماا  ،دیا ام  م،یب  ،یبا اندوه، شااااد
.  بفند یبه ساف م او انزو   ییدر تنها  شاتفیب یایفاد  نیو مرمولاح چن فدیبگ  یارتباه خوب  گفانیبا د  تواندینم

ها  انساان یآنها را نارف به برد عاطف  توانیشاده اساژ که م  انیب  ییهاساخنان و موعبه  البلاغهنهجدر 
  ی اخلاق   یهایژگ یانسان سالم متأثف از و  ژیبرد از شخص  نیسخنان گواه بف آن اسژ که ا نیدانسژ. ا

  ل یموارد به قفار ذ  نیاز ا  یباشااد. بفخیم علیانسااان سااالم از منبف امام   تفازاسااژ که نبود آنها  
 اسژ: 

 پرهیز از تکبر و فخرفروشی. 1
از دسااژ  ای  کندیرا کسااب م  یزیچ  یگونه اسااژ که وقت نیانسااان سااالم ا  اعتدال در  یژگ یو

عْ فَخْرَكَ وَ ابْطُطْ : »ندییفمایم علیامام   شود؛ینم  یدچار غفور، تکبف و یخفیفوش  دهد،یم ََ

ا  را رها کن و قبف  را به ینیبرا کنار بگذار، تکبف و خودبزر   ی«؛ »یخفیفوشا کِبْرَكَ وَ اذْکُرْ قَبْرَك 

 (.  398اد آور« )حکمژ  ی

 . پرهیز از کوتاهی در عمل 2
  ی باشااد، به آرام  و سااکون منته   یاله  فیو در مساا    یو عمل انسااان اگف در راه صااح  مانیا

 علیدارد. اماام    یرا در پ  یدر عمال، انادوه و سااالاب آرام  روح  ی. در مقاابال، کوتااهشاااودیم
رَ فِ : »دیا یفماایم لِ اعَُّْلِ   ینَْ  قَ َََََّّّّّ َ  یالْضَوََّ َِ الْ  انادوهکناد، دچاار    ی؛ »آن کز کاه در عمال کوتااه«عَِّ

:  د ی یفمایم آن حضاف  در نامه خود به یفزند  امام حسان    نیهمتن(.  127)حکمژ    شاود«یم
 یار یتو را بفطفف کند و در مشکلا  تو را  یهاخداوند مطفح کن تا غم شگاهیر پ»غم و اندوه خود را د

 (.  31رساند« )نامه  
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 پیشگیری از بیماری روانی. 3
  ی بهداشاژ روان  اینام بفدار شاده، بحب از سالامژ روان   یروان  یمار یقفن حاواف که به قفن ب در

  ی هانبود تفس و اوطفاب را از نشانه ،یعدم ایسفدگ   البلاغهنهجدر    علیاسژ. امام   ژیاهم زیحا
  ها، ریع ملامژ آن یها، بفاشاوند همتون بدنیها ایسافده من قلبیساالم دانساته اساژ: »ا  ژیشاخصا 

ُِ  ند: »ییفمایآن حضاف  م  نیهمتن(.  91د« )خطبه  یز و جالب انتخاب کنیآمساخنان حکمژ َُ إََّا
 ٌِ ِِ یُ ََّّ ه  هااز دساژ دادن یفصاژ   الزُرْصََّ بدان مرناساژ که  نیا(.  118اساژ« )حکمژ   نیآیف غصا 

 خواهد بود.  یبخ  روح و روان آدمها آراماستفاده از یفصژ

 گیری از استغفاربهره. 4
امام    شااود؛ینم  دیو ناام  کندیداشااته باشااد، اسااتغفار م ی. اگف لغزشاا کندیسااالم گناه نم انسااان

طِ : »ندییفمایم علی ُْ َْ   یوَ نَْ  َُ َِّغْزَارَ لَ ٍَ َّالِاسََّّْ   ایته یاسااتغفار    قی«؛ »کساای که تویوْرَِ  الْوَغْزِرَ

:  ند ی یفمایم  گفیید  ی(. آن حضاااف  در ساااخن135شاااود« )حکمژ  اساااژ، از آمفز  محفوم نمی
«  َْ وَجَلَه لَ وَه َُ  َِ َِّغْزارِ فَإنَه الل کْثِرُوا نَِ  الِاسََّّْ
َ
َِّغْزارَ إلاَّ وَ هُوَ ََّ َُ الِاسََّّْ وْکُ َْ َُّ  َنْ  َّ رَّضَلِه اد  ی«؛ »ز غْزِرَ لَکُ

خواهد شاما را ن جهژ که مییاموخته مگف بدیفا خداوند عزوجل اساتغفار را به شاما نید، ز یاساتغفار کن
ف استغفار در بفطفف شدن مشکلا ،  یتأث  ا ،ی(. بف اساس روا184و  ،  1، ج 1412  ،یلمیامفزد« )دیب

( و غم  (.  120، و13، ج 1390  ،یفاز یسژ )مکارم شیها و یزونی ثفو  قابل انکار نهِمَم )جمع هم 

 . پرهیز از حس حقارت5
وااد ارز  اسااژ و از   یشااناساا و هم در علم روان  ا یهم در روا  یارزشاا یحقار  و ب  احساااس 

احسااس    زین علیندارد. امام    ییساالم جا  یهاحز در انساان نی. اشاودیاخلاق ناپساند شامفده م
ِ: »دانادیم  ییحقاار  را منشاااأ نفااق و دو رو ُ هُ فی کَزْسََََِّّّّ ، و 1410  ،ی« )آماد کزَّاُ  الوَرْء نِْ  ذُ:  َّجَِّ

  ی کااذب مرفی  یو خودبهتفپنادار   یاحسااااس را ساااباب یخفیفوشااا   نیهم  یگف ید  ژیا ( و در روا459
غَرِ الأقَّ ارِ   الافَِّخَّارُ نِ : »کنادیم و   یمقادار یدن از بیا و باه خود نااز   گفانیباه د  ی«؛ »یخفیفوشااا صََََِّّّّ

  ر یمفتبه اسژ، به هبلند  قتاح یکه حق  یکس فای(؛ ز 308، و 1410  ،ینشانه حقار  و پستی اسژ« )آمد 
 (.  163، و 1، ج  1366  ،ی)خوانسار   رزدو ییخف نم  یو مفتبت  لژییض
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 کنترل خشم و خشونت. 6
    یکنتفل صاح  ،ینسال اوساژ. از طفی یبشاف و سابب بقا یخداوند بفا  یهااز نرمژ هیغضاب قوه

او را به عالم ملکو  پفواز دهد. امام    تواندیخاو  انسااان سااالم اسااژ که م  یژگ یخشاام و خشااونژ و
َِ الْغَ د: »ییفماای به حارث همدانی میدر نامه علی نَْ   یوَ اکْظِ ُِ نَْ  الْغَهَِ  وَ تَجَاوَزْ  ُِ  َْ دَ وَ ابْلُ

زَحْ نَعَ  ِ  وَ اصَّْ نَْ  الْغَهََّ ُِ  َْ ٍِ وَ ابْلُ نَْ  الْوَفَْ رَ ُِ ٍِ تَجَاوَزْ  ُِ الْوَفِْ رَ ِِ تَکُْ  لَكَ الْضَاقِبَ وْلَ «؛ »خشام را یفو ال َّ

فگی، ببخشاای تا یژ، بفدبار با  و در وقژ چیی، گذشاژ کن و در هنگام عصابانیخور و به هنگام توانا
خشااام خود را کنتفل    یمتق  یهاانساااان علیاز منبف امام  (.  69کو باشاااد« )نامه  ین  نجامژسااافا

جهنم شاااود.    گااهیتاا انساااان تجل  شاااودیده، موجاب مماان را یااساااد کف یغضاااب، ا  فایز   کنناد؛یم
سفکه  لهییاسد شدن عسل به وس  فیرا به تأث مانیبفدن ا  نیغضب در از ب  یمنف  فیتأث زین  اکفمامبفیپ
ُ   کفده اساژ: »  هیشابت ُ  الِا َّاَلغَهََّ لَ َّوَانَ کَوَا َّزْسَِّ ُ  الخَلن الضَسََّ ؛  (302، و  2، ج 1407  ،ینی« )کلزْسَِّ

 .کندیم فایآن در انسان سالم ا  یو اعتلا مانیدر حفظ ا  یمهم  اریکنتفل خشم نق  بس  ن،یبنابفا

 طلبیخودداری از برتری . 7
مقاابلاه و  لاهیرذ نیباا ا  شاااهیهم  یاله  امبفانیا اساااژ و پ  یاز رذائال اخلاق  یکی  ییجویبفتف   هیا روح

  ورزد؛ ینم  ییجویسااالم اسااژ بفتف   ژیشااخصاا  یکه دارا  یانسااان  ل،یدل  نی. به همنمودندیمبارزه م
ساااالم   ژیا از شاااخصااا   یبفخوردار   لیا کاه باه دل  کنادیم  یخود را چناان مرفی  علیچناانکاه اماام  

.  تفسند ینم  یملامت  ریهستم که در راه خدا از ه ی: »من از کسانورزدینم زیندارد و تکبف ن  ییجویبفتف 
کاه   شاااودییفمودناد: »گااه م  نیهمتن(.  192دارناد« )خطباه    ییجویو ناه علو و بفتف   ورزنادیناه تکبف م

شااخه   هم نیجهژ ا  نیکه بند کف  او از بند کف  دوسات  بهتف باشاد. بد  بفدیلذ  م  نیانساان از ا
 (.  179، و  1389  ،یفاز یاسژ« )مکارم ش  ییجویاز بفتف   یکوچک

 دوری از حسادت.  8 
  ند یو عوارض ناخوشاا  هاانیو ز   کندیاساژ که در روح انساان رشاد م  یاز جمله گناهان  حسااد 

را   زمیچنانکه آت  ه  بفدیم  نیاز ب  جیرا به تدر  مانی. حساد  اعتقاد و اکندیم  لیرا بف او تحم  یار یبس
ارُ الْوَطََ  : »سااازدینابود م کُلُ النَّ

ْ
َّوَانَ کَوَا تَن ِ

َْ کُلُ ا
ْ
َ  لَیَن ؛  306، و  2، ج 1407  ،ینی)کل «إِنَّ الْوَسَََّّ
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ود: »کندیو آرام  را از انساان سالب م  یو راحت(  257، و 1374  ،یمجلسا  َِ لِوَسَُّ « )حکمژ  لا رابَ

ایزون بف اشااره به آثار شاوم    علیندارد. امام  گفید  یاجهیو خشام، نت انیحسااد  جز ز  فای؛ ز (225
الوَسُ  لاََّجلُِ   توجه داده اسژ: »  زین  یاخلاق لهیرذ نیا  یجسم  انباریحسد، به آثار ز   یو اخلاق یمرنو 

ضَر قلَ  الورءِ الوَسَُّ   ًٍ وَ یَیظاًا َُّوهُِ  قَلبَكَ وَ َُّورِضُ جِسَّوَكَ و شَّرن نا اسَََّّشََّ رَّ «؛ »حسااد   اِلاه نَهََّ

  ن یو از بادتف   کنادیو بادناژ را رنجور م  فی. قلباژ را واااردهادینم  جاهیتو نت  یو وااافر بفا  ظیجز غ
حساااد نه تنها    علی(. از نبف امام 137، و  1، ج 1410  ،یاساااژ« )کفاجک  یقلب یهاواااهعار 

هسااژ و هف چه حسااد کمتف باشااد،    زین  یدارد، بلکه منشااأ عوارض جساام  یو روح  یعوارض اخلاق
ِ  نِْ  اساژ: »  شاتفیب  زیبدن ن  یتندرسات ُِ الْجَسََّ وَّ ِِ الْوَسََّ  صَِّ

سالامژ تن در کم بودن حساد    یرنی«؛ قِلَّ

 (.  683، و  1379  ،یاز آن اسژ )دشت یدور   ای(  251، و 1395  ،یشاهفود ی؛ نماز 256  حکمژ)

 تملّق ناپذیری . 9
  ژ ی ندارد؛ لذا شاخصا   ی به خداوند ساازگار   مان ی اساژ که با ا   ی از صافا  زشات   ی تملق و چاپلوسا   ه ی روح 
خود را از آن بف    فوان ی و پ  اران ی اند و  بوده   زار ی اسالام خود عملاح از تملق ب   ن ی د   ان ی شاوا ی . پ ساژ ی ن   ف ی پذ ساالم تملق 

مالک اشااتف ساافار  یفمودند: »تو   به   منین فالمؤ ی اند. ام کفده   ب ی اند و به مبارزه با آن تفغ حذر داشااته 
  ی کارشاناسا  را با زبان   ق ی که حقا   ی باشا  ی دنبال یفد   د ی بلکه با   ، ی دنبال کارگزاران متملق و چاپلوس نباشا   د ی نبا 

 (.  53بازگو کند« )نامه   ژ ی ووع جامره بفا   ی اووا  و چگونگ   ی ن ی ب   ی و پ  ی و علم 

 محبت و دوستی. 1۰

 علی. امام  کندینم  یکوتاه گفانینسابژ به خدا، خود و د  یانساان ساالم به محبژ و دوسات 
فُ الْضَفَّْلِ د: »یا یفماامااناه باه آثاار محباژ و دوساااتی باا مفدم اشااااره میین گفتاار حکیدر ا دُ کِ ََََّّّّْ وَدن «؛  الََّّ

  محبژ   ژیآن حضف  نبف به اهم  نیهمتن(.  142اسژ« )حکمژ    یمی از خفدمند ی»دوستی کفدن ن
و   ،یو ناخوشاا   یدر خوشاا  گفانیبا د  ی»انصاااف در مراشااف ، همدرد  یسااه صاافژ اخلاق  ،یو دوساات

به دسژ آوردن محبژ   ی( را بفا82، و 78، ج 1374  ،یبفخورد با ایفاد با قلب پاک و سالم« )مجلس
 .کندیم  یبا آنان مرفی  یو طفح دوست گفانید

 های روشی و منشی )ویژگی رفتاری( سوم. مؤلفه
 اسژ که در رو  و من   یریتار   یژگ یو  البلاغهنهجسالم در   ژیشخص  یمؤلفه بفا  نیسوم
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  ا  یبه ح  دنیو رسا   یبف نق  عمل صاال  در رساتگار   اریبسا   البلاغهنهج. در ابدییانساان تبلور م 
 یوجود  قژیکه حق  یبرد روحان  نیشااده اسااژ. هم  دیانسااان اسااژ، تأک  یکه نارف به برد روحان  بهیط

اسااژ و  یکیامف اگف چه تشااک نی. اکندیم  ینیو یفازم  ییفازمان  یتیرا شااخصاا  انسااانانسااان اسااژ،  
  ی و ساسات  یدچار کاسات  زین  یباشاد، ممکن اساژ در موارد  نیمز   ساتهیشاا  یاز ریتارها  یبه بفخ  تواندیم

ه داده شاااده کاه توجاه بادانهاا انساااان را در    یریتاار   یهاایژگ یو  یباه بفخ  البلاغاهنهجگفدد. در    تفازتنبا 
 :  دهدیقفار م  البلاغهنهج

 . حبّ الهی1
(؛  31آل عمفان:   م،ی)قفآن کف   فدیگ یکه محب  خداوند باشاااد، محبوب خداوند قفار م  یانساااان

خدا در نگاه  کوچک    فیو غ  ندیبیاو را چنان در بف گفیته که جز خدا را نم یمحبژ و عبمژ اله  فایز 
ََ بزر : »  اریاساژ و خداوند در جان  بسا  ظُ َْ  یفِ  الْخَالِقُ   َُ ِِ کْزُسَِّ

َ
غُرَ نَا  َ ُِ فِ فَ ََّ ُْ   یدُوکَ

َ
َیَ ِِ « )خطبه  نِ

193  .) 

 . یاد خدا2
خداوند اساژ و عالَم را محضاف خدا و خود را در  اد ی به     ی ساالم در هف لحبه از لحبا  زندگ  انساان 
َ 193دانساته )خطبه    زگاران ی خدا را نشاانه پفه  اد ی   علی . امام داند ی محضاف او م   یف ( و هنگام تلاو  

نْ تُرْفَعَ وَ ی عُ 
َ
َ ُِ ذِنَ اللَّ

َ
ُِ  ی ذْکَرَ ف َّ و   َ وُ ا اسَّْ ُِ ف َّ َِ حُ لَ بِّ  ی( کسا 36:  24  م، ی   )قفآن کف ِا عِالْغُُ وِّ وَ الْصَّْا:ِ ی سََّ

دا  اساژ که آن حضاف  خ   ل ی دل   ن ی به هم   ا ی اساژ. گو   ده ی خدا باشاد، از »اهل ذکف« نام   اد ی به    شاه ی را که هم 
بلکه او را چون ساازاوار عباد  اسااژ،    کند، ی را نه از تفس آت  جهنم و نه به شااوق بهشااژ عباد  نم 

  نیدر خود چن   ی ژگ ی و  ن ی ساالم هساژ، به وجود ا   ژ ی که خود اساوه شاخصا  علی . امام  کند ی عباد  م 
بَْ تُكَ اند: » اشااااره نموده  َُ ٍِ فَضَبَْ تُك  ی وَ لَا طَوَضاً فِ  کَارِكَ  خَوْفاً نِْ    نَا  هْلًا لِلْضِبَادَ

َ
َِّكَ لَکِْ  وَجَْ تُكَ َ «؛ جَنَّ

ام، بلکه تو را بدان جهژ که پفسات  نکفده   بهشاتژ به خاطف طمع در  ا ی   فف  ی از ک  م ی »من تو را به خاطف ب 
 علی (. در نبف امام  186، و  76، ج 1374  ، ی پفساات  کفدم« )مجلساا   ایتم، ی پفساات     سااته ی شااا 

ةِ یِ   شااه ی خدا را هم  اد ی سااالم که   ی ها انسااان  دِلَّ
َ
  یهانشااانه   ی رن ی الْفَلَوَاِ «   ی در نبف دارند، از آنها به »الْأ

 (.  222)خطبه    کنند ی م   ژ ی و هدا   دهند ی که بشار  م   کند ی م  اد ی   ها ابان ی روشن خداوند در ب 
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 . تقوای الهی و ترس از خدا 3

 علیاز او بتفساد، خداوند اساژ. امام    ایدن  نیدر ا  دیکه با یکه تنها کسا   داندیساالم م انساان
ِ دَواءُ دَاءِ قُلوعِکَُا و نموده اساااژ: »  انیب  نیو تفس از خدا را چن  یاله یتقوا  دهیهشاااژ یا تَفوَی الله

کَُا و  لاحُ فَسَّادِ صَُّ ورکَُِا و طَِورُ دَکَِ  َکزُسَِّ زاءُ نَرَضِ َجسَّادِکَُا و صََّ وی َفئ تِکَُا و شَِّ َُ رُ  عَ ََّ
شََّّا َع ََّّا َُ وادِ اُلوََِّکَُجَلاءُ  یاءُ سَََّّ کَُا و َََِّّ ِِ جَنشََِّّ درد  یخدا دارو  ی«. همانا تقوارکَُِا و َنُ  فَوَ

  ی کننده تباه و بفطفف  تانیهاجساام  یمار یو شاافابخ  ب  تانیهادل  یکور   ناکنندهیشااما و ب  یهاقلب
و یفونشااننده تفس و   تانیهاوارف چشام  بخ یو روشان  تانیهاجان یکننده آلودگ و پاک   تانیهانهیسا 

لمتتان اساژ )خطبه    یاهیسا   ندهیو زدا  تانیهااواطفاب دل ساالم   ژیشاخصا   یژگ یو  ن،ی؛ بنابفا(198رد
 را مفاعا  کند.  یاله یتقوا  علیامام  یمطفح شده از سو   دیبه یوا  یابیدست  یآن اسژ که بفا

 . توجه همزمان به دنیا و آخرت 4
  ا یدن نیوجود دارد. اما ا یاخفو   ا یجهان و ح نیا  یزندگ   نیب  یشک اشتفاکا  و اختلایات بدون

را آباد کند    ایبا دقژ و مفاقبژ اعمال خود آن دن  دیبوده که انساان ساالم با  ایبه آن دن  دنیرسا  یبفا  یپل
:  ناد ییفماایم  علی  انیا متق  یبااره مولا  نیخود نبااشاااد. در ا  ییاان  یایا دن  نیا  یو تنهاا باه یکف آبااد

« ُِ کَُا ولا تََِِّکُوا َسَََّّّارَکَُ  کَُ لِوُسََََّّّفَرِّ ا فَخُذوا نِ  نَوَرِّ ٍُ دارُ نُسََََّّّفَر  کیا دارُ نَوَر  وَالْخِرَ وَا ال ن نَ   إکَّ
َُ َسَّرارَکَُ سافای گذر اساژ و آخف ، سافای ماندن. پز، از گذرگاه خود،    قژ،یدر حق  ای«؛ » دننَ  ََّضلَ

  ، ی )آمد  د«یداند، ندر را در نزد کسی که رازهای شما را می تانیهاو پفده  دیف یبفگ   شهتو  یباق  یبفای سفا
 (.  87، و 1410

  ی ریتاار   یهاایژگ یاز و  یو آخف  را در خطااب باه نوف بکاال  ایا توجاه همزماان باه دن  علی  اماام
  ی هاا یژگ یو  گفیو باه آخف  رغباژ دارناد و در اداماه، د  ورزنادیزهاد م  ایا کاه در دن  اردشاااما یم  یایفاد

خود    تفاز بسا   دمیرا د  منینفالمؤیام  ی: شابدیگوی. نوف مشاماردیآنان را بف م  یو ریتار   یتیشاخصا 
.  دارمیا عفض کفدم: ب  دار یا ب  ایا   یباه ساااتاارگاان اناداختناد و یفمودناد: نوف  خواب  یآمادناد و نگااه  فونیب

ایِبِیَ  فِی الْْخِرَهِ حضاف  یفمودند: » کْیَا الرَّ اهِِ ََّ  فِی ال ن لَی  .طُوعَی لِلوَّ َُ کْیَا قَرَََّّْاً  وا ال ن ََّ قَرََََُّّ .. ثُ
یحِ  اجِ الْوَسََِّّ َِ .. و سااپز  .اندکنده و به آن جهان دل بسااته  ایدن نیکه دل از اآنان  ل»خوشااا به حا «؛نِنْ

 (.  101اند« )حکمژ  را از خود دور ساخته  ایدن    یچون مس
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 . شکیبایی در مشکلات5
 شاهیصابف پ  یبند یپا نیو در ااساژ   نیبه د  بندیعباد  و ریتار پا  شاه،یساالم نه تنها در اند انساان

اساژ تا    یدر بوته آزما  شاهیهم فایز   ورزد؛یم  ییبایشاک زین  یزندگ   یهایدر مشاکلا  و ساخت  کند،یم
انسان  دنیز ور   ییبایشک  یژگ یو علیبودن او شناخته شود. امام   بایشک ایشاکف بودن    قیطف  نیاز ا

وَ  اساژ: »  دهیکشا   فیبه تصاو  نیدانساته و آن را چن  یو وسارژ روز   یشااکف بودن او در تنگ  نیساالم را قف 
رْزَاَ  

َ
رَ الْأ لَی الهَِّّ   قَ َّ َُ ا  َِ وَ ا وَ قَسََّّ َِ لَ رَهَا وَ قَلَّ ِِ فَضََ َ: فِ یفَکَثَّ ضَ ا لِ یقِ وَ السََّّ رَادَ عِوَ   یبََّْلِ یَِ

َ
ورِهَا وَ ینَْ  َ سَُّ

ورِهَا وَ لِ  بْرَ نِْ  یَنِ ینَضْسَُّ کْرَ وَ ال ََّّ ا وَ فَفِ یخََّْبِرَ عِذَلِكَ الشَّن و   یف یگ ها را اندازهانساان  ی..«؛ »روز رِهَا.یَِ

کفد تا هف   میو وسرژ آن را ]عادلانه[ تقس یو به تنگ  کندیکم م  یو زمان ادیآن را ز   یمقدر یفمود. گاه
    یرا مورد آزما  فیو یق یو با شاکف و صابف، غن  د،یازمایب آنوسارژ    ای یروز   یکز را که بخواهد با تنگ

 (.91قفار دهد...« )خطبه  

 وظیفه. عمل به 6
  ل ی و واگذار نکفدن و تحم  یشاخصا  فهیعمل به ور  یریتار   طهیانساان ساالم در ح  یهایژگ یو از

 علیو ارز  دارد. اماام    ژیا کاار و تلا  نزد او اهم  فایاساااژ؛ ز   گفانیخود باه د  یننمودن کاارهاا
ژ د  یهاگفان از قله  یهاسااانس  دنی: کشااا دییفمایم تف  محبوب  دنیکشااا  گفانیکوه، نزد من از من 

آن اسااژ که انسااان دسااژ    بیاسااژ و حال آنکه ع  بیتو ع ی: کار بفاندیگویبه من م  مفدماسااژ.  
 (.  6، و 1366  ،یشیکمک نزد مفدم دراز کند )قف 

  ی تفک آن منشااأ عدالژ اجتماع  ای فهیعمل به ور علیامام    یو اجتماع  یحکومت فهیساا  در
مطلب در نامه آن حضاف  به عامل خود به نام   نی. اکندیحق م  جادیکننده کار ا یاساژ تا آنجا که بفا

وادار   ارکه آنان را به ک سمیشده اسژ: »... از من خواستند که به تو بنو انیقفرة بن کرب به صفاحژ ب
مجبور    خواهادیکاه نم  یباه کاار   دیا را نباا  ی... باه نبف من کسااا یحفف نهف گفدآور   یو مفدم را بفا  یکن

که بخواهد کار    یاند، هفکسا کفده فیبخوان، اگف نهف آن چنان باشاد که ترف سااخژ. آنان را به نزد خود  
که در آن شااافکژ    ینه کساااان  ،اندباشاااد که کار کفده  یاز آن کساااان  دیکند، او را به کار بخوان و نهف با

 (.  236-235، و  1، ج1376اند« )جفداق،  نجسته
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 . عدالت اجتماعی و اقتصادی7
  ی گفوه  یزشات  یو حت  دهدیقفار م  یو اقتصااد  یساالم سافلوحه کار خود را عدالژ اجتماع انساان

بشاااف و پااک ماانادن از رلم و   یقوام زنادگ   هیا عادالاژ ماا  فایز   دارد؛یوا نم  یمخاالف، او را باه ساااتمگف 
ُِ اَ آورده اسژ: »  انیبه ب  نییلسفه عدالژ را چن  علی. امام هاساژیساتمکار  ُِ سُبْوَاکَ لْضَْ َ: جَضَلَ الل

لَاِ   سَّْ ِ
ْ

ًِ لِإ نِیَ ثَاِ  وَ تَسَّْ کَاِ  وَ تَنْوَِِّاً نَِ  الْوَظَالَِ وَ الْْ
َ
  یی بفپا  هیسابحان عدالژ را ما  ی«؛ »خداقِوَاناً لِلْْ

چفاا اسالام قفار    یو گناهان و روشان  هایاز ساتمکار   یآنها[ و سابب پاک  یها ]و ساتون زندگانانساان
اشااره نموده که عدالژ سابب اصالاح جامره    گفید  ییدر جا زین(.  335، و 1410  ،یداده اساژ« )آمد 

عِ شاااودیم لَ د الفَّ امف آن اساااژ که عدالژ،   نیا  جهینت(.  259، و 1410  ،ی)آمد  ه«یَّ : »بِالْرَدْلِ تَصاااْ
 .دهدیعدل و قسط قفار م  فیو او را در مس  شودیشامل م  زیاصلاح یفد را ن

 . دفاع از حق 8
آن اساااژ؛  یخداوند انساااان را اکفام کند، گفتن حق و ادا  شاااودیاعب مکه ب  ییزهایاز چ  یکی

  ام یبه دیا  از آن ق  شاود،یم عیواا  یحق  ایشاده   مالیپا  یکه رلم  ییبتواند از حق دیا  کند و جا  یرنی
عْفُرَنَ َّوَ ا: »دیا یفماایم  البلاغاهنهجدر    منینفالمؤیکناد. ام

َ
ِِ لَأ

لَ   َُ اللََّّ اطَِّ ی    الْبََّ خْرِجَ الْوَقَّ نِْ  بَََّّ
ُ
َ

رَتِِ اورم« )خطبه  یفون بیآن ب  یکایتم تا آنکه حق را از پهلو شا می«؛ »به خدا ساوگند من باطل را خَاصَِّ

مرنا که دیا  از حق   نیساالم بد  ژیشاخصا   یاساژ بفا یاشااخصاه  علیساخن از امام    نیا(.  104
 سالم بفخوردار اسژ.  یتینشان از آن دارد که او از شخص  ییفد یاز سو 

 داوری . پیش 9
شااواهد بف   یداور  یدر پ فایانسااان سااالم اسااژ؛ ز   رژیطب  ییجوقژیو حق  یداور  یاز پ  زیپفه

ه قاعد  علیشاود. از منبف امام  می  عیواا  زین  گفانیو چه بساا حق د  فدیگ یشاکل نم  قیاسااس حقا
کنند، بلکه   یاور د یپ  دیممنو  اساژ و مفدمان هفگز نبا  ژیآن اساژ که قصااو قبل از جنا  یاصال

در امان ماندن از  ینقد بکشااند. آن حضااف  بفا  زیت  غیرا به ت   یساانجه کنند و نبف خو  قژیحق  با  دیبا
را بف   یشاخصا  یآرا  دیکه با  کندیم  یمرفی  یار یقفآن را تنها مر  ،یاز انحفاف احتمال  زیو پفه  یکج یهم

ِِ  : »شاااودیرهنمون م  قژینشاااأ  گفیته و به حق و حق  قژیاز حق فایآن عفواااه کفد؛ ز  لَیْ َُ وُوا  ِِ
و اتَّ

ساخن گفچه    نی(. ا176)خطبه    د«یخود را در بفابف قفآن نقد کن  یشاخصا  یو آرا  هادگاهی«، » دآراءَکَُ
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و   ژیباشااد تا با واقر  زین  گفینقد سااخنان د یبفا  یملاک  تواندیبا قفآن اسااژ، م  هاشااهیدرباره نقد اند
 .فندیقفار گ   ییآزمایمورد راست  قژیحق

 مندی . سخاوت10
به پادا  دارند، اهل   نیقیکه   یایفاد  فایبزر  اساااژ؛ ز   یهاانساااان  یهایژگ یاز و  ساااخااو 

در   علیدارد. امام   یدر پ  زیرا ن  یسخاو  عطویژ و مهفبان  ،یسخاو  و بخش  هستند. از طفی
حِمباره یفموده نیا عْطَفد مِنَ الفَّ

َ
  ی مهفبان  ببسا   یشااوند یاز رابطه خو  شاتفی«؛ »ساخاو  باند: »الْکَفَمد أ

اساژ  یکسا   زین  ی( و انساان ساخ372، و  1، ج 1366 ،ی؛ خوانساار 247)حکمژ    شاود«یبا مفدم م
پز از درخواساژ از   یو اگف کسا   دهدیشاود، از خود بخشا  نشاان م  یاز آنکه از او درخواسات   یکه پ

  ذمژ مورد م نکهیاز تفس ا  ای  بخشادیرا م  یزیبه علژ شافم از بخشا  نکفدن چ ایکند،    یاو بخشاشا 
ا نَا کَانَ کفده اساژ: »   یتصاف   نینکته چن نیبه ا  علی. امام  فدیقفار نگ نَّ

َ
خَاءُ نَا کَانَ اعََِّْ اءًا فَن السََّّ

لَِ فَوَیَاءٌ وَ  
َ
ن ْ  نَسَّْ َُ ٌَ و بدون درخواساژ باشاد، اما آنته در بفابف   یی«؛ »ساخاو  آن اساژ که ابتداتَذَنن

ژ« )حکمژ  ی  اسژیاز روی ح  ایشود  درخواسژ داده می  (.  53ا بفای یفار از مذم 

 داری . امانت11
اسااژ که در قفآن بدان امف شااده تا به صاااحب آن بفگفدانده    یامانژ از دسااتورا  اساالام یادا
َِ  إِنَّ اشاااود: َ نَّاکَّاِ  إِلیََّّللََّّ

َ
وا الْأ نْ تُؤَدن

َ
َ َْ نُرُکُ

ْ
َّا  ن هْلِ

َ
باه عنوان   ی(؛ لاذا اماانتادار 58:  4  م،ی  )قفآن کف َ

از مفاتب    یشاااخصااه انسااان سااالم و مؤمن باشااد. حت  تواندیم  یاخلاق  دهیپسااند  یهااز خصاالژ  یکی
  ی انجام رساالژ نبو   یتا بدانجاساژ که حت  یامانتدار   ژی. اهمرودیبه شامار م  زین مانیا  یدرجا  بالا
مفدم اساژ. بشاف نه   یرنیامژ به اهل آن   نانیام یامانژ از ساو   یمشافوه به ادا یعلو   ژیو ابلاا ولا 

  ازمناد یا هم ن  یبلکاه در امور مرنو   اسااااژ،  ازمنادیا ن  نیام  یهااخود باه انسااااان  یمااد    یتنهاا در زنادگ 
لُ : »ندییفمایم علیمند گفدد. امام  بهفه  زین  ینیاسااژ تا از دسااتورا  د  نیام  یهاانسااان فْهَََّّ

َ
َ  

 ِ
َْ انِ َّا ُِ   وََّ اکََّ نََّ

َ
  ن ی همتن(.  27، و1410  ،یاساااژ« )آماد   یدار امااناژ  ماان،یدرجاا  ا  نی«؛ »باالاتف الْأ

اوسژ«   مانیا یکو ینشانه ن  یگذار امانژ  ی»درست المرتقد«؛: »صحة الامانة عنوان حسن  ندییفمایم
 (.  26، و  1410  ،ی)آمد 
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 . وفای به پیمان12
به ترهداتشااان دعو  کفده و از نقض عهد    یبند یو پا یبندگان مؤمن خود را به ویادار   خداوند

َْ باز داشااته اسااژ: َ  ییویایو ب ِِ إِذا ُاهَْ تُ
ِ  اللَّ ِْ وْفُوا عِضَ

َ
امام   شااهی(. در اند91:  16  م،ی  )قفآن کف وَ َ

اساژ   نیبه د  بندیو عبادا  و ریتار پا  شاهیشاده اساژ که در اند  فیتوصا   گونهنیانساان ساالم ا علی
ا َفَلا  : »باساااژیشاااک  یزندگ   یهایو در مشاااکلا  و ساااخت ُِ ا الْوَ َََّّّینَ َِ ٌِ َُّفاُ: لَ ارِ لَوَ َّنَ ان فِی النَّ

َّْ یِ 
َ
ُِ نا فیِا َّا انیرالوؤننیَ ؟ قاَ:  فیِا َ اکِثیَ  تَسْئلُوکی نا فیِا؟ فَفیلَ لَ  ی»همانا در جهنم شهف   «؛ النه

ساؤال   ساژ یکه در آن شاهف چ  دیپفسا یاز من نم ای. آندیگویمساتحکم( م  دژ)  نهیاساژ که به آن حصا 
  ، یشاابور ی)یتال ن  شاکنان«مانیپ  یهایفمود: دساژ  ساژ یدر آن شاهف چ  فمؤمنانیام یشاد: ا

 (.296، و 1، ج  1362؛ صدوق،  507، و  2ج   تا،یب

 . رعایت عفت13
بفخوردار اساژ و از اوصااف و  یاژهیو  گاهیو جا  ژیاز اهم  یدامنعفژ و پاک   یقاموس اسالام در

حدود عفژ، خود را در زمفه ایفاد   ژی. پز انسااان سااالم با حفظ و رعاباشاادیم  یایفاد متق  یهانشااانه
اله امدهادیقفار م  یمحبوب  ا »:  دیا یفماایم  فیانسااااان عف  یدربااره مقاام والا  منینلمؤفای.  نََّ

 ِِ بِ  یُ  فِ یالْوُجَاهُِ  الشََّّ ْ  قََ رَا فَضَفَّ لَکَادَ الْضَزِ یسََّ جْراً نِوَّ
َ
َ ََ ظَ ُْ ِِ عِنَ

نْ  یلِ اللَّ
َ
«؛ کُونَ نَلَکاً نَِ  الْوَلَائِکََِّفُ َ

که توان انجام گناه را   ساژین  یدامندر راه خداوند، بالاتف از پادا  انساان پاک   دی»پادا  مجاهد شاه
از یفشااتگان   یادامن، بسااان مقام یفشااتهبسااا مقام انسااان پاک . چهسااازدیرا آلوده نم  ودخ یدارد، ول

نه تنها از مقام  فیسااالم عف  ژیشااخصاا   یسااخن، مقام مرنو  نیطبق ا(.  474باشااد« )حکمژ    یاله
 بز والاتف از آن اسژ.   یبلکه مقام  سژ،یکمتف ن  دیشه

 . نیکی به پدر و مادر 14
:  5؛ 36: 4؛  215و   83: 2  م،یبه پدر و مادر دستور داده شده )قفآن کف   یکیاز قفآن به ن  یاتیآ در

که عاقبژ    داندیخود م میاز عقل ساال  یف یگ و بهفه  ا یو روا ا یاز آ یف ی( و انسااان سااالم با الگوگ 151
کند.    نیتضاام  یلها  ژیو اطاعژ از آنها مگف در موارد مرصاا   نیبا احسااان به والد  دیا باخود ر   یف یبه خ

لَی فَوَقُ نموده اسااژ: »  یبف آن تصااف   علیاسااژ که امام   یحق نیالبته ا َُ نْ   الْوَالِِ  
َ
ُِ یطِ َّ الْوَلَِ  َ  ضَ
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بْوَاکَِینَضْ َََِّّّ  یء  إِلاَّ فِ یکُلِّ شََََّّّ  یفِ  ِِ سَََُّّّ
  ز یپدر بف یفزند آن اساااژ که پدر را در هف چ«؛ »پز حق ِِ اللَّ

 (.  399از خداوند سبحان« )حکمژ    یفمانیمگف در نا  دیاطاعژ نما

 گیری نتیجه
 نیدر د  یسااز انساان یمنبع اسااسا   نیانساان کامل و دوم  کیبه عنوان کلام    البلاغهنهج  کتاب

ف اصال  نیمب   ی هاساژ و منبر انساان کامل در تمام زمان  کی  یهایژگ یو  یاسالام )پز از قفآن(، مرف 
 انسان کامل اسژ.    یهایژگ یو  یجهژ مرفی  یمهم و اصل

در ساه محور عقل،  علی  نیفالمؤمنیام  دگاهیانساان ساالم از د  ژیپژوه  حاواف، شاخصا  در
و  یروش  یهاو مؤلفه  یشیگفا یهامؤلفه  ،یو نگفش  ینشیب یهامؤلفه  یبازشناس  کفدیقلب و ریتار با رو

در هف    دیساالم باشاد، با  ژیبفخوردار از شاخصا   نکهیا یشاد و مشاخص شاد که انساان بفا یبفرسا   یمنشا 
 رهیاز آنها در نهاد و یطف  او به ود  یاگف بفخ  ایرا کساااب کند    ییهایژگ یگانه وساااه  یهاک از مؤلفهی

ن شااد که اگف  روشاا   زی. نابدیسااالم خود را باز  ژیشااخصاا   ژیکند تا هو ژینهاده شااده اسااژ، آنها را تقو
و نگف  در حوزه شااناخژ و   ن یاسااژ، چون از ب  دهیرساا   یسااالم خو  ژیشااخصاا   ژیبه هو  یکساا 

قلب و ریتار    یرنیاو  گفیدو حوزه د  یهااساژ که شااخصاه  ییهاشااخصاه یبفخوردار اساژ، دارا  فیژمر
باشاد تا آنان  گفانید یساالم بفا  ییالگو  تواندیم  نی. همتنبخشادیو غنا م  دهدیقفار م  فیرا تحژ تأث

  ز یرا ن  دخو  ینید  یخود، باورها  یهاو نگف    هان یب  یکنند تا وااامن ارتقا  یرا ط  فیمسااا   نیهم  زین
 .فندیقفار گ   البلاغهنهج  تفازارتقا دهند و در زمفه انسان سالم در 
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 البلاغه نهجحاکم از منظر  ن ییتع یهندسه مبان 

 * یهاشم   ن یدحسی س
 04/04/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 28/07تاریخ دریافت: 

 :چکیده
انساااان    یاجتمااع  ازیان  ا یاهمزاد بشاااف و از وااافور   ژ یاحاکم  خی ملال مختلف در اطوار تار   نیدر ب 

ها  قوام اجتما  بف ساه عنصاف قانون،حاکمان و جامره اساژ. انوا  حکومژ  فای . ز شاودیمحساوب م
جامره    فی حاکم و ورا  نییاز جهژ وواع قانون و تر   ژ یحاکم  نیتر   یبف اختلاف انوا  مبان   یمبتن

نااماه  البلاغاه برنوان نباامنهجیقاه  از نگااه   حااکم   نییمقاالاه باه هنادساااه تر   نی در ا  .فدیگیشاااکال م
  ی در اجفا  ژ یو اهداف حاکم  فی حاکم بف گفیته از ورا  نیی. ملاک تر پفدازدیم  یاجتماع  یاسایسا

  ن ی ا  ایاژ اساااژ. رهیا  یاخفو   و  یو یسااارااد  دن   جاامراه باه ساااماژ کماال و  ژ یاو هادا  یاله   نیقوان 
  ف یانجام تمام ورا  یبنا فی مثلب و ز عدالژ به عنوان    و  یانمند علم، تو   یسااه شاااخصااه  قیتحق 

ساطوح   یملاک در تمام  نی اعدل اساژ و ا  و  یکننده حاکم اعلم و اقو   نییبه عنوان تر   ،یتیحاکم
به    یساه مبنا علم تخصاصا  نی ا  نی تف اساژ. بفجساته  یجار   یو دان   یعال  گاهی جا  ب یحاکمان از ح

یفد حاکم در    ژ یاسااژ و اعلم  رژ ی جامره  بف اساااس شااف   ژ ی ف ی بخصااوو دان  مد  یاحکام اله
و    ژ یاحج  ژ یقاایفاد جاامراه در حق   هیابف بق   ت ،ی ولا   ژ یاشااافه لازم، و حج   یاله  نیشااانااخاژ قوان 

حق و باطل و روح عدالژ عامل قفار دادن    قیشاناخژ دق  هی علم پا  فای دان  وعلم اساژ. ز   ژ ی ولا 
  ی و توانمند   شااافیژ یو پ   یبفندگ   یپ   یاصااال  یهی علم پا  نیخود اساااژ و همت یدر جا زیهف چ

البلاغه  حاکم از منبف نهج  نییتر   یمبان   یبه بفرسا  یلیتحل  یف یمقاله با رو  توصا  نی حاکم اساژ. ا
 .پفدازدیم

 :واژگان یدکل 
 .یقه نهج البلاغه.یعدالژ، توانمند   ژ،یحاکم، اعلم  نییتر   یالبلاغه، مبان نهج
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 مقدمه -1
تاثیف گذار در جامره عنصااف قدر  و حکومژ اسااژ تا آنجا که مهمتفین عنصااف پی  بفندگی و 

کنند و گفته شااده الناس علی دین ملوکهم مفدم بف اساااس ساایاسااژ گذاری حاکمانشااان حفکژ می
ُِ الْضََّادِِ: نَِ  از واجباا  اساااژ    گیفناد. ایجااد حکوماژ عادل در منطق امیفالمؤمنینشاااکال می دَوْلََّ

( و حکومژ دینی عدل حکومتی اساااژ که بف 339درر الکلم ؛ و )تصااانیف غفر الحکم و الْوَاجِبََّاِ  

کند تا در کنار تامین امنیژ رشاد علمی  های که دین مشاخص کفده حفکژ میاسااس قوانین و مریاری
و تفبیژ الهی و عمفان و آبادانی مفدم را به سااوی کمال و سااراد  ابدی سااوق دهد بی تفدید    بیو تأد

ی حاکمان چنین حکومتی باید هماهنس با مریارهای الهی باشااد زیفا در غیف این صااور   شاااخصااه
برنوان درگاه علوم نبوی  امکان اجفای قوانین و دساتورا  به نحو کامل وجود ندارد. امیفالمؤمنین

های  حاکمیژ اساالامی  نامه اساالامی اسااژ بهتفین کتاب ارائه شاااخصالبلاغه نباملهی، و نهجا و
وتریین حاکم اساژ بف اسااس این کتاب ایزون بف اینکه حاکمیژ امفی اعطایی از جانب خدا اساژ این 

شااود که با سااایف روشااهای غیف گزین  و اعطا بفاساااس مبانی انجام ورایف حاکمیتی مشااخص می
انتخاب حاکمان و شااکل حکومتها در طول تاریخ بشاافیژ متفاو  بوده و هسااژ و این مقاله  الهی در

 البلاغه اسژ.نهج یقهدر صدد تبین روند تریین حاکم در هندسه مبانی حاکمیژ از منبف 

 . بیان مسئله1-1
هاای متفااوتی باه ترین حااکم  هاا در طول تااریخ بشاااف بف اساااااس مباانی و رو  حکوماژ       

 اند از جمله مهمتفین روشها عبارتند از:  هپفداخت
مختلف در اطوار تااریخ وجود داشاااتاه در این رو     الف: حکوماژ سااالطنتی کاه در بین ملال 

حاکمیژ مرمولا  سااالطنژ موروثی و نامحدود اساااژ اقساااام دیگفی نیز از سااالطنژ وجود دارد مثل  
ه و اغلب یفزند ارشااد بودن ساالطنژ مشاافوطه و مبنای جانشااینی شاااه در روند حاکمیژ از جانب شااا

 های لازم حاکمیتی.ملاک اسژ نه دارا بودن صلاحیژ
ب: نبفیه الهی تشاکیل دولژ در قفون وساطی بف اسااس این نبفیه سالاطین خود را نماینده خداوند  

اند مفدم هم تکلیف دارند بدون شاناختند بنا بف عقیده نویساندگان، سالاطین یقط در مقابل خداوند مسائول 
 شفه از این حکومژ اطاعژ کنند در این رو  نیز مبنای گزین  حاکمیژ به شکل قبلی اسژ.   قید و 
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باه جمهوری   باه حساااب جمهوریاژ بخااطف دخاالاژ مفدم در امورحکوماژ  ج: انتخااب حااکمیاژ 
شاود در قسام اول مفدم بدون واساطه قدر  عالیه یرنی رئیز الواساطه تقسایم می بلاواساطه و جمهوری مع 

کنناد و در قسااام دوم قادر  عاالیاه باه تماام ملاژ ترلق دارد ولی  پاارلماان را انتخااب می   اعضاااای جمهور و  
انتخااب اکثفیاژ   کاه مبناای حااکمیاژ رای و   نماایناد نمااینادگاان ملاژ در شاااکال پاارلماان اعماال حااکمیاژ می 

 فدم هستند  ها و مکفها در صدد جلب آرای م ها و احزاب با انوا  حیله مفدم اسژ در این رو  نیز کاندیدا 
شااود نو  حاکمیژ و روشااهای گزین  حاکم بف مبنای حکومژ سااراد   چنانکه ملاحبه می

پفور در راساتای تامین نیازهای دنیوی واخفوی نیساژ حال ساوال این اساژ که نیاز جامره به حاکمیژ  
ترین حااکماانی کاه بتواناد الزاماا  و قوانین الهی را در دنیوی    تاامین نیاازهاای  دینی و نیز باه مباانی 

باشااد  و امتیاز این نو  انتخاب بف دیگف روشااها از وسااراد  اخفوی بفای جامره به کار بگیفد چه می
 البلاغه چیسژ   نگاه نهج

 .  پیشینه پژوهش 1-2
رسااایم که مبااحب مفتبط با ترین حاکماان و امور  با مطاالراه در موواااو  یوق به این حقیقاژ می

ی ترین حاکمان الهی  نه دارد که در راس آنها در قفآن به شایوهای دیفیمفتبط با حکومژ دینی پیشاینه
و حکوماژ انبیاا پفداختاه اساااژ وکتاب ومکتوباا  یفاوانی در این زمیناه وجود دارد از جملاه تنبیاه الاماه 
مفحوم نائینی و مبانی حکومژ اسااالامی به قلم ایة الله سااابحانی که به گزین  حاکمان بف اسااااس  

البلاغه نیسااژ وتبین مووااو  به شااکلی که مقاله به آن تب با رویکفد نهجمبانی خاو پفداخته این ک
البلاغه نویسانده محمد مهدی ماندگاری در این های سایاسای نهجباشاد و کتاب خط مشایپفداخته نمی

کتاب بیشاتف به مساائل  خط مشای گذاری پفداخته وکتاب دولژ آیتاب ودلالژ دولژ، نویسانده اساتاد  
پفداخته و در کتاب دوم به  کتاب اول به اندیشه سیاسی وسیفه حکومتی علی  دلشاد تهفانی که در

و یهمی   نامه حضاف  به مالک پفداخته ولی مقاله حاواف به رو  گزین  وموواوعی با نگاهی خاو  
البلاغه به تبین علمی ومنطقی تریین شاایوه حاکمان بف اساااس مبانی پفداخته  به روح کلی نهجعمیق 

پفداز  به موواو  متفاو  از ساایف کتب و مقالا  بوده دراین مقاله وامن پذیف  وصاایژ و و شایوه 
وراثژ در ترین حاکم؛ وراثژ را وراثژ خصااوصاایا  و شاائونا  حاکمیژ که همان مبانی ترین حاکم  
اساژ و وصاایژ را به جهژ تشاخیص این شائونا  توساط نبی یا وصای و امام حاواف نسابژ به امام  

داناد از این رو این مقاالاه باا رویکفدی اهنماایی و هادایاژ باه ساااوی مباانی ترین حااکم میبرادی را جنباه ر 
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البلاغه به مووااو   نهجیقه  نوین واسااتدلالی و اسااتوار بف اساااس هندسااه مبانی ترین حاکم از نگاه 
 پفداخته اسژ.       

 . ضرورت تحقیق 1-3
میژ و نق  بی بدیل حاکمان در از وافورتهای اسااسای در جامره بشاف نیاز پیوساته بشاف به حاک

ی مفدم در زندگی اجتماعی، سایاسای و اقتصاادی انساان  کنار قوانین جامع و کامل و نق  ارزنده عامه
اساژ  و تریین مبنای منطقی و پیوساته در ترین و انتخاب حاکمان شاایساته امفی وافوری اساژ. این 

البلاغاه پااساااخگوی مسااائلاه چگونگی  نهج  در یقاهتواناد باا ارائاه مباانی تریین کنناده حااکم   مقاالاه می
 تشخیص و انتخاب و تریین حاکمان باشد.

 اهمیت پژوهش  1-4
البلاغه نبام نامه سایاسای الهی در تبین سایاساژ دینی در جامره اسالامی اساژ در منطق  نهج

البلاغه دین وسایاساژ امفی انفکاک ناپذیف بلکه سایاساژ دینی امفی اساژ که از درون دین زای  نهج
دارد و بف اسااااس بااورهاای دینی و قوانین و تماام باایادهاا و نباایادهاای آن باه سااایااساااژ گاذاری جاامراه 

پفدازد در مدیفیژ دینی مدیفیژ باید در راساتای ابدیژ باشاد زیفا نگف  دینی انساان را در خط بی  می
ان در جاامراه  بیناد کاه تماام بااورهاا و عملکفدهاای او در آیناده ابادی او اثفگاذار اساااژ و حااکما نهاایاژ می

توانند ساراد  دنیا و  آخف  خود و جامره را دینی اگف بف منطق دین در هندساه مبانی انتخاب شاوند می
البلاغه وامن تایید منطق  نهج یقه   رقم زنند تبین درساژ و منطقی ترین حاکم بف اسااس مبانی از نبف

ان در جامره اسالامی نقشای بی  تواند برنوان سااختار ترین حاکمتشایع و حقانیژ آن در طول تاریخ می
 بدیل در پیشفیژ و پویایی آن ایجاد نماید.

 البلاغهدلایل حکومت دینی از نگاه نهج -2
 البلاغه نیاز جامره اسلامی به حکومژ دلایل مترددی دارد که عبارتند از:از نگاه نهج

 . ضرورت عقلی1-2
دینی  باشااد امفی واافوری و بدیهی  ای اگف چه غیف ی اساالامی و هف جامرهحکومژ در جامره

خواهاد و این امف در ی امنیاژ و ترلیم و تفبیاژ و عمفان و آباادی و پیشااافیاژ میاساااژ زیفا هفجاامراه
 در جواب خوارج یفمود:    گیفد. چنانکه امیفالمؤمنینی حکومژ شکل میسایه
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ژ سااالطه حاکمیژ  اند، حال نیکوکار باشاااد یا بدکار و ساااتمگف در تحمفدم ناگزیف نیازمند حاکم
شاااود زنادگیهاا طبیری و ماالیاا  جمع آوری و باه وسااایلاه آن در مقاابال دشااامن  مؤمن کاایف بهفمناد می

شاااود تا نیکاان در آرام  از دساااژ جنگناد و راههاا ایمن و حق واااریفاان از قدرتمنادان گفیتاه میمی
 (  40: خطبه/1414یاجفان باشند )شفیف الفوی، )للصبحی صال (،  

غاه »حااکمیاژ یااجفان از هفج و مفج بهتف اساااژ زیفا درهنگاام هفج ومفج  البلادر منطق نهج
(  40ی ببفد، درحاکمیژ بدکاران شقاوتمندان بهفه می بفند« )همان، خطبه/تواند بهفههیر کسی نمی

های دائمی وهفج ومفج بهتف اساژ« ) قاوای  از نبف حضاف  »یفمانفوای جنایژ کار، ساتمگف ازیتنه
بف اسااس قائده عقلی و نقلی شاایساته نیساژ جامره بدون  و(  25:   1362،  قضااعی، تفجمه حفیفچی

(   بف اساااس این منطق واافور  حاکمیژ امفی یفا 266/ 8، :1337الحدید،  أبیحاکم باشااد.  )ابن
های او اجفای قانون دینی اسااژ این واافور   تفین خواسااتهدینی وعقلی اسااژ. و دین که از اساااساای

 نماید.تف میبدیهی

 . روح قوانین اسلامی2-2
دومین دلیل بفواافور  حکومژ الهی آن بخ  از دسااتورا  دینی اسااژ که بدون حکومژ و 

ی حدود، بازگفداندن حق مبلومان، و احیای سااانژ، )همان،  حاکمیژ قابل اجفاج نیساااژ مثل اقامه
(  و ساایف دساتورا   40( و جهاد با دشامن، و ایجاد امنیژ، و اخذ مالیا ،  )همان، خطبه/106خطبه/

و قوانینی که روح این قوانین با حاکمیژ گفه خورده اسااژ تا بتواند آرمانهای الهی وسااراد  بشاافی را 
طلبد و بدون تشکیل حکومژ  تأمین نماید. زیفا دین اجفای شفیرژ وقوانین الهی را در جامره دینی می

 و رهبف جاامراه قوانین الهی اساااژ.  گفدد. و وریفاه اماامبسااایااری از احکاام و حادود الهی ترطیال می
 (105)همان، خطبه/

  . سیره انبیاء و اولیاء3 -2
بفتشاکیل حکومژ و  و رساول الله سایفه انبیاج مانند حضاف  یوساف داود و سالیمان  

در باز    ی اسالامی و تلا  امیفالمؤمنینعزل و نصاب یفماندهان و نبفد با کفار و مدیفیژ جامره
گیفی حق حااکمیاژ و در اداماه تشاااکیال حکوماژ، و امف باه اقتاداج باه انبیااج در سااایفه حکومتی  پز

باه ماالاک    بهتفین دلیال بفوااافور  حکوماژ الهی در روناد تااریخ بشااافیاژ اساااژ. امیفالمؤمنین
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ژیفماید: بف تو لازم اساژ، حکومژمی های  های با ارز  گذشاتگان، رو  های دادگساتف پیشاین، سان 
و واجباتی که در کتاب خداسااژ، را همواره به یاد آوری، و به آنته   پسااندیده ریتگان، و آثار پیامبف

البلاغاه اگف صاااالحاان ( در منطق نهج53)هماان، نااماه/  ایم در امف حااکمیاژ پیفوی کنیماا عمال کفده
خفدان و تبهکاران بیفتد که در این صاور  مال خدا را حکومژ را در دساژ نگیفند حکومژ بدساژ بی

 (  62البلاغه نامه دسژ به دسژ بگفدانند و بانیکوکاران در جنس و با یاسقان همفاه گفدند.)نهج

 . تکلیف الهی4-2

یفمایند: »خداوند  یفمان الهی  اساژ. میبهتفین دلیل نیاز به حاکم   از منبف امیفالمؤمنین
ژ، و یفمانبفداری از امام را بفای بزرگداشاژ مقام رهبفی، واجب   امامژ را بفای ساازمان یایتن امور ام 

( شاید مهمتفین دلیل این وجوب آن باشد که  »با دگفگونی حاکمیژ زمانه  252کفد« )همان،حکمژ/
کناد از این رو ا و نااهنجااریهاا باا حااکمیاژ تغیف می( زیفا هنجاارها 31کناد« )هماان، حکماژ/تغیف می

( بناابفاین راه 216داناد« )هماان، خطباه/حضاااف  »اصااالاح رعیاژ را باا اصااالاح حااکماان ممکن می
اصالاح جامره و نبم بخشای الهی به آن؛ حاکمیژ صاالحان اساژ بدون حاکمیژ و سالطنژ حاکمان  

از این رو حاکمیژ صاالحان وشاایساتگان    الهی دگفگونی جامره به سامژ صالاح حقیقی امکان ندارد.
 امفی قطری و الزامی از جانب خداسژ

البلاغه و وریفه حاکم در با توجه به وافور  حکومژ بخصاوو حکومژ اسالامی از نگاه نهج
اجفای قوانین الهی در جامره اسالامی هدف این تحقیق پاساخ به  این ساوال  اساژ. که هندساه ترین  

 البلاغه چیسژ حاکم از نبف نهج

 . هندسه تعیین حاکم اسلامی -3
البلاغه صاالاحیتهای انجام ورایف حاکمیتی منشااأ و ملاک ترین حاکم اساالامی  نهج در یقه  

اسژ زیفا هدف از تشکیل حکومژ آن اسژ که حاکم امور جامره را طوری تدبیف کند که شفیرژ الهی  
ایفاد جاامراه باه کماال لایق خود بفساااد. ترین، حااکمیاژ  اجفا و سااانن نبوی احیاا گفدد و هف یفدی از  

تا قیامژ به خاطف انحصاار مبانی حاکمیژ به نحو    ، برد از پیامبفبیژبلایصال و پیوساته اهل
تریین    بیاژاتم و اکمال در آنهاا اساااژ این ملاک نیز تاداوم مسااایف نبی خااتم را در حااکمیاژ اهال

امیفالمؤمنین »می  نموده  َیفماایاد:  ُِ ُِ   وَلَ ُِ والوِراثََّ الوَصََََّّّّیََّّ  َُ ُِ وفیِ الوِلاََّّ «  خ َََََّّّّّائُِّ بقِّ 
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م جارو مجفور خبفمقادم ایاده2)خطباه/ ی وییهم الوصااایة نیز مثل ولهم کناد و جملهی ترین می( وَلَهد
نبیایااده از  وراثاژ مباانی حااکمیاژ  انحصااااار وصااایاژ بخااطف  بناابفاین  باه   ی حصاااف دارد. 

و از امامی به امام دیگفاساااژ که این انتقال خصاااوصااایژ از طفق مترددی انجام    امیفالمؤمنین
وهَا فِی »گیفد. اولین خصاوصایژ وافوری حاکمیژ علم اساژ می ُُ َْ وَ َّوْرَ وهَا کُظَرَاءَهُ ُُ ی َّودِ بَََّّ

 َْ ِِ بَاهِ شَََّّّْ
َ
نی که خواهد از دنیا بفود آن مبانی را در کسااا( تا اینکه امامی که می147حکمژ/)«  قُلُوبِ َ

همتون آنهاا صااالاحیاژ دارناد باه ودیراژ گاذارد ودانشاااهاا را دردل آنهاا غفس نماایناد. بناابف این ملاک  
 وصیژ همان وراثژ خصائص حاکمیتی اسژ که یک حقیقژ واحده اسژ.

 راههای انتقال دانش:

ِِ »یفماایاد:  می  از مهمتفین مبااحاب حااکمیاژ دان  دینی و الهی اساااژ امیفالمؤمنین
تََّااللَّه

سَّالاِ ...لَفَ  واُ تَبلیغَ الرِّ له ها، و ( ساوگند به خدا تبلیغ رساالتها، و کامل کفدن پیمان120)خطبه/.« ُُ

تأویل و تفسایف کلما  خداوند، به من آموخته شاده اساژ. و درهای حکم الهی، و روشانایی امف  در 
گاه باشید، قوانین دین یکی اسژ و راههای آن صاف و هموار اسژ کسی    بیژنزد ما اهل اساژ.آ

که از این طفیق باز  بفد. وکساایگفدد. و غنیمژ میکه از این طفیق بفود به سااراد  مندان ملحق می
 گفدد.  ایستد گمفاه وپشیمان می

لاغه از ساه راه البو ترلیم ابلاا رساالژ چگونه اساژ از نگاه نهج  بیژانتقال دان  به اهل
 گیفد که عبارتند از:عمده این ترلیم صور  می

 گیرند بطور مستقیم از حضرت حق تعالی دانش را می -1

پیوساااتاه در روی زمین بنادگاانی وجود دارد کاه در  یفماایاد:در این زمیناه می  امیفالمؤمنین
کند و در میان  عقلشااان با آنان در درون یکف آنها با آنان الهام می  خداوندزمانی که انبیا حضااور ندارند  

مووااع    بیژیفماید: اهلمی  امیفالمؤمنینو در بیانی دیگف   (222)خطبه/گوید.  سااخن می
اسااافار خادا، و ملجاأ یفماان ، و رفف علم، و مفجع احکاام، و نگهباان کتااب، و پشاااتیباان دین اویناد.  

   (2)خطبه/
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البلاغه تجاوز  بف حق گاه نهجچنین ادعای را داشاااته باشاااد. از ن  اگفکسااای غیف اهل بیژ
خونَ فی الضلَِ دوکَنَا....»یفماید:  نموده حضاف  می  اهل بیژ َ الهراسَِّ ُِ کَّ

َ
ذَّ  زَُوُواَ َّ  َالَّ

َ
کجا «  َ

،  چنین ادعایی دروا و که گمان کفدند راساخان در علم هساتند غیف از ما اهل بیژهساتند آنان
ریرژ، بخشایده و آنان را پساژ، نموده و به ما عطا نموده و آنها  تجاوز در حق ماساژ زیفا خداوند، ما را 

را محفوم ساخته، ما را داخل در علم خوی  نموده و آنان را خارج نموده از این روسژ که به وسیله ما،  
 (144)خطبه/ گفدند،  شوند و نابینایان، بینا میهدایژ شوندگان، هدایژ می

البلاغه امفی روشن و مسلم در عین لهی از نگاه نهجبه صور  الهام ا  بیژگیفی اهلبهفه
 حال اختصاصی اسژ.

  از نبی خاتم -2

کنند اما آنجایی که به به صااور  عمومی اسااتفاده می  اگف چه همه انسااانها از دان  پیامبف
ناساخ و منسو  وعام و خاو و محکم و متشابه و حفظ و   در کلام پیامبف  تربیف امیفالمؤمنین

وهم  و از سوی دیگف به کلام دروا و باطل در مقابل صدق حق نسبژ داده شده به طوری که این امف  
یفمود: هفکز به من دروا ببندد خداوند نشاینمنگاه او را   رایج گفدید و پیامبف  در زمان پیامبف
( حال چه کسای درگاه مطمئن بفای دریایژ حقیقژ کلام  210خطبه؛ البلاغه  کند )نهجاز آت  پف می

ساااوال نموده و حقیقژ مطالب را   نبوی اساااژ. کسااای اساااژ در تمامی این موارد از خود پیامبف
یفماید: ما  می  امیفالمؤمنین  اساژ)همان(  دریایژ نموده اساژ. و آن یفد تنها امیفالمؤمنین

های علم ، و درهای به سوی آن علوم  ، و مخزن گنجینهامحفم اسافار پیامبف،  و اصحاب حقیقی
شاود مگف از درهای آن، و وارد شاونده، از غیف در منزل، دزد ای وارد نمیهساتیم. و هیر کسای به خانه

هستند زیفا از او سوال   بیژ( تنها راه ورود به درگاه علوم نبوی اهل154شود. )خطبه/شمفده می
 دریایژ نمودند.  ثژ و آموز  از نبی خاتمکفدن  و آن دان  را با ورا

 درگاه  قرآن -3

از قفآن یفاتف از یهم و   بیژقفآن اساژ نو  یهم اهل  بیژاز دیگف راههای دان  اهل
ُِ یفماایاد:  درک دیگفان اساااژ  چناانکاه خاداوناد می رُونَ   لا َّوَسََََّّّّن َِّ .({  79الواقراة: اایاة  )  إِلاَّ الْوُطَ

رساد مگف مطهفون و خداوند ما را قصاد  یفماید: کسای به تمام حقایق قفآن نمیمی  امیفالمؤمنین
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یراً نموده زیفا ما کسااانی هساایم که ) ِِ رَکَا تَطْ َِّ جَْ  وَ طَ ا الرِّ نَّ َُ  ُِ ذْهََ  اللَّ
َ
یفماید:  خداوند می( و نیز    َ

بَّادِکَّا  ُِ طَزَینَّا نِْ   ذََِّ  اصََََّّّّْ ({ماا هساااتیم کاه خاداوناد از میاان  32)ساااوره یااطف: اایاه وْرَثْنََّا الْکََِّّابَ الََّّ

 (847؛ و  2بندگانی  بف گزید، و میفاث دار کتاب الهی هستیم) سلیم بن قیز الهلالی ؛ ج
ناساخ و منساو ؛ عام و خاو؛  محکم و متشاابه و عزائم و با توجه به اینکه قفآن راهف و باطن؛  

هساااتناد    بیاژ  ائق قفآن اهال(  تنهاا در گااه مطمئن دریاایاژ حقا 1البلاغاه خطباه  رخص دارد  )نهج
انُوا »یفمااایااد:  می  امیفالمؤمنین قَََّّ  ِِ عََِّّ وَ  ابُ  الْکََََِّّّ اَ   قَََّّ  َْ ِِ عِ وَ  لِوُوا  ُُ  ِِ عََِّّ وَ  ابُ  الْکََََِّّّ  ََ لِ ُُ  َْ ِِ «  عِ

گاه شادند، قفآن به وسایله ( قفآن به وسایله آنان شاناخته می432)حکمژ/ شاود، و آنان با کتاب خدا آ
نبیف  کتاب خدا استوارند. بخاطف طاهف  باطنی و صفای درونی ورفییژ بیآنان پا بف جاسژ و آنان به 

 بفند دیگفان محفومند.های خاو میاز قفآن بهفه  بیژاهل
 از طریق فرشتگان الهی -4

از طفیق حضااور یفشااتگان و الهام به آنان   بیژاز جمله راههای دیگف کسااب دان  اهل
یفماید: ماشجفه نبوتیم و محل ریژ آمد یفشتگان، و مرادن دان  و علم می  المؤمنیناسژ امیف

 (109ی احکام آنیم )خطبه/الهی، و سفچشمه
 امام قبلی -5

تمام احکام ای از نبی یا ولی ساابق اساژ. و این علم شاامل  از دیگف راههای علم امام، علمی ایاواه 
رساد. واین رفییژ عام همان حجیژ،  شافیرژ و نو  بیان و اجفایی آن اساژ و به وراثژ به امام بردی می 

  یفماایاد:می   امیفالمؤمنین .  و اتماام نرماژ الهی بفخلق اساااژ کاه پیوساااتاه در روی زمین وجود دارد 
 «  َ رضُ نِ  قَّاَّ

َ
ََ عَلَی لاتَخلُوالأ ُِ (  بخادا آری هفگز زمین از حجاژ الهی خاالی 147)حکماژ   .......« الله

ا جایگاهشاان  نیساژ حال راهف باشاد یا پنهان تا دلایل و نشاانه  های الهی باطل نگفدد. تردادشاان کم ام 
کند و آنان های  را حفظ می ها، و نشاانه ی آنان حجژ در پیشاگاه الهی عبیم اساژ و خداوند، به واساطه 

کنند. علم و  ساپارند و بذر علم را در دلهای آنان کشاژ می که نبیفشاان اساژ می   این ودیره را به ایفادی 
 . اند دان  با حقیقژ و بصیف  به سوی آنان روی آورده و روح یقین را لمز کفده 

گفدد زیفا باعب انحصاااار حاکمیژ در آنها می  بیژانحصاااار طفیق کساااب دان  در اهل
ه  حاکمیژ غیف اعلم در منطق دین و نهج البلاغه مفدود و حفکژ به ساوی پساتی و رذالژ اساژ. با توج 



 

   272 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

1403
شماره

 ،
 

81
 

272 

تنها راه ساراد  و کمال، و حفکژ در مسایف شافیرژ، شاناخژ ائمه و اطاعژ از آنان   به بیان پیامبف
َْ »یفماید:  می  و پذیف  حاکمیژ آنان از این باب اساژ. از این روساژ که پیامبف ِْ  نَْ  نَاَ  وَ لَ  َّضْرِ

ًِ زَنَ  إِنَا َ  ًِ جَاهِلِی ِِ نَاَ  نِیََّ ( کسای که بمیفد و امام زمان خود را  نشاناساد.  2/16:  1405) هلالی،  « اکِ

 به مف  جاهلی مفده اسژ.  
یفماایاد: همااناا امااماان دین، از طفف خادا، تادبیف کننادگاان امور مفدم، و می  و امیفالمؤمنین

گاه بندگانند، کسای به بهشاژ نمی آنان را شاناخته، و آنان او را بشاناساند، و رود جز آن که کارگزاران آ
م سافنگون نگفدد جز آن که منکف آنان باشاد و امامان دین هم وی را نپذیفند. و مرفیژ   کسای در جهن 

 (  152او را تایید نکنند )خطبه/
 نتیجه:

قوانین الهی که   عمیق هدف حاکمیژ در اسالام اجفای قوانین الهی بفای ساراد  انساان اساژ  یهم 
اساژ زیفا قفآن و    بیژ البلاغه مخصاوو اهل باشاد در منطق نهج بف گفیته از قفآن و سانژ نبوی، می 

سانژ نبوی عام و خاو و مطلق و مقید و......دارد و بخاطف انحصاار کساب دان  آن قوانین از طفق مذکور  
 شود.  بفای آنها ثابژ می   و محفومیژ بقیه انسانها از آن انحصار یهم قوانین   بیژ بفای اهل 

ی تریین حاکم اسلامی اسژ. زیفا قوانینی از جانب  تفین پایهبنابفاین علم به قوانین الهی مبنایی
وجود دارد و بف اسااااس این قوانین باایاد حااکم اسااالامی حکوماژ نماایاد و     پفوردگاار و نبی خااتم

آنها؛ به صااور  خاو تنها درمیان   و علم به ها نبی خاتممجفی آنها باشااد. مریار تمام مسااؤلیژ
شاود حال به بیان نق  به ودیرژ گذارده شاده اساژ. حاکمیژ نیز تنها درآنان مرین می  بیژاهل

 پفدازیم.اعلمیژ در ترین حاکمیژ می

 اعلمیت  3-1

تفین ملاک بفای حاکم اسالامی اعلمیژ اساژ که عبار  از علم  بفجساته   از نگاه امیفالمؤمنین 
ها بخصاوو درباره حاکمیژ و مدیفیژ اساژ و حجیژ و ولایژ  ی زمینه احکام الهی در همه تخصاصای به  

اصَّطَزَی الَلِ : » یفماید ( حضاف  می 173شاود. )خطبه/ حاکم، بف بقیه ایفاد جامره بف این اسااس مرین می 
 َ عَّاطِ ِ بِکَ وَ   َ ل ُِ ان  اَّاهِرِ ُِ بُجَجََّ عیه   او ُِ جََّ َِ نَن راه   152)خطباه/   «   تضَّالی  خاداوناد  و  (  را بفگزیاد 

 های خود را مرفیی کفد با علمی که از آنان آشکار اسژ وحکمتهای که در وجودشان پنهان اسژ. حجژ 
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ِِ » یفماایاد:  بفاسااااس این مبناا می  ِِ فیَّ لَّ
َ عَّننرِاله ُِ َّذاالانرَُِلَوُ اِ  ع (   173)خطباه/«  انَّ ابَقَّ النَّه

أمف الهی در امور حکومتی اساژ. وامیف تفین مفدم بفای حاکمیژ دانشامندتفین آنان نسابژ به  شاایساته 
 (  159/   10:   1400گفدد. )هاشمی خویی،  در ییه به امفکه به مرنای امیفی و حاکمیژ اسژ بف می 

بناابفاین هفکسااای متخصاااص تف و یقیاه تف باه احکاام الهی در امف حااکمیاژ بااشاااد بفای حااکمیاژ  
 َّ قَوْناً  » یفماید:  می   شاایساته تف اساژ پیامبفاکفم 

َ
َْ فِی  نَْ  َ نْرُهُ

َ
َْ َّوَْ: َ ُِ لَ ُِ نِنْ فْفَ

َ
وْ َ

َ
َ ُِ َُ نِنْ لَ ُْ ََ َْ ِِ وَ فِی

 ِِ زَا:  إِلَی َّوِْ  الْفِیانَ ( کساای که پیشااوایی قومی را به عهده بگیفد در حالی که در 93/  1:1371)بفقی، « سَََّّ

 اسژ تا روز قیامژ. میان آن قوم عالم تف و یقیه تف از او وجود داشته باشد پیوسته امف آن قوم در پستی  
ِِ »یفماایاد:  می  امیفالمؤمنین  َ عِوَّا جَّاؤوُاعَِّ ُِ اِ  عَِّالأکبِیَّاءِ َُلَوُ ولَی النَّه

َ
(  96)حکماژ/  «إِنَّ َ

گاهشاایساته باشد. حضف  دلیل  تفین مفدم نسبژ به آنته آنان آورده اند میتفین مفدم به جایگاه انبیاج آ
َّا »یفماایاد:  داناد و میرا علم می  پیاامبفمحوریاژ خود در حااکمیاژ اسااالامی براد از   وَلَفََّ تفَوَّ َََََّّّّ

یلُ  ی السَّ با َّنوِ رُُنِّ ی ننِا نَوَلَّ الفُطِ  نَ  الرَّ َُ َنَ نَوَلِه ُِ لیَضل إکن (  3)خطبه/ «  فُلانٌقاع  اعی قُوافِ(و

  دانساژ جایگاه من نسابژ به خلایژ مثل محور درصاورتی ابوبکف خلایژ را بفتن کفد که به خوبی می
 بفای سنس آسیاب اسژ به این دلیل که علوم الهی همتون سیل از دامنم جاری اسژ.  

بناابفاین علم بااعاب محوریاژ و مبناای ترین حااکم اساااژ چناانکاه در جفیاان  بفتفی طاالو  بف 
َِ یفماید: َ اسفاییل خدای مترال میبنی لَیکَُ وَزادَهُ عَسطَِ فِی الضِل َُ  ُِ َِ اصطَزَی (  147   /  ) بقفه إنَّ الل

 یفماید:علامه طباطبایی می
  - یاج  -کلمه" اصاطفا" و" و اساتصافاج" به مرنای اختیار و انتخاب اساژ، اصال آن ماده: )صااد     

واو( اسااژ که به مرنای چکیده و خالص از هف چیز اسااژ، و کلمه" بسااطه" به مرنای ساارة و قدر   
غفض از تشاکیل ملك و حکومژ این   ژاساژ، و این کلام، جواب به هف دو اعتفاض بنی اسافائیل اسا 

اسااژ که صاااحب حکومژ امور جامره را طوری تدبیف کند که هف یفدی از ایفاد جامره به کمال لایق  
خود بفساد، و چیزی مانع پیشافیژ آن نگفدد، و بفای چنین حکومتی دو سافمایه لازم اساژ، یکی علم 

د آن، و دوم داشااتن قدر  جساامی و به تمامی احکام الهی درجهژ مصااال  حیا   اجتماعی و مفاساا 
ًِ   داند، و این دو در طالو  هسژ.یکفی و مدیفیتی بف اجفای آنته که صلاح جامره می ﴿وَ زادَهُ عَسْطَ

﴾. َِ َِ وَ الْجِسْ  (  435/ 2:  1371)طباطبایی،    فِی الْضِلْ
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ی بَزِیدٌ   و حضاف  یوساف بفای دردساژ گفیتن امور اقتصاادی و خزانه داری گفژ:  ﴾  ﴿ اکِّ ٌَ   ُلی

( وفور  مدیفیژ امور اقتصادی  242 :  1385(علیم یرنی علیم بوجوه التصفف ؛ )هوید،   5) یوسف /
دوچیز بفجساته اساژ اول امانژ داری و دوم دان  مدیفیژ مالی  اساژ. چنانکه روشان اساژ دان  

 محور انتخاب مدیفیژ و حاکمیژ اسژ.
وااامن بیاان حجیاژ حااکمیاژ و رساااالاژ انبیااج بخااطف وحی و علم بوده در   امیفالمؤمنین

  بیژ کنند راساخ در علم هساتند غیف از ما اهلیفماید: کجا هساتند کساانی که یکف میادامه می
اساااژ  زیفا خاداوناد باا اعطاای علم ماا را ریراژ    بیاژچنین ادعاایی دروغینی تجااوز باه حق ماا اهال

و باه ماا علم  عطاا نموده و آنهاا را  محفوم و ماا را داخال و آنهاا را خاارج    بخشااایاده و آنهاارا پساااژ نموده
گاه میسااخته اساژ بخاطف علم اساژ که خداوند به سابب ما هدایژ می شاود ( بینا  کند و کور )جاهل آ

یفماید: این امامژ، و پیشاوایی  یفمود: امامان، و پیشاوایان، از قفی  هساتند. می  گفدد پیامبفمی
از هاشام نهاده شاده و بف   ل )دروجود امیفالمؤمنین ونسال امیفالمؤمنین ویاطمه زهفادر این نسا 

 (  144غیف آنان شایسته نیسژ و ولایژ )وحاکمیژ(از غیف آنان پذیفیته نیسژ. )خطبه/
خواهد حکومژ کند باید  اسااژ و بف جامره مساالمین می  بنابفاین کساای که جانشااین پیامبف

یفماید: »آن می  باشد. چنانکه امیفالمؤمنین  خدا و سنژ پیامبفمجفی احکام و قوانین کتاب  
گاه که زمام حکومژ را به دساااژ گفیتم به کتااب خدا نگااه کفدم وقوانینی که وواااع کفده و به ما امف  

به عنوان ساانژ به جای گذاشااته اقتداج    کفده بف اساااس آن حکم کنیم تبریژ کفدم وآنته پیامبف
نگاه حضاااف  قوانین الهی به عنوان طفیق ساااراد  دنیا وآخف  اساااژ و (  از 205نمودم« )خطبه /

گاهی اساژ که بتواند احکام و قوانین اسالامی را در میان   حفکژ در این طفیق نیازمند راهنما و راهبفآ
 مفدم نشف داده و اجفا نماید و این امف جز با اعلمیژ به احکام و قوانین الهی امکان ندارد.

 نتیجه : 
البلاغه وافور  اجفای شافیرژ دلیل اتم ترین حاکمیژ اعلم اساژ زیفا وریفه حاکم نهج   در یقه   

آید. و  اساالامی اجفای حدود و احکام و احیای ساانن نبوی اسااژ که این امف جزج با اعلمیژ بدسااژ نمی 
این   حاکمیژ غیف ایقه و غیف اعلم حفکژ جامره به سااوی ایول و پسااتی و بدبختی اسااژ تا قیامژ بنابف 

   . علم ولع اصلی ترین حاکمیژ اسژ و زیفبنای دو ولع دیگف در ترین حاکمیژ اسژ 
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 . توانمندی: 3-2
البلاغه ولی و حاکم اساالامی بدان نیازمند اسااژ. تا بتواند  دومین صاافتی که در منطق نهج     

می و یکفی جامره را  به کمال لایق خود بفسااند، و چیزی مانع پیشافیژ آن نگفدد، داشاتن قدر  جسا 
و مدیفیتی بف اجفای قوانین و شافیرژ الهی بفاساس نیاز و شفایط جامره بف مبنای حکمژ، شجاعژ و 

قول  های مدیفیتی، سایاسای، اجتماعی، نبامی و.... اساژ. و  مصالحژ اساژ. این امف شاامل تمام حوزه
ٍ   خُذِ الْکَِّابَ   َّا َّوْیی  :خداوند عز و جل ( به مرنای عزم راسخ و جدیژ در 12آیه سوره مفیم:  ؛{)عِفُوَّ

 (  442؛ و  5ریاض السالکین یی شفح صحیفة سید الساجدین ؛ ج)  امف گفیته شده اسژ.
َْ »یفماایاد:  می  امیفالمؤمنین ُِ لَوُ ُْ ِِ وَ ََ لَیَّ َُ  َْ قْوَاهُ

َ
نْرِ َ

َ
ذَا الْأ ََّ اِ  عِ بَقَّ النََّّ

َ
اُ  إِنَّ َ ا النََّّ ََّ َّ

َ
َ  

ِِ فِیِ
نْرِاللَّ

َ
ق 173طبه /)خ«  عِن ( ای مفدم  سزاوارتفین اشخاو به خلایژ، آن کسی اسژ که در تحق 

گاهی از یفمان خدا درباره حاکمیژ داناتف باشد  .حکومژ نیفومندتف، و در آ
ٍُ  :مرنای اقوی در لغژ :  (و راغب 207؛ و  15، اسااژ )لسااان الرفب ؛ جکفیَ الهََّّضف الفُوَّ

 در چهار مورد ذکف نموده که عبارتند از:مرنای قو  را 
 )دارای مشکل جسمی که مانع مدیفیژ و اداره امور نباشد(.در مورد بدن و جسم -1
 ای محکم  و شجاعژ درونی باشد()دارای عزمی راسخ و اراده.در مورد قلب -2
 جسم)مثل قو  دینی و اراده ایمانی(ای خارج از گاهی در یاری کننده -3
؛   4و زماانی در مورد قادر  الهی بکاار میفود. )تفجماه و تحقیق مففدا  الفااظ قفآن ؛ ج -4

 (  279و
 اقوی در اصطلاح:

گوید چه بساااا داند در ادامه میابن ابی الحدید اقوی را سااایاساااژ مدارتف و اعلم را عالمتف می  
تواند بف اسااس علم دینی سایاساژ گذاری  نیساژ بنابف این نمیسایاساتمدار توانمندی که عالم به یقه 

داند )ابن أبی  کند و یا چه بساا کسای عالم اساژ ولی سایاساژ و تدبیف امور را بف اسااس یقه و علم نمی
لَیَّگویاد: : »(البتاه این بیاان او کاه می329، و:  9الحادیاد، ج َُ  َْ قْوَاهُ

َ
نْرِ َ

َ
ذَا الْأ ََّ اِ  عِ بَقَّ النََّّ

َ
ِِ وَ اِنَّ َ

 َْ ُِ لَوُ ُْ َّاََ ِِ فِی
اللََّّ نْرِ 

َ
ن از (  أناه ) ( أحق ممن تقادماه باالإمااماة در اداماه می173« )خطباه /عَِّ گویاد: 

نبفعلمای بغداد این شااایسااتگی و حق بودن منایا  با صااحژ حاکمیژ خلفاج پیشااین ندارد با اینکه 
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ف بوم خویی باا نقاد این ن( مفح9/329:  1337الحادیاد،  ابیبف دیگفانناد. )  قاائال باه اولویاژ علی
تفین و «: یرنی  سااایاساااژ مدارُلیِ َقواهَ«: یرنی خلایژ. »عِذا الأنر: »یفمایید:  قوله می

(  159/  10:1400کند بف عدم جواز إمامژ مفضاول، )همان،  تفین ایفاد و این جمله دلالژ میشاجا 
ََّ  قََّْ  یفماایاد:  اساااژ کاه باه ماالاک می  و مویاد کلام مفحوم خویی بیاان امیفالمؤمنین ذَا الَّ ِّ فََّإِنَّ هََّ

سِیراً فِی  کَانَ 
َ
َِّ ی َ

َ
کْیا  َ ِِ ال ن وَی وَ تُطْلَُ  عِ َِ ِِ عِالْ شْرَارِ َّضْوَلُ فِی

َ
 (53البلاغه ؛ نامه نهج: )الْأ

؛    34بیفو ( ؛ ج   - بحار الأنوار )ه علامه مجلسای اقوی را حسان سایاساژ و شاجاعژ مرنا نموده ) 
 (  250و 

( أی علیاه  )أقواهم  یفماایاد:مفحوم خوئی وااامن اینکاه امف را باه خلایاژ و امااماژ مرناا نموده می
 (159؛ و  10)خوئی؛ جأکملهم قدر  و قو   علی السیاسة المدنیة و علی کیفیة تدبیف الحفب

صااافژ توانمندی از ملاکهای  بنابف این وااافور  این دو در کنار هم بفای حاکم لازم اساااژ. و 
 مبنایی بفای حاکمیژ اسژ و این توانمندی در چند امف اسژ 

 . توانمندی در شناخژ عمیق دستورا  الهی با ملاحبه اجفا )پیوند علم و قدر (3-2-1
 بستف مناسب اعمال حاکمیژ،)شجاعژ تدبیف( . زمان شناسی و جامره شناسی و ایجاد 3-2-2
 . توان تدبیف امور و اجفای دستورا  الهی به عنوان قوانین حاکمیتی در جامره، )علم و تدبیف(  3-2-3

بنابفاین حضاااف  حق ترالی بف اسااااس مبانی مدیفیتی و توانمندیهای حاکمیتی مدیفیژ و اداره 
پساندد چنانکه در باره اولویژ طالو  بف بقیه ی غیف آنان نمیکند و بفاجامره را به انبیا و اولیاج عطا می

َ﴿ یفماید : بنی اسافاییل می َِ وَ الْجِسَّْ ًِ فِی الْضِلْ طَ ( و حضاف  یوساف در بیان  247)بقفه / ﴾  وَ زادَهُ عَسَّْ

اولویاژ خود بف دیگفان در عهاده داری امف خزاناه داری باه دوصااافاژ امااناژ داری ودان  خزاناه داری 
ٌَ إِکِّی﴿یفماید:  می لِی َُ یفماید:. دو ( علامه طباطبائی دروافور  این دو صافژ می55)یوساف/ ﴾  بَزِیدٌ 

ی چنین منصابی اساژ  و صااحب منصاب  زمهبفای خود ذکف  نموده لا صافتی که حضاف  یوساف  
 (  11/201:  1371از این دو صفژ بی نیاز نیسژ )همان،  

امیفا اهاال  مؤمنینلدر منطق  از  تبریااژ  وجوب  توانمناادی    بیااژدلیاال  علم  کنااار  در 
یفماایاد: زیفا آنهااساااژ در مادیفیاژ و هادایاژ جاامراه باه ساااوی کماال و رشاااد و ساااراادتمنادی  می

کنند اگف ساااکو  کفدند ساااکو  کنید و اگف قیام  هدایژ خارج نمی  شاااما را از مسااایف  بیژاهل
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و از آناان عقاب نیفتیاد کاه هلاک  نمودناد قیاام کنیاد. از آناان پیشااای نگیفیاد کاه گمفاه می شاااویاد 
( کلام حضااف  الزام بف مطلق تبریژ اسااژ. و نشااانه عصاامژ و قدر   و توان 97شااوید)خطبه /می

  بیژ ساااژ. بنابفاین آنان که در امف حاکمیژ از اهلدر تمام شااافائط ا  بیژگفی اهلهدایژ
پیشااای گفیتند گمفاه و گمفاه کننده هساااتند. و نو  مدیفیژ آنها الهی    بخصاااوو امیفالمؤمنین

 نیسژ.  
 .عدالت 3--3

عدالژ یفمان ماشاین حاکمیژ اساژ تا با نیفوی علم و قدر  در میانه حق حفکژ کند زیفا        
ُِ گفدد  با عدالژ رعیژ اصاالاح می ی ُِ لُحُ الرَّ (  340)تصاانیف غفر الحکم و درر الکلم ؛ و عِالْضَْ ِ: تَ ََّّْ

باا عادالاژ نبم الهی می ٍِ گیفد   وحااکمیاژ  نْرَ ِ
َْ ا اُ   ْ ُ: کِظََّ غف   الْضََّ ر الحکم و درر الکلم ؛ )تصااانیف 

گفدد. و از ورفا شود. و حدود الهی در همه سطوح اجفا می( و با عدالژ احقاق حق کامل می339و
شاااوند و امنیژ با تمام ابراد   شاااود و انساااانهای لایق و شاااایساااته بکارگیفی میدیا  و حمایژ می

بلیژ در مسایف صالاح و رشاد  شاود. و جامره در صاور  قا)اجتماعی، سایاسای،اقتصاادی،و...( ایجاد می
  ماالاک باه    در این زمیناه امیفالمؤمنینگفدد.  و رواااایاژ عمومی حااصااال می  گیفدو تراالی قفار می

تفین آناان در عادل و تفین آناان در حق و شاااامالتفین اعماال در نزد تو میااناهباایاد محبوبیفماایاد:  می
بهتفین ساایاسااتها    منطق امیفالمؤمنین(  در 53تفین آنان در روااایژ عمومی باشااد. )نامه/جامع

اِ  الْضَْ ُ:  سایاساژ عادلانه اساژ یاسََّ بنابف این از (  339)تصانیف غفر الحکم و درر الکلم ؛ و خَیرُ السَِّّ

 ارکان مهم در حاکمیژ دینی اسژ که بسیاری از ورایف حاکمیتی به آن وابسته اسژ.
 معنای عدالت: 

، پاایاداری، مسااااوا ، کیفف، امف میااناه، اساااتقااماژ،)  مص، عادالاژ، عاادل  -ترفیف لغوی: الراَدْل
 (  602یفهنس ابجدی ؛ متن ؛ و  -421؛ و 5مجمع البحفین ؛ ج  -430؛ و  11لسان الرفب ؛ ج

 (437نهد«  )حکمژ/: »عدل هف چیزی را در جای خود میعدل: از نگاه امیفالمؤمنین
 (231البلاغه حکمژ )نهج داند.«ودر بیانی دیگف »عدالژ را رعایژ انصاف می

تحلیل: عدالژ آن اساژ که هفچیزی را در جای خود قفار دهد یرنی رعایژ اساتحقاق هاساژ گاهی  
ممکن اساژ ساف از مسااوا  در بیاورد مثل اینکه یفدی از دنیا ریته پنج پساف یا پنج دختف وارث اوساژ در این  

 مساوا  یکی هستند. شود در اینجا عدالژ و صور  ارث به مساوا  بین وارثان تقسیم می 
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اما گاهی وارثان ساه دختف ودو پساف هساتند در این صاور  مسااوا  ساف از رلم در می آورد بلکه 
 عدالژ از منبف شفیرژ الهی آن اسژ که سهم پسف دو بفابف دخنف باشد

هاساااژ آنگاه که به انصااااف یرنی نفی هوا از خود جهژ دیدن حقیقژ  تربیف امیفالمؤمنین
 شود عدالژ،ها در جای خود قفار بگیفد میها شناخته شود آنگاه که حققژها وحقیاستحقاق

ها و نیز ورایف عدالژ در حاکمیژ یرنی شاااناخژ شااافیرژ در بیان حقوق و ترین اساااتحقاق
 حاکمیژ در قبال مفدم و ورایف مفدم در قبال حاکمیژ و قفار گفیتن هفیک در جای خود اسژ.  

دالژ در حاکمیژ مخالفژ حاکم با هوی و هوس خود اسااژ ی عبفای رساایدن به اولین مفتبه
یفماید : اولین گام عدالت  نفی هوا وهوس از خود اسااژ. حضااف  در بیان صاافا  حاکم عادل می

های خود باشاد او را از بسایاری از دادگفی ها باز خواهد داشاژ.  ( اگف حاکم در پی خواساته87)خطبه/
ن  59)نامه/ ص حاکم بف اسااس عنصاف روح عدالژ در حاکم اساژ  ( این همان وافور  نیاز تری  وتشاخ 

م حاکم بلکه هدف عالی حکومژ دادگفی بین مفدم اساژ و بف این اسااس اساژ که  زیفا از ورایف مسال 
لَنا    ی کتاب ومیزان اقامه گفدد.گیفد تا عدل بین مفدم بف پایهارساال رسال صاور  می لْنا رُسَُّ رْسََّ

َ
﴿ لَفَْ  َ

کْوَ 
َ
طِ عِالْبَیناِ  وَ َ اُ  عِالْفِسَّْ َُ الْکَِّابَ وَ الْوِیوانَ لِیفُوَ  النَّ ُِ ( علامه طباطبایی در ذیل  25  )حدید/  لْنا نَضَ

یفماید: هدف از ارسااال رساال ویفسااتادن کتب آساامانی آن اسااژ که بین مفدم قسااط بفپا این آیه می
اُ  عِالْ ( َ  171/  19:  1371نمایند. )همان،   طِ وَ الْوِیوانَ لِیفُوَ  النَّ   مفسافین،" میزان" را به همان    فِسََّّْ

اُ   ﴿اند، و جمله  ساانجند تفساایف کفدهها را با آن میتفازو که دارای دو کفه اسااژ و ساانگینی لیفُوَ  النَّ
طِ  (حضااف  حق به پیامبف     19/301:  1374را غایژ و غفض انزال میزان گفیته، )همان،   ﴾عِالْفِسَََّّّْ

َُ ﴿  یفماایاد :بگو  من ماامور باه رعاایاژ عادل بین شاااماا هساااتم  می ِ َ: عَینَکُ َّْ
َ
نِرُْ  لِأ

ُ
(  113)هود/  ﴾  وَ َ

د، نبیف لام اند: لام در جمله لاعدل لام زائد اسژ که تنها خاصیژ تاکید را دار از مفسفین گفته  برضای
ََ لِرَبِّ الْضالَوِیَ  ﴿   در لنسالم در جمله لِ نِرْکا لِنُسََّّْ

ُ
( و مرنای جمله مورد بحب این اساژ 71)انرام / .﴾وَ َ

ام بین شما عدالژ بفقفار کنم، یرنی همه را به یك چشم ببینم، قوی را بف وریف که: و من مامور شده
م، و سافید را بف سایاه و عفب را بف غیف عفب و هاشامی را و و غنی را بف یقیف و کبیف را بف صاغیف مقدم ندار 

یا قفشای را بف غیف آنان بفتفی ندهم. پز در حقیقژ دعو  متوجه به عموم مفدم اساژ و مفدم همگی  
بناابفاین عمال باه حق بف پاایاه عادل امکاان دارد و   (  18/44:  1374اناد.) هماان،در بفابف آن مسااااوی
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شناخژ حق نیاز به علم دارد. و به کار گیفی آنان  نیاز به توانمندی،  نتیجه آن روایژ عمومی اسژ. و 
 شااود.  ی اسااژ که دیگف یضااایل اخلاقی از او صااادر مییفمایید: چون عدالژ ملکهمفحوم  خویی می

هایی ازعدالتند. توواای  آن که تمام  در حقیقژ تمام  یضااایل و یفوعشااان شاااخه(  10/159)همان،  
یان دو طفف ایفاه و تففیطند، و همین در میانه و وساط دو طفف بودن، مرنای  این یضاائل، ملکاتی م

 5:  1362میثم  )ابنهایی بفای عدل و جزئیاتی زیف پوشا  آنند.  عدل اساژ. بنابفاین تمام اینها شااخه
نداشاته باشاد و یا برد از شاناخژ درساژ،از قفار دادن امور در ( اگف کسای شاناخژ درساژ از امور  435  /

گاه تف و توانمندتفی وجود داشته باشد. تا حق را در میانه تف مورد  هدف  مواو ر  عاجز باشد، و یا یفد آ
قفار بدهد پذیف  حاکمیاژ توساااط ایفاد دیگف با عدالژ  آنان در تراارض اساااژ، زیفا عدالژ بف حاکم  

که از می( حاکم اساالا87ملزم و اولین گام در عدالژ کنار گذاشااتن هواهای نفسااانی اسااژ. )خطبه/
ی عنایژ به احکام ی ایفاد زمان خود دانشمندتف و توانمندتف در امف حاکمیژ دینی اسژ، در سایههمه

خیزد. و نشااایناد؛ و در مقاام  عادل بفمیو حادود الهی و توجاه باه حقوق مفدم بفکفسااای حکوماژ می
 «فُ الْوَقَّ وَ َّضْوَلُ عَِِِّ  : » یفمایدمی  کند. از این رو امیفالمؤمنینی اسلامی را هدایژ میجامره

(   یرنی گفتاار وریتاار  را همفاه می ساااازد و بااگفتاار وکفدار و جاایگااه حااکمیت  درمقاام 87)خطباه/
کند به آنان یاری شاتابد به مفدم نیکی میکند و به ساوی آن میها را توصایف میایساتد ارز  عدل می

(  ارز  عدالژ چنان اساژ که 2/26:  1376)موساوی،    .رسااند و نیازهای آنان را بفآورده می ساازدمی
ن در حاکمیاژ و ایضااالیاژ در پیشاااگاه الهی می رسااااند.  حاکم را در کناار علم و توانمنادی به مقاام تری 

تفین بندگان الهی پیشاوایی دادگفی اساژ که بدان با یضایلژیفماید:  به عثمان می  امیفالمؤمنین
(  مفحوم خویی  164)خطباه/  کناد.ا باه ساااوی حق هادایاژ میخود باا نور حق هادایاژ شاااده ودیگفان ر 

ایم گفوهی  از میان کساانی که آیفیدهیفماید:  نویساد: بیان حضاف ، مصاداق آیه الهی اساژ که میمی
  نمایند. کنند و به وسایله آن میان مفدم به عدالژ ریتار میهساتند که به وسایله حق مفدم را هدایژ می

 (  35/   10:  1400هستند )همانیفماید: اینان أئمه می امام صادق    (183)اعفاف/
 بین مبانی ی . رابطه3-3

اند، و تغییف در ی ساااه ویژگی علم، توانمندی وعدالژ در حاکمیژ الهی  به هم  وابساااتهرابطاه 
هفیاک از این ساااه مبناا، اثف گاذار در دیگف مباانی اساااژ هماانناد اوااالا  یاک مثلاب، جاایگااه علم، 
تشاخیص، تمیز و شاناخژ احکام و قوانین الهی بخصاوو در امور حاکمیتی اساژ. وجایگاه قدر  و 
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انند یفمان  توانمندی، همانند موتور ماشاااین و نیفوی محفکه وپی  بفندگی امور اساااژ. و عدالژ، هم
توان تردیل وتنبیم  ماشاین حکومژ اساژ و جایگذاری صاحی  و حفکژ در مدار میانه حق را با او می

یفماید: عدل نیز بف چهار پایه بف . اگفچه علم پایه و از ارکان رساایدن به عدالژ اسااژ حضااف  میکفد
ن و اساتوار بودن قفار اساژ: یکفی ژرف اندی ، دانشای عمیق و به حقیقژ رسایده، نیکو داوری کفد

در شااکیبایی. پز کساای که درسااژ اندیشااید به ژریای دان  رسااید و آن کز که به حقیقژ دان  
رساید، از چشامه زلال شافیرژ نوشاید، و کسای که شاکیبا شاد در کار  زیاده روی نکفده با نیکنامی در 

ر جنبه محوری  ( واامن اینکه ایجاد توانمندی و تردیل امو31میان مفدم زندگی خواهد کفد. )حکمژ/
 اند.دارند. به هم وابسته

 اعلمیژ 
  

 
   

                 
 عدالژ                                                                         توانمندی                    

 
با بیان وافور  این ساه ویژگی و پیوند آنان در ایجاد وریفه لازم  بف شاایساته    امیفالمؤمنین

اگف حضاااور یفاوان بیراژ کننادگاان نبود، و  امف حااکمیاژ در پاذیف  و  تشاااکیال حکوماژ می  یفماایاد: 
ژ را بف من تماام نمی  کفدناد، )عنصاااف عاامال بیفونی در توانمنادی( وخاداوناد از علمااج  پیماان یااریگفان حجا 

ود )عنصاف علم در حاکمیژ (که در بفابف شاکم بارگی ساتمگفان، و گفسانگی مبلومان، ساکو  نگفیته ب 
سااااختم  نکنند، )عنصاااف عدالژ در حاکمیژ( مهار شاااتف خلایژ را بف کوهان آن انداخته، و رهای  می 

 ( 3)خطبه/ 
 پیامها: 
کننده جهژ تشااکیل حکومژ، که در راسااتای    . بخ  اول کلام حضااف  حضااور یاری3-3-1

لَوْ لَا  هاای توانمنادی اساااژ »  ی زمیناهگیفد. زیفا حماایاژ عمومی از جملاهناای توانمنادی قفار میمب
اصِرِ  ِِ عِوُجُودِ النَّ رِ وَ قِیاُ  الْوُجَّ َِ  (3« )خطبه/بُهُورُ الْوَا
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. اگف خواو و عموم مفدم از دسااتورا  حاکمیژ پیفوی نکنند هف چند حاکم توانمندی  3-3-2
ُِ تواند کار را پی  بفد. »داشته باشد نمیذاتی در امف حکومژ  ی لِوَْ  لَا َّطَا

ْ
 ( 27« )خطبه/وَ لَکِْ  لَا رََ

وَ نَا .  بخ  دوم اشاااره به تریین جایگاه اعلمیژ بفای اداره جامره از جانب خداسااژ »3-3-3
لَی الْضُلَوَاءِ  َُ  ُِ خَذَ اللَّ

َ
 (3« )خطبه/َ

َ  طفیق حق اساژ.»و بخ  ساوم  وریفه حاکم در اجفای عدالژ در   ِِ اَالِ
لَی کِظَّ َُ وا  لاَّ َّفَارن

َ
َ

 (3«)خطبه/وَ لَا سَغَِ  نَظْلُو   

.  بدون یکی از این ساه شااخصاه دلیل الزام آوری بفای تشاکیل حکومژ از جانب حجژ  3-3-4
اخدا نیسژ. » َِ عِ لَی یَارِ َُ ا  َِ لْفَیاُ بَبْلَ

َ
 (3« )خطبه/لَأ

 . جانشینان به حق 3-4
 مبانی مذکور حقیقتی تشکیکی اسژ  

وآخفین حجژ الهی بی  از یازده قفن رهور یایته.  و به شاکل کامل در  انبیا و ائمه اطهار  
در بیان عدم صلاحیژ تولیژ حاکمیژ    امیفالمؤمنینو اسژ که در پز پفده غیبژ به سف می بفد.  

 :  یفمایداسلامی توسط ایفاد نالایق می
لَی الْزُرُوجِ »          َُ نْ َّکُونَ الْوَالِی 

َ
ُِ لَا َّنْبَغِی َ کَّ

َ
َ َْ لِوَُّْ َُ بْکَاِ    -وَ قَْ  

َ
َِ وَ الْأ نَاءِ وَ الْوَغَاکِ   -وَ ال ِّ

لِوِیَ  الْبَخِیلُ  ِِ الْوُسَّْ (  سازاوار نیساژ بف ناموس، و جان، و غنیمتها، و احکام 131)خطبه/  ...«-وَ إِنَانَ

مسالمین، ولایژ یابد. کسای که بخیل باشاد تا در اموال آنان حفو وطمع ورزد. و نه   اسالامی و امامژ
نادان تا به نادانی خوی  مسالمانان را  گمفاه ساازد، و نه ساتمکار تا آنان را از حق شاان محفوم ساازد، و 

 المال به گفوهی می بخشاااد وکند زیفادر تقسااایم بیژنه کسااای که در حاکمیژ به میل خود ریتار می
گیفد زیفا حقوق را پاایماال می کناد، و حقوق را در دیگفان را محفوم می ساااازد، و ناه آن کاه رشاااوه می

ژ را به هلاکژ  اندازد. ژ را ترطیل سازد، و ام   جایگاه خود قفار ندهد. و نه آن که سن 
هماهنس با کلام خدای مترال در جواب حضاااف  ابفاهیم اساااژ. آن   بیان امیفالمؤمنین 

الِوِیَ   لا َّناُ: ﴿  خداوند درخواساااژ امامژ بفای نسااال خود کفد. پاساااخ شااانید:َ گاه که از ِ ی الظَّ ِْ َُ﴾ 

( از جهل وبخل وستمگفی 131در حقیقژ با وجود هف یک از صفا  ذکف شده در )خطبه/بقفه (124)
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ف   البلاغه مفدود، وحضا شاود. و این امف از نگاه نهجو....عهده داری حاکمیژ باعب رلم بفجامره می
 یفماید:  نگفان چنین حاکمیتی اسژ و می

ا»          ارُهََّ ا وَ فُجََّّ اؤُهََّ ََّ زَ ِِ سََََُّّّّ نََّّ
ُ
ذِهِ الْأ نْرَ هََّ

َ
نْ َّلِی َ

َ
ی َ نِی آسَََََّّّّ ِِ دُوَلًا وَ     -وَ لَکِنَّ

ذُوا نََّاَ: اللََّّ خَِّ
فَیََّّ

بَادَهُ خَوَلًا  فِیَ  بِوْعاً   -ُِ الِوِیَ  بَرْعاً وَ الْزَاسَِّ خورم که سافیهان،  ( از این تأساف می62)نامه/« وَ ال ََّّ

ژ، حکومژ را به دساژ گیفند،  مال خدا را دساژ به دساژ بگفدانند، و بندگان او را  و تبهکاران این ام 
 به بفدگی کشند، با صالحین در جنس، و با یاسقان هم حزب گفدند.

مبانی مذکور را در وحکم عقل جامره باید دارای حاکمی که   بفاسااااس کلام امیفالمؤمنین 
ا خَائِزاً  »  حد اعلی دارد در رأس باشاااد. اما اگف حجژ الهی به خاطف خوف در پز پفده غیبژ باشاااد إِنَّ

 هاساااژ. امیفالمؤمنینتفین ایفاد اقفب آنها به شااااخصاااه( شاااایساااته147)حکمژ/«  نَغْوُوراً 

عِ »  یفماایاد:می  َْ ُِ لَوُ ُْ ََ کْبِیََّّاءِ 
َ
الْأ عََِّّ اِ   النَََّّّ وْلَی 

َ
َ ِِ إِنَّ  عََِّّ اءُوا  ا جَََّّ اولی96)حکماژ/«  وَََّّ باه (  تفین مفدم 

کساانی هساتند که به همه آنته که انبیاج از جانب خدا    -که سازاوار جانشاینی آنان را دارند   -پیغمبفان
َِ »یفماایاد:   آوردناد دانااتفناد در اداماه حضاااف  می َِ اللََّّ ا طََّ

َ
(  شاااارح 96)حکماژ/«إِنَّ وَلِی نُوَوََّّ   نَْ  َ

نویسااد این جمله اشاااره اسااژ به اینکه اسااتحقاق حضااف  بفای خلایژ  به اعتبار  می منهاج البفاعه
قفابژ مادی نیساااژ بلکه بخاطف قفابژ روحی و مرنوی) علم،توانمندی وعدالژ ( که ملاک تصااادی  

:  1400را ایجااد نموده اسااااژ )هماان،    مقاام ولایاژ وخلایاژ اسااااژ اولویاژ باه جاایگااه پیاامبف
21/144  ) 

نمااایااان میاین جملااه   بفای جااانشاااینی  را  و مریااار  دارد و ملاک  امااام  اطلاق  وجود  بااا  کنااد 
ن می  مرصاااوم باا بیاان این   یااباد. امیفالمؤمنینبخااطف شاااد  مریاارهاا حااکمیاژ در اماام تری 

یفماید:  مطلب که حاکمیژ یجار بزرگتفین مصایبتها بفعلماساژ به بیان علژ این امف می پفدازد و می
اَنَّ نَجَّارِیَ » ِِ   عَِّ ِِ وبَرانَِّ لَی بَلالَِّ َُ ننَّاء 

ُ
ِِ اَلأ اللَّ لَی اَََّّ ی اَلضُلوَّاءعَِّ َُ ا   )ابن شااارباه،    «اَلُانُور وَاَلابکََّ

( زیفا باید جفیان امور ساایاساای اجتماعی و نیز اجفای احکام اساالامی بفدسااتان علمای 238:  1417
 الهی و امینان بفحلال و حفام  باشد.  

امف بااشاااد حلال خادا حفام و حفام خادا حلال شااامفده وحکماژ این امف آن اساااژ کاه اگف غیف این  
 شود. می 
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نکته: به خاطف خصااوصاایژ حاکمیژ، حاکم باید واحد باشااد اگفچه شااایسااتگان بساایار باشااند  
حضااور داشااتند ولی چنانکه در عصااف امیفالمؤمنین امام حساان و امام حسااین و امام سااجاد 

اساژ. و  و برد با امام حساین    نو برد از شاهادت  با امام حسا   حاکمیژ با امیفالمؤمنین
اجِر یفماایاد :»در بااره حااکمیاژ واحاد می  منینؤامیفالم وْ فََّ

َ
نِیر  عَر  َ

َ
َ اِ  نِْ   لِلنََّّ ُِ لَا عَُّ َّ  إِکََّّ «  وَ 

خواهناد چناانکاه سااایفه عقلاج نیز در حااکمیاژ  ( مفدم نااگزیف یاک حااکم خوب یاا باد می40)خطباه/
 انتخاب حاکم واحد  اسژ.

 امتیاز حاکمیت بر اساس مبانی است.. 2-5
امتیاز انتخاب حاکم بف اساااس مبانی مذکور علاوه بف سااراد  اخفوی دارای امتیازهای دنیوی  

 باشد که عبارتند از :نیز می
 . رشد جامره بف مدار احقاق حق، و عدل  اسژ.2-5-1
 . نفی یفیبکاری و رعایژ اصل شایسته سالاری در حاکمیژ لازم اسژ.2-5-2
. اجفایی حادود و قوانین الهی و هادایاژ جاامراه باه ساااماژ کماال و سااارااد  دنیوی و 2-5-3

 اخفوی،از وفوریا  اسژ
 . ترلیم وتفبیژ، دینی جامره وریفه حاکمیژ اسژ.2-5-4
 .ی ابراد بف اساس چارچوب نبام دینی  لازم اسژ.  ایجاد امنیژ، در همه2-5-5

 
 نتیجه .3

 غه بفمبانی ترین حاکمیژ به دسژ می آید عبارتند:البلانهجیقه نتایجی که از نگاه 
. نیاز به حکومژ و حاکمیژ در جامره اسالامی بف اسااس  بداهژ عقلی، و بیان نقلی که از 3-1

جمله نق  حاکمیژ دراصالاح و نبم بخشای به جامره، روح قوانین اسالامی و سایفه انبیاج واولیاج در 
 تشکیل حکومژ، امفی  وفوری اسژ.   

تفین ملاک ومبنا بفای ترین حاکم اسااالامی اعلمیژ  بفجساااته  . ازنگاه امیفالمؤمنین3-2
اساژ که عبار  از علم تخصاصای به احکام الهی درباره حاکمیژ اساژ و،حجیژ ولایژ حاکم، بفبقیه 

 شود.ایفاد جامره بف این اساس مرین می
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کاه اعم ازتواناایهاای    . دومین مبناای لازم بفای ولی وحااکم اسااالامی توانمنادی اسااااژ.3-3
 مدیفیتی، سیاسی، اجتماعی ونبامی و.... اسژ.

. روح عدالژ مبنای ساااومی اساااژ که باید حاکم اسااالامی آنفا دارا باشاااد. زیفا با عدالژ  3-4
 گیفد.حاکمیژ اسژ که حقوق در جای خود قفار می

زم در جامره،  . با وجود ساه مبنای )علم، توانمندی، وعدالژ(در حاکم اسالامی واساترداد لا 3-5
شاود وانساانهای لایق وشاایساته بکار حدود الهی اجفا، سانژ نبوی احیاج، و از وارفا دیا  وحمایژ می

گفدد. و رواایژ شاوند وامنیژ با تمام ابراد  )اجتماعی، سایاسای، اقتصاادی، و...(ایجاد میگیفی می
رالی  و در نهایژ به گفدد. و جامره درصااور  قابلیژ در مساایف صاالاح و رشااد و تعمومی حاصاال می
 .رسدکمال وسراد  می

ی ساه ویژگی علم، توانمندی وعدالژ در حاکمیژ الهی به هم وابساته اند، وتغییفدر  . رابطه3-6
 باشد.هفیک از این مبانی اثف گذار در دیگف مبناهاسژ همانند اولا  یک مثلب می

البلاغه غیف مشاافو  و مفدود نهج. حاکمیتی که حاکم آن یاقد مبانی مذکور باشااد از نگاه 3-7
 اسژ.
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Abstract 
Among different nations throughout history, leadership is considered a 
fundamental necessity for human social needs. Because the strength of 
society is based on three elements: law, leaders, and society. Different 
forms of government emerge based on varying foundations of 
leadership, particularly in terms of lawmaking, the selection of leaders, 
and societal responsibilities. This article delves into the geometry of 
leadership selection as outlined in Nahj al-Balaghah, as a socio-political 
constitution. The criteria for selecting a leader are derived from the 
duties and objectives of governance, which include enforcing divine 
laws and guiding society towards both worldly and spiritual perfection 
and happiness.The findings of this research identify knowledge, 
capability, and justice as the three pillars and foundation of all 
governmental duties. These three attributes serve as the determining 
factors for a leader who is most knowledgeable, capable, and just. This 
criterion applies to all levels of governance, from the highest to the 
lowest positions. The most prominent of these three foundations is 
specialized knowledge of divine laws, particularly the knowledge of 
managing society based on Sharia. The leader's superior knowledge of 
divine laws is a necessary condition, and the authority of his leadership 
over the rest of society is, in fact, the authority and dominion of 
knowledge and science. For knowledge is the foundation of accurately 
discerning right from wrong, and the spirit of justice is the factor in 
placing everything in its proper place. Moreover, knowledge is the 
primary foundation for the leader's progress, advancement, and ability. 
This article employs a descriptive-analytical method to examine the 
foundations of determining a leader from the perspective of Nahj al-
Balaghah. 

Keywords:  
Nahj al-Balaghah, principles of determining leader, knowledge, justice, and 
competence.  
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Abstract 
Human beings, throughout their evolutionary journey, can have three 
states: complete, healthy, and incomplete. A healthy individual is 
characterized by a mind that is the seat of thought, a heart that is the seat 
of emotion and affection, and behaviors that are geared towards 
interacting with the external world. A harmonious interplay between 
these three aspects defines a complete and healthy human. Any 
disruption or imbalance in this equilibrium can result in cognitive and 
behavioral anomalies, rendering the individual incomplete or deficient. 
In this study, using a descriptive-analytical method, the components and 
characteristics of a healthy human being in the three dimensions of spirit, 
heart, and behavior are briefly stated in the context of Nahjul-Balaghah, 
and the ways and methods of promoting human spirituality and religious 
beliefs are extracted and analyzed from the perspective of Imam Ali 
(AS). It has also become clear that if someone reaches the identity of 
their healthy personality, due to having insight and attitude in the field 
of cognition and knowledge, he possess characteristics that affect his 
other two parts, namely the heart and behavior. Such a human being can 
serve as role models for others, fostering spirituality and promoting 
mental health in others. 

Keywords: 
Healthy Human Being, Components of Healthy Human Being, 
Characteristics of Healthy Human Being, Nahjul-Balaghah. 
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Abstract 
One of the approaches that has received special attention from 
researchers in recent centuries is musicality of Quran. After the Quran, 
Nahjul-Balaghah is renowned for its eloquence, rhetoric, and aesthetic 
beauty, including the impactful music of its words. This article 
musicality of Nahj al-Balaghah phrases, focusing on the process of word 
combination and arrangement and its impact on conveying meaning. The 
musicality of Nahj al-Balaghah phrases in this article is the external 
harmony and melody that arises from the beautiful juxtaposition of 
words, resulting from the dominance of specific letters or groups of 
letters over consonants and vowels, combined with the inclusion of 
literary and rhetorical devices. This article, being a fundamental 
research, employs an inductive and library-based method for data 
collection, and qualitative analysis for data processing. The most 
important findings of this research indicate that musicality of Nahj al-
Balaghah phrases has different effects and semantic implications, 
including provocation and incitement, creation of an atmosphere of 
influence and profound lessons, intensity of popular acceptance, the 
heaviness of expressing the truth despite worthiness, the evocation of 
constant fear and terror, the softness of invitation and admonition, clarity 
and distinctness, reinforcement of feelings of hatred, the intensity of 
anxiety and distress present in society, and separation and distance. 

Keywords: 
Musicality of Nahj al-Balaghah Phrases, Meaning Association, Meaning-Making, 
Rhythm. 
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Abstract 
Shi'a theologians and hadith scholars have, since the beginning of the 
Occultation, expounded upon the concepts of Imamate and Imam from 
various perspectives, including universal leadership, divine knowledge, 
caliphate, and divine proof. Additionally, Imamate can be examined 
from other angles such as religious authority. This paper delves into the 
concept of religious authority and the dependency of religion and people 
on a religious authority in the words of Amir al-Mu'minin (AS), based 
on Nahj al-Balaghah, which is primarily compiled with eloquence and 
rhetoric. According to the narrations in Nahj al-Balaghah, humanity is 
dependent on an individual who is aware of God's will and understands 
the needs of His creatures to attain perfection in this world and the 
hereafter.Therefore, it is necessary for such an individual to possess 
specific qualities and a unique position. This research explores the 
necessity of a religious authority, the implications and consequences of 
belief in such an authority, the various reasons for needing a religious 
authority, the acquisition of knowledge, guidance, and the resolution of 
disputes. The prerequisites for being a religious authority include 
possessing knowledge, infallibility, leadership, authority, succession, the 
right to be obeyed, and testimony. Furthermore, the research delves into 
the duties involved in the interaction between a religious authority and 
the people. 

Keywords: 
Nahjul-Balaghah, Religious Authority, Religious Leader, Imamate, Human 
Needs. 
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Abstract 
Although analyzing the multifaceted and complex personality of Imam Ali 
(AS) is a challenging task, through an analytical examination of early 
Islamic history and the text of Nahj al-Balaghah, one can to some extent 
become familiar with the various yet unified aspects of this complete human 
being. In this paper, we grapple with the following question: How was Amir 
al-Mu'minin Ali (AS), while leading a powerful and active government, able 
to maintain his integrity and adhere to truth and justice in the face of the 
significant challenges of his time? To answer this profound question, we 
propose the hypothesis that Imam Ali (AS), due to the educational teachings 
of the Prophet Muhammad, became a symbol of religious obligations and 
moral policies as a leader of the pious. For this reason, He safely passed 
through the doubts about power-oriented politics and, by relying on the 
educational support of the Prophet, he achieved his singularity. In this article, 
we have employed a qualitative content analysis method, along with a study 
of historical documents and Nahj al-Balaghah. Our aim is to provide a 
semantic analysis of the most significant events related to the leadership and 
political actions of Amir al-Mu'minin Ali (AS). 

Keywords: 
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Politics, Interaction Ethics, Confrontation Ethics. 
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Abstract 
Lifestyle refers to the particular manner and method of life of an 
individual or society. Specific cognitive and belief systems define the 
type of lifestyle, differentiating individuals' lifestyles within 
communities. In Islam, due to the authentic teachings of the Quran and 
Hadith, numerous criteria for a righteous life have been outlined. The 
objective of this research, conducted using a descriptive-analytical 
method, is to identify and analyze the individual and social components 
of a righteous lifestyle from the perspective of Imam Ali (AS) as 
presented in Nahj al-Balaghah. The aim is to discover and introduce 
authentic lifestyle solutions through the teachings of Imam Ali (AS). 
Referencing, researching, and examining Nahj al-Balaghah, a valuable 
collection of the guidelines of Amir al-Mu'minin Ali (AS), is necessary 
for attaining a comprehensive individual and social lifestyle. Studies 
indicate that approaches such as a sense of responsibility, consulting with 
the wise and knowledgeable, contemplation and deep thinking, justice-
seeking, good manners, anger management, moderation in affairs, and 
characteristics of a desirable lifestyle as viewed by Imam Ali (AS) in 
Nahj al-Balaghah, are key factors. Paying attention to each of these can 
significantly contribute to improving social relations and a fulfilling life. 
Ultimately, the ideal Alavi lifestyle strengthens morality and paves the 
way for the upliftment of Islamic society. 
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Components. 

 

  

___________________________________________________________________ 
* . Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Shahid 
Madani University of Azerbaijan. (Corresponding author).                             karim110_ali@yahoo.com   
  **. Master's degree holder, Shahid Madani University of Azerbaijan.                     mrymnbr@gmail.com   
 ***. Graduate of the 4th level of Qom Seminary; lecturer at the seminary and university.    
                                                                                                                                                                tqmajid@yahoo.com 

mailto:karim110_ali@yahoo.com
mailto:mrymnbr@gmail.com
mailto:tqmajid@yahoo.com


    

293 

Q
u
a
rt

e
rl
y
 J

o
u
rn

a
l 
o
f 

N
a
h
jo

lb
a
la

g
h
e
h
 R

e
s
e
a
r
c
h

 
 

293 

 

Foundations for the spiritual growth of the defense forces from the 

perspective of Nahj al-Balaghah  
 

Alireza Kamali*  

Received  date: 02/06/2023      Accepted date :25/06/2024 

Abstract 
In today's world, the military arena is a realm of violence, harshness, 
oppression, and arrogance, to the extent that efforts to prevent war, 
humanistic approach to fellow human beings, compassion for prisoners, and 
so on are unfamiliar phrases in the world's military culture.This article, 
employing a descriptive-analytical and library-based methodology, seeks to 
explore the factors contributing to the elevation of the defense forces from 
the perspective of the scientific and practical Sirah of Amir al-Mu'minin Ali 
(AS). The study focuses on the life and teachings of Imam Ali (AS), who 
served as a dedicated soldier at the time of Prophet Muhammad (PBUH) and 
later commanded the army of truth against falsehood during His short 
supremacy.Based on the Sirah and orders of the Amir al-Mu'minin Ali (AS), 
recruiting committed and competent human resources, appointing 
competent individuals to leadership positions, establishing order and 
discipline, maintaining the proficiency and readiness of forces, monitoring 
the enemy, strengthening deterrents to war, and disciplining forces in 
defensive manners based on Islamic teachings are fundamental foundations 
for the advancement of military and law enforcement forces. From the 
perspective of Nahjul-Balaghah, maintaining decisiveness and firmness, 
reducing tension, commitment to treaties, denying the enemy’s power to 
aggress, and increasing defensive capabilities are among the factors and 
foundations of deterring war. Moreover, avoiding warmongering, giving the 
enemy a final warning before engaging in battle, granting immunity to 
enemy envoys for negotiation, and treating prisoners of war humanely, are 
examples of the defensive conduct in the Sirah of Imam Ali (AS). 

Keywords: 
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Force, Military Force. 
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Abstract 
Upon assuming the caliphate, Imam Ali (AS) faced opposition from 
various factions that had lost their perceived gains during his 25 years of 
seclusion. Among these groups were the Qasitin, who, for more than two 
years, openly opposed and waged war against the Imam, forcing him to 
confront falsehood, hypocrisy, and deceit. Their rebellions led to 
significant divisions and bloodshed among Muslims.This research was 
conducted analytically and examined the words of Amir al-Mu'minin 
(AS) in Nahjul-Balaghah about the Qasitin, their goal and method in 
their hostility towards the Imam (AS), and also the consequences of the 
formation of the Qasitin.The findings of this study show that the 
hypocrisy of the leaders of the Qasitin movement was certain. They, 
motivated by reaching the position of the caliphate as the highest 
political position and the treasury as the largest financial source of 
Muslims, sought to dominate all Muslim affairs so that they could 
destroy the religion of Islam. In this way, they used hard tools such as 
direct and proxy war and soft tools such as changing the concept of 
imamate to caliphate, psychological warfare, and arbitration. This 
movement led to the emergence of the Battle of Siffin and Nahrwan and 
subsequently created different ideological and intellectual schools of 
thought, each of which became a source of disagreement among 
Muslims. 
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Abstract 
Education is the creation of conditions that lead to the growth and 
advancement of human potential and actual powers. A sound education 
fosters human development through rigorous and practical approaches.This 
research aims to achieve educational methods based on Imam Ali's (AS) 
teachings and developmental psychology. This comparative descriptive-
analytical research was developed according to the subject area using the 
teachings of Nahjul-Balaghah and learning theory through the data 
collection method. To collect data, the narrations of Imam Ali (AS) and the 
theories of psychologists of learning theory were studied with the training 
approach. Then, the data were selected and analyzed through the stages of 
open coding and axial coding. Some of the most significant educational 
methods in the teachings of Imam Ali (AS) include: role-modeling, learning 
from history, rewards and punishments, game, prayer, teaching and 
reasoning, practice and habit formation, halal nutrition. Additionally, 
methods such as emulation, experience and learning from history, positive 
reinforcement, negative reinforcement, game, rational development, and 
broadening perspectives are considered primary techniques of education in 
learning theories. Results suggest that His  multifaceted and comprehensive 
approach, combined with the achievements of empirical sciences, has a 
remarkable effective role in institutionalizing education. 
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Abstract 
The idea of the historicity of the Quran has been defined in many ways in 
contemporary times. The Quran's influence on historical phenomena and 
temporal factors is a common element in all of the definitions. This idea has 
posed challenges to the debate about the transcendental nature of Quranic 
teachings. The present study, with emphasis on Nahjul-Balaghah, seeks to 
explain Imam Ali's (AS) view on the transcendental nature of the Quran. The 
main goal of this study is to examine and criticize, using a descriptive-
analytical method, the foundations of the historicity of the Quran, which 
have been raised in the works of contemporary religious thinkers, based on 
the view of Imam Ali (AS). There are numerous statements in Nahjul-
Balaghah that indicate that Quran is transcendental and not influenced by the 
culture of the era of its revelation. Hazrat Ali (AS) confirmed the non-
historicity of the Quran with rational and narrational reasons and considered 
the Quran to be a comprehensive book that meets human needs on the path 
of guidance. Imam Ali (AS) agrees with the idea that the historicity of the 
Quran implies that its verses point to the realism of its laws and the 
importance of discovering the relationships between these laws. 
Furthermore, he endorses the notion that the Quran's messages should be 
considered when addressing new issues and contemporary topics. 
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(AS), Culture of Time. 
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Abstract 
The present study aims to examine first created being in material world  and 
the origin of creation in the Quran and the first sermon of Nahjul-Balaghah 
using an analytical - descriptive method. In this research, it is investigated 
that everything was initially unified and integral, and then gradually 
separated. The first element and the forces involved in the creation of the 
heavens and the earth are subtly mentioned in the Quran. Imam Ali (AS) 
also beautifully described this element and its driving forces in the first 
sermon of Nahjul Balaghah. This element, which is “water”, was created and 
developed by these forces to form the current world order. In addition to 
water, other elements such as gas or smoke (referred to as Ad-Dukhan in the 
Quran) and Zabad (foam) were also used in the creation process. 
Specifically, the heavens were created from Ad-Dukhan  and the earth from 
Zabad. God also created celestial bodies and beings below the Throne from 
this water. This research, using library resources and examining the 
references in the Quran and the words of Imam Ali (AS) in his first sermon, 
has analyzed the quality of the creation of these elements. 
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